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 مرگ باشد برهنهشاید این تصویر 
 …در شکاف سنگ

 شاید این تصویر یک دوشیزه ی خوشبخت باشد
 …روی برگی خشک

 شاید این تصویر تنها کودک جامانده از یک جنگ باشد
 …جنگ پرچم ها

 یان دست هایشاید این تصویر گنگ زندگی باشد م
 …من که می پوسد

 کسی در خویش پنهان است.
 کسی در چارچوب کهنه ی این نقش،پنهان است.

 ـ کسی شاید شبیه من ـ
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 فصل اول(
ــتم جلوی بروز  ــت خودم نبود.گاهی وااعا نمی تونس بهم ریخته بودم واین دس

م ا تو وجوداین احسـاسـان ناخواسـته رو بگیرم.درد تربتی که تموم این سـاله
رخنه کرده بودحالا ذره ذره داشــت خودشــو نشــون می داد.وهربار جایی رو 

 نشونه می گرفت ونیشتر می زد.
 

ــده خودمو به آب وآتیش می  ــتم چی این درد رو آروم می کنه ،ش اگه می دونس
 …زدم تا به دستش بیارم اما

 
با اون این التهاب رو به مادرن بزن.درد ودل  یه ســر  با می گفت  آروم می  با

کنه.ومن می دیدم نمی شــه.دیدن ماما الب بی ارارمو،ارار نمی داد.اون حالا 
سنگ  شتم فقط خاطره بود با یه  شته هایی که یک زمان دا سه م مثل تموم ندا وا

 ابر کوچیک که سردیش البمو بی اختیار می فشرد.
 

ی رحاج خانوم اصرار داشت برم وبا وااعیت روبرو شم.می گفت تو این بی خب
دســت وپا زدن وبی تابی کردن درســت نیســت ومن بیشــتر از همیشــه از این 

کر کردن حتی ف…پیشنهاد می ترسیدم.اگه اونم مثل بقیه شون دیگه زنده نبود؟
بهش ته دلمو خالی می کرد.حاضر بودم سالها با این خیال خام زندگی کنم که 

 این حقیقت روبرو اون هست وداره مثل من زندگیشو می کنه.اما حتی یه روز با
 نشم که بدونم دیگه نیست وهرگزم نبوده.

 



ست واتی اون  شد.بابا می دون شروع می  ساله از اون دعون نامه  همه چیز هر
سمش  شت که تومرا صرار دا شم.اما بازم ا سه چه حالی می  ستمون می ر به د

ــانی که بی  ــمینا وهزاران انس ــرکت کنیم.به یاد ماما و جاس  اربانی گ*ن*ا*هش
 شدن.

 
با اینکه هر بار مصــرانه می گفتم حاضــر نیســتم بیام اما می رفتم وتا یک هفته 

 بعدش عزادار گذشته ای می شدم که بهم تحمیل شده بود.
 

انگار ارار بود از زمین وزمان مصــیبت به روم بباره.کنار اومدن با این …وحالا
ــد مزید برعلت  ــنیدن این خبر هم ش ــالانه کم بود که ش ــوگواری های س تا س

 حسابی منو بهم بریزه.
 

نگام به صفحه ی تلویزیون وفریاد های گوشخراش پسربچه ای دوازده ساله تو 
 گوشم زنگ می زد.

 
 نذار منو ببرن(…)ماما نذار منو ببرن

 
ضح تو ذهنم جون گرفت. همه جارو مه  صویری از یه خاطره ی ادیمی اما وا ت

صرب ها خ شد که آتش حملان  ساعاتی می  شهر تو گرفته بود. شده و اموش 
ضجه های التماس آمیز یحیی اطع  صدای  سه مرگ آوری فرورفته بود.اما  خل



سمت ماما گرفت وتهدیدش  شو به  سرنیزه ی تفنگ صرب  سرباز  شد.یه  نمی 
سوار اتو شو  ب*و*سکرد  صدا می زد.خود شت یحیی رو  شه.ماما با گریه دا

 انداخت رو زمین وبه چکمه ی اون سرباز چنگ انداخت.
 
 پسرمو ازم نگیرین.اون فقط یه بچه ست.ـ 
 

سرباز لگد محکمی به پهلوی ماما زد واون از درد تو خودش جمع شد.بی هوا 
شــروع کردم به جیک کشــیدن و کادا منو تو بگلش گرفت ودســتشــو جلو دهانم 

 پرن کردن. ب*و*سگذاشت.دونفر زیر بازوی ماما رو گرفتن و اونو تو اتو
 

شد.به روسری مسخره ای که دور گردنش افتاده و  نگام به سمت یحیی کشیده
دامن بلندی که بین پاهاش می پیچید و باعث ســکندری خوردنش مواع راه 

 رفتن می شد،زل زدم.
 

آخرین تلاش های ماما واســه نجان اون بی فایده بود،حالا دیگه صــداش از 
دا ص فاصله ی دورتری به گوش می رسید،مطمئن بودم که داره با ناامیدی مارو

می زنه،سربازی کادا رو به سمت جلو هل داد،ناخواسته دستم کشیده شد و با 
شم به سمت  ب*و*ساون همراه شدم تو آخرین لحظان ابل از اینکه سوار اتو

یحیی برگشـتم درسـت همون لحظه اونم برگشـته بود و داشـت به من نگاه می 
اید می کردم ش کرد،دست آزادم بی اختیار به سمتش دراز شد پیش خودم خیال

سوار اون  سته  شید تا ناخوا سمت بالا ک ستی منو به  ست اما د هنوزم امیدی ه



شتی برم که حتی پنج دایقه بعدش  ب*و*ساتو سرنو سمت  شم و به  کذایی ب
 رو هم نمی تونستم پیش بینی کنم.

 
و آخرین نگاه برادرم یحیی شــد پر رنگ ترین خاطره ای که از نه ســالگیم به 

 …وحالایادگار مونده 
 

نگام دوباره به سمت تلویزیون برگشت ،بابا بی اختیار صداشو کمی بلند کرده 
 بود.

 
سیدگی به جنایان جنگی راتکوملادیچ ژنرال ارتش  سه ی دادگاه ر )دومین جل

نی دیروز در لاهه برگزار شد.وی متهم به دست داشتن در ب*و*سصرب های 
 …(وم تا کنون استبزرگترین نسل کشی اروپا از زمان جنگ جهانی د

 
ستام  صبی د سته باعث لرزش ع شی مدام تو ذهنم تکرار ونا خوا سل ک واژه ی ن
ــمی نگام می کرد.منتظر بود حرفی بزنم.مطمئن  ــت زیر چش ــد.بابا داش می ش

 بودم تا خودم نخوام چیزی بگم اون واکنشی نشون نمی ده.
 

که چشــمام می ســوخت اما اشــکی توش حلقه نمی زد.با بگد یا زده ای 
 روگلوم سنگینی می کرد زمزمه کردم.

 



 به نظرتون مسخره نیست؟…ـ بعد هفده سال؟!!
 

 بابا که به همین واکنش نصف ونیمه هم راضی بود به سمتم خیز برداشت.
 

 …ـ ببین جاما عزیزم
 
 
 

سم خودم بی اختیار پوزخند زدم.جاما؟! شنیدن ا سم منو فقط یاد یه …از این ا
سدختر کوچولوی جنگ زده ی  سال ابل تو ب*و* نیایی می انداخت که هفده 

یک مرز  مان تو اردوگاه آوارگان جنگی،نزد خان عده بی  یه  بدبختی میون  اوج 
کرواسی یه فعال حقوق بشر ایرانی به دادش رسید و اون ومادرشو از گندابی که 
ادرن طلب ها وجانی هایی مثل راتکو ملادیچ بهش تحمیل کرده بودن نجان 

 داد.
 

و یه اادام خیرخواهانه با ماما که از مرگ جاســمینا مثل یه مرده ی وبعدش ت
خارج  مپ جهنمی  مادرمو از اون ک نه من و تابتو متحرک بود ازدواج کرد،
کنه.بهم یه هویت ایرانی داد با چیزی به اســم شــناســنامه که می گفت من ندا 

شرق  شهر کوچکی در  سا  سربرنیت سعود متولد  سفراهانی فرزند م ی نب*و*
 زگوین هستم.وهر

 



ساحت  سنگ نمکه یا م ستخراج  صلیش که ا صنعت ا شهری که نه به خاطر 
ــط 527 ــاکنینش توس ــتار بی رحمانه ی س کیلومتر مربعیش بلکه به خاطر کش

 صرب ها شهرن جهانی داره.
 

سه دلداری  شدم نمی دونم چرا دیگه منتظر نبودم اون وا سته از جام بلند  ناخوا
ته بودم  با بهش میگفت )آزمون دادنم حرفی بزنه خســ با که  از ســرنوشــتی 

 سخت(و حاج خانوم میگفت)مشیت الهی(.
 
 
 

 شب به خیر.…ـ میرم بخوابم
 

لحن صدام به حدی سرد ودلخور بود که حتی باعث شد خودمم جا بخورم.یه 
 لبخند تمگین رو لبش جا گرفت وبی اختیار چهره ی مهربونشو جمع کرد.

 
 ـ شب تو هم به خیر دخترم.

 
ناراحتی سرمو پایین انداختم.فقط خدا خدا می کردم به دل نگرفته باشه.اون با 

ــتم.بهترین بابای دنیا  ــی بود که داش باهام هم  بابایی که… برام عزیز ترین کس
 همزبون نبود اما همراه بود.…خون نبود اما هم دل بود



 
شبایی بود که باید شب از اون  شم.اما ام به  دلم نمی اومد اینجوری ازش جدا 

 خودم فرصت خلون کردن می دادم.فردا حتما اینو از دلش در می آوردم.
 

شبانه ی حاج خانوم به گوش می  صدای ذکرگفتن  سمت اتاق خوابم رفتم. به 
رسید.پاهام بی اراده به سمت در نیمه باز اتااش رفت.اندام خمیده وشکسته ی 

سبیحاج خانوم پیچیده تو اون چادرنماز فلفلی عجیب به دل می ن ست.ت ح ش
ستای لرزونش گرفته بود وزیر لب نام خدارو زمزمه می  شو تو د فیروزه ای رنگ

 کرد.
 

ــت  ــورن جدی وخط اخم بین دوابروی محو وباریکش هم نمی تونس اون ص
حتی ذره ای مهرشــو از دلم کم کنه.برام عزیز بود نه فقط به خاطر اینکه مادر 

دری کرده بود.اون معلمی بود که بابا مسعود بود یا بعد مرگ ماما در حق من ما
بی مزد ومنت بهم درس زندگی داد.پس اتراق نبود اگه چیزی که الان هســتم 

 رو مدیون اون بدونم.وبرام عزیز باشه.
 

 سرشو بلند کرد ونگاهش تافلگیرم کرد.
 

 ـ چیزی شده؟
 

 سرتکان دادم وتکه ای از موهای لختم،رو پیشونیم افتاد.



 
 ی کردم.داشتم نگاهتون م… ـ نه

 
 کمی تو جاش جا به جا شد وباصدای تیز ومحکمش گفت:پس چیزی شده.

 
لبامو بی اختیار برچیدم وبه زمین چشم دوختم.نمی خواستم حالا در موردش 
خانوم وادارم می کرد چیزی  گاه منتظرحاج  ته بود.ون ما دلم گرف حرفی بزنم.ا

ه ای ا بازم تریببگم.تریب بودن حس بدیه.اینکه تصــور کنی میون اینهمه آشــن
اصلا خوب نیست.از اون بدتر اینه که باور داشته باشی تو جایی که بهش تعلق 

 داری ومیون یه عده هموطن هم باز تریبه ای.
 

 ـ نمی خوام تو اون مراسم شرکت کنم.
 

 جانمازشو تا زد.
 

مه می رســـه همینو  نا ات اون دعون  تازه ای نیســـت.هرو که حرف  ـــــ این
 …میگی.اما

 
 له شو خودم گفتم:بازم شرکت می کنم وروز از نو و روزی از نو.باای جم

 



 عینکشو از رو پاتختی برداشت وبه چشمش زد.
 

 ـ بران خوبه.
 

 ـ شمام که داری مث بابا واسه م نسخه می پیچی.
 

 نگاه توبیخگرش صاف چشمای مردد وناامیدمو نشونه گرفت.
 

 ودتم می دونی.ـ حرفی که منو ومسعود می زنیم به صلاحته.اینو خ
 
 
 

سم به چه درد من می خوره؟دلم نمی خواد چیزی باعث  شرکت تو اون مرا ـــ  ـ
 یادآوری اون خاطران بشه.

 
 با لحن صریح ورکی که همیشه ازش سراغ داشتم جواب داد.

 
ـ دایقا به همین دلیله که باید بری وتو این مراسم ها شرکت کنی.هیچ کس حق 

یره حتی خودن.اگه حضــور تو اون مراســم نداره هویت واصــالتت رو ازن بگ
بتونه ذره ای تورو به فرهنگ ومردمت نزدیک تر کنه نباید ازش چشــم پوشــی 

 کنی.



 
 پوزخند تلخی رو لبم نشست.

 
ــــ این نزدیکی به چه دردم می خوره واتی خودمو با اون فرهنگ ومردم تریبه  ـ

 می بینم.من دیگه اونجا هیچ کسو ندارم.
 

 ادرشو از سرش برداشت.از جاش بلند شد وچ
 

 نداری؟…ـ ریشه که داری
 

 چیزی نگفتم.یه ادم بهم نزدیک شد.
 

ـ تو همیشه واسه من جاما بودی.هیچوات نخواستم ندا صدا بزنمت می دونی 
صدان …چرا؟ همه فکر می کردن چون تورو نوه ی خودم نمی دونم اینطوری 

ستی.مطمئن بودم می زنم اما من روزی رو می دیدم که تو بخوای بدونی ک ی ه
ــی اول از همه من وپدرن رو  ــته باش ــوال نداش اون روز اگه جوابی برای این س
ــرزمین مادریت  ــر می بینی.چون تورو با فرهنگی بزرگ کردیم که مال س مقص

 نیست.
 

 ـ اما من هیچ وات اعتراضی نداشتم.



 
 حاج خانوم دستشو رو بازوم گذاشت وکمی فشرد..

 
باعث نگرانی منه.تو باید در موردشون حرف بزنی ـــ همین اعتران نداشتنت 

 …نی؟شاید هنوز کسی باشهب*و*سچرا نمی ری …وچیزهای بیشتری بدونی
 

 حرفشو با دلخوری اطع کردم.
 
 هیچکی اونجا منتظر من نیست.همه شون یا آواره شدن یا کشته. -
 

 مردد پرسید.
 

 ـ پس یحیی چی؟!
 

 وتی شونه بالا انداختم.نگاهمو ازش دزدیدم وبه ظاهر با بی تفا
 

 …اونم…ـ اونم
 

نتونستم یا شایدم نخواستم بگم مرده.سرمو پایین انداختم ویک راست به اتاام 
 رفتم.به حاج خانوم حتی شب به خیر هم نگفتم.

 



شکنم  سکوتمو ب صاداانه ش وادارم کرده بود  شه نگاه عمیق وحرفای  مثل همی
شه این بحث های ب شینی من واز وحرف بزنم وباز مثل همی ی نتیجه با عقب ن

 سر بی تفاوتی شونه بالا انداختنم به پایان رسیده بود.
 

ــختی  ــد.به س ــمام بی اختیار باز ش ــده بود که چش ــن نش هوا هنوز کاملا روش
ست دایقه  ساعتش نگاهی انداختم.بی شتم بیرون آوردم وبه  موبایلمو از زیر بال

 به شش بود.
 

سی به خ شدم وکش واو شیدم.نگام از جام بلند  ودم دادم وخمیازه ی بلندی ک
گاه به سمت آینه ی میز آرایشم چرخید.چشمام حسابی پف کرده بود و  ناخودآ
ورم داشت.بی خیال بررسی دایق چهره ی خسته ووارفته م شدم و موهامو با یه 

 حرکت بالای سرم جمع کردم وبا یه گیره ی مو بستم.
 

ــدای زمزمه ی خوش آهنگ دوبیتی هایی که حاج خانوم زیر لب می خوند  ص
صبحونه رو آماده می  شه  شت به عادن همی شپزخونه به گوش می رسید.دا از آ

 کرد.
 

به ســمت دســتشــویی رفتم و وضــوگرفتم.عادن داشــتم نمازمو اول وات 
ــخت گیر بودم.منی ه  ــبت به خودم س ــاعل اعتقادی نس ــه تو مس بخونم.همیش

ســخره م می کرد اما دوســت صــمیمی وهمکارم گاهی دســتم می انداخت وم



سلمان بودن از  شو به خاطر این باورها وبه جرم م اونکه مثل من تموم خونواده 
شته  ست نداده بود تا بفهمه چقدر ادای فراید دینی می تونه براش اهمیت دا د

 باشه.
 

نمازموکه سلام دادم صدای صحبت بابا وحاج خانوم توجهمو به خودش جلب 
 اق بیرون اومدم.کرد.سجاده مو جمع کردمواز ات

 
ــتم باهاش حرف بزنم اما خودش  ــب حالش خیلی گرفته بود.خواس ــــ دیش ـ

 نخواست.
 

 حاج خانوم با کمی مکث جواب داد.
 

صحبت کرد اما بازم همون حرفای ادیمی ـــ با من یه مقدار  سعود من از …ـ م
ساله که مونیرا فون کرده اما اون نمی خواد  سم.پونزده  سکون این بچه می تر

 خونواده ش بگیره. خبری از
 

 بابا با دلخوری زمزمه کرد.
 
 
 



ــــ کدوم خونواده؟جاما جز مادرش مونیرا کس دیگه ای رو نداشت.اونم که به 
که خبری ازشــون بگیره؟تو  قدر اصــرار دارین  فت.چرا این خدا ر مت  رح

 نی هیچ خبری نیست.ب*و*س
 

به خو تاده بودم  که من ایســ جایی  خانوم حتی از  حاج  بی تو لحن ملامتگر 
 صداش حس می شد.

 
ــتش بدی وگرنه رفتن یا نرفتنش به  ــــ همه ی درد تو اینه که نمی خوای از دس ـ

 نی بهونه ست.می ترسی بره وبرنگرده مگه نه؟ب*و*س
 

 ـ جاما دختر منه.کسی یا چیزی نمی تونه اونو ازم بگیره.
 

حاج خانوم ســکون کرد.شـــاید اونم مثل من دردی رو که تو جواب بابا بود 
ست خ ست داده بود دیگه نمی خوا شو از د وب حس می کرد.اون یه بار دختر

 براش بار دومی وجود داشته باشه.
 

افکارم بی اختیار به سمت دختری کشیده شد که هزاران کیلومتر از من دور اما 
جایی نزدیک در کنار من تو الب بابا داشــت.اســمش آوا بود ویه ســالی از من 

که بی به هیچ وپو  بزرگتر.ثمره ی عشــقی  فاای  ـــال پیش خیلی ات ـــت س س



رســید.وحالا با مادرش تو آلمان زندگی می کرد.بابا زیاد در موردشــون حرفی 
 نمی زد اما دلتنگیشو خیلی خوب می شد از لابلای حرفاش درک کرد.

 
شپزخونه  شتن چند ادم خودمو به آ تموم این افکار پراکنده رو پس زدم وبا بردا

 یدم وبه ظاهر خودمو شاد نشون دادم.رسوندم.یه نفس عمیق کش
 

 .صبحتون به خیر…ـ سلام به بهترین بابا وخوشگل ترین مادربزرگ دنیا
 

بابا با یه لبخند شیرین ازم استقبال کرد وصندلیمو عقب کشید.حاج خانوم هم 
 از جاش بلند شد.

 
 ـ صبح تو هم به خیر.بشین تا واسه ن چایی بریزم.

 
ابا دوختم ودســتشــو گرفتم وآروم ســرانگشــتاشــو نگاهمو به چشــمای نگران ب

 فشردم.
 

 ـ من حالم خوبه.
 

حاج خانوم چاییمو جلو روم گذاشــت ولب هاش به حالت لبخند کمی اوس 
سته بودم خودمو جمع وجور کنم  پیدا کرد.مطمئن بودم از اینکه اینقدر زود تون

 ازم راضیه.



 
یمه های شــب وفکر هرچند این جمع وجور شــدن به ایمت بیدار موندن تا ن

کردن به گذشته ها وحسرن خوردن برای نداشته ها تموم شد.وحاج خانوم اینو 
 خوب درک می کرد.

 
شون در مورد آب  شدم وبه حرفای روزمره وتکراری  صبحونه  شگول خوردن  م

 وهوا وگرونی واتفاااتی که حول وحوش زندگی ااوام افتاده بود،گوش دادم.
 

ـــه خودم نون وپنی مه داشــتم واس قد با بی م با که  مه می گرفتم  ر وگردو لق
 گفت:بالأخره امروز بریم مراسم یا نه؟

 
 
 

 نگاهی به ساعت مچیم انداختم.دیرم نشده بود اما بی اختیار عجله داشتم.
 
 
 

ـــــ با چیزایی که دیشــب تو اخبار شــنیدم فکر می کنم رفتنمون چندان هم بی 
 صی بگیرم.فایده نباشه.سعی می کنم واسه بعد از ظهر مرخ

 



 
 

شد.انگار نه  ستم دیوونه می  هرکس دیگه ای به جای این دو عزیز بودحتما از د
 انگار که دیشب واسه نرفتن کلی تر زده بودم.

 
 
 

 بابا از جاش بلند شد.
 
 
 

 ـ باشه پس من می رم آماده شم.امروز خودم سر کار می رسونمت.
 
 
 

هم به دهان بردم .باای  به نشــونه ی موافقت ســرتکان دادم وآخرین لقمه رو
شیدم وبی اعتنا به تذکر حاج خانوم ازش  سر ک شیرینمو تند تند  مانده ی چای 

 تشکر کردم وبه سمت اتاام دویدم.
 
 
 



ــن کرده بود  ــین رو روش ــتم.بابا ماش ــدم وکیفمو برداش ــر ش ده دایقه ای حاض
 وداشت از در خونه بیرون می برد.

 
 
 

 ج خانوم رو مخاطب ارار دادم.به سمت در هال رفتم واز همونجا حا
 
 
 
 من دارم می رم.فعلا خداحافظ. -
 
 
 

 ـ خدا نگهدارن باشه.مواظب خودن باش.
 
 
 

زیر لب چشمی گفتم وخم شدم تا بندهای کتونی مو ببندم.سر که بلند کردم از 
دیدن خودم تو آینه ی ادی جلو پادری دلم گرفت.حاج خانوم حق داشــت که 



ــعیتم اعتران  ــتش به این وض ــناختم.دوس کنه .چیزی که الان بودم رو نمی ش
 نداشتم ویا به عبارن بهتر داشتم تحملش می کردم.

 
 
 

شلوار جین ترک می  ست. سبک لبنانی می ب شو به  سری ایتالیایی دختری که رو
با  اد تقری ید و مان وســف ید .کتونی های ظریفش چینی بودن.چهره ی  پوشــ

یه هویت ایرانی داشــت واســمش بلندش به اعتقاد منی ه شــبیه روس ها بود.
ندافراهانی بود.اما در عین حال هیچ کدوم از اینهانبودویا وااع بینانه تر اینکه به 

 هیچ کدام از این مشخصه ها تعلق نداشت.
 
 
 

این من درون آینه ،من نبودم.تصــویری بود از چیزی که تو این ســال ها برای 
حال به حضورش عادن خودم ساخته بودم.کسی که نمی شناختمش ودر عین 

 کرده بودم.
 
 
 

بابا جلوی مهد کودک نگهداشت.به سمتش برگشتم وبا علااه به چهره ی آروم 
 ومنتظرش خیره شدم.



 
 
 
 بابت رفتار دیشبم معذرن می خوام.-
 
 
 

 دستشو رو شونه م گذاشت وبا محبت گفت:حرفشم نزن.برو تا دیرن نشده.
 
 
 

یاده شــدم.نگاهی به ســردر موســســه در جوابش فقط لبخند زدم واز ماشــین پ
 انداختم وبعد دست تکان دادن واسه بابا،وارد شدم.

 
 
 

سانس علوم  ستش با لی شگول به کار بودم.را شد که اونجا م سالی می  حدود دو
ــاید مربی مهد بودن  ــته بودم پیدا کنم وش ــی نتونس ــوص اجتماعی کار به خص

شور وانرژی بودن ب ضور کنار بچه هایی که یه دنیا  صت خوب بود وح رام یه فر



با مردم جامعه ای که منو تو خودشــون پذیرفته  تا از لاک تنهاییم بیرون بیام و
 بودن بیشتر ارتباط برارار کنم.

 
 
 

کفشـــامو دم در با دمپایی های راحتی که مخصــوط محیط کارم بود عون 
بازی بچه ها شـــدم.میز شــهلا،مدیر داخلی  کردم.وارد ســـالن ومحوطه ی 

 جلوی در ارار داشت اما طبق معمول خودش پشت میز نبود. مهدمون درست
 
 
 

بالا رفتم وارد کلاســم  ها  له  نان،از پ کارک عت ورودم تو دفتر  بت ســـا عد ث ب
 شدم.نگاه گذرایی به چارن کاریم انداختم ولباس فرممو پوشیدم.

 
 
 

 منی ه ضربه ی کوتاهی به در کلاس زد.
 
 
 

 ـ سلام.



 
 
 

 محوی گفتم:سلام کی اومدی؟ندیدمت.به سمتش برگشتم وبا لبخند 
 
 
 

ـــــ یه پنج دایقه ای می شــه.طبق معمول خواب موندم.می رم لباســمو عون 
 کنم.فعلا.

 
 
 

صداه  ست بودم.این کار رو هم از  شدیم دو شگاه  با منی ه از واتی که وارد دان
سه مربی مهد  شویق های منی ه بود که وادارم کرد وا شتم.در وااع ت سری اون دا

 ش ادم شم.شدن پی
 
 
 

شت  سمو تحویل گرفتم وبعد اینکه پ شت تقریبا تموم بچه های کلا ساعت ه
سالن  صبحگاهی پایین برن،منی ه رو تو  سر هم اطارشون کردم تا برای ورزش 



سیمین که مربی مقطع بچه های نوپا بود در  شت با  بازی دیدم.طبق معمول دا
 گوشی حرف می زد وریز می خندید.

 
زار وداتون من که افتاد بی اختیار صــحبتشــو اطع کرد وبه  نگاهش به چهره ی

 سمتم اومد.
 
 
 

 چته؟پکری.…ـ نبینم تمتو
 
 
 

 بی حوصله دستی تو هوا تکان دادم.
 
 
 

 ـ بی خیال اضیه ش مفصله.
 
 
 

 ـ با حاج خانوم دعوان شده؟



 
 
 

 سرتکان دادم.بازومو گرفت وکشید.
 
 
 

 ـ پس چی؟
 
 
 

 ت.ـ امروز سالگرد سربرنیتسا س
 
 
 

 ـ بازم اون دعون نامه ی لعنتی؟
 
 
 

 بی اختیار بگد کردم.



 
 
 
ته م  - گذشــ ندارم چیزی از  ـــت  ما دوس یه.ا می دونم این عین خودخواه

بدونم.هروات خبری از اونجا بهم می رســـه باور کن چهارســتون بدنم می 
منتظرم که از یحیی خبر بدی بشنوم.هفده ساله که دارم با …لرزه.همش منتظرم

ـــدم.این روزا حتی خودمم نمی این  ته ش گه خســ ندگی می کنم.دی درد ز
حاج خانوم مدام ازم می خواد که برم واز خونواده م خبری بگیرم تا …شــناســم

 …بلکه این بی اراری ها تموم شه اما من
 
 
 

 منی ه با تردید گفت: می ترسی مگه نه؟!
 
 
 

 اک کردم.با سرانگشت اشاره م اطره اشکی رو که داشت رسوام می کرد پ
 
 
 



شه.من  سه م بی معنا می  شن دیگه همه چی وا شته با ـــ اگه یحیی رو هم ک ـ
ــت دارم با این رویا زندگی می کنم که اونم یه جای این کره ی خاکی  ــالهاس س
داره نفس می کشه ومن تنها نیستم.در وااع اینکه ازش بی خبر باشم رو ترجیح 

 می دم به اینکه بدونم دیگه نیست.
 
 
 

 ه خوش بینانه ترین حالت رو لباش سبز شد وچشماش برق زد.لبخندی ب
 
 
 

ــــ اگه اونم زنده باشه وبخواد ببیندن چی؟هیچ به این فکر کردی شاید یحیی 
 هم داره دنبالت می گرده؟

 
 
 

ضر بودم تموم  شم.به خاطر اون لحظه واون روز حا شد فکر نکرده با مگه می 
سه همین زبون مادریمو شاید وا هرگز فراموش نکردم وخاطراتمو  زندگیمو بدم.

 مثل با ارزش ترین دارایی هام تو گنجینه ی ذهنم حفظ کردم.
 



 
 

نگاه هردومون بی اختیار به ســمت ســیمین برگشــت که داشــت با التماس 
بازی می  طه ی  تازه آورده بودنش وارد محو که  چه ای رو  وخواهش پســرب

شکم برآمده  صبی وبی ارار بچه که  ست وپا زدن ع  وبه اول منی ه خیککرد.د
به وجود  نده داری رو  یت خ هدف ارار داده بودمواع چربی ســیمین رو 

 آوردوباعث شد بی اختیار لبخند بزنیم.
 
 
 

 سیمین با دیدن لبخندمون کلافه به هردوتامون پرید.
 
 
 

سوزم  ست.من بیچاره باید ب شما نی ساط هر روزه ی  ـــ بایدم بخندین.این که ب ـ
 …وبسازم

 
 
 

 مختصری داد. بچه رو تکان
 



 
 

 ـ کارن آروم باش.
 
 
 

ــد  ــی ش ــش ارمگان که مربی بچه های آمادگی بود بی خیال دادن تمرینان کش
 وبرای کمک به سمت سیمین رفت.

 
 
 

 ـ بازم که با تاخیر آوردنش.
 
 
 

 سیمین نفس نفس زنان جواب داد.
 
 
 



این بچه رو …هر روز…مجبوره با اون پای داتون…ـــــ بنده خدا مادربزرگش
 انتظار داشت.…ازش نمیشه بیشتر از این…یارهب

 
 
 

 زیر لب از منی ه پرسیدم.
 
 
 
پدر ومادرش این وســط چیکاره ان؟چرا یکی از اونا این بچه رو نمی  - پس 

 یاره؟
 
 
 

ـــــ ســیمین می گفت یه دوماهی میشـــه از هم جدا شـــدن.بچه پیش پدر 
باباش فرصــت نمی کنه صــبح اونو بیا فلی ره.طومادربزرگش زندگی میکنه و

کارن به خاطر طلاق والدینش خیلی ضــربه خورده.مادربزرگش میگه تو خونه 
 رفتارش از اینم بدتره.

 
 
 



سته ی کارن خیره موند  ش شک ن شمای به ا سه چندلحظه تو چ نگاه متاثرم وا
 وتصویری از یه خاطره ی ادیمی رو جلو چشام زنده کرد.

 
 
 

شکش صورن خیس از ا شو نیمه کاره مام…سرزانوهای زخمی یحیی و ا نماز
یه دختر بچه ی چهارســاله ی ترق در خون جلوی در خونه تو …رها کرده بود

شت جون می داد ستای کادا دا سته ش تو نگاه ناباور …د ش شک ن شمای به ا چ
 …من افل شده بود وسی*نه ش خس خس می کرد

 
 
 

 ـ خاله ندا؟!
 
 
 

ن چشمای ر اوکسی آستینمو کشید.بی اختیار به سمت پایین خم شدم وتصوی
 به اشک نشسته محو شد.

 
 



 
 ـ جانم؟!

 
 
 

 ـ میشه من امروز صبحونه نخورم؟
 
 
 

لپشو آروم کشیدم وبا خنده گفتم: نه نمیشه.آخه کلاغ ها بهم خبر رسوندن که 
خاله فهیمه امروز واسه صبحونه یه چیز خیلی خوشمزه درست کرده.در ضمن 

 جایزه می گیره. هرکی صبحونه شو کامل بخوره یه برچسب خوشگل
 
 
 

 چشمای میشی کتایون برق زد.
 
 
 

 ـ خاله میشه اون برچسب پرنسسی بزرگ رو به من بدین؟
 



 
 

 چتری هاشو کنار زدم.
 
 
 

 ـ چرا نمی شه.اگه دختر خوبی باشی وصبحونه تو کامل بخوری حتما می دم.
 
 
 

به کلاس  تا هرچه زودتر خودشــو  ید  ها دو له  مت پ به ســ حالی  با خوشــ
.صــبحونه ی اونروز بچه ها املت ســیب زمینی بود.تذای محبوب برســونه

اکثرشون مخصوصا مانی که به اول منی ه کپل مدرسه ی موش ها بود.وتا هفت 
نه نمی  ـــابی نمی خورد از خیر صــبحو ـــت وحس مه ی درس ـــت لق هش
گذشت.مادرش اصرار داشت مواظب تگذیه ش باشیم ونذاریم زیاد بخوره اما 

ن راحتی از التماس های مانی واســه خوردن یه لقمه من نمی تونســتم به همی
بیشــتر بی توجه بگذرم.ســراین موضــوع منی ه که مربی هم مقطع من بود،کلی 

 دعوام می کرد واکثراً تذای مانی رو خودش می داد.
 
 



 
نیم ساعت اول آموزش ریاضی داشتیم وبعدش باید در مورد واحد کارشون که 

ضای بدن ب سوم طبق این هفته درباره ی اع ساعت  صحبت می کردیم.نیم  ود 
ــعر  ــون ش ــیقی می اومد وباهاش ــنبه ی بچه ها عمو موس برنامه ی هر چهارش

 تمرین می کرد.
 
 
 

شیفت  سه  صحبت می کردم.تعداد بچه ها وا صیم  شهلا در مورد مرخ باید با 
عد از ظهر خیلی کمتر بود ومنی ه ابول کرده بودکلاس منو هم اون روز اداره  ب

وســیقی که اومد رفتم پایین وبا شــهلا صــحبت کردم.از اونجایی که کنه.عموم
ساعته  شدواونم چند  صه می  سال خلا صی من فقط تو همین یه روز در  مرخ

 بود ،کسی اعتراضی نداشت.
 
 
 

 با بابا تماس گرفتم که بعد از ظهر حوالی ساعت دو دنبالم بیاد.
 
 
 



از زندگیم می دونست،دلداریم مواع ناهار منی ه وارمگان که دورادور یه چیزایی 
 دادن وازم خواستن هرطور شده تو این برنامه شرکت کنم.

 
 
 

ــده  ــلامی یکی ش ــتقلال بود وبا اجلاس زنان وبیداری واس ــم تو هتل اس مراس
نی هم مهمان دعون ب*و*ســبود.یه چند نفری اول برنامه ســخنرانی کردن.از 

رو تحت تاثیر ارار  کرده بودن.ویکی شــون با حرفایی که زد احســاســان جمع
داد.سخنران،خانوم جوونی بود که جز اسمش که منو یاد صمیمی ترین دوست 

 دوران کودکیم زانا می انداخت بیشتر از این حضورش کنجکاوم نکرد.
 
 
 

به طور  یادآوری خاطراتی که با زانا داشــتم منو تو خلســه ی افکارم فرو برد و
سایه ی کامل توجهمو از برنامه گرفت.خونواده ی آ ست خانوادگی وهم لیچ دو

ادیمی ما بودن من وزانا از واتی خودمون رو شناختیم کنار هم بودیم.پدرهامون 
با هم به جنگ رفتن ومادرهامون در کنار هم برای شــهید شـــدن جفتشــون 
صور نمی  شده بود هرگز ت صره ن شهر محا شاید تا مواعی که  عزاداری کردن.

کنه.اما به واسطه ی ارار گرفتن هرکدوم از ما کردم چیزی بتونه مارو از هم جدا 
شت جداگانه ای هم برامون رام خورد.اونو با توجه به  ب*و*ستو یه اتو سرنو



ست آورده بود به بانیالوکا منتقل کرده بودن  ضی که ماما به د ضد ونقی خبرهای 
 ومن راهی ویسگراد شده بودم.وحالا حتی نمی دونستم زنده هست یا نه.

 
 
 

شار  سینوویچ احوالپرسی با ف شت با خانواده ی ح ست بابا به خودم اومدم.دا د
می کرد.نگاه کنجکاوم بینشــون دنبال ابراهیم گشــت.همیشــه ته البم اونو به 
خاطر شــجاعتی که داشــت تحســین می کردم.اینکه خودش دنبال شــناســایی 
با احترام  نا رو  هاشــون او یدا کردن جســـد  عد پ ته وب اجســـاد دوبرادرش رف

شکیبای ضای و سایر اع شت.کاری که از  شون کرده،وااعا جای تقدیر دا ی دفن
 نیایی های مقیم ایران بر نمی اومد.ب*و*سخونواده ش ویا حتی بیشتر 

 
 
 

یاســمیلا زیر گوشــم آهســته گفت:هنوز برنگشــته.میگه کارهای زیادی واســه 
 انجام دادن تو سارایوو داره.

 
 
 

سمیلا خواهر ابراهیم بود.متولد ایران و سایر یا ضای خونواده ش و برخلاف اع
اربانیان جنگ هیچ تصــویری از اونجا نداشــت.پونزده ســاله بود وبواســطه ی 



صور  شت ت ستانه ی من وابراهیم دا شت های کودکانه ای که از رابطه ی دو بردا
می کرد شـــاید از لحاظ عاطفی این بین وابســتگی هایی هم وجود داشــته 

ال تو این اوضـــاع خنده دار به نظر می باشـــه.چیزی که برای من وابراهیم لاا
 رسید.

 
 
 

بعد از احوالپرســی با خانواده ی حســینوویچ وابراز همدردی هایی که تمامی 
 نداشت ازشون جدا شدیم وبه خونه برگشتیم.تو بین راه بابا بی مقدمه پرسید.

 
 
 

 ـ خب مراسم چطور بود؟
 
 
 

 بی حوصله وکلافه جواب دادم.
 
 
 



 رای من که مثل همیشه تکراری وخسته کننده بود.لااال ب…ـ نمی دونم
 
 
 

شه ی  شی صحبت کنم.نگاهمو از  شتر از این در موردش  شتم بی ست ندا دو
 سمت خودم به خیابان دوختم.و دوباره تو خاطران کودکیم ترق شدم.

 
 
 

به خودم که اومدم جلوی در خونه بودیم.بابا پیاده شد که درو باز کنه.نگاهم از 
عمه محبوبه وبچه ها شد.شیما داشت مثل همیشه با آب وتاب  همونجا متوجه

ــرش  ــر به س ــهاب با خنده س ــه حاج خانوم تعریف می کرد وش چیزی رو واس
 میذاشت.

 
 
 

 از ماشین پیاده شدم وبه سمتشون رفتم.
 
 
 

 ـ سلام عمه جون؟



 
 
 

 عمه با دیدنم بشقاب میوه شو رو میز گذاشت واز جاش بلند شد.
 
 
 

 خوبی مادر؟…لمـ سلام عزیز د
 
 
 

ستم  سوزانه وپر از محبتش آزارم نمی داد.می دون شد که این نگاه دل سالها می 
ــت که  ــت.تووجودش اونقدر مهربونی وعلااه وجود داش ــت خودش نیس دس

گاه باعث می شد چنین رفتاری داشته باشه.  ناخودآ
 
 
 

شمای  شرد وبا چ سیدمش.منو کمی به خودش ف شتیاق ب*و بگلش کردم وبا ا
ــ ــته ی تلا من خیس ــد.پیش خودم گفتم لابد باز یاد ماما وگذش ش ازم جدا ش
 افتاده.



 
 
 

 سیما از پشت بازومو کشید.
 
 
 

ـ بسه بابا چقدر ابراز احساسان می کنین آخه شما؟بذارین یه چیزی هم تهش 
 واسه ما بمونه.

 
 
 

شدن  صد بزرگ  شیطونش زل زدم.انگار کودک درونش ا شمای  شتم وتوچ برگ
 نداشت.

 
 
 

 ـ چه خبرته زلزله؟نرسیده از راه ،شروع کردی.
 
 
 



 گونه مو محکم ب*وسید.
 
 
 

 آخ اگه بدونی چقدر دلم بران تنگ شده بود.…ـ چطوری خوشگله؟
 

صورن تف مالی شده مو پاک کردم وبا حرط گفتم:پس تو کی بزرگ می شی 
رتضی م شیما؟بابا دیگه نامزد کردی یکم با پرستی  رفتار کن.وااعا دلم واسه آاا

 می سوزه که همچین کلاه گشادی سرش رفته.
 

 شیما به شوخی پشت چشم نازک کرد.
 

 ـ خیلی هم دلش بخواد.هرکی با منه در یمنه.
 

یل بگیر.طفلی  با خنده گفت:آجی کوچولو یکم بیشــتر خودتو تحو شــهاب 
ضی اگه بفهمه االب کردن تو بهش،بزرگترین کلاهبرداری خاندان فراهانی  مرت

 راستی سلام.…ریا این سلسله بوده چه حالی میشهها در تا
 

سلامشو  شگون گرفت ومن با خنده جواب  شهاب رو نی شیما با حرط بازوی 
 داد.



 
 بابا بعد احوالپرسی با جمع گفت:خب حاضرین راه بیفتیم؟

 
 با تعجب پرسیدم.

 
 ـ کجا؟!

 
به حاج خانوم که چادرشــو رو ســرش مرتب می کرد  نگاهشــو ازم گرفت و

 دوخت.
 

 ـ سرخاک مونیرا.
 
 
 

سعود  شد،بابا م سر خاک ماما می  صحبت از رفتن به  نمی دونم چرا هروات 
یه جورایی  نا  که ازدواج او خب من می دونســتم  خت. اینجوری بهم می ری
صمیمی گرفته  شت نا معلوم من چنین ت سرنو شتر به خاطر  صلحتی بوده وبی م

 و از دست بده.شده.چون ماما نمی خواست تنها فرزند باای مونده ش
 

اما این ابراز احساسان بابا گیجم می کرد.اون با اینکه پونزده سالی می شد که 
صرار من وحاج خانوم،هرگز ازدواج نکرده  شت علی رتم ا از مرگ ماما می گذ



بود.سر خاک ماما دوباره بساط گریه وزاری عمه محبوبه برپا شد.با خودم فکر 
ن بوده.اگه بیشتر از این بود چیکار می کردم حالا خوبه فقط دوسالی عروسشو

کردن.به سنگ ابر ماما خیره شدم.به تربتی که تو این یه وجب خاک،خوب جا 
گرفته بود.دستمو رو خطوط حک شده ی روی سنگ کشیدم وزیر لب اسمشو 
ــرن خیلی  ــتر عمر می کرد،تا حس ــالی بیش تکرار کردم.کاش لااال یه چند س

سرزمینم با چیزها به دلم نمونه.من هنوز ت شقانه ی  شنیدن ترانه های عا شنه ی 
شتم واتی تو خونه ادم می زنم ببینم که تو  ست دا شین ماما بودم.دو صدای دلن
ــت می  ــودالینکا میخونه وبا علااه برام بورک یا جواپی درس ــپزخونه داره س آش
ضورم در کنارش  شینم و اون با حس ح سجاده ش ب سر ست  کنه.دلم می خوا

ریم دعا کنه.نفهمیدم کی اشک هام صورتمو خیس کرد وچه واسه عاابت به خی
زمانی تموم این آرزوهای برباد رفته رو زیر لب به زبان مادری زمزمه کردم.فقط 
سنگ  یک آن به خودم اومدم که دیدم شـیما داره زیر بازومو می گیره تا از کنار 

 ابر بلندم کنه.
 

 ـ ندا جان حالت خوبه؟
 

 نیایی گفتم:جا سَم دوبرو )من خوبم(ب*و*سبی اختیار به زبان 
 

سمتم اومدو منو  شده بود گنگ وگیج نگام کرد.بابا به  شیما که متوجه جوابم ن
سعود یا به اول  سر خاک پدر بابا م شدم همگی  تو بگلش گرفت.کمی که آروم 



شهاب فراهانی بزرگ رفتیم.از اونجا هم یه سر به آرامگاه خانوادگی پدر شهاب 
ــه ه ــد فون کرده زدیم تا واس ــالی می ش ــر عمه محبوبه که حدود چهار س مس

بود،فاتحه بخونیم.مواع برگشت شیما تو ماشین ما نشست.تا با شوخی وخنده 
 کمی روحیه مون رو عون کنه.بین راه خیلی بی مقدمه پرسیدم.

 
 ـ راستی نگفتی عروسی بالأخره چندم شد؟

 
 یا اون روز عید فطره یا ــــ افتاد واسه بعد ماه رمضون.احتمالا سی مرداد.حالا

 روز بعد از عید فطره که تعطیله.
 

 ـ انشالله مبارکتون باشه.
 

بابا هم تبریک گفت وحاج خانوم کلی از محســنان ازدواج حرف زد.که البته 
شیما با  شنوه.خب  شت می رفت  22اینو به در می گفت تا دیوار ب سن دا سال 

 م.سال سن هنوز مجرد بود 26خونه ی بخت ومن با 
 

 ـ راستی ندا جان یه زحمتی بران داشتم.
 

 کاملا به سمتش چرخیدم.
 

 ـ خواهش می کنم بی تعارف بگو.



 
ــهاب کمک  ــی به ش ــه تو پخش کردن کارن های عروس با هیجان گفت:میش
یه تعداد از مهمون ها همکارهای مامانن.اونم خجالت می کشـــه  کنی.آخه 

 کارتها رو براشون ببره.
 

 سرتکان دادم. به نشونه ی موافقت
 

 ـ باشه کمکش می کنم.
 

با علااه گونه مو ب*وسید وازم تشکر کرد.اون شب خونواده ی عمه واسه شام 
 موندن وما بعد از مدتها از تنهایی در اومدیم.

 
شت گوش  ضیه ی ازدواج رو پ سفارش کرد اینقدر ا مواع خداحافظی عمه باز 

کمی  نکه تحت تاثیر حرفاشنندازم وحتما در فکرش باشم.راستش بیشتر از ای
به خاطر این دیر کرد بترســم از دیدن چشــمای حاج خانوم که وحشــت زده 

 ونگران منو می پایید خنده م می گرفت.
 

تقریبا سه هفته بعد از مراسم سالگرد،شهاب باهام تماس گرفت وخواست اگه 
فرصــت دارم اونروز عصــر تعدادی از کارتهارو پخش کنیم.تو مهد بودم وطبق 
روال هرپنج شنبه فقط شیفت صبح رو می موندم.ماه رمضون بود وگرمای هوا 



و روزه داری در کنار فشار کار،حسابی خسته وضعیفم کرده بود.با این حال،نه 
 نیاوردم و واسه عصر،ساعت چهار ارار گذاشتیم.

 
داشتم واسه بچه ها اصه می گفتم.تعدادی شون با علااه گوش می دادن وبقیه 

ــتان تقریبا به  هم یا تو ــگول می کردن.داس ــونو با چیزی مش فکر بودن یا خودش
انتها رسیده بود که صدای جیک گوشخراش وآزاردهنده ای تو محوطه ی کلاس 

 های طبقه ی بالا پیچید
 

بی اراده نگاهم پی مانی دوید که سرش رو سی*نه ش افتاده وداشت چرن می 
 ریده بود ونفس نفس می زد.زد.وحالا با این جیک طفلی با ترس از خواب پ

 
 سریع به سمتش رفتم وبگلش کردم.

 
 ـ نترس خاله جون.چیزی نشده.

 
چشــمای مانی از ترس دودو می زد ومثل بید می لرزید.صــدای چکه چکه ی 
ــتریش  ــلوار جین خاکس ــمت ش ــت زیر پاش نگاهمو به س ریختن چیزی درس

شد.ابل از اینکه شرده  سیش البم ف شوند.ازدیدن رطوبت وخی چه ها باای ب ک
صدا زدم تا بچه های منو به کلاس خودش  سریع منی ه رو  شن  ضیه ب متوجه ا

 ببره.
 



ــدن  ــت ودندون های مانی از ش ــبی وبلند هنوز ادامه داش اون جیک های عص
ترس به هم می خورد.خوب حس می کردم که پیش اومدن این وضع ناخواسته 

 حسابی شوکه ش کرده.
 

ــو گرفتم وچندب ــتای توپولیش ــمام حلقه دس ــک توچش ــیدم.اش ار پیاپی ب*وس
ستم چطور کلی حس  شتم.می دون زد.من این ترس وتجربه ی ناگوار رو ابلا دا

 متضاد در آن واحد تمام فکر وذهن آدمو درگیر خودش می کنه.
 

 منی ه به کلاسم برگشت.
 

 اَه.صدای این بچه چرا اطع نمی شه؟…ـ تو که هنوزم اینجا نشستی
 

 ای پرسیدم. با حال زار وآشفته
 

 ـ کیه داره اینطوری جیک می زنه؟
 

ـ نمی دونم.صدا از کلاس سیمین می یاد.ببینم به خانوم لطیفی گفتی بیاد بچه 
 رو ببره دستشویی؟

 



به حالت نفی ســرتکان دادم واون که حال خرابمو دید به نشــونه ی دلجویی 
 وهمدردی گفت:نگران نباش خودم ترتیبشو می دم.

 
ه اومد ومانی رو برد.بلند شــدم تا کلاس رو کمی تمیز کنم.این خانوم لطیفی ک

مانی  خانوم لطیفی درگیر  که خود  یت  ما تو این وضــع فه ی من نبود ا وظی
سم یه  ضاع کلا سنگین نکنم وخودم به او شتر از این  شو بی بودترجیح دادم کار

 سر وسامونی بدم.
 

های او یدن  گار جیک کشــ ما ان ـــده بود ا با تموم ش چه تمومی کارم تقری ن ب
نداشـت.تو این جور مواعیت ها معمولا سـعی داشـتیم تا جایی که امکان داره 
ضاع پیچیده تر از این  شکل رو حل کنه.اما مثل اینکه او بذاریم خود مربیش م

 حرفا بود.بلند شدم وپنجره ی کلاس رو باز کردم تا هواش عون شه.
 

سیمین رفتم.میترا  سمت کلاس  سته به  م مربی هم مقطع اون،دبا حالی زار وخ
در ایســتاده بود وبا تاســف به صــحنه ی روبروش نگاه می کرد.بی توجه بهش 
وارد کلاس شدم.ارمگان داشت شونه ی سیمین رو می مالید واون مثل یه االب 
ــاع خنده  ــک می ریخت.وااعا اوض ــده بود رو زمین واش کره ی واررفته پهن ش

ی می کرد کشــیده شــد.از دیدن داری بود.نگاهم به ســمت بچه ای که بی ارار
کارن که صــورتش به کبودی می زد وچشــماش از شــدن ترس درشــت شــده 

 بود،جا خوردم.بی اختیار دوادم به طرفش رفتم.
 



 ارمگان بلافاصله اشاره کرد
 

 ـ نزدیکش نشو حالش بدتر می شه
 

 به سمتش برگشتم.
 

 ـ چرا اینطوری شد؟
 

دا یک های بنفشی که کارن میکشیدصبی اختیار صداشو کمی بالا برد.با اون ج
 به صدا نمی رسید.

 
ـــ معلوم نیست سر چه موضوعی با یکی از دختر بچه ها درگیر شده وموهاشو 
کشــیده،بعدشــم هلش داده ودســت دختر بچه خورده به میزش وکمی اذیت 
سه  ست عذرخواهی کنه اما اون ابول نکرده و واتی وا سیمین ازش خوا شده.

شد تنبیه گفته باید دو سل  شینه کارن زیر بار نرفته .اونم به زور متو ر از جمع ب
 واین اوضاع پیش اومد.

 
سمت کارن چرخید.یه چیزی تو  شد ونگاهم بی اراده به  سیمین بلند  گریه ی 
شبیه یه درد ادیمی یا زخمی که بدون مرهم  شنا بود. سه م آ شماش وا نی نی چ

 ه بود.رها شده بود تا خودش جوش بخوره وحالا عفونت کرد



 
جیک هاش حتی یه لحظه هم اطع نمی شــد.احتمال می دادم اگه این وضــع 
ادامه پیدا کنه شاید حتی تارهای صوتیش آسیب ببینه.حسی بهم می گفت من 

 می دونم باید چطوری این بچه رو آروم کنم.
 

بی اختیار به ســمتش ادم برداشــتم.اینبار حتی اخطارهای ارمگان هم مانعم 
دنم بلندتر جیک کشــید ومن بی توجه جلو پاش رو زمین زانو نشــد.کارن با دی

صحنه رو یه جایی دیدم.اما چیزی به خاطرم نمی  زدم.حس می کردم ابلا این 
شروع کرد به  شیدم. شتم واونو به طرف خودم ک سرش گذا شت  ستمو پ اومد.د
دست وپا زدن.اهمیتی ندادم.انگار یکی بهم می گفت به این مقاومت کردن ها 

سرشو چرخوندم وبه حالت نیم رخ اونو توجهی  شون نده.تو کار خودتو بکن. ن
 به سی*نه م فشردم.

 
 زیر لب زمزمه کردم.

 
 آفرین پسر گوش بده.…ـ به جای جیک کشیدن گوش بده کارن

 
دست وپا زدن هاش بیشتر اما جیک وفریادش شبیه ناله های ضعیف وبی تاثیر 

شت گوش می داد صدای البی که ازش می  گوش می داد…شده بود.اون دا به 
 خواست آروم باشه.

 



کم کم دســت وپاشــم از تکاپو افتادن واون ناله های ضــعیف هم تو حنجره ی 
شده  سرتا پا گوش  شد.حالا انگار همه ی وجودش  سته وزخمیش خاموش  خ

بشنوه کوب کوب هایی رو که بهش اطمینان می داد دیگه جایی …بود که بشنوه
 پر از حس امنیتیه که اون به دنبالشه. برای ترس نیست.وآتوش من

 
دســتاش تکان خفیفی خورد وباعث شــد خودموکمی عقب بکشــم.اما اون 
برخلاف انتظارم مانع از این فاصله گرفتن شد.خودشو بهم چسبوند وبا دستای 

 کوچیکش به مانتوم چنگ انداخت.
 

شت با تعجب به من و کارن نگاه  شده بود ودا سیمین هم اطع  می گریه های 
 کرد.

 
 شهلا وارد کلاس شد.

 
 ـ اینجا چه خبر بود؟

 
ستمو دور بدنش  شرد.د شتر بهم ف شو بی گاه از ترس لرزید و خود کارن ناخودآ

 حلقه کردم و موهای مجعدوبرااشو ب*وسیدم.
 



ارمگان به شــهلا اشــاره کرد از کلاس بیرون برن تا براش همه چیزو توضــیح 
 ا تشر زد که سر کلاسش برگرده.بده.شهلا در حین بیرون رفتن به میتر

 
اشــک دوباره تو چشــمای ســیمین حلقه زد.داشــت با نگاهش ازم تشــکر می 

 کرد.لبخند محوی رو لبم نشست وچیزی نگفتم.
 

 ارمگان دوباره به کلاس برگشت وآروم از سیمین پرسید.
 

 ـ با پدر ومادرش تماس گرفتین؟
 

 صدای سیمین بی اراده بالا رفت.
 

ربزرگش تماس گرفتم جواب نداد.ناچار به باباش زنگ زدم که ـــ هرچی با ماد
گفت واســه یه کاری رفته هشــتگرد وامروزم مثل همه ی پنج شــنبه ها مادرش 

 …باید بیاد دنبالش.اون مادر  
 

بی اختیار اخم کردم وارمگان به حضور کارن اشاره کرد.سیمین با حرط گوشه 
 ی کشید.ی لبشو گاز گرفت و واسه آروم شدن نفس عمیق

 
ـ مادرش گفت فرصت نداره این هفته بیاد دنبالش و دوباره مارو به پدرش پاس 
داد.هرچی التماس کردم بابا حال این بچه بده به گوشش نرفت که نرفت .حالا 



شده می رسونه.ولی خب کمی  شو هر جور  با پدرش تماس گرفتیم گفت خود
 طول می کشه.

 
ضعیت رو کمی با التماس دوباره به من نگاه کرد.ان ست این و گار ازم می خوا

 بیشتر تحمل کنم.
 

 با اطمینان سرتکان دادم.
 

 ـ نگران نباش تا اومدن پدرش،کارن پیش من می مونه.
 

 اونو تو بگلم محکم گرفتم واز جام بلند شدم.
 

سخته  سه میترا  ـــ می رم کلاس خودم.تو هم بهتره خودتو جمع وجور کنی.وا ـ
 ه.اون همه بچه رو کنترل کن

 
ــنبه ها فعالیت  ــبختانه طبق روال همه ی پنج ش ــتم.خوش به کلاس خودم برگش
فوق برنامه نداشــتیم.وتو این ســاعت،بچه ها تگذیه شــون رو می خوردن.در  
یالمو  ند خ با لبخ نداختم واون  نده ای بهش ا گاه شــرم باز بود.ن کلاس منی ه 

سااه طلای سکوعیت  شت بی شو براحت کرد.با دیدن مانی که دو لُپی دا شیر ی  ا 
 می خورد دلم آروم گرفت وبه کلاس خودم برگشتم.



 
فه وگرم  ـــابی خ خل کلاس،هوا حس به دا ما  ندن پنجره وهجوم گر باز مو با 
ضا رو اابل تحمل  سرمای مطبوع کولر،کم کم ف ستم و ستی ب بود.پنجره رو یه د

 کرد.
 

 ااینجور که پیدا بود ظاهرا کارن اصـد نداشـت حتی یه لحظه خودشـو ازم جد
کنه.راســتش منم به این وضــع اعتراضــی نداشــتم.درآتوش گرفتن اون بعد از 

 مدتها بهم حس آرامشی رو داده بود که به دل می نشست.
 

سودالینکا های ماما.مطمئن بودم که  شروع کردم به خوندن یکی از  بی اختیار 
نگ ولحن ادای  ما ریتم آه مه شــو هم متوجه نمی شـــه.ا یک کل کارن حتی 

ــو جلب کرده بود وحالا  کلمان وزیر ــدام توجهش ــدن خوش حالت ص وبم ش
بازدم نفس هاشو منظم وکشیده تر از ابل، از روی مقنعه رو پوست گردنم حس 

 می کردم.
 

گاه ذهنم دوباره به ســمت  نی وســربرنیتســا،خونه ی کوچیک ب*و*ســناخودآ
ــید.از بابا خاطره ی چندانی ندارم.مواعی که  ــبختمون پرکش وخونواده ی خوش

ید شد من هفت ساله بودم.ولی خوب یادمه واتی ماما این ترانه ی عاشقانه شه
ــماش  ــه بود وچش رو براش می خوند لبخندش عمیق تر وپر رنگ تر از همیش
برق می زد.گونه های گل انداخته ماما رو می ب*وسید وازش می خواست که 

 بازم این ترانه رو بخونه.



 
 ـ نداجان؟!

 
ــمم تکان خوردم  ــنیدن اس ــد.به ازش ــمای خواب آلود کارن کاملا باز ش وچش

 سمت در چرخیدم.شهلا بود که داشت صدام می زد.
 

 می شه بچه رو بدی ببرم؟…ـ پدر کارن اومده دنبالش
 

 کارن خودشو بهم چسبوند.
 

 ـ خودم می یارمش.
 

نگاهی به ساعت روی دیوار انداختم.زمان چقدر زود گذشت.یک ساعتی می 
 وم گرفته بود.شد که کارن تو بگلم آر

 
با دات از پله ها پایین رفتم.سرکارن هنوز رو افسه ی سی*نه م بود و به ضربان 

 البم که بر اثر پایین رفتن از پله ها تند شده بود گوش می داد.
 

نگاهم به سمت محوطه ی بازی کشیده شد.وبه نیم رخ مرد ادبلندی که رو به 
 اشا می کرد زل زدم.بُرد نصب شده روی دیوار،نقاشی بچه هارو تم



 
از صــدای کشــیده شــدن دمپاییم رو کف پوش محوطه ی بازی،مرد به ســمتم 
چرخید وبه زور لبخند زد.کاملا واضح بود که از شرایط پیش اومده عصبیه.اما 

 می خواد خودشو هرطور شده کنترل کنه.
 

 ـ سلام خانوم.شرمنده اگه دیر شد.
 

 به نشونه ی سلام سرتکان دادم.
 

 دی نداره.ـ ایرا
 

 دستاشو دراز کرد تا کارن رو از بگلم بگیره ودر همون حین پرسید.
 

 ـ خیلی بی تابی کرد؟
 

جاذبه ی نگاهش وادارم کرد واســه چند لحظه رو چهره ش مکث کنم وخیلی 
 بی ربط جواب بدم.

 
 ـ اما بالأخره آروم شد.

 



با د.دســتشــو رو پهلوی کارن گذاشــت واون خودشــو بیشــتر تو بگلم جمع کر
شو  شو می مکید وخود ست ش شت  شیدم وبه کارن که دا سرمو عقب ک تعجب 

 بهم می فشرد زل زدم.
 

 ـ کارن عزیزم.نمی خوای بیای بگل بابایی؟
 

سه یه لحظه بین رفتن تو آتوش اون و موندن  شت.وا سمت پدرش برگ کارن به 
 کنار من مردد شد.

 
 ـ دیگه بابا فرید رو دوست نداری؟

 
خودشو به سمت پدرش خم کرد واون مرد با علااه پسر سه  با این سوال کارن

سی*نه ی  صوم کارن تو انحنای  صورن ظریف و مع شو تو بگل گرفت. ساله 
 مرد پنهون شد ودستای کوچولوشو دور گردن پدرش حلقه کرد.

 
ـــه  که دور بش بل از این ما ا حافظی کرد.ا خدا لب  ند محوی زد وزیر  مرد لبخ

 …گفتم:ببنید آاای
 

 چرخید.به سمتم 
 



 ـ آذریان هستم.
 

ستش که روی کمر کارن ارار  ست را سختی ازش گرفتم وبه د نگاه مرددمو به 
 داشت دوختم.

 
ــــ در مورد پســرتون ببینید آاای آذریان من نمی دونم مربیش یا مدیر مهد …ـ

ــحبت کردن یا نه ــت …باهاتون ص ــم هم نیس ــص ــتش این مورد تو تخص راس
ــتم.خواهش…اما ــو ابلا داش ــناس در موردش  من تجربه ش میکنم با یه روانش

 صحبت کنین.
 

ــمای خوش رنگ اهوه ایش ترق  ــیدم ودوباره تو نی نی چش یه نفس عمیق کش
 شدم.سکوتش ونگاه خیره ش کلافه م کرده بود.اما بالأخره به حرف اومد.

 
 …ـ راستش یکم اوضاع زندگیم بهم ریخته ست اما

 
 بی هوا از زیر زبونم در رفت.

 
 ستم.ـ در جریان ه

 



سابی خراب  شرد.ح شو باحرط روی هم ف ابروهاش تو هم گره خورد ولب ها
کرده بودم.سرمو پایین انداختم وزیر لب زمزمه وار گفتم:معذرن می خوام من 

 …نباید
 

 ـ خداحافظ خانوم.
 

با عصبانیت روشو ازم برگردوند وبه سمت در رفت.حتی منتظر جوابم نموند.به 
 مان ومتحیر به جا گذاشت. سرعت درو پشت سرش بست ومنو

 
سته بودم  ش شهاب به دنبالم اومد.تو اتاام ن ساعت چهار بود که  صر حوالی  ع
وداشتم جزء سیزدهم ارآن رو میخوندم،که حاج خانوم ضربه ای به در اتاق زد 

 و وارد شد.
 

 ـ مادر جان بیا شهاب اومده.
 

شهاب که روی مبل ن شتم.با دیدن  سیدم وکنار گذا سته بکتاب رو ب*و ود ش
 وداشت با رادیوی کوچیک حاج خانوم ور می رفت،لبخند زدم.

 
 ـ سلام خوبی؟

 



 نگاهشو به طرفم چرخوند وبا روی باز جواب داد.
 

 ـ سلام ممنون.حاضری؟
 

 ـ آره بریم.
 

 زودتر از من بلند شد وبه راه افتاد.به سمت حاج خانوم برگشتم.
 

 ـ خب ما دیگه می ریم.کاری ندارین؟
 

 ادر مواظب خودتون باشین.ـ نه م
 

 ـ راستی چرا بابا امروز اینقدر دیر کرده؟پنج شنبه ها که معمولا خونه بود.
 

 عینکشو از رو بینیش برداشت وبا گوشه ی روسری،شیشه شو پاک کرد.
 

ــ تقریبا یه نیم ساعت پیش تماس گرفته بود.گویا یه مشکل حقوای واسه یکی  ـ
سعو ستاش بوجود اومده بود.م سه اینجور کارها درد می از دو سرش وا دم که 

 کنه سریع رفته حلش کنه.خلاصه از صبح تا حالا درگیر کار اونه.
 



ستم تو این  شکل حقوای که پیش می اومد ته دلم می لرزید.می دون حرف از م
سی  سی ای که هرک سیا شه.پرونده های  جور موارد پای بابا به کجا ها باید باز 

 ابولشون نمی کرد.
 

جونش تر می زدم که آخه پدر من تو با مدرک دکترا وتجربه وسابقه ی  گاهی به
خوبی که داری به همون تدریس وابول پرونده های بی دردســر اانع باش اما 

 این حرفا به گوشش نمی رفت.
 

می گفت به اون رسالتی که داره باید پایبند باشه.اون یه فعال حقوق بشره ونمی 
 ه می بینه زایل شده بی تفاون بگذره.تونه به همین آسونی از حقی ک

 
 نفسمو با حرط فون کردم.

 
 ـ باشه.فقط واتی اومد باهام یه تماس بگیرین نگرانش نمونم.فعلا.

 
 ـ برو به سلامت.

 
به ســمت در چرخیدم.شــهاب جلو آینه ادی وایســتاده بود وداشــت خودشــو 

 برانداز می کرد.
 



 ـ خوش تیپی آاا پسر.
 

 از اون لبخند های خاط خودشو زد.به سمتم برگشت ویکی 
 

 ـ برمنکرش لعنت.
 

 ـ ای روتو برم شهاب.
 

سالی ازم بزرگتر  سه  شتن.با اینکه  سرم گذا سر به  شروع کرد به بلند خندیدن و
 بود اما باهاش راحت بودم.

 
تقریبا تموم کارن های دعوتی رو که مال دوستای عمه بود،دادیم.باایش رو هم 

نه.هوا به شــدن گرم وتب آلود بود.گلوم می شــهاب گفت خودش می رســو
سایه ی درختی نگه  شهاب زیر  شده بود. شک  سوخت وزبونم عین چوب خ
شین هم افااه  ستقیمی که می تابید حتی خنکای کولر ما شت.با اون آفتاب م دا

 نمی کرد.
 

 ـ خیلی خسته ن کردم.شرمنده.
 

یادآوری ماجرای  لحن عذرخواهانه ش بی اختیار منو یاد پدر کارن انداخت.با
 صبح دچار عذاب وجدان شدم.من نباید اون حرفو می زدم.



 
 ـ معلومه حسابی از دستم شکاری که چیزی نمی گی.

 
 به سمتش برگشتم وبا لبخند سرتکان دادم.

 
 ـ نه حواسم جای دیگه بود.

 
 ـ کجا؟

 
نه نگام می کرد.پیش  نداخته بود وطلبکارا بالا ا با مزه ای  به حالت  ابروشــو 

ودم گفتم یعنی اگه یحیی هم بود اینجوری نگام می کرد؟نمی تونســتم بگم خ
ضی اواان دیدنش منو یاد یحیی  جای تنها برادرمو برام پر کرده بود اما خب بع

 می انداخت وباعث رفع دلتنگی می شد.
 

ـــ می گم شهاب چی می شد ابل از عروسی شیما به یاد ادیما سه نفری بریم 
 ونو افطار میکنیم.چطوره؟درکه.همونجام روزه م

 
 ـ این جواب سوالی بود که من پرسیدم؟

 
 ـ ای بابا اذیت نکن دیگه.



 
خوب می دونست که دارم از زیر جواب دادن به اون سوال درمی رم.ولی با این 

 حال اصرار نکرد.
 

ـ خب مرتضی رو کجای دلمون بذاریم؟تو که می دونی شیما بدون اون جایی 
یا گه هم ب یاد.ا فت نمی  تا این تفریح مجردی ،کو نه  یادش می ک بار  د هزار 

 جونمون بشه.
 

 مثل بچه ها لب برچیدم.
 

 ـ مثل اینکه چاره نیست.خب مرتضی رو هم می بریم.
 

 با بدجنسی لبخند زد.
 

 ـ اما به شرطی که جریمه شو بده.
 

ست.اعتران  شام ه ساب کردن پول  من که می دونستم منظورش از جریمه ح
 کردم.

 
 زم که خسیس بازی در آوردی شهاب.ـ با

 



 ـ خو زندگی خرج داره.اونجام که حسابی آدمو می تیگن.
 

 ـ حالا یه بار خواستی تو عمرن دست توجیب کنی ها.
 

 از سر ناچاری سر تکان داد.
 

ــ  روخانوم میکنه.مابایدتاوانشو بدیم.باشه بابا نترس خود خونه خرابم  ه*و*سـ
 ا که جمعه ست بریم؟حالا به نظرن فرد…حساب میکنم

 
 با لبخند زمزمه کردم.

 
 ـ آره خوبه.به یاد ادیما وبه افتخار نوه های فراهانی بزرگ.چطوره؟

 
 شهاب با حسرن گفت:عالیه.فقط کاش آوا هم بود.

 
 از آوردن اسمش بی اختیار ته دلم خالی شد.به طرفش برگشتم وگفتم:آوا؟!!

 
 دید پرسیدم.با یه لبخند محووتمگین سرتکان داد.با تر

 
 ـ ازش خبر داری؟!



 
نمی دونم چرا اخمام بی دلیل تو هم گره خورد ولحن ســوالم اینقدر خصــمانه 
ــت خودم  ــت با تعجب نگام می کرد.خب چیکار کنم دس ــهاب داش ــد.ش ش
شتر  شد اینجوری بهم می ریختم.نه به خاطر خودم.بی نبود.حرف از آوا که می 

 بابت بابا مسعود.
 

صابمو بهم اینکه بعد اینهمه  سال تلاش نمی کرد با پدرش ارتباط برارار کنه اع
 میریخت.

 
 طلبکارانه پرسیدم.

 
 ـ جوابمو ندادی؟

 
 خب بی خبرم نیستم.…با تردید گفت:خب

 
 ـ این یعنی چی؟

 
 ـ ببینم ندا تو با آوا مشکلی داری؟

 
نفســمو با حرط فون کردم.ونگاهمو از شــیشــه ی ســمت خودم به بیرون 

 دوختم.



 
 ندارم.اما حرف زدن درموردش عصبیم میکنه؟ ـ نه

 
 ـ چرا؟!

 
 با خشم به طرفش برگشتم.

 
ـــــ چی چرا؟اون بیســـت ســـاله که رفته وشـــده یه خبر کوچیک از پدرش 

ست بیاره.حرفی نمی زنه …نگرفته صر ازش بد سته یه آدرس مخت بابا حتی نتون
صه می خوره بی  صحبت کردن ازدختر…اما من می بینم چه ادر از دوریش ت

 معرفتی مثل اون منو بهم می ریزه.
 

 شاید خواسته ونتونسته.…ـ چرا فکر میکنی بی معرفته
 

 پوزخند تلخی رو لبم نشست.
 

 ـ معلومه حسابی ازش خبر داری.
 

 سرشو پایین انداخت.
 



 ـ حدود سه ماهی می شه از طریق فیس بوک با هاش درارتباطم.
 

 چشمام از شدن تعجب گرد شد.
 

 ه که باهاش در ارتباطی؟ـ تو سه ماه
 

 ازم خواست در موردش چیزی به دایی نگم.…ـ اون منو پیدا کرد
 

 ـ اونوات چرا؟
 

 با دست راستش رو فرمون ضرب گرفت.
 

می خواست یکم اونجا به کارهاش سروسامون بده …ـــ تصمیم داره بیاد ایران
 در موردن باهاش صحبت کردم.مشتااه که ببیندن.…بعداً 

 
 ی شونه بالا انداختم وحرفی نزدم.با بی تفاوت

 
بیست سال ازمون دور بوده.نمی تونه که به محد …ـــ باید بهش حق بدیم ندا

ــعود  ــریع ارتباط برارار کنه.مادرش حرفای جالبی از دایی مس ــنایی دادن س آش
ــناخت کمی که  ــو ببینه اما ش ــه.دلش می خواد پدرش براش نگفته.اون می ترس

 ازش داره مانع می شه.



 
 گد زمزمه کردم.با ب
 

 ـ حتی نخواست یه عکس نااابل از خودش واسه بابا مسعود بفرسته.
 

مهم اینه که حالا میخواد دایی رو …ــــ اضـیه رو پیچیده ش نکن دختر خوب
 ببینه.مطمئنم دایی هم از این موضوع خوشحال می شه.

 
شمم جاخوش  شکی رو که تو چ ست اطره ا شت د شیدم وبا پ بینی مو بالا ک

 ود پس زدم.کرده ب
 

 ـ پس بابا خبر نداره.
 

ــته.دلش می خواد این  ــــ نه هنوز چیزی بهش نگفتیم.یعنی آوا اینطور خواس ـ
 دیدار رو در رو باشه.

 
 ـ مادرش چی؟اون راضیه؟

 
 جعبه ی دستمال کاتذی رو به طرفم گرفت.

 



 ـ آوا الآن هشت ساله که جدا از مادرش زندگی می کنه.
 

 دم.یه برگ دستمال کاتذی کشی
 

 ـ پس چرا اینقدر دیر به فکر ارتباط با خونواده ی پدریش افتاده؟
 

 می دونستی آوا هم وکیله؟…ـ یکی از مقاله های حقوای دایی رو خونده
 

 سرتکان دادم.
 

 ببینم چطوری تورو یادش بود؟بعد اینهمه مدن عجیب نیست؟…ـ نه
 

ــ ما با هم همبازی بودیم.من هنوزم اونروزا رو اشنگ یادم ه.اونم کم وبیش یه ـ
نام خونوادگی منو  مادرش  مت از زیر زبون  به زح یاره. یاد می  به  چیزایی رو 

 کشیده تا بتونه باهام ارتباط برارار کنه.
 

 ـ نگفت کی اراره بیاد؟
 

ممکنه امسال یا شایدم سال …ـ یه سری کارهای نیمه تموم داره.بعد انجام اونا 
 بعد بیاد.

 



 ومحکم فشار دادم. دستمو رو پیشونیم گذاشتم
 

 ـ یعنی تو این مدن نمی خواد با پدرش در تماس باشه؟
 

سخت نگیر فقط یه بار خودتو بذار به  ستیم. ـــ ببین نداجان ما که جای اون نی ـ
 جاش.اونوات راحت تر می تونی درکش کنی.

 
ســکون کردم وچیزی نگفتم.یه جورایی به آوا حق می دادم این اضــیه درمورد 

.مگه نه اینکه حاضر نبودم بعد اینهمه سال برگردم وببینم چه خودمم صادق بود
 بلایی سرخونواده م اومده.یا اینکه اصلا کسی زنده مونده؟

 
 
 

مراسم عروسی خیلی خوب برگزار شد.بابا،شیما ومرتضی رو دست به دست 
داد وبراشــون آرزوی خوشــبختی کرد.عمه که کل اون روز فقط گریه کرده بود، 

رش آاا داوود رو یادآوری می کرد.شهاب هم همش خودشو از مدام نبود همس
جمع دور نگه می داشــت.کاملا می شــد حدس زد بگد کرده چون صــداش 

 خشک ودورگه شده بود.
 



یه روزی ازدواج کنم واونروز همه ی اعضـــای  پیش خودم فکر کردم اگه منم 
 چه حالی خونواده م رو بخوام ونتونم هیچ کدومشون رو کنار خودم داشته باشم

 پیدا می کنم؟
 

شهاب ابول کردن که پیش ما بمونن.بی  صرار حاج خانوم،عمه و شب به ا اون 
تابی های عمه تمومی نداشـــت وحاج خانوم می دونســـت اگه اونو به حال 

 خودش رها کنه حالا حالاها باید زانوی تم بگل بگیره وتصه بخوره.
 

ضیه ی آوا یه جورایی  شهاب بابت ا ستش هنوز با  سنگین بودم.با اینکرا ه سر
شوخی هاش از خجالت این پنهون کاریش  سابی با  فردای اون روز تو درکه ح

 در اومد اما نمی دونم چرا نمی تونستم از دستش ناراحت نباشم.
 

شهاب  سه  ستگی رو بهونه کرد ورفت که بخوابه.وا سیدیم بابا خ به خونه که ر
 اصد نداشت بخوابه. هم تو اتاق بابا،تشک پهن کردم.منتها اون فعلا

 
حاج خانوم نشست رو مبل وشروع کرد به ماساژ دادن پاهاش.رفتم کنارش زانو 

 زدم ودستاشو برداشتم.
 

 ـ بذارین من ماساژ بدم.به اول خودتون اون دستای من بیشتره.
 

 لبخند کمرنگی رو لبای نازکش نقش بست.



 
 ـ پیرشی عزیزم.

 
 و باز کرد.عمه کنار حاج خانوم نشست وگره روسریش

 
شد باهام تماس  شیما گفتم هرچی  شورن.به  ـــ انگار دارن تو دلم رخت می  ـ

 …بگیره اما
 

حاج خانوم سرفه ای مصلحتی کرد وبا چشم وابرو شهاب رو که مثلا بی خیال 
 جلو تلویزیون لم داده بود وفوتبال تماشا می کرد،نشون داد.

 
ار اولشون بود که این بنده ته دلم واسه حرفای عمه خندیدم.حالا مگه امشب ب

 خدا اینجوری به هول ولا افتاده بود؟
 

اون دوتا حرفه ای تر از این حرفا بودن.لااال شــیما که نمیذاشـــت نخود تو 
 دهنش خیس بخوره،خیلی وات پیش لو داده بود که بند رو به آب داده.

 
 …ـ بچه م خجالتیه حرفشو با من نمی زنه.می ترسم خدایی نکرده

 
 نوم زیر لب استگفراللهی گفت و واسه عمه چشم درشت کرد.حاج خا



 
ــــ نترس محبوبه.جوون های این دور وزمونه من وتو وهفت نسل ابل مون رو 

 درس می دن.ماشالله همه شون تو این یه مورد پی ا  دی گرفتن.
 

 …ـآخه شیمای من
 

 شهاب بی هوا برگشت وبه مامانش تشر زد.
 

ری مادرمن؟اونا الان تو مسابقه ی فینالن کجای کا…ــــ شیمای تو چی هان؟
ــلا می خوای بگم الآن  اونوات تو هنوز حرف از دوره ی مقدماتی می زنی.اص

 نتیجه چند چنده؟
 

 حاج خانوم کوسن رو مبل رو سمت شهاب پرن کرد.
 

بیا محبوبه خانوم جون تحویل بگیر.من …ـ زبون به دهن بگیر پسره ی بی حیا
 دارن نگو نه.نمونه ش این شازده. میگم اینا دکترای تخصصی

 
 عمه لبشوگازگرفت واخم کرد.

 
 پاشو بروبگیر بخواب.…ـ خجالت بکش شهاب.اصلا تورو چه به این حرفا

 



سری  شد.عمه کمی با پر رو شون نداد ودوباره میا تلویزیون  شهاب توجهی ن
خودشو باد زد ودور خونه چشم چرخوند.ودر آخر رو صورن من زوم شد.بی 

ر خودمو عقب کشــیدم وبا تعجب بهش چشــم دوختم.کم کم لبخند رو اختیا
 لباش پر رنگ شد وچیزی زیر لب زمزمه و روصورتم فون کرد.

 
خداییش هر کاری کردم نشد جلو خنده مو بگیرم.مخصوصا اینکه حاج خانوم 

 هم باهام همراه شد ویه دل سیر به کار عمه خندیدیم.
 

دوخت.خب طفلی حق داشت.بی هیچ  شهاب برگشت وبا بهت نگاهشو به ما
 حرف وحدیثی این خنده های آنی عجیب بود.

 
حاج خانوم باای خنده شو به سختی خورد وبا لبخندی که چین دو طرف لبشو 

این ورد خوندن های زیر لب …عمیق تر می کرد گفت:باز چی شــده محبوبه؟
 بی دلیل نیست.

 
 تمایل شد.عمه کمی خودشو جلوکشید وبا اشتیاق به طرف ما م

 
سین؟دخترخاله ی مرحوم آاا داوود شنا گویا …ــــ خانوم مظاهری رو که می 

مواع دادن کادوی عروس ودوماد نداجون رودیده ویه دل نه صــد دل شــیفته ی 



متانت وخانومیش شــده.جلو خواهر آاا داوود که خودش دوتا دختر دم بخت 
 داره گفته داشتن عروسی مثل ندا براش افتخاره.

 
 وم چشم ریز کرد.حاج خان

 
ببینم این همونی نیســت که شــوهرش از اون خشــک مذهب …ــــ مظاهری؟

 هاست؟از اونا که نعوذ بالله فکر میکنن امام زاده هستن.
 

 عمه شونه بالا انداخت.
 

ساعل رو  شه.خب یه مقدار اینجور م شون ب ـــ چی بگم والله.نمی خوام تیبت ـ
رگی هستن.وضع مالی هم سفت وسخت تر از ما می گیرن.ولی خونواده ی بز

ــتر نداره.بزرگه که ازدواج  ــر هم بیش ــالله هرچی بگم کم گفتم.دوتا پس که ماش
 فکر کنم ندا رو واسه پسر کوچیکش می خوان.…کرده

 
 شهاب میون حرفش پرید.

 
 ـ همون که استاد دانشگاهه؟

 
 عمه تایید کرد.

 



 ـ آره همون.
 

 حاج خانوم دستی تو هوا تکان داد.
 

 مگه اضیه چقدر جدیه؟اون همینجوری یه حرفی زده.ـ خب حالا 
 

 چشمای عمه برق زد.انگار که بخواد با دادن یه خبر داغ سورپرایزمون کنه.
 

ـــ نه دیگه مادر من شماره …ـ ضیه خیلی هم جدیه.از خواهر آاا داوود  اتفااا ا
 وآدرس گرفته.

 
ردم ی کعمه دستی به شونه م زد وبا محبت گفت:فدان شم مادر.هرگز فکر نم

ضی بله داد همه  شیما به مرت شه.به خدا ازواتی  ستجاب  دعاهام اینقدر زود م
 ش حول تورو داشتم.می گفتم نکنه طفلی ندام تصه بخوره.

 
 با خنده گفتم:این چه حرفیه عمه.بچه که نیستم.

 
 دوباره اشک توچشماش حلقه زد.

 



ل من هم مثــ چی بگم والله.دست خودم نیست.دلم کوچیکه.فکر میکنم بقیه 
 ولی خب خدارو شکر خوب جایی داره بختت باز می شه.…کم طااتن

 
 شهاب پقی زد زیر خنده وحاج خانوم رو ترش کرد.

 
 ـ وا مادر مگه بخت دخترم بسته بود که تحفه ی مظاهری ها بخواد بازش کنه؟

 
 ـ اونم چه تحفه ای حاج خانوم.

 
م هدید گر  گاه عصــبی وت با تمســخرگفت ون هاب  به جون اینو شــ ادرشــو 

صلا به تو چه  شهاب گفتم:ا ست بیارم رو به  سه اینکه دل عمه رو بد خرید.وا
خودتو میندازی وسط.اضیه مربوط به باز شدن بخت منه که عمه داره زحمتشو 

 می کشه.تو این وسط چیکاره ای؟
 

به طرفم پرن کرد ودر همون حال گفت:ای گل  جوراب گلوله شـــده ش رو 
ــرتاپا اهوه ای   خونواده ی بگیرن در  اون بختی  ــر س ــت پس رو که بخواد با دس

 مظاهری باز شه.
 

حرفامون اون شــب با شــوخی وخنده دنبال شــد وتا چند روز بعد که خانوم 
مظاهری زنگ زد،جزعمه هیچکدوممون اضیه رو جدی نگرفتیم.اما من ابلش 
ــی گرفتن همونجا ــیطون کر تماس  با حاج خانوم طی کرده بودم که اگه گوش ش



سی از روی ظاهر موجهم فکرکنه  شتم ک ستش هیچ خوش ندا جواب رد بده.را
 می تونم شریک مناسب زندگی پسرش باشم.

 
 
 

مانی دم در مهد حرف  شنبه بود.با مادر  شهریور وباز طبق معمول پنج  سط  اوا
می زدیم.وخانوم لطیفی مانی رو برده بود دستشویی. داشتیم درمورد اتفاای که 

 ده بود می خندیدیم.صبح توکلاس افتا
 

راســتش از ابل با مادر ها توافق کرده بودیم که من به بچه ها بگم تو خونه ی 
همه شون دوربین کار گذاشتم وحتما همه ی کارهاشونو زیر نظر دارم.اینجوری 
به فرن،کتایون که شــبا مســواک نمی زد با یادآوری اضــیه ی دوربین توســط 

هم از این موضوع مستثنی نبود.شب ابل  مادرش،این کارو انجام می داد.مانی
شاره کرد واون با ذهن  شد،مادرش به دوربین من ا شیطنتش از کنترل خارج  که 

 کنجکاو وشیطنت ذاتیش پرسید.
 

 ـ اگه راست میگی نشون بده دوربین کجاست.
 

سه  شاره کرده بود ومانی وا شون ا صداات هم به دریچه ی کولر طفلی خانوم 
ــون بده این  ــه،رفته بود جلوی دریچه اینکه نش ــیه رو باور نکرده ونمی ترس اض



ستاده و صوای ضیه رو ر*ق* صبح مادرش مواع آوردنش پنهونی این ا یده بود.
شب با دوربینم یه  سم ببرم گفتم:دی برام تعریف کرد ومنم توکلاس بدون اینکه ا

 اگه گفتین چی دیدم؟… سر به خونه ی همه تون زدم
 

 همه شون یکصدا پرسیدن
 

 دیدین خاله؟ ـ چی
 

 ـ یه پسرکوچولوی شیطون دیدم.
 

توجه مانی که داشـــت با لگوش بازی می کرد به حرفام جلب شـــد.نگاهمو 
 صاف به چشماش دوختم.

 
 ـ این آاا پسر هرچی مامانش گفت شیطونی نکنه گوش نداد.

 
 همه شون با من تکرار کردن.

 
 ـوای وای وای وای.

 
 ید.ر*ق*صدوربین خاله وایستاد و ـ تازه اینکه چیزی نیست.اومد جلوی

 



یدن  جانم د ته.ای  یک بود پس بیف که نزد که ای خورد  نان ی مانی چ طفلی 
 چشمای دگمه ایش که از تعجب گرد شده بود حسابی دلمو برد.

 
 با یادآوری این موضوع واسه خانوم صداات،دوباره هردومون به خنده افتادیم.

 
سریع خداحافظی کردی شتم. چیزی اما با اومدن مانی  م ومن به داخل مهد برگ

ـــامم  به مش که  ند وگرمی بود  لب کرد عطر ت به محد ورود توجهموج که 
شت  سفید نازکی به تن دا سربرگردوندم وزن جوانی رو دیدم که مانتوی  خورد.
سورمه ای هم به  ستی  شته بود.یه کیف د شو بازگذا شال لاجوردی خوش رنگ و

 لی روش خورده بود.دست داشت که رو دوخت های فانتزی خوشگ
 

اولین چیزی که تو صورتش با عث تحسینم شد،چشمای عسلی کشیده ش بود 
 که می شد گفت تو یک کلام اشنگ بودن.

 
از سر عادن لبخند خوش آمد گویانه ای زدم وابل اینکه فرصت پیدا کنم ازش 

 بپرسم دنبال کی اومده،صدای گریه های کارن حواسمو پرن کرد.
 

شت با زحمت اونو پایین می آورد.وکارن با به طرف پله ها  سیمین دا چرخیدم.
 جیک والتماس مدام تکرارمی کرد.

 



 با اون نمی رم.…ـ من مامانی مو میخوام
 

شت با حرط  سمت زن برگشتم.اخماش توهم گره خورده بود ودا با تعجب به 
 نگاش می کرد.

 
ــــ مامان جان این حرفا چیه؟ طی هارو مگه ارار نبود ببرمت باغ وحش طو…ـ

 ببینی؟
 

 می خوام برم خونه مون.…ـ نمی خوام
 

سمت مادرش گرفت.جیک های کارن بلندتر وبی تابی وبی  سیمین بچه رو به 
شده بود دور از  صل  ستا شدن کلافه وم شدن گرفت.اون زن که به  اراریش 

 چشم سیمین نیشگونی از بازوی ظریف کارن گرفت تا آرومش کنه.
 

صحنه ری ست این کارو دلم از دیدن این  شد.با خودم گفتم اون چطور تون ش 
 بکنه؟

 
با چهره ای ناباور وبهت زده به  واســـه یه لحظه گریه های کارن اطع شـــد و

 مادرش زل زد.اونم از فرصت استفاده کرد وبچه رو تو بگلش گرفت.
 



من که تقریبا یه ادم عقب تر ایستاده بودم خیلی واضح دیدم که کارن از شدن 
ضلاتش م شو بی اختیار باز شوک ع شد.دهان شاد  شماش گ نقبد ومردمک چ

 کرد وتو کسری از ثانیه محتوای معده شو رومانتوی سفید زن بالا آورد.
 

 مامان چیکار کردی؟…ـ وای کارن
 

به حالت  بچه رو مثل شــی نجســی رو کف پوش محوطه ی بازی رها کرد و
نو به چه اومنزجر به مانتوش خیره شــد.ســیمین تحت تاثیر این صــحنه،دســتپا

ســمت دســتشــویی کارکنان راهنمایی کرد.نگاهم به چشــمای خیس کارن 
افتاد.دیدن این اتفاق وااعا خارج از تحملم بود.چطور می تونســتن یه بچه ی 

 سه ساله رو بعد پشت سر گذاشتن چنین واکنش عصبی نادیده بگیرن؟
 

می با بگد جلو پاش زانو زدم ودور دهانشــو با کف دســـت پاک کردم.دلم 
مل می کرد اون زن وصــورن  چه تح که این ب خاطر زجری  به  ـــت  خواس
خوشــگلشــو که حالا به نظرم اصــلا زیبا به نظر نمی رســید زیر مشــت ولگد 

 بگیرم.به خدا اسم که حق چنین مادری کمتر از این نبود.
 

کارن رو تو بگلم گرفتم وبه دســتشــویی بچه ها بردم.دســتمو زیر آب گرفتم 
دسـتام خیس کردم.تازه اونمواع بود که حالش جا اومد وصـورتشـو با رطوبت 

 وتونست یه نفس راحت بکشه.



 
سد  شید وهق هق مظلومانه ش  شمای اهوه ایش جو شک دوباره تو نی نی چ ا
مقاوم صبر وتحملم و شکست.منم پا به پاش گریه کردم و واسه سرنوشت درد 

 آوری که براش رام خورده بود زار زدم.
 

 من مامانی مو میخوام.…ش مامانیـ خاله منو ببر پی
 

احتمال دادم منظورش از مامانی،مادربزرگش باشه.به زحمت اشکامو پس زدم 
 وبچه به بگل از دستشویی بیرون اومدم.

 
ــیحاتی که  ــت به توض ــتاده بود وداش ــیمین ایس ــفته کنار س اون زن با حالی آش

 سیمین در مورد رفتار های اخیر کارن می داد گوش می کرد.
 

 ی بی مقدمه میون صحبتاشون دویدم.خیل
 

ــ باید این بچه رو پیش یه روانشناس ببرین.من در این مورد خواستم با پدرش  ـ
 …هم حرف بزنم منتها

 
 سرمو پایین انداختم وبا ناراحتی زمزمه کردم.

 
 ـ اجازه ندادن.



 
 زن ابرویی بالا انداخت وبا لحن طلبکارانه گفت:شما مربی کارن هستین؟

 
 ه ی نفی سرتکان دادم.باز پرسید.به نشان

 
 ـ مدیر مهد هستین؟

 
 با دلخوری گفتم:نه خانوم.

 
 لبخند مزورانه ای رو لباش سبز شد.

 
ـ پس فکر نمی کنم این موضوع به شما ارتباطی داشته باشه.ضمن اینکه به منم 
مربوط نمی شـــه.واتی پدرش به این مورد اهمیت نمی ده.موضــع من کاملا 

 کارن با پدرشه. مشخصه.سرپرستی
 

ســیمین که حســـابی از دخالت بی مواع من عصــبانی بود در طرفداری از 
ست.ما با آاای آذریان  اادامان خودش وپدر کارن گفت:ندا جون در جریان نی
شبختانه هیچ نوع  شناس بردن. خو شونم کارن رو پیش روان ابل حرف زدیم.ای

هم مقطعیه.انشالله این واکنش های تیرمعمول …اختلالی تشخیص داده نشده
 به زودی رفع می شه.



 
شو به من دوخت.انگار با  شتر تو بگلم جمع کرد و نگاه ناامید شو بی کارن خود

 زبون بی زبونی ازم می خواست اونو به مادرش تحویل ندم.
 

شناس چی گفته یا  شر گفتم:من به این کار ندارم که اون روان سیمین با ت رو به 
ی دلیل عصبی نشده.در حال حاضر مادربزرگشو پدرش چیکار کرده.این بچه ب

شه اونو  ساس امنیت می کنه.منم فکر میکنم بهتر با می خواد ودر کنار اون اح
 به مادربزرگش تحویل بدیم.

 
 صدای جیک مانند وتیز زن روی اعصابم رفت.

 
ــ فکر کردی اینجا کجاست که واسه خودن اانون وضع می کنی؟ من مادر …ـ

 ه بزرگتر از تو هم نمی تونه مانع بردنش بشه.این بچه ام.نه تو ون
 

ــمانی بهتر  ــعیت جس ــطه ی وض ــمتم حمله کرد وابل از اینکه بتونم بواس به س
واوی ترم واکنش نشون بدم کارن رو از بگلم بیرون کشید.جیک کارن هم با این 
شت  صبی م شو به طرفم دراز کرده وبه حالت ع ستای کوچولو شد.د کار بلند 

 می کرد.
 



خاطر این زن در  به  فت:واتی  نان گ هدید ک هد بیرون می رفت ت که از م حالی
رفتار زشتتون به مدیریت شکایت کردم وباعث شدم اخراج بشین میفهمین در 

 افتادن با من یعنی چی.
 

به البم  به من خیره بود وهق هقش  کارن هنوز  نگاه دلخور وخیس از اشـــک 
شدن ف شد از  سته  سرشون ب شت  شتر می زد.در که پ صبی زانوهام تنی ا شار ع

 خورد ومثل آوار فرو ریختم.
 

ستی دیگه؟یه تازه به  سیمین به طرفم اومد وپرخاش کنان گفت:همینو می خوا
دوران رسیده بیاد وبا شکایت احمقانه ش کل سابقه ی کاریتو به گند بکشه واز 

 کار بی کارن کنه.
 

 زیر لب با حرط زمزمه کردم.
 

ن مهد کودکی که توش منافع والدین به حقوق رو سرم خراب شه او…ـ به درک
 انسانی بچه ها ترجیح داده می شه.

 
ضی نکنم وبی خیال کار تو  شدم اعترا سرم زده بود حتی اگه اخراج  ستش به  را

 چنین محیطی شم.
 



رفتم بالا تا لباسمو عون کنم.منی ه خواست چیزی بگه اما سریع مانعش شدم 
 رفام ناراحت کنم از مهد بیرون اومدم.وابل از اینکه کسی رو بخوام با ح

 
تا چند روز بعد این اتفاق حالم حسابی گرفته بود.از شکایت مادر کارن خبری 
نشد اما چیزی که این روزا زندگیمو تحت تاثیر خودش ارار داد،تماسی بود که 

 ابراهیم باهام گرفت.
 

 می گفت بالأخره تونسته محل دفن پدرمو شناسایی کنه.
 

به حدی واســه م تیرمترابه وناباورانه بود که تمام اوضــاع دور وبرمو این خبر 
تحت شعاع خودش گرفت.وپیچیده شون کرد.طوریکه حتی بی توجه به اصرار 
سه م پا  ستم.همه چیز به نوعی وا سال جدید با مهد ارار داد نب سه  های منی ه،وا

 در هوا بود.
 

به  که  ـــت  نه می خواس ماب*و*ســابراهیم مصــرا من هنوزم مردد  نی برم.ا
ــالها از  ــتن چیزایی که تو تموم این س ــاوی بود با دونس بودم.رفتن به اونجا مس

 فهمیدنشون چشم پوشی کرده بودم.
 

بابا حرفی نمی زد.تصــمیم در این مورد رو به عهده ی خودم گذاشــته بود.اما 
 اون از رفتن وبرنگشتنم می ترسید.…کاملا حس می کردم که نگرانه

 



ا مرتش یه پا داشــت.می گفت باید برم.چون اینو بیشــتر از همه حاج خانوم ام
 به خودم مدیونم.

 
 ومن بالأخره کوتاه اومدم.

 
داشتم چمدون سفرمو می بستم وحواسمو خوب جمع کرده بودم که چیزی جا 

 نذارم.حسی بهم می گفت یه سفر طولانی در پیش دارم.
 

 زد وارد شد.حاج خانوم با ضربه ای که به در نیمه باز اتاام 
 

 ـ کارن تموم نشد؟
 

 با بی حالی جواب دادم.
 

 ـ چیززیادی نمونده.
 

 ـ هنوزم که پکری؟
 

 سرمو بلند کردم وتو نگاه تند وتیزش خیره شدم.
 



 ـ نباید باشم؟
 

 رو تختم نشست وازپنجره اتاام به درخت خرمالوی تو حیاط زل زد.
 

ـــ گاهی وااعا ناامیدم می کنی جاما.فکر می کردم صحبتی که با  ـ بعد اونهمه 
 هم داشتیم این تصمیمت ااطعانه واز ته دله.

 
له ی اشـــک ریختنم  حال وحوصــ خانوم دروغ بگم. حاج  به  نمی تونســتم 

 نداشتم.واسه همین خیلی رک وصریح گفتم:نه نیست.
 

 ـ داری اشتباه می کنی.
 

نده  ما وادارم می کرد شــرم جه ســرزنش آمیزنبود ا به هیچ و لحن کلامش 
 واسه همین سکون کردم وچیزی نگفتم.شم.

 
 ـ دلت نمی خواد پدرن رو ببینی؟

 
 بالأخره بگد رو گلوم طاات نیاورد وبا این حرفش شکست.

 
ـ کدوم پدر؟شما به یه مشت خاک ویه سنگ ابر می گین پدر؟من اونو بیست 

 ساله که از دست دادم.



 
 .یه اطره اشــک داغبا اینکه چیزی نگفت اما نگاه ملالت گرشــو ازم دریک نکرد

 رو گونه م سر خورد وپوست نازک صورتمو سوزوند.
 

گه  فه ای هســتم م عاط چه ی بی  یال می کنین ب ما پیش خودتون خ ـــــ حت
ست دارم.بهش افتخار می …نه؟ ست.من بابامو دو ست خودم نی ولی به خدا د

 کنم.اون مرد فوق العاده ای بود.ولی رفتن الآن من چه فایده ای داره؟ اراره چی
شو؟ شو یا داغ نبودن ست دادن صه ی از د سنگ اب…رو ثابت کنم؟ت ر برم به یه 

که چی بشــه؟اون که با این کار من زنده نمی …زل بزنم وبگم من اومدم بابا؟
 میخواین با این کار بی فایده دلم بیشتر بسوزه؟…شه
 

 ابروهای حاج خانوم تو هم گره خورد وبا تاسف سرتکان داد.
 

باورن از رفتن اینه.همین الآن دســت از جمع کردن ـــــ اگه همه ی هدف و
وسایلت بردار وبلیطتو کنسل کن.فکر می کردم اونقدری آمادگیشو پیدا کردی 
که با یه دید باز و روشن ادم تو این راه بذاری.اما مثل اینکه اشتباه می کردم.من 

 تو هنوزم نمی خوای بدونی کی هستی؟…رو تو زیادی حساب وا کرده بودم
 
تاق بیرون رفت.حتی  از ما پرابهتش از ا یده ا مت خم اا با  ند شـــد و جاش بل

صت نداد از خودم دفاع کنم،یا در توجیه رفتارم چیزی بگم.نگاه ناامیدمو از  فر



ــایی روی تختم دوختم.یه طرف اوراق  ــناس ــیر رفتنش گرفتم وبه مدارک ش مس
با ملیتی ـــالح و ند ص ما هوتیچ فرز جا که نشــون می داد من   هویتی بود 

نیایی هستم.هویتی که هفده سال بود تو کشوی مدارکم زیر خروار ها ب*و*س
ســند ومدرک خاک می خورد وطرف دیگه شــناســنامه وپاســپورتم بود که می 

 گفت من ندا فراهانی فرزند مسعود وتبعه ی ایرانم.
 

ــلا به کدوم یکی باید دل خوش می کردم؟به  ــو باید باور می کردم؟اص کدومش
ست داده بود، یا ندا جاما هوتیچ که ت سطه ی باورش از د شو به وا موم خونواده 

 فراهانی که بهم، باور  داشتن یه خونواده رو داده بود؟
 

برای پیدا کردن جواب سوالام من چاره ای جز رفتن نداشتم.واین ناگزیر بودن، 
 وادارم کرده بود حالا تو فرودگاه کنار بابا نشسته ومنتظر اعلام پرواز باشم.

 
سان جورواجوری که اون  یه سا ستی رو لابلای اح شناخته ی زیر پو هیجان نا

لحظه باهاش درگیر بودم،حس می کردم.جایی ته البم تو زوایای پنهون ونادیده 
 نی منو صدا می زد.ب*و*سگرفته شده ش،

 
سرم رو شونه ی بابا ودستام میون دستای حمایت گر ومهربونش بود.داشتم می 

ما مطمئن نبود ادم رفتم ا ادم از  گاه بزرگ چطور می تونم  یه  بدون این تک م 
 بردارم.

 



 ـ بابا؟
 

 تکان خفیفی خورد وجواب داد.
 

 ـ جانم؟!
 

 بی اختیار بگد کردم.
 

 ـ می ترسم.
 

شده بودم همون جاما کوچولوی نه ساله.اینو بابا هم حس کرد که دستاشو دور 
 کمرم انداخت ومنو تو آتوشش کشید.

 
 ـ منم می ترسم.

 
بابا گفت جا خوردم.ســرمو بلند کردم وتو نگاه خیســش مان  از چیزی که 

 شدم.لبخند تمگینی رو لباش نشست.
 

 ـ داره دخترم واسه اولین بار اینهمه ازم دور می شه.حق دارم بترسم مگه نه؟
 



 نیش اشک تو چشمام نشست وبا تصه سرتکان دادم.
 

 نگاهشو ازم گرفت وبه روبرو دوخت.
 

 رگردی؟ـ اول می دی ب
 
 
 

انگار نگران بود جوابم اون چیزی نباشــه که انتظارشــو می کشــه.خنده های 
 عصبیم با هق هق گریه هام ااطی شد وحال آشفته وخرابی برام ساخت.

 
بابا مسعود بودنم ،تموم نشه.  ـ به شرطی که تاریا انقضای دختر 

 
 منو بیشتر تو بگلش فشرد وبا بگد زمزمه کرد.

 
 ناز  بابا می مونی.ـ تو همیشه دختر 

 
 با علااه ب*وسیدمش وگفتم:دوستتون دارم بابا.

 



تک اجزای چهره م  تک  به  گاه دایق  یه ن فت و تاش گر صــورتمو بین دســ
انداخت.خم شد پیشونیمو ب*وسید و واسه چند لحظه عمیق تو چشمام خیره 

 موند.انگار با همون مکث کوتاه هزار بار گفت )منم دوستت دارم.(
 

روازمو که اعلام کردن ناخواسته از جام بلند شدم.بابا مردد و نا امید شماره ی پ
 کنارم وایساد.من هنوز بهش اول نداده بودم که بر می گردم.

 
 ـ مواظب خودن باش.

 
دســتم به ســمت چمدونم رفت وچون بگد روگلوم ســنگینی می کرد فقط 

شکی که دیدمو شت حریر ا شو از پ سرتکان بدم. وآخرین نگاه ستم  قریبا ت تون
 تار کرده بود،تو ذهنم ااب بگیرم.

 
ــناس تنها دیدم حس تریب  ــدم وخودمو میون یه عده آدم ناش از بابا که جدا ش
وناشــناخته ای از جنس ترس رو ذهنم ســایه انداخت وتا مواعی که هواپیما تو 

سارایوو ننشست ،این حس بد ازم دور ب*و*سخاک  نی وفرودگاه بین المللی 
 نشد.

 
ــناختن اب ــتقبال اومده بودن کارچندان ش راهیم میون اون همه آدمی که برای اس

سختی نبود.من اونو از لبخندش وانرژی ای که از این لبخند به دنیای اطرافش 



سیاره ای بود که  شناختم.برای من اون لحظه انگار زندگی  شد،می  ساطع می 
 رو مدار حضور اون و به دور لبخندش می چرخید.

 
د ودوسه ادمی به سمتم اومد.چمدونمو با انرژی بیشتری رو برام دست تکان دا

شمای خوش رنگ فیروزه  سمتش رفتم.خیره به چ شتیاق به  شیدم وبا ا زمین ک
 ایش سلام کردم.با لبخند آرامش بخشی جوابمو داد.

 
نگاهمو ازش گرفتم وبه آدم ها واطرافم انداختم.چیزی به چشــمم آشــنا نیومد 

 شناخت.اینجا وطن من بود. اما البم انگار نادیده می
 

اشــک تو چشــمام نشــســت و رو به ابراهیم با بگد گفتم:هیچ فکر نمی کردم 
 ندیدنش اینقدر دلتنگم کنه.باورم نمیشه اینجام.

 
سرتکان داد و اینبار  انگار اونم این حس رو ابلا تجربه کرده بود که با مهربونی 

بان  جه داســی اوده.دب*و*ســبه ز فت:دراگو می  یایی گ وبرودوشــلی او ن
 نی خوش اومدی جاما(ب*و*سنو جاما.)خوشحالم که اینجایی.به ب*و*س

 
 
 



ارار بود یه هفته ای رو تو سارایوو بگذرونیم.تا هم من نقاط دیدنی این شهر رو 
ببینم و هم ابراهیم بتونه یه ســر وســامونی به کارهاش بده ومانعی واســه همراه 

 شدنش باهام پیش نیاد.
 

ــتار طبق برنامه ری ــمت موس ــده ی اون ارار بود آخر هفته به س ــاب ش زی حس
ستم  شتم.فقط اونقدری می دون صی ندا شهر اطلاعان خا حرکت کنیم.از این 

 که پدرمو تو یکی از زندان هاش به شهادن رسوندن.
 

ابراهیم منو به هتل میشـل که امکانان خوبی داشـت رسـوند.از ابل برام اینجا 
ودم اینجوری می خواستم.راستش بزرگ شدن تو اتاق رزرو شده بود.در وااع خ

یه خونواده ی ایرانی وزیر دســت زن مقتدری مثل حاج خانوم،معذبم می کرد 
 که دعون ابراهیم رو واسه ااامت تو خونه ی مجردیش، ابول کنم.

 
با لبخند گفت:فعلا  به ســمتم چرخید و چمدونمو که کنار تختم گذاشـــت 

می یام دنبالت.تصــمیم دارم تو یه  مجبورم تنهان بذارم.اما ســاعت هشــت
 رستوران خوب بهت شام بدم.

 
 ـ پس شام امشب رو مهمون تو ام؟

 
 



 
 
 

 با تاکید گفت:تا واتی اینجایی مهمون منی.
 

 یه اخم مصلحتی کردم وخیلی جدی جواب دادم.
 

نکه مگه ای…ــ خب مثل اینکه من مجبورم همین الان بلیط برگشتمو رزرو کنم
 حساب کنی. همه چیزو باهام

 
 با ناامیدی زمزمه کرد.

 
 ـ آخه اینجوری که نمی شه.

 
ــ خیلی خوبم میشه.تعارفو باهام بذار کنار.هیچ خوشم نمی یاد وبال گردنت  ـ

 باشم.
 

 لباش آویزون شد.می دونست به هیچ وجه کوتاه بیا نیستم.
 

 ـ لااال شام امشب رو که می ذاری من حساب کنم؟
 



 لبام سبز شد.لبخند مسالمت آمیزی رو 
 

ـــــ خب از این یکی نمی شــه گذشــت.بعد عمری بالأخره تونســتم گیرن 
ــمن از الآن بگم من جواپی  ــد؟درض ــام ش ــه بی خیال این ش بیارم.مگه می ش

 میخوام.
 

 چشماش از شادی این درخواست برق زد.
 

ـ اتفااا برای این تذا یه رستوران خیلی خوب می شناسم.ساعت هشت منتظرم 
 باش.فعلا.

 
ــمت در رفت.با نگاه بدراه د ــتی تو هوا به عنوان خداحافظی تکان داد وبه س س

شد یه چرخ دور خودم زدم وبی اراده به  سته  سرش ب شت  ش کردم و واتی درپ
 سمت پنجره رفتم.

 
از اونجا دید خوبی به نمای کلی شهر داشتم.از دیدن خونه ها با سقف سفالی 

با ند عمیقی زدم و ماری بی نظیرشــون لبخ به خونه  ومع بالأخره  که  حس این
 برگشتم ،با آرامش چشمامو بستم.

 



نمی گم دیگه اون حس بد تریب بودن باهام نبود،یا ترس روبرو شدن باحقایق 
 همه ی اینا بود ودر کنارشون اون آرامش هم وجود داشت.…رو نداشتم.نه

 
از پنجره دور شدم وخودمو بی هوا روی تختم پرن کردم وبه سقف اتاق چشم 
شتر از رنگ های گرم تو طراحی اتاق  شت.بی شینی دا ضای دلن دوختم.وااعا ف
استفاده شده بود وتا جایی که امکان داشت از هنرهای دستی وسنتی منطقه هم 

 تو چیدمانش بهره برده بودن.
 

از فکر اینکه باید خبر رسـیدنمو به بابا اطلاع بدم به سـمت تلفنی که روی میز 
از ویزیتور هتل خواستم با شماره ای که می دم تماس عسلی بود خیز برداشتم و

 بگیره.
 

چند دایقه بعد تماس برارار شــد و من همه چیز، از رســیدنم ودیدن ابراهیم 
باره با حس …وااامتم تو هتل رو واســه بابا توضــیح دادم خداحافظی مون دو

دلتنگی ای همراه بود که باعث شـــد هردو پشـــت خط بگد کنیم و به همین 
 ی ارار بودن کنار هم باشیم.زودی ب

 
با  یه دوش آب گرم تقری با گرفتن  حت کردم و ماس کمی اســترا عد از اطع ت ب

 خستگی سفر از تنم بیرون رفت.
 



شرن پاییزه هم  سویی شیده وآماده تو لابی هتل بودم.یه  شت لباس پو ابل از ه
 محد احتیاط برداشتم.احتمال می دادم شب مواع برگشتن کمی سرد شه.

 
شد ابراه یم با همون بلوز وشـلوار جینی که بعد از ظهر پوشـیده بود،وارد هتل 

 وبا دیدنم که به محد ورودش از جام بلند شده بودم ،به سمتم اومد.
 

 ـ حاضری؟
 

ستوران  شام رو تو یه ر شدم. سرتکان دادم وهمراهش از هتل خارج  شتیاق  با ا
و زیر دندونم بزرگ وشــیک خوردیم.ومن بعد از مدتها طعم تذاهای وطنی ر

 حس کردم.
 

شــب مواع خداحافظی ابراهیم اول داد ســاعت ده بیاد دنبالم تا منو برای دیدن 
 نقاط دینی شهر ببره.

 
شتم.از یه  سر نذا شت  شب خوبی رو پ ستش بعد از اون بعد از ظهر عالی، را
ــدن مکان خوابم واز طرف دیگه فکر وخیال که یه لحظه راحتم  طرف عون ش

 به چشمام حروم کرده بود. نمیذاشت خواب رو
 



صبح با احساس کسالت وخستگی از جام بلند شدم.ابراهیم که اومد ومنو تو 
ــتم نگرانیش ادامه پیدا کنه.با  ــد اما خب نذاش ــابی نگران ش اون حال دید،حس

 شور وهیجان ترتیبش کردم که هرچه زودتر شهر رو بهم نشون بده.
 

بازار کازان جیلوک در مرکزی ترین اولین مکانی که برای دیدن انتخاب کردیم 
با درخت های کهن  یا بود.این منطقه  باش چارشــ منطقه ی ســـارایوو یعنی 
شته بودن  صندلی گذا ضای آزاد میز و وادیمی وکافه های زیادش که اکثرا تو ف
واز مشــتری هاشــون پذیرایی می کردن،در کنار کبوترهای بی شــماری که به 

دن،نمایی از بخش های ســنتی شــهر حضــور نزدیک آدم ها عادن کرده بو
 استامبول رو به نظرم می آورد.

 
و اولین چیزی که توجهمو به خودش جلب کرد،وجود یه ســقاخونه ی ادیمی 
به اســم ســبیل بود که درســت تو مرکز این منطقه ارار داشــت.معماری زیبای 
ســقاخونه وادارم کرد چند لحظه بایســتم وبا دات بهش خیره شــم وحتما یه 

 عکس اشنگ هم ازش بگیرم. چندتا
 

با ورود به بازار ودیدن صــنایع دســتی متنوع وزیبایی که واســه فروش گذاشــته 
تا  ـــدم.و نه ش های دخترو جان وآویز بدلی یای رنگی  بودن،بی اراده ترق دن
اونجایی که دوستام ودختر های فامیل تو ذهنم اومدن براشون از اون بدلیجان 

 به عنوان سوتاتی خریدم.
 



ــ ــکلاتی بود که ابراهیم البته س ــیری وش هم منم یه گردنبند بلند با مهره های ش
 واسه م خرید.

 
عمده صــنایع دســتی بازار،اهوه جوش وفنجون بود.جلوی یکی از همین مگازه 
ها ایســتادم ودر حالیکه بی خیال،به طرو ورنگ فنجون ها خیره شــده بودم.از 

شنا می  شمم طرو ورنگش آ سختی دیدن فنجونی که عجیب به چ اومد،تکان 
 خوردم.

 
ــت رو ط…یه خاطره ی ادیمی با ریزترین جزعیان وزوایاش تو ذهنم نقش بس

به فنجون کوچیکی تو  باز  که نیمه  یه جفت چشــمای طوســی خوش رنگ 
 دستاش زل زده بود وداشت نفس های آخرشو می کشید.

 
طره ابی اختیار چشمامو بستم واز کنار ویترین مگازه گذشتم.با یادآوری اون خ

ی دردناک تمام ذوق وشوام کور شد وبه پیشنهاد ابراهیم خرید سوتاتی رو به 
 روز بعد موکول کردیم.

 
ــنگی  ــتری ونمای س ــقف گنبدی خاکس ــا با اون س ــجدعلی پاش دیدار از مس
ستی وتفریحی  سروبیگ ورفتن به منطقه ی توری سفیدش،کتابخانه ی تازی خ

شمه ی رود  سرچ سورلو که  ست وطبیعت ب*و* وفوق العاده زیبایی داره،به نا 



نوعی پنج روز اول هفته م پر شــد.دو روز آخر رو هم من خودم به تنهایی کمی 
 تو شهر گشتم واز مکان های تاریخی وسنتی دیدن کردم.

 
ستار حرکت کردیم.این بار برای ااامت به خونه ی یکی  سمت مو آخر هفته به 

شد ازدواج  سالی می  ستان ابراهیم که چند  کرده بود،رفتیم.و آنا ومحمد از دو
 ازمون استقبال گرمی کردن.

 
ارار بود فردای اون روز ســری به مزار پدرم بزنیم.طبق اطلاعان بدســت آورده 

ــال  ــرب ها نزدیک  1992ی ابراهیم، بابا رو س تو یه عملیان چریکی علیه ص
شهر فوچه دستگیر کرده و به زندون شیروکی برییگ که در نزدیکی شهر موستار 

 بود منتقل کرده بودن.وتو زندون تحت شکنجه به شهادن رسونده بودنش.
 

شام خوشمزه ای رو که آنا تدارک دیده بود خوردیم وبعددر کنار هم یک سری 
 فیلم وعکس از جنایان صرب هاروتماشا کردیم.

 
ضای خفقان وپر از ترس اون زمان کار  فیلم هایی که هرکدوم گرفتنش تو اون ف

د ومحمد این آرشیو تقریبا کاملی رو که داشت، مدیون برادرش شجاعانه ای بو
 بود که تو این راه به شهادن رسیده بود.

 
 ابراهیم یه سری عکس به دستم داد وگفت:یه نگاه به اینا هم بنداز.

 



راســتش دیدن چیزایی که خودم به گونه ای از نزدیک تجربه شــون کرده بودم 
 ین تمایل زیادی نشون ندادم.چندان به مذاام خوش نیومد.واسه هم

 
 ندیدم؟…ـ فکر کنم دیدمشون

 
 ابراهیم که متوجه این عدم تمایل شده بود با مهربونی لبخند زد.

 
شی.من درکت می  ست معذب  شون کنی لازم نی ست نداری نگاه ـــ اگه دو ـ
کنم.این حس فقط مال تونیســت.خیلی ها اینجا واتی حرف از اون ســالهای 

ــه این عکس  ــمیم دارم یه جهنمی می ش ــتش تص ــون می دن.راس العمل رونش
بسازم.اما حرفشو که با دیگرون  1995مستند در مورد سربرنیتسا وواایع سال 

 درمیون میذارم،اکثرشون سکون میکنن وتمایل ندارن درموردش حرف بزنن.
 

محمد با حرط گفت:صــحبت ازحقارن هایی که بهمون تحمیل شــده کار 
نا حق بده.اون صــرب های احمق به واســطه ی ســاده ای نیســت ابراهیم.به او

عقده های تاریخی شــون بلایی به ســر این ملت مظلوم آوردن که حرف زدن 
درموردش آسون نیست.دردکشتن مردها وپسرهامون،شکنجه های عذاب آور 
ــهرهامون یه طرف،ن*جاوز به زن ها  ــدن از خونه وش توی زندون ها وآواره ش

 نون آمیز تصفیه ی اومی همراه بود یه طرف.ودخترهامون که با اون ایده ی ج
 



به وضوو دیدم که چهره ی آنا با این حرف همسرش تیره شد ونگاه درد کشیده 
 شو از اون گرفت وبه دستایی که رو جفت پاهاش مشت شده بود دوخت.

 
 ـ آنا عزیزم.

 
ــت واونو به طرف  ــس ــرش نش ــونه های همس ــت حمایت گر محمد رو ش دس

با ناراحتی ســرپایین انداخت.نیازی به گفتن نبود از  خودش کشــید.وابراهیم
 برخورد هر سه نفرشون می شد فهمید که آنا هم یکی از همون اربانی ها بود.

 
چی می تونســتم در باب همدردی بهش بگم.واتی خودم یکی از شـــاهدین 
اینجور شــکنجه شــدن زن ها ودخترهای جوون بودم.اما با این حال واتی آنا با 

 به صحبت کرد مو به تنم راست شد. گریه شروع
 

شتم که اونا من وخواهربزرگمو از خونواده مون جدا  سال دا سیزده  ـــ من فقط  ـ
یه اردوگاه نظامی بردن به  به اونجا واســـه ….کردن و یادم میادبه محد ورود 

شون به  ستور فرمانده  شیدن وبعد با د سرمون رو از ته ترا شتر، تحقیر هرچه بی
ه چیزهایی رو دیدم که تو جهنم دیده نمی شـــه.اونا به من تو اون اردوگا…ما

شده با کتک وتودهنی خودشونو …دختر بچه های ده ساله هم رحم نمی کردن
از بوی کثیف تنشــون …من ازشــون بدم می اومد…بهمون تحمیل می کردن

شدن و تج…حالم بهم می خورد ست  شون نفرن … از م ست جمعی  های د
 داشتم.



 
ست دیگه ادامه بد سی*نه ی محمد و گریه وهق هق نتون شت رو  شو گذا سر ه.

شو تو آتوش همسرش خفه کرد.اون نمی خواست اشک بریزه.اما مگه دست 
 خودش بود.اشکاش که به اندازه ی الب داغ دیده ش صبور نبودن.

 
کمی که آروم شد وتونست اون اشکارو پس بزنه گفت:بربریت و وحشی گری 

ظاهر بر اساس اون ایده ی مزخرف تصفیه تو شکنجه هاشون بیداد می کرد.در 
شخص بود  ی اومی وزاد ولد از این راه بهمون ن*ج*اوز می کردن اما کاملا م
هدف تنها این نیست.اونا واسه ارضای غ*رای*ز حیوانی شونم که شده دست 

ــانی رو که حتی ذره ای تو  گ*ن*ا*هبه این کار می زدن.وما زنها ،بی  ترین کس
ســیاهشــون نقشــی نداشــتیم به بدترین شــکل ممکن  این جنگ و گذشــته ی

ــته…کتک خوردن…مجازان کردن.تج ــتن فرزند ناخواس هیچ می تونی …داش
حدس بزنی چقدر زن باردار تو اون اردوگاه خودکشی کرده یا زیر شکنجه جون 

به جبهه هاشــون منتقل …داده؟  اونا خواهرمو همراه یه عده زن جوون دیگه 
شن.کثیف تر از این جنایان  …کردن تا به عنوان زن رو شون با ش در اختیار ارت

به عمرم ندیدم ومطمئنم نخواهم دید.شاید این میون من وااعا شانس آوردم که 
ــا  ــرب که از اض ــت ماه ااامت تو اون اردوگاه لعنتی یه خونواده ی ص بعد هش
آشنایی دوری باهامون داشتن منو خریدن وبه خونواده م تحویل دادن.اما با این 

هارو فراموش وج ناک اون روز  خاطران وحشــت ات نتونســتم  ود هیچ و
ســـال ابل دادگاهی در مورد یکی از فرماندهان اردوگاهی که من توش …کنم



اسیر بودم تشکیل شد.باور نمی کنی اگه بگم از اونهمه زن فقط شش نفر با من 
حاضر شدن تو اون دادگاه شهادن بدن.ترس از آبرو وبار عذاب روحی وروانی 

ی که این اضیه داره باعث میشه زن های مسلمون سکون کنن ونخوان از اون ا
من اما به محمد هم گفتم تا آخرش می رم وبه خاطر …شکنجه ها حرفی بزنن

خودم وخواهرم که مواع سقط جنین ناخواسته ش تو بیمارستان زنیکا فون کرد 
 نمی کنم. وخواهرهای مسلمون دیگه م که جونشون رو تو این راه دادن سکون

 
محمد با علااه به همســرش خیره شـــد و حرفشــو با تکان دادن ســر تایید 
شت با  شک ابراهیم دوختم.که دا شمای پر ا شون گرفتم وبه چ کرد.نگاهمو از

 تحسین به آنا نگاه می کرد.
 

صــبح ابل از اینکه ســر مزار پدرم بریم،ســراغ یکی از هم ســلولی هاش که از 
ــهر بود رفتیم.ا ــد اونم همراهی مون کنه.واتی فهمید من اهالی همین ش رار ش

اینهمه راه رو از ایران برای دیدن پدرم اومدم عمیق تو چشــمام خیره شــد وبا 
 اندوهی که نمی تونست توصداش مخفی کنه زمزمه کرد.

 
ــ صالح عاشق خونواده ش بود.از شما زیاد حرف می زد.ببینم تو همون دختر  ـ

 بود؟ کوچولوشی که تا یه سالگیتو دیده
 

 اشک تو چشمام نشست وسر تکان دادم.
 



 ـ نه اون جاسمینا کوچولو بود.من مواعی که پدرم دستگیر شد شش ساله بودم.
 

 مردی بی توجه به جوابم تو خاطراتش ترق شد.
 

ــــ یک سال تموم مارو به وحشی ترین شکل ممکن شکنجه دادن.با هرچیزی 
برق،باتوم،انداق تفنگ  که دم دســتشــون می اومد کتکمون می زدن.با ســیم

وخیلی چیزای دیگه.می خواســتن هرطور شــده ازمون اطلاعان بگیرن.گاهی 
قاومتمون رو  که م های دروتی در مورد خونواده مون می دادن  حتی خبر
بشــکنن.یادمه مارو تو ســرمای زمســتون با لباس های کم به حیاط زندون می 

وازهای چتنیک)آوازهای کشیدن ورومون آب می پاشیدن و وادارمون می کردن آ
حماســی صــرب ها(رو بخونیم.هر کی هم که ســر باز می زد،کتک می خورد 
اونم تا ســر حد مرگ.صــالح اما مرد اوی وبا اراده ای بود.اینهمه شــکنجه می 
ــدن کتک  ــد اما کم نمی آورد.آخرین بار واتی در دفاع از پیرمردی که به ش ش

ه ور شــدن واونقدر با انداق خورده بود اعتران کرد.چندین ســرباز بهش حمل
صالح کوبیدن که خون از دماغ وگوش هاش جاری  صورن  سر و شون به  تفنگ

 …شد و
 

مرد سرشو پایین انداخت وسکون کرد.وحاصل شنیدن حرفاش بگد یا زده 
 ای شد که راه نفس کشیدنمو بست.

 



ستاده  سنگ ابرهای ای شت.با دیدن  سبزی نگه دا سر ابراهیم جلوی محوطه ی 
ماری که جلو چشــمام ارار داشـــت تموم بدنم شــروع به لرزیدن ی بی شــ

 کرد.خدای من انگار بعد بیست سال تازه الآن خبرمرگ پدرمو بهم داده بودن.
 

ستاد.  سنگ ابری که تو چند ادمی مون بود رفت و کنارش ای سمت  ابراهیم به 
 به سمتم برگشت.

 
 این پدرته.…ـ جاما

 
ســنگین اونجارو شــکســت.با بگد اشــک دیدمو تار کرد وهق هقم ســکون 

ست شت …سرتکان دادم.نه اون پدر من نی آخه مگه پدر من می تونه فقط یه م
شه؟ سنگ ابر با سال دوری؟!!…خاک ویه  ست   این اون بابایی…اونم بعد بی

سی که دلیل  شوند وموهامو با علااه می بافت.ک ست که منو رو پاهاش می ن نی
 من ویحیی بود.اشک های ماما واهرمان اصه های خیالی 

 
صالح هوتیچ  شدم. سنگ ابر خیره  شته های روی  کنار خاکش زانو زدم وبه نو

هیچی تیر از ….نه ســال تولدی نه نام پدری1993متوفی در تاریا می ســال
سخر اینم مثل تموم حقارن  شت با تم صر که انگار دا ضیحان مخت همون تو

شیدم توی دهانم می کوبید.انگار نه انگار که  سان بزرگی بهایی که ک ه اینجا ان
خاک ســپرده شــده بود.مردی که یک روز به خاطر دفاع از باورهاش چشــم از 



با همه ی وجود برای حفظ همین باور ها  عزیز ترین داشــته هاش پوشــید و
 جنگید.

 
دســتی به خاک کشــیدم وبا حس اینکه بابا اینجا در آرامش خوابیده، البم ارار 

ونی که ازش مونده فقط یه سنگ ابر با دوخط گرفت.دیگه مهم نبود اگه تنها نش
 نوشته باشه.بابا هنوزم اهرمان زندگی من بود.

 
ــلام بابا.من بالأخره اومدم ــختی گفتم:س ــکامو پس زدم وبه س ه بعد هفد…اش

بدون جاســمینا.اومدم که بهت بگم …بدون ماما…تنها بدون یحیی…ســـال
نم ی دونم که اومدم…دوستت دارم وبگم دلم بران خیلی تنگ شده بابا.خیلی
ی بابا دلم یحیی رو م…یه جورایی دیره اونم واتی که ماما کنارم نیســت ویحیی

 من طاات دیدن یه سنگ ابر دیگه رو ندارم.…خواد
 

شت حرف  ست ونذا شمام جوشید وبگد راه گلوموب شک دوباره تونی نی چ ا
 بزنم.دستم به سمت کیفم رفت وروسری کرم رنگی رو که حاشیه ی آبی روشن

 داشت بیرون کشیدم.
 

 ـ بران جز این نتونستم یادگار دیگه ای از ماما بیارم.منو ببخش بابا.
 



روســری ماما رو بعد بوییدن وب*وســیدن به کاج کوتاه کنار ســنگ ابر گره 
 زدم.زیر لب فاتحه ای خوندم وازجام بلند شدم.

 
س ستم خداحافظی کنم.انگار دل کندن ازش به این آ ها  ونینمی دونم چرا نتون

 هم نبود.
 

ــت  ــتم.درس ــت میگفت.اینجا بود که من می فهمیدم کی هس حاج خانوم راس
ه ی هویت هم…فقط بابا نبود…چون این فقط یه سنگ ابر نبود…کنار مزار بابا

 من بود.
 

ــا با خداحافظی از محمدوآنا ،تو اون تروب زیبا وزیر  ــربرنیتس ــفرمون به س س
ــد. وهمزمان ــروع ش ــفر ،ذهنم تموم خاطران  بارون نم نم پاییزی ش با این س

 ساله. 26هفده سال ابل رومرورکرد.با دید جامای نه ساله وبرداشت ندای 
 

با ریشـــه های  تا جایی که یادمه همش جنگ بود ودرگیری.یه جنگ داخلی 
سلمون  سه طرفه بین کروان ها،م اختلاف اومی وعقیدتی وفرهنگی.یه جنگ 

ین. ماجرا از اونجا شروع شد که نی وهرزگوب*و*سها وصرب های منطقه ی 
با از هم پاشـیده شـدن نظام کمونیسـتی یوگسـلاوی سـابق ،کشـورهای تحت 

ستقلال کردن. سی اعلام ا سلونی وکروا سسلطه ی این نظام مثل ا ایی نیب*و*
نی ب*و*سها هم همین اصد رو داشتن واین کارو هم کردن.منتها صرب های 

شتن با این اادام مخالف بودن.اونا با پیش  شته دا زمینه ی بدبینانه ای که از گذ



ــربی در بلگراد ارار  ــلطه ی حکومت فدرال ص ــتن که هنوز تحت س می خواس
نی جدا شه.اما مسلمون ها وکروان ها ب*و*سبگیرن.ومناطق صرب نشین از 

با این تجزیه مخالف بودن.همینم آتش انتقام صــرب های کینه ای وبدبین رو 
 گ*ن*ا*هله ور کرد واین میون یه عده انســان بی برعلیه اون دو گروه دیگه شــع

 مثل زن ها وبچه ها اربانی این اختلاف نظرها شدن.
 

 مثلا همین خونواده ی من.
 

شد وبعد از اون  شونه های ماما خم  شدن بابا رو که برامون آوردن  شهید  خبر 
هرگز ندیدم ســر راســت کنه وبا اطمینان ادم برداره. خونواده ی کوچیکمون تو 

 حبوحه ی این جنگ نابرابر،ستون محکم واابل اتکاشو از دست داده بود.ب
 

ــمیمی ترین  ــایگی مون ص ــت تو همس البته این تم فقط مختص ما نبود.درس
دوســتم زانا یکماه ابل از من، خبر شــهادن پدرش رو شــنیده بود واونهام به 

 نوعی عزادار بودن.
 

مون رســید واتفااا همونم تو اون اوضــاع نا به ســامان تنها خبر خوبی که به
سارو منطقه  سربرنیت صویب اطعنامه ای بود که طی اون  ضربه زد خبر ت بهمون 
ی امن اعلام کرده بودن.واین یعنی هیچ یک از ســـه گروه درگیر حق حمله به 



به شــهر  اانون،هجوم هزاران آواره  یب این  با تصــو نداشــتن. این شــهر رو 
 شهر برپا شد. کوچیکمون شروع واردوگاههای زیادی اطراف

 
بان ســـازمان ملل ماموریت پیدا کردن که از  به عنوان دیده  نیروهای هلندی 
اهالی این شــهر وآوارگان حمایت کنن.حضــور این نیروها بهانه ای شــد که 
شون بگیرن واین اول رو  شهر رو از ساکنین  صر نظامی  سلاو وتجهیزان مخت

 بدن که همه جوره ازمون پشتیبانی میکنن.
 

به راحتی آب خوردن زیر پا گذاشــته شــد وهمین  95تو جولای ســال  اولی که
نیروها ،چندین هزار انســان بی دفاع رو دودســتی تحویل صــرب ها دادن تا 
فردای اون روز حدود هشــت هزار مرد وپســر نوجوون رو تو گورهای دســته 

 مسلمان بودن.…جمعی کشته شده پیدا کنن.اونم به چه جرمی؟
 

یب اون اطعنامه ی اما دوســـال ابل این  با امن شـــدن منطقه وتصــو اتفاق 
ستقبال مهمون عزیزی رفت که تا اون روز چیز  کذایی،خونه ی کوچیکمون به ا

 زیادی ازش نمی دونستم.یه بیوه زن چهل وخورده ای ساله به اسم کادا.
 

اینجور که ماما می گفت کادا پرســتاری بوده که مادربزرگ رو از مرگ حتمی 
مارو به دنیا آورده.یه جورایی برای ماما مثل مادر می موند.کادا نجان داده وما

 از اهالی شهر توزلا ویه کروان بود.
 



اعتراف می کنم که اون دوسالی که در کنارمون زندگی کرد از بهترین سال های 
عمرمه.هروز با حس حضــورش تو خونه مســیر مدرســه تا خونه رو می دویدم 

 افه وزن داشت به دنبال خودم می کشیدم.وزانا رو که کمی فربه بود واض
 

ــید. و مثل یه مادر  ــمزه ترین تنقلاتش انتظارمونو می کش ــه با خوش کادا همیش
 مهربون ازمون پذیرایی می کرد.

 
جاسمینا جز به آتوش اون مواع خواب به آتوش کس دیگه ای عادن نداشت. 

 و یحیی فقط به حرف کادا گوش می کرد.
 

شت وا سردگی دا شه.کادا مدتها ماما اف سخت با ین چیزی نبود که فهمیدنش 
می شد به جای اون امور زندگی رو با دستای توانمندش می چرخوند.وما شاد 
ــهر تموم  ــد آذواه ی ش ــه گریه می کرد ومدتها می ش بودیم.با اینکه ماما همیش

 شده ومنطقه در محاصره ی صرب ها بود.
 

به پایان  95هشتم جولای سال اما این رویای در نظر من اشنگ، از تروب روز
رســید.درســت واتی که تک تیراندازهای صــرب به عمد بچه های کوچیک رو 

ساله ی ماهم بی  سمینا کوچولوی چهار ،اربانی گ*ن*ا*ههدف ارار دادن.وجا
 هدف گیری دایق یکی از اونها شد.

 



 خوب یادمه اون روز تو آشپزخونه کنار اجاق گاز ایستاده بودم وکادا داشت طرز
تهیه ی یه ســوخ خوشــمزه رو بهم یاد می داد.این اولین تجربه ی آشــپزیم بود 

 واز شب ابل که اولش رو از کادا گرفته بودم هیجان داشتم.
 

ستم داد وگفت:حالا می تونی اینارو  شده رو به د سیب زمینی های خورد  کادا 
 …هم بهش

 
 صدای جیک وفریادهای یحیی حرفشو اطع کرد.

 
 ماما.…ـ ماما

 
صدای جیک کادا ک شت وبه طرف در خونه دوید.از  سرعت از کنارم گذ ادا به 

 ظرف سیب زمینی از دستم رها ومحتویاتش کف آشپزخونه پخش شد.
 

 ـ وای خدای من جاسمین.
 

به  به طرف در رفتم اما ابل از اون دیدم که ماما نمازشــو نیمه کاره رها کرد و
ید.از پنجره ی کوچیک نشــیمن متوجه با گریه  طرف در دو یحیی شـــدم که 
 جاسمینا رو تو بگلش گرفته وبه سمت خونه می یاره.

 



از ترس چیزی که ممکن بود به سر خواهر کوچولوم اومده باشه پاهام افل شد. 
وکنار در ایستادم وشوکه وناباور به یحیی چشم دوختم که درست دم در حیاط 

 زمین خورد وجاسمینا رو تو بگل کادا انداخت.
 

دشــو محکم زد وناامیدانه جیک کشــید.یحیی از جاش بلند شــد وبه ماما خو
سـمتش رفت تا جلوی آسـیب رسـوندن بی دلیل به خودشـو بگیره.نگاهم اول 
سمت پیراهن خیس از خون کادا  سرزانوهای زخمی یحیی بود اما بعد به  میا 
ــد.از این  ــمین کوچولو مان ش ــت های جاس چرخید وروی لرزش خفیف دس

مه گریه زاری آدم های دور وبرم ،خیلی راحت می تونســتم فاصــله وبا اون ه
صدای خس خس سی*نه شو تشخیص بدم.وچشماشو که تو اشک موج می 

 زد ببینم.
 

اما چند لحظه بعد خواهر کوچولوم مقدار زیادی خون بالا آورد و دوتا خورشید 
سفیدی  سفیدی دیدم. شد ومن فقط  شماش گم  سه ی چ تابان نگاهش تو کا

 برام تیره وتار تر از هرسیاهی بود.مطلقی که 
 

مافرشته ی کوچیک خونه مون رو از دست دادیم وتروب دلگیر هشتم جولای 
ــت با  ــاله ای که دلش می خواس ــد نقطه ی پایان عمر دختر بچه ی چهارس ش
دوستای همسن وسالش تو خاک وخل کوچه وشهر جنگ زده مون،فقط بازی 

 کنه.



 
ا تشدید شد.هزاران آواره از اردوگاههای فردای اون روز آتش حملان صرب ه

اطراف واز ترس سربازان صربی به سمت شهر در حال فرار بودند.ما اما عزادار 
صوم  سمینا، بی تفاون به اتفااان دور وبرمون اون طفل مع ست دادن جا از د
 رو به خاطر شرایط پیش اومده به ناچار تو حیاط جلوی خونه مون دفن کردیم.

 
یادگار ماما براش ار آن خوند وکادا بوته ی رز صــورتیشــو که داخل گلدان و

 همسرش بود،سرخاک جاسمین کاشت.
 

خبرها کم وبیش به گوشــمون می رســید.ماما نگران بود ونمی خواســت من 
 ویحیی رو هم از دست بده.

 
صــرب ها دهم جولای مقر هلندی هارو زیر آتیش گرفتن وفرمانده ی هلندی 

د.اما تا این در خواســت مورد پذیرش ارار بگیره درخواســت حمایت هوایی کر
صرب ها با زیرکی حملان رو متواف کردن ودر نتیجه هواپیماهای جنگی هم 

 مواضع صرب هارو بمباران نکردند.
 

مردم همه آشفته وشوکه بودن.حدود بیست هزار آواره که اکثرا زن وکودک وافراد 
پوتوچاری منطقه ای نزدیک ناتوان بودن به ســمت پایگاه نیروهای هلندی در 

سایه هامون هنوزم تمایل  سیاری از هم شن.ما وب سا رفتن تاپناهنده ب سربرنیت
 نداشتیم خونه مون رو ترک کنیم.



 
می دونستیم که بالأخره صرب ها وارد این شهر می شن وهر مرد مسلمونی رو 
کادا بهش  ید. بت یحیی خیلی می ترســ با ما  ما که ببینن دســتگیر می کنن.

ی می داد اما بی فایده بود.یحیی دوازده ســال داشــت واون صــرب های دلگرم
ستگیر  سال به بالا رو به عنوان جنایتکار جنگی د سرهای دوازده  جانی دایقا پ

 می کردن.
 

شد .وکنترل  شهر  صرب ها راتکو ملادیچ هم وارد  یازدهم جولای فرمانده ی 
 نظامی شهر به طور کامل به دست صرب ها افتاد.

 
ز خونه هامون بیرون کشــیدن وهمه ی زن ها وبچه ها رو یک جا جمع مارو ا

کردن.ماما از ابل لباس های دخترونه ای به تن یحیی پوشــونده بود ویکی از 
سته بود.با اینکه دیدن  سرونه ش ب شو روی موهای کوتاه وپ سری های خود رو

سید اما درد اون جا بود که چهره ی برادرم تو اون لباس ها خنده دار به نظر می ر
 با همین سن کمم دیدن یحیی با اون لباس ها باعث خندیدنم نمی شد.

 
های زیادی برای انتقال زنها وبچه ها وارد شهر شد.صرب ها عده  ب*و*ساتو

به  بازجویی  ظاهر برای  به  تازگی دســتگیر کرده بودن  به  که  هارو  ای از مرد 
شهر بوی مرگ می د سادی انبارها وکامیون ها منتقل می کردن. اد.بوی تعفن اج



که سربه سر در گورهای دسته جمعی افتاده وبزرگترین مدرک متهم کردن یکی 
 از فجیع ترین نسل کشی های تاریا بشری بودن.

 
نگاه تمبارمو برای آخرین بار به کوچه وخیابان های آشــنای زادگاهم انداختم 

ــمای خوش رنگ آ ــتم دوختم.به اون که چش ــمیمی ترین دوس بیش وبه زانا ص
توصــورن گرد وپر از کم ومکش می درخشــید وبرام یادآور شــیطنت های 

 کودکی مون بود.
 

 ی رفت که به واسطه یب*و*سواتی باتصه نگاهشو ازم گرفت وبه سمت اتو
گروه به گروه تقسیم شدنمون مسیر سرنوشتشو تگییرداده بود.من باهمه ی بچه 

ـــت و حافظی معمولی نیس خدا یه  که این  گه اونو گیم درک کردم  ید دی ـــا ش
نبینم.برای آخرین بار واسه ش دست تکان دادم وبه وضوو درخشش اشک رو 
تو چشــماش دیدم وهرگز فرصــتی به دســـت نیاوردم که بهش بگم،واتی با 

 چشمای گریونش بهم زل می زنه خیلی خیلی بیشتر از همیشه دوستش دارم.
 

سمت اتو صله ی چند دایقه گروه مارو هم به  سبه فا دایت کردن.تا ی هب*و*
سوار  شده بود اما تو گیرو دار  سر بودن یحیی ن سی هنوز متوجه پ اون لحظه ک

ســربازی با دیدن دختربچه ای که کفشــای پســرونه  ب*و*سشــدن به اون اتو
صدای بلند  سمتش گرفت وبا شو به  شک کرد.لوله ی تفنگ شیده به یحیی  پو

 فرمانده شو صدا زد.
 



پای یحیی شــروع کرد به لرزید باالتماس به ماما وکادا زل زد.با دســـت و ن و
وحشــت به دامن کادا چنگ انداختم.احســاس می کردم اون مثل همیشــه می 

 تونه جلوی اتفاق های بد رو بگیره.اما هرگز چنین چیزی نشد.
 

اونا یحیی رو از صف بیرون آوردن وروسری شو پایین کشیدن.چهره ی درمانده 
دمی داشــت البمو به آتیش می کشــید.با وبی پناه برادرم از اون فاصــله ی ده ا

ست که اونو از ماما جدا نکنن.اما اون بی رحم ها با کتک  گریه وزاری می خوا
 دستاشو گرفتن وبه سمت کامیونی که ته خیابون پارک شده بود،بردن.

 
 ماما جیک می کشید والتماس می کرد وکادا با نا امیدی گریه.

 
می تونستن اونو به جرم جنایتکار جنگی این نهایت بی انصافی بود.آخه چطور 

 بودن دستگیر کنن؟یحیی  من فقط یه پسربچه بود.
 

شدن به اون اتو سوار  شدن از برادرم و شروع  ب*و*سدوره ی آوارگیم با جدا 
ــون کارهای احمقانه زیاد می  ــراش ــرب ها تو زندانی وآواره کردن اس ــد.ص ش

نداشت میشد زندان باشه واونا کردن.از نظراونها هر چهار دیواری که راه فراری 
می تونســتن باکمترین حقوق انســانی هر تعداد اســیری رو که بخوان تو اون 

 چهاردیواری حبس کنن.
 



شهری تقریبا نزدیک  سگراد بود.یه  شهری که مارو بهش منتقل کردن وی اولین 
 به سربرنیتسا.همونجا هم بازم به دو گروه تقسیممون کردن.

 
بردن وگروه بعدی رو هم به ورزشگاه مرکزی.با اطلاعاتی  مارو به ایستگاه پلیس

که از آواره هاو اســرا داشــتیم اینو خوب می دونســتیم که زندانی شـــدن تو 
شاید  ساوی با مرگ حتمیه.وما  شگاههابا وجود نبودن کمترین امکانان،م ورز

 از این نظر شانس آوردیم که به ایستگاه پلیس بردنمون.
 

اه بیشــتر از ســه روز نشــد.با کامیون به شــهر دیگه ای ااامت ما تو اون ایســتگ
یه صــرب، زندانی  بار خونه ی  بدترین شــرایط ماروتو ان منتقل شـــدیم و تو
کردن.صـــدای گریه وبی اراری بچه ها حتی یه لحظه هم اطع نمی شـــد.یه 
شده  پیرمرد مرید همراهمون بود که مرتب سـرفه میکرد.ماما دوباره افسـرده 

 تو این مدن از کادا بر می اومد فقط دعا خوندن بود. بود وتنها کاری که
 

ــتن هم  ــس ــت نش ــه درس ــده بودیم حتی جا واس ــایی که ما توش حبس ش فض
صرب  سنه بودیم.اون  سته وگر شیدن.همه مون خ سه به دراز ک شت.چه بر ندا

 های دیوونه جز یه تیکه نون کهنه وبیان چیز دیگه ای بهمون نداده بودن.
 

 ن که به دستشویی برن اما اونا توجهی نشون نمی دادن.چندنفری احتیاج داشت
 



یه زن مســن ودختر جوونش،اون پیرمرد  ـــده بود از  یل ش گروهمون تشــک
شت،یه زن  ساله دا سر بچه ی پنج وهفت  سن ماما که دوتا پ مرید،یه زن هم
صرب  سرباز  سه نفر.با اون پنج  ساله ش وما  جوون زیبا ودختر بچه ی چهار

 هفده نفری می شدیم.وفرمانده شون جمعا 
 

ــرباز در انبار رو باز کردن وبافریاد همه  توعالم خواب وبیداری بودم که دوتا س
 مون رو از اونجا بیرون کشیدن.

 
 ـ لعنتی تکون بخور.

 
یکی شون اینو گفت وماما رو به طرف جلو هل داد.زن جوون که دختر بچه شو 

شت کنارمون ادم بر  شت.همه مون می محکم تو بگلش گرفته بود با وح می دا
 ترسیدیم.اما انگار اون زن جوردیگه ای می ترسید.

 
تو حین این ســفر چندباری دیده بودم که ســرباز ها دســتش می انداختن یا 
باهاش شــوخی های زشــتی می کردن.زشــت به این لحاظ که حتی من با اون 
سن کم وندیدن چنین چیزهایی حس می کردم نباید شوخی خوبی باشه.چون 

 ها می خندیدن وزن گریه می کرد.اون
 



فرمانده شون دستور داد به صف شیم.جلومون ایستاد وبه هدف ایجاد ترس و 
 وحشت،توچشمای تک تک مون زل زد.

 
ــــ از اینجا به بعد ما باید تا یه مسیری پیاده بریم.واین یعنی اینکه مراابتمون از 

.اماباید اینو هم شــما چندین برابر می شـــه چون احتمال فرارتون رو می دیم
بهتون اخطار بدم که به هیچ عنوان کســی که حتی تصــمیم به فرار بگیره،زنده 

 نمی مونه.حالام بهتره راه بیفتین.
 

 اون زن مسن اعتران کرد.
 

ـــ اما ما توان طی کردن این مسیر رو با پای پیاده نداریم.از اینا گذشته ما هنوز 
 گرسنه وخسته ایم.

 
ــتاش به بازی گرفته بود  فرمانده پوزخند چندش آوری زد وباتومی رو که تو دس

شروع کرد به داد وفریاد  صورن زن فرود آورد.دختر جوون همراهش  سر و رو 
 کردن.اما کسی توجهی نکرد.

 
زن بیچاره که از کتک خوردن حسابی بی حال وسرتا پا خونی شده بود،روزمین 

 د.افتاد.فرمانده با نفرن به اون دختر جوون اشاره کر
 



ــــ هی با تو هستم.تا از نکشتنش پشیمون نشدم سریع بلندش کن.می خوایم 
 همین الآن راه بیفتیم.

 
ــبید.در  ــتاش گرفت و ماما به اون زن جوون چس ــت منو محکم تو دس کادا دس
ظاهر می خواســـت ازش حمایت کنه اما من خیلی خوب حس می کردم که 

 دلیل نزدیکیش فقط اون دختر بچه ی چهارساله ست.
 

که ازش تنها این به ذهنم مونده که اســمش لنا بود وچشــمای طوســی داشــت 
والبته یه فنجون کوچولوی خوش طرو ورنگ تو دستاش بود که از اون بیشتر از 

 جونش محافظت می کرد.
 
 
 

حرکت تو مسیر نا هموار  جنگلی که پیش رومون بود خیلی کند وپر افت وخیز 
 ه وخسته بودیم.انجام می شد.همگی مون تشنه وگرسن

 
پیرمرد دوبار حالش بهم خورد وفقط زردآب بالا آورد.هر بار هم ســرباز ها با 

 کتک بلندش می کردن واون بیچاره مجبور می شد به مسیرش ادامه بده.
 



ستور تواف  شدن دیدمون فرمانده بالأخره د شب ومحدود  سیدن تاریکی  با ر
پاهایی که توی کفش ورم  کرده وزخمی بود کنار ماما داد.با همون حال زار و

نشــســتم وجیره ی تذایی مو که فقط یه ســیب زمینی کباب شــده تو آتیش بود 
صر پلکام  شدن اون تذای مخت سته بودم که به محد تموم  خوردم.اونقدر خ

 روی هم افتاد ورو پاهای ماما خوابم برد.
 

با حس ســقوط از یه بلندی،از خواب پریدم.کســی داشــت ماما رو به زور می 
کشید.صدای جیک اون دختر جوون وفریاد های زن مسن همراهش ترس رو به 
سرچرخوندم  سرجاش نبود.با نگرانی  شتم.اون  دلم انداخت.به طرف کادا برگ
ودیدم که دوتا پسربچه ای روکه مادرشون رو سربازها داشتن به کنار آتیش می 

 کشوندن،تو آتوش گرفته.
 

شت به فرمانده که بهش نزدیک می شد مادر لنا هم از خواب بیدار شد وبا وح
 چشم دوخت.

 
با همون ســن کم حس می کردم که اراره اتفاق بدی بیفته.با فریاد های کمک 
خواهی اون زن جوون ،لنا از خواب بیدار شـــد وشــروع به گریه کرد.ماما بر 
سمت اون دختر بچه چرخید ودر حالیکه دربرابر  سته ای به  ساس حس ناخوا ا

کرد رو زمین نشست.سربازی که ماما رومی کشید با خشم  رفتن مقاومت می
ــرباز انداخت.به زحمت هفده  ــورن س ــیلی زد.ماما نگاه دایقی به ص بهش س
ستفاده کرد وبلند  سرباز ا ضعیف  سن کم وبنیه ی  شت. ماما از همین  سال دا



سرباز دیگه ای که تو چندادمی اونا  سط پاش کوبید. شد وبا تموم ادرن به و
به ســرماما  ایســتاده بود باتومش رو بلند کرد ومحکم  با دیدن این صــحنه 

کوبید.یه لحظه نفس توســی*نه م حبس شــد.با چشــمای ناباورم دیدم که ماما 
 روی زمین افتاد وگوشه ی ابروش شکافته شد.

 
،تقدیر خوب ماما  ب*و*سنمی دونم شاید اون برخورد تو اون شب سراسر کا

 خیلی اتفاای وبدون آسیب بگذره.بود که بتونه از جهنم اون شیاطین 
 

با این حال من اون شب چیزی دیدم که حتی الآن وبا این سن،واتی بهش فکر 
 می کنم به حال همون جامای نه ساله می افتم.

 
لنا داشت جیک می کشید.عصبی وبی وافه.مادرش اما زیر دست وپای فرمانده 

 فقط مویه میکرد.
 

سربچه رو تو بگلش گرفت شمایی ازکادا دوتا پ شتم با چ  ه وتافل از من بود که دا
ــده ش نگاه می  ــده به مادر اون بچه ها ولباس های تکه تکه ش ــاد ش ترس گش

 کردم.
 

شد وفحش های  سختی از جاش بلند  سربازی که از ماما کتک خورده بود به 
رکیکی رو با ریختن آب دهانش رو جســم بی حرکت ماما به زبون آورد.کاملا 



ست شخص بود به د شده.چون بی توجه به م ور مافواش مجبور به چنین کاری 
ماما خودشو با زحمت به کنار درختی کشوند وروزمین سرخورد وچشماشو از 

 درد بست.
 

چهارتا ســرباز دیگه هنوز با مادر اون دوتا پســر واون دختر جوون ســروکله می 
یده شــب داین تهوع آورترین چیزی بود که تا به اون …زدن.وفرمانده با مادر لنا

 بودم.
 

ــایی با آموزش های دینی  ــاله بودم که توفض خب من فقط یه دختر بچه ی نه س
ومحدود بزرگ شده بودم.هنوز فرصت نشده بود در مورد اینجور مساعل کسی 
باهام صــحبت کنه و اونوات درســت تو بدترین شــرایط باچنین صــحنه هایی 

 روبرو شدم .
 

ش سرباز ها وفرمانده  سبعیت اون  شدن وااعا  ضر می  ون تا به کجا بود که حا
 چنین اعمال وحشیانه ای رو جلوی چشم چهار بچه ی خردسال انجام بدن.

 
با فریادش ازم می  جیک های لنا هرلحظه بلند تر وعصــبی تر می شـــد.کادا 
ــرب ها می  ــد،ص ــاکت نمی ش ــت اون بچه رو آروم کنم.مطمئناً اگه س خواس

 کشتنش.
 

 اون بچه روآروم کنی. تو باید…ـ جاما به من نگاه کن



 
صحنه  سربازهاش نگاه می کردم ومیا  شوکه وناباور به فرمانده و من اما هنوز 

 ی نامناسب جلو چشمام شده بودم.
 

ــروع کرد به فحش دادن وبلند بلند خندیدن.نمی دونم هدفش از این  پیرمرد ش
کار چی بود.شاید فقط می خواست اون آشگال ها رو عصبی کنه یا حواسشون 

از لنا به ســمت خودش جلب کنه.که ظاهرا موفق هم بود.یکی از اونا به  رو
شونه گرفت.پیرمرد از درد به خودش پیچید  سمتش اومد وبا لگد پهلوش رو ن
شروع به خندیدن  شد.بلندتر از ابل  ساکت ن وکف به دهان آورد.اما با این کار 

 کرد وفحش داد.
 

ــتم روحرفای کادا تمرکز کنم واز جام ــمت  نمی تونس تکان بخورم.نگاهم به س
ماما چرخید.اون با زیرکی ســرشــو بلند کرده بود واوضـــاع رو بررســی می 

 کرد.ظاهرا با اون ضربه بیهوش نشده بود.
 

سمت لنا  ست وپا به  سش به اون نبود.چهار د سی حوا شد.ک توجاش نیم خیز 
رفت.نگاهم با ترس ســربازی روکه از دســـت ماما کتک خورده بود زیر نظر 

شت که نخواد از جاش جم بخوره.چون یه لحظه گرفت .ظاهرا اونقدری درد دا
 چشماشو باز کرد وماما رو دید اما بی توجه به اون دوباره چشماشو بست.

 



ماما لنا رو تو بگلش گرفت.دیدم که با تحکم ســر بچه رو به حالت نیم رخ رو 
شه وگوش  ست آروم با شو محکم گرفت وازش خوا ستا شت ود سی*نه ش گذا

 ده.ب
 

به صــدای الب ماما گوش داد.اما از اون طرف پیرمرد  لنا کم کم آروم شــد و
 هنوزم فحش می داد وکتک می خورد.

 
فرمانده که چند لحظه ای می شد مادر لنا رو رها کرده بود،با کمی نفس گرفتن 
به ســمت ســربازی رفت که پیرمرد رو کتک می زد.با  از جاش بلند شـــد و

سرباز رو کنار زد شونت  شقیقه ی پیرمرد  خ شید و رو  شو بیرون ک وکلت کمری
 گذاشت.

 
صـدای شـلیک گلوله جمجمه ی پیرمرد وسـکون رعب آور اون جنگل سـیاه 

 وتاریک رو شکافت و همه مون رو شوکه کرد.
 

نا رو تو آتوشــش مخفی  کادا بچه هارو محکم تو بگلش گرفت وماما ســرل
شمایی ناباور به  شید ومن با چ سن جیک ک سد ترق درخون پیرمرد کرد.زن م ج

 میخکوب شدم.
 

ماما که تازه حواســش به من جلب شــده بود ســرشــو بلند کرد وبا دیدن من که 
 مان صحنه ی روبروم شده بودم وحشتزده صدام زد.



 
 ـ جاما عزیزم.

 
ــلوارم  ــی وداتی چیزی رو همزمان روی ش ابل از اینکه به طرفش برگردم خیس

 از ترس خودمو خیس کرده بودم. وپاهای لرزونم حس کردم.من اون شب
 

شته که حالا هرچی  دیدن اون اتفاق ناگوار ومرگ پیرمرد به حدی روم تاثیر گذا
فکر می کنم دایقا بعدش چه اتفاق افتاده، چیز زیادی به خاطرم نمی یاد.فقط 
اینو می دونم که بعد گذشــتن از اون جنگل به یه گروه دیگه ی صــرب ها تو یه 

ــتا تحویل داده ــهری تو  روس ــدیم واز اونجا با دوتا جیپ نظامی ما رو به ش ش
همون حوالی منتقل کردن.حال ماما و زن مسن به خاطر کتکی که خورده بودن 

 وخیم بود.
 

با این گروه جدید دیگه خبری از رفتارهای زشــت اون شــب لعنتی نبود اما از 
 میزان تحقیر وکتک هم چیزی کم نشده بود.

 
بر می اومد.واونا بهش اجازه می دادن به ماما واون زن کادا تا جایی که ازش 

ــیدگی می کرد اما برای حال روحی خراب وداتون اون دختر جوون  ــن رس مس
 ومادر لنا و زنی که دوتا پسرکوچیک داشت،کسی کاری نمی کرد.

 



شو به یاد بیارم عبور  سم شهر کوچیک که حالا حافظه م یاری نمی ده ا از اون 
 نیب*و*سمون به سمت پریدور شهری در شمال ترب  کردیم.وسفر طولانی

سرا رو تو کل  شترین تعداد اردوگاههای نگهداری از ا شهری که بی شد. شروع 
کشور داشت.اردوگاهها وزندان هایی که شنیدن واایع رخ داده درونشون،باعث 

 یا بستن خون تو رگ ها می شد.
 

کردن.ما ســه نفر به به محد رســیدن به پریدور، باز مارو به دوگروه تقســیم 
همراه لنا ومادرش رو به اردوگاه ترنوپولی منتقل کردن وبقیه رو به جای دیگه 

 ای فرستادن.
 

شتیم،کار  ضاحی که دا شرایط وروحیه ی افت خوگرفتن به محیط اردوگاه تو اون 
شدن اطرافیانت  شته  شکنجه وک شاهد  ساده ای نبود.واتی هرروز باید  چندان 

یچ چیزی آســون نیســت.تو اون مکان تنها چیزی که باشــی دیگه پذیرفتن ه
 کمترین ارزشی نداشت جون آدمی بود.

 
همه جور اذیت و آزاری هم پیدا می شــد وتذا مثل همیشــه جیره بندی وکم 

 بود.مجبورمون می کردن بدون هیچ پوششی روی زمین سرد بخوابیم.
 

ضعیت دیگه خا سردی می رفت وتحمل این و شت رو به  رج از هوا کم کم دا
ظرفیتمون بود.خیلی از اســرا مرید شــده بودن واز لحاظ پزشــکی رســیدگی 



ــازمان ملل هم اجازه ی بازدید از این مکان هارو  ــت.به ناظرین س وجود نداش
 نمی دادن.

 
گاهی عده ای از ما رو برای مبادله با صرب های دستگیر شده توسط مسلمون 

تکراری وکســل کننده مردی  ها یا کروان ها می بردن.تو یکی از همین روزای
رو به اردوگاه ما منتقل کردن که نقش زیادی تو نجان من وماما از اون وضــع 

 اسفبار داشت.
 

با خشــونت تو محوطه ی مرکزی روی زمین پرن کردن.از ســر  اون مرد رو 
وصــورن خونی وبینی شــکســته ش کاملا پیدابود ابل از ورود خوب ازش 

 پذیرایی شده.
 

سمت مرد جوون کادا طبق عادن ه شه که به زخمی ها رسیدگی می کرد به  می
سرشو رو به  شوند و شه.اما واتی اونو به کنار دیوار ک رفت وکمکش کرد تا بلند 

 بالا گرفت تا خون ریزی بینیش ادامه پیدا نکنه،با بهت زمزمه کرد.
 

 _ امیل؟!!
 

سختی باز  شو با  شما ضوو دیدیم مرد چ رد کمن وماما که نزدیکش بودیم به و
 وبا چهره ای گیج ودرمانده واسه چند لحظه تو چشمای کادا زل زد.



 
ــریع  ــناخته.کادا س ــت کردم که اونو ش از تکان خوردن لبهاش این طور برداش
صورن امیل پاک کرد.ماما برای کمک  سر و شد و خون هارو از  ست به کار  د

 به طرفش رفت.
 

 _می شناسیش؟
 

زمه وار گفت:امیل خواهرزاده ی کادا روســریشــو جلوی بینی پســر گرفت وزم
 منه.

 
ــورش در کنارمون با حس امنیت ودلگرمی همراه  اومدن اون مرد جوون وحض
شب ادراری های من  سرما،جیره ی کم تذا والبته  شکنجه، بود.با اینکه هنوزم 

 ادامه داشت.
 

سی توی اردوگاه  امیل حرفای تازه ای می زد واز چیزهایی مطلع بود که کمتر ک
داشت.می گفت اونا به زودی مجبور می شن آزادمون کنن. فشارهای  ازش خبر

صدای زیادی کرده.من از  سرو سا  سربرنیت ضیه ی  شون زیاده وا بین المللی رو
شه  ضاع بهتر می سی بهم می گفت او سر در نمی آوردم اما ح این حرفها خیلی 

 اونم خیلی زود.
 



شده ب سری تو کل اردوگاه پخش   ود واتفااا ماما جزءچندروزی بود که یه تب م
اولین کسایی بود که به این بیماری دچار شد ولی خب خوشبختانه جون سالم 

 ازش به در برد.
 

شــاید خنده دار به نظر برســه که چطور یه تب می تونه آدمو با چیزی مثل مرگ 
تهدید کنه اما واتی یکی تو شــرایط نامســاعد ما ارار بگیره حتی همین تب به 

 می تونه از پا درش بیاره.ظاهر معمولی هم 
 

تو اون ســرمای اســتخون ســوز اونجوری که ماما تعریف می کرد حدود چهل 
ست دادند.که یکی از اونا لنا  شون رو به خاطر همین تب از د وپنج نفری جون

 کوچولوی چهارساله بود.
 

واتی دمای بدنش به شـــدن بالا رفت وشــروع کرد به هذیان گفتن، کادا از 
سئولین اردوگ شته اادامان درمانی رو برای این م ست تا کار از کار نگذ اه خوا

شون نداد واتی هم که  سی به حرفش توجه ن صوم فراهم کنن. اما ک بچه ی مع
بیشتر اصرار کرد کتک مفصلی خورد وما از گرفتن همون مقدار کم دارویی که 

 به کادا می دادن محروم شدیم.
 

شو تو بگل گرفته ب شدن حالش نگاهمادر لنا دختر کوچولو  ود وباترس به وخیم 
یل از این  ند.ام چه ارآن می خو لب برای ســلامتی اون ب ما زیر ما می کرد.



ــتش بر می اومد  ــرایط هر کاری از دس ــبانی بود.وکادا تو اون ش ــعیت عص وض
 …انجام داد اما

 
شمام  سمینا رو جلوی چ شت.من برای بار دوم مرگ جا دیگه هیچ فایده ای ندا

ست های آویزونش  تجربه کردم، اونم شته ی لنا از د واتی که فنجون ترک بردا
 افتاد ودوتکه شد واون برای همیشه چشمای طوسی اشنگشو بست.

 
 
 

ــمای  ــد.امیل رو در برابر چش ــاع از اینی هم که بود وخیم تر ش با مرگ لنا اوض
بهت زده ی ما برای معاوضــه با یه فرمانده صــرب اســیر تو دســت کروان 

اینطور تصــور می کردن که چون امیل یه کروان هســـت ها،بردن.خب اونا 
 زودتر می تونن به هدفشون برسن.والبته این تصورشون پر بیراه هم نبود.

 
ــی بود.اون زمان من معنی این  ــتاش چرا که امیل آتلیا خواهرزاده ی کادا یه اوس
شی می  ستا ستم.اما بعدها فهمیدم که به مبارزین کروان او کلمه رو نمی دون

 نطور که به مبارزین صرب،چتنیک وبه مبارزین مسلمون،گن.همو
 

 انتگریست یا همون بنیاد گرا گفته می شد.
 



انگار هرکی که به نوعی تو این تنش وجنگ درگیر بود لقبی داشــت.مثل ما که 
شت اونا برای  صربی بهمون می گفتن بالیاهای احمق.وماما اعتقاد دا سربازان 

 ی کنن.تحقیرمون از این لقب استفاده م
 

یک ماه بعد مرگ لنا حال مادرش وااعا از لحاظ روحی حســـابی بهم ریخته 
ست  ش شه می ن شت.همش یه گو بود.دیگه هیچ توجهی به دنیای اطرافش ندا
به نقطه ای خیره می شـــد.از این حالتش می ترســیدم.شــبیه آدمی بود که  و

چند خودشــو واســه یه مبارزه ی ســخت آماده می کنه.ومن معنی این ترس رو 
 روز بعد فهمیدم.

 
شته  ست درازی به این زن بخت برگ صد د ظاهرا یکی از نگهبان های اردوگاه ا
ــمت  ــت که اون زن آنچنان گازی از گوش مرد گرفت که تکه ای از اس رو داش
تضروفی لاله ی گوشش رو در دم کند وبا این کار حکم مرگشو امضا کرد.چرا 

ی یه سرباز صرب راحت می که برای صرب ها کشتن مجوز نمی خواست.حت
ست به این کار بزنه وحالا اون نگهبان  سب اجازه از مافواش د ست بدون ک تون

 این رو حق خودش می دونست که جون اون زن بیچاره رو بگیره.
 

به یکباره تگییر کرد.عده ای از اســرا رو بی دلیل از  با مرگ مادر لنا اوضـــاع 
 گشتن.اردوگاه بیرون بردن واون تعداد دیگه برن

 



همه با نگرانی به اوضـــاع نگاه می کردن.اما ظاهرا وعده ی امیل داشـــت به 
شدن به  صرب ها مجبور بودن مارو آزاد کنن.ولی این آزاد  سیدو حقیقت می ر
باز  به رومون  ایمت آواره شـــدنمون بود.واتی هفتم نوامبر درهای اردوگاه رو 

قی اون منطقه رو ترک ساعت آینده به هر طری 24کردن وبهمون مهلت دادن تا 
 کنیم تازه معنی این آوارگی رو با همه وجود حس کردیم.

 
 اونا مجبورمون کردن به طرف مرز کرواسی بریم وبه اونجا پناهنده شیم.

 
یت وملیت  خب این نهایت حقارن واســه کســی بود که چیزی به اســم هو

نیایی ب*و*ســداشــت.پس اون اوراق شــناســایی چی میگفتن؟مگه من یه 
دم؟یعنی حق نداشــتم تو خاک خودم زندگی کنم؟چطور با وجود داشــتن نبو

 چیزی به اسم وطن بازم باید پناهنده می شدم؟
 

شروع حرکتمون به سمت مرز با وجود ضعف بنیه ی کادا به سختی انجام می 
ــابی  ــتن کمک برای لنا خورده بود حس ــه خواس ــد.اون بعد از کتکی که واس ش

 یگه هرگز اون کادای سابق نشد.زمینگیر شد.وبرخلاف تصورم د
 

ــتای من  ــده تو دس ــربازی یه تکه کاتذ مچاله ش مواع خروجمون از اردوگاه س
انداخت.خب ما هیچ وات ارتباطی با مسئولین اردوگاه نداشتیم وهمین کارش 

 تا حدودی مارو نگران می کرد.
 



ــتم گرفت وبعد خوندن به کادا داد.اونم با تردید نو ــته رماما کاتذ رو از دس و ش
 خوند وبه ماما نگاه کرد.

 
 _به نظرن باید چیکار کنیم؟!

 
به فکر فرو رفت.اما درنهایت  در برابر پرســش کادا،ماما واســـه چند لحظه 
گفت:شـــاید این یه تله باشـــه.ما نمی تونیم به صــرب ها اعتماد کنیم.بهتره 

 خودمون این مسیر رو طی کنیم.
 

یاورده بودم به طرف کادا چرخیدم تا من که اصلا از اضیه ی یادداشت سر در ن
ببینم چی میگه.اما اون داشت دوباره با دات نوشته ی درون کاتذ رو می خوند 

 ودر آخر لبخند محوی رو لبش اومد.
 

یل  نه ام یل آتیلا  ته ام جا نوشــ ته مونیرا.من مطمئنم.این یه آدرس درســ _این 
ــرم نامه یا یا ــتاد آتلیا.این یه رمزه.اون هروات که برای همس ــتی می فرس د داش

برای مطمئن کردنش از این رمز اســتفاده می کرد.وعمداً نام خانوادگیشــو به 
اشتباه آتیلا می نوشت.اون با این کار می خواد بگه که به یادداشت وآدرسی که 

 داده اعتماد کنیم.
 

 ماما با ناراحتی زمزمه کرد.



 
 نه؟_پس اون سرباز صرب چی؟چطور حاضر شده با امیل همکاری ک

 
 کادا با دلگرمی لبخند زد.

 
شه.می  شته با شمنی دا شمنه وااعا با ما د ست هرکی که ظاهرا توخط د _ارار نی
بار وارد ارتش  به اج ها  یرو ن ند هزار از این  بت کنم چ ثا هت  ب خوای 
شدن؟درضمن این فقط یه آدرس واسه دوتازن ویه بچه ست.نه یه پیگام سری 

 وامنیتی.بهتره بریم.
 

ستاده بود رفتیم.ظاهرا ماما با ترد سی که امیل فر سمت آدر ید ابول کرد وما به 
اون می خواســت به اولش عمل کنه ومارو از این وضــع نجان بده.اما اینکه 
اراره بعدش چه اتفاای بیفته وآیا مادوباره می تونیم به خونه مون برگردیم به نظر 

 سوال بی جوابی می اومد.
 

ه دهکده ی کوچیک تو شمال پریدور می رفتیم طبق آدرسی که داشتیم باید به ی
 واونجا سراغ مردی به اسم آسمیر رو می گرفتیم.

 
با دوسـاعت پیاده روی بالأخره به اونجا رسـیدیم.از یکی از اهالی آدرس خونه 
ی اون مرد رو پرســیدیم.کادا که بیشــتر راه رو عقب تر از ماو لنگان لنگان طی 



چوبی ســفیدی رفت.بافشــردن زنگ مرد کرده بود،جلو افتاد وبه ســمت در 
 جوونی از خونه بیرون اومد وبدون اینکه چیزی بپرسه بلافاصله مارو شناخت.

 
 _ شما باید دوستای امیل باشین.

 
کادا بالبخند نیمه جونی ســرتکان داد ووارد حیاط کوچیک خونه شــد.ما هم به 

 اومد. دنبالش رفتیم واون مرد جوون دوسه ادمی برای استقبالمون جلو
 

 _من آسمیرم دوست امیل.اون خیلی واته که منتظرتونه.
 

 کادا با تردید پرسید.
 

 _الآن اینجاست؟!
 

 سرتکان داد.
 

ــدنش زیاده.اما تا نیمه  ــتگیرش ــک بزرگیه واحتمال دس _نه.موندنش اینجا ریس
 های شب بر می گرده.

 



ر ی آســمیماما با ترس نگاه گذرایی به کادا انداخت وچیزی نگفت.با راهنمای
وارد خونه شـــدیم.وهمونطور که اون وعده داده بود.امیل بالأخره اومد.اونقدر 

 خسته بودم که نتونستم چشمامو باز کنم وبهش خوش آمد بگم.
 

باز کردم  مامو کمی  یداری چشــ با حس معلق موندنم تو هوا میون خواب وب
ستان سیر کوه ست و ما داریم تو یه م شونه ی امیل ه سرم رو ی جلو ودیدم که 

می ریم.ماما وکادا هم پشــت ســرمون به زحمت ادم بر می داشــتن وپیش می 
 اومدن.

 
مقصدی که امیل برامون درنظر گرفته بود شهر مسلمان نشینی به اسم گونیا در 

 نی فاصله داشت.واز ابل همب*و*سکرواسی بود که فقط سیصد متری با مرز 
 عده ی زیادی به اونجا پناهنده شده بودن.

 
ــکان آوارگان، اطراف به م ــیدنمون مارو تو چادرهایی که به منظور اس حد رس

شهر برپا کرده بودند، جا دادند.هوا سرد بود وموندن تو اون چادرها کار آسونی 
 به نظر نمی رسید.

 
تذا خیلی کم بینمون پخش می شد وگروههای حقوق بشری دیر به دیر بهمون 

ــیدگی می کردن.حا ــعمون رس ــر می زدن وبه وض ل کادا بد بود وامیل دنبال س
 راهی می گشت که اونو هرطور شده به زاگرب پایتخت کرواسی منتقل کنه.

 



تو این شرایط رفتن من وماما به صلاو نبود.چون نه جایی رو داشتیم که بمونیم 
سه همین تو کمپ موندیم  شیم.وا ضافی رو دوش امیل با ستیم بار ا نه می خوا

 ن جدا شدیم.وبا رفتنشون برای همیشه ازشو
 

بارش برف شدید وسرمای طاات فرسای اون سال باعث شد به شدن مرید 
 شم.تو اون اوضاع،رفتن به شهرو آوردن پزشک کار ساده ای نبود.

 
ضای داخل چادر  شته بود.ف سنگین رفته وهنوز برنگ صبح تو اون برف  ماما از 

ما می ا باز از سرسرد بود وماما دوتاپتو رو ابل رفتن محکم دورم پیچیده بود.ام
پا کرده بود کم جون می  یدم.بخاری هیزمی ای که امیل برامون دســـت و لرز

 سوخت.
 

باز شدن چادر وهجوم ناتافل برف وبوران به فضای کوچیکش باعث باز شدن 
چشمام شد.مرداد بلندی درست روبروم ایستاده بود وتو اون لحظه فقط چشم 

لب می کر به خودش ج که من نمی وابروی مشــکیش توجهمو  بانی  به ز د.
سید.که مثل آدم های گنگ وگیج فقط نگاهش کردم.اون  سوالی پر فهمیدم ازم 

 که متوجه دلیل این سکون شده بود سرخم کرد واز بیرون کسی رو صدا زد.
 



ــم.با ورود زن  ــد ازش نترس نمی دونم تو نگاه اون مرد چی بود که باعث می ش
د کادا می انداخت،مرد به من اشاره تقریبا مسنی که موهای خاکستریش منو یا

 کرواتی پرسید.-کرد وچیزی گفت.زن رو به من کرد وبه زبان صربی
 

 _تو،تواین چادر تنها زندگی میکنی؟
 

سرتکان  شانه ی نفی  شتم.به ن شدن ورم کرده بود ونای حرف زدن ندا گلوم به 
 دادم.زن باز پرسید.

 
 _ یعنی کس دیگه ای هم هست؟

 
 رم.به سختی گفتم:ماد

 
 وابل از اینکه بپرسه پس کجاست جواب دادم.

 
 _رفته به گونیا دنبال پزشک.

 
زن با این حرف متوجه حال نامسـاعدم شـد وبلافاصـله جلو اومد ودسـتی رو 
صورن رنجورم  شمای کم فروغ و شت.نگاه مرد هنوز خیره به چ شونیم گذا پی

صله از چادر بیرون رفت وبا س بود.زن بهش چیزی گفت واون بلافا ایل کیف و
 پزشکی برگشت.



 
ــر  ــخص بود فعال حقوق بش ــون مش ــفیدش ــت آبی وس از لباس های یک دس
هستن.زن منو معاینه کرد .یه سری دارو کنارم گذاشت وشرایط مصرفشو تو یه 

 کاتذ واسه ماما نوشت وتوضیح داد.
 

به محد خروجش،اون مرد هم از چادر بیرون رفت.از صدای صحبتی که دم 
صحبت چادر به گوش م شون  شته وداره باها شدم که ماما برگ سید متوجه  ی ر

 می کنه.
 

شته بود.اما انگار خدا  ست خالی برگ شک رو پیدا کنه ود سته بود پز ظاهرا نتون
ــته ی مهربونی مثل بابا  ــت ماما رو اون روز نا امید کنه چرا که فرش نمی خواس

 د.ده بومسعود رو برای نجان من،تو اون طوفان شدید وبرف سنگین فرستا
 

یه بســته موادتذایی  با ورود ماما به چادر،بابا مســعود هم با یه باکس آب و
کنسروی وارد چادر شد.سعی داشت هرطور شده باهامون ارتباط کلامی برارار 
ـــاره جواب می  ما واش با ای ید و ما هم زبون اون رو نمی فهم ما گار  نه.ان ک

رسید.دوست داشتم داد.صحنه ی جالب ودر عین حال خنده داری به نظر می 
 همه ش بهشون زل بزنم وبخندم.

 



توهمون مدن کوتاه از بابا مســعود خوشــم اومده بود.واتی تو چشــماش خیره 
ــو  ــعی نمی کرد به زور محبتش ــدم فقط یه دنیا مهربونی می دیدم.اون س می ش
ــحبت می کرد  ــته جلو می اومد و واتی با ماما ص بهمون تحمیل کنه.نرم وآهس

 نداخت.یه جور احترام تو ام با شرم.سرشو پایین می ا
 

شخیص بدم ولی برام دیدن مردی که بعد  ستم اینو ت البته من اون مواع نمی تون
سن  شون می داد، جالب بود.اون با کمک همون زن م بابا اینهمه به ماما توجه ن
ــید و واتی فهمید ظاهرا من وماما کس دیگه  در مورد خونواده مون چیزایی پرس

 نداریم،خیلی متاثر شد. ای رو تیر هم
 

عصــر همون روز گروهشــون با پخش کردن همه ی کمک ها رفتن وانگار با 
با اون  چادرمون  گه  ند دی عالم رو تو دل کوچیکم ریختن.هرچ رفتنشــون تم 
وسـیله ی گرمایی شـارژی وچندتا پتوی اضـافی سـرد نبود اما جای خالی بابا 

 مسعود باعث دلسردی وناامیدی بود.
 

ما واتی فردای اون روز حس می کر ها میذاره ا مارو تن با وامیل  با دم اونم مثل 
ید  مارو می فهم که زبون  ظاهر هموطنش  به  یه مرد  با  حوالی تروب 

 برگشت،انگار دنیارو با اون لبخند ونگاه آشناش بهم بخشید.
 



ــیم  ــته باش ــرایطمون وااوامی که می تونیم داش اون مرد کمی از ماما در مورد ش
حرفای ماما اینطور بر می اومد که ما همه ی خونواده وااواممون رو پرســید..از 

 تومحاصره ی شهر از دست دادیم حتی یحیی رو.
 

خب این برداشـــت ماما ته دلمو می لرزوند.اما گفتنش از زبان اون که تو این 
شده بود چندان بعید نمی اومد.هرچند بعدها اعتراف  سرده  شدن اف مدن به 

سته مرگ یحیی رو باور کنه واون به این اضیه ایمان داره که کرد هرگز البش نتون
 یحیی هنوزم زنده ست.

 
سعود ومرد همراهش خیلی با ماما حرف زدن.از نگاههای ماما  شب بابا م اون 
ضی  شنهادی که اونا می دن را وحرفاش اینطور به نظرم می اومد که ظاهرا از پی

ضی سال بعد تازه معنی این نگاه نارا ست.چند  ست  نی رو فهمیدم.اون نمی تون
به همین راحتی ابول  با رو برای نجان جون من وخودش  با هاد ازدواج  پیشــن

 کنه.
 

هرچند با توجه به اوضــاع نامســاعد جوی وحال بد من وجنگی که معلوم نبود 
سرانجامش به کجا می رسه وادار شد به این اضیه جدی فکر کنه و دو روز بعد 

شهر خطب سجد واتی مفتی  سعود به این تو م ه ی عقد رو خوند،اونم مثل بابا م
 باور رسیده بود که انگار جز این چاره ی دیگه ای نمونده.

 



ــد.حالا دیگه مطمئن  ــروع ش ــر همون روز ش ــمت زاگرب عص حرکت ما به س
بودیم کاملا در امنیت هستیم.به محد رسیدن به اون شهر،بابا مسعود مارو به 

شو با م شید.مراحل به فرزندخوندگی سفارن ایران برد وازدواج اما رسمیت بخ
گرفتنم چیزی حدود ســه هفته طول کشــید و تو این مدن ما مثل خونواده ی 
خوشبختی که تعطیلان کریسمسشو زودتر از موعد شروع کرده مشگول گشت 
وگذار تو اون شــهر ومناطق اطرافش شـــدیم.این تفریح وکنارهم بودن خیلی 

نســتیم با بابا مســعود ارتباط برارار کنیم.وبا خوب بود.من وماما تقریبا می تو
 ایما واشاره حرف هم رو بفهمیم.

 
با صادرشدن شناسنامه م ورفتن اسمم تو پاسپورن بابا،بالأخره مجوز خروجم 
شد.واین رفتن نقطه ی عطفی توی زندگی  صادر  شور ورفتنم به ایران  از اون ک

ت هفده ســال بعد من بود که پایه گذار شــخصــیت وتعیین کننده ی ســرنوشــ
 زندگیم شد.

 
آشــنایی با حاج خانوم وخاطره ی اولین ارتباط نزدیکمون،دیدن عمه ومحبت 
هاش،حضور کنار شیما وشهاب که به ظاهر جای خالی زانا ویحیی رو برام پر 
شد وبهم هدیه  شوری که منو با آتوش باز پذیرا  می کردن وایران،وطن دومم.ک

 رو داد.ی با ارزش ونایابی مثل آرامش 
 

********* 
 



 فصل دوم(
 

سته ام دوخت و زیر لب زمزمه  شمای خ شو به چ شهر ابراهیم نگاه با ورود به 
 وار گفت:بالأخره رسیدیم.

 
ــهر  ــدم.نمای ش ــمت جلو نیم خیز ش ــته از خاطره هام دل کندم وبه س ناخواس
نســبت به چیزی که هفده ســال ابل ترکش کرده بودم زمین تا آســمون فرق می 

 کرد.
 

شده اما فکر می کنم بتونیم خونه تون رو راحت  سازی ها انجام  سری باز _یه 
 پیدا کنیم.

 
شم هایی مان به دهانش زل زدم.خونه مون؟!! سم …باچ یعنی وااعا چیزی به ا

 خونه هم برای ما مونده بود؟
 

یادمه زمانی که داشتن مارو از اردوگاه بیرون می کردن یه برگه به اسم تعهد نامه 
ا کرده بودیم که می گفت نباید هیچ ادعایی نســبت به همین خونه رو امضـــ

 …وزادگاه داشته باشیم.اونا رسما اوراق هویتمون رو باطل کرده بودن وحالا
 



وااعا بعد اینهمه مدن خونه باید برای من چه معنایی پیدا می کرد واتی اونا 
 خونواده ام،هویتم و وطنم رو ازم گرفته بودن

 
ردومون تو یه متل کوچیک اتاق گرفت وچون شـــب شـــده بود ابراهیم برای ه

تصــمیم گرفتیم باای بازدیدمون رو از شــهر،واســه فردا بذاریم.روحیه م داتون 
بود.خاطران خوب وبدی که از اینجا داشــتم مدام به ذهنم هجوم می آورد واز 
شون بدم،حرف  ستی ن ستم واکنش در سی فلجم می کرد.نمی تون سا لحاظ اح

 تی گریه کنم.بزنم ویا ح
 

یاج دارم ومن این تلنگر رو زمانی  یک احت یه تلنگر کوچ به  ابراهیم معتقد بود 
گاهم  ـــدم ون یاده ش ماشــین پ ادیمی مون از  نه ی  که جلوی در خو خوردم 
گاه به سمت بوته ی گل رز صورتی توی باتچه خیره موند که حالا برای  ناخودآ

ناشــناخت ه راه گلومو بســـت خودش درختچه ی بلندی شـــده بود.یه بگد 
 وچشمام تارشد وتا به خودم بجنبم صورتم از اشک خیس شده بود.

 
سلمون که اینجارو  شت.یه خونواده ی م صاحب جدیدی دا ظاهرا خونه حالا 
که  مدن هم جز خونواده ی عموم  یده بودن.تو این  یه پیرمرد صــرب خر از 

 ود.خبهشــت ســال پیش ســراتمون رو گرفته بودن کســی به اینجا ســر نزده ب
صور کنم همه ی  ستم ت شت که می تون شنیدن این خبر لااال این خوبی رو دا
ااوامم فون نکردن وعمو حســن وخونواده ش صــحیح وســالم دارن زندگی 

 میکنن.اما اینکه کجا،چیزی بود که ابراهیم اول داد پیگیرش باشه.



 
هم از اون خونواده ی مســلمون خداحافظی کردیم واز خونه بیرون اومدیم.نگا

به سمت خونه ی آلیچ ها کشیده شد وصورن معصوم زانا اومد جلو چشمام. 
 ابراهیم رد نگاهمو گرفت وبه درآبی خونه چشم دوخت.

 
 _می خوای بریم باهاشون صحبت کنیم.

 
 باتردید سرتکان دادم.

 
 _فکر نکنم اونا هم برگشته باشن.

 
 _می شناسیشون؟

 
 با بگد زمزمه کردم.

 
تان ن ـــت _ یکی از دوســ نا دوس یک خونوادگی مون بودن ودخترشــون زا زد

 صمیمیم.
 

یک  های  ندون  که ردیف د ندی  با لبخ مای فیروزه ای ابراهیم برق زد و چشــ
 دست سفید ومرتبشو به نمایش می ذاشت تشویقم کرد.



 
 _پس چرا معطلی.برو زنگ بزن.

 
 سرمو پایین انداختم.

 
 _می ترسم.دوست ندارم خبر بدی بشنوم.

 
 تردید به سمت خونه برداشت.یه ادم با 

 
 _می خوای من برم وبپرسم؟

 
 دست دراز کردم.

 
 _نه وایسا.

 
بعد انگار از این ترس احمقانه م خجالت کشــیدم.چون شــرمزده ســربه زیر 
انداختم وبه سمت در خونه شون رفتم.خب خجالتم داشت دیگه.جلوی کسی 

 لوس رفتار کرده که خودش جسد برادرهاشو دفن کرده بود مثل دختر بچه های
 بودم.

 



سفانه اونم از خونواده ی آلیچ  شنایی درو به روی ما باز کرد.متا سن ناآ خانوم م
خبر خاصــی نداشــت.همینقدر می دونســت که اونارو به بانیالوکا وبه احتمال 
خیلی زیاد زندان لاتینکا منتقل کرده بودن.همین اطلاعان کم هم بد نبود.می 

 ون بگردم.تونستم با دونستنش دنبالش
 

 از پیرزن خداحافظی کردیم وسوار ماشین شدیم.
 

 _خب فکر میکنم دیگه بهتر باشه یه سر به پوتوچاری بزنیم.
 

سلمون اتل  ستان هزاران م ضیح اونم نبود.پوتوچاری گور حرفی نزدم.نیاز به تو
شی ای که لکه ی ننگ تاریا  سل ک سال ابل بود.همون ن شده ی هفده  وعام 

 جوامع اروپاییه.
 

سمت دهان  ستم بی اختیار به  شمام،د شمار جلو چ سنگ ابرهای بی  با دیدن 
 باز مونده م رفت وزیر لب زمزمه کردم.

 
 آه خدای من.-
 



ست.هروات که  ضح بود که به هم ریخته  شو پایین انداخت.پروا سر ابراهیم 
وشهدای سربرنیتسا می شد ابراهیم همینطور بهم  95صحبت از جولای سال

 می ریخت.
 
 بگد زمزمه کردم.با
 

به خدا اسـم که اونا شـیطان رو هم با این کارشـون درس …_چطور تونسـتن؟
 دادن.

 
ــاده ترین کار ممکنه  ــده ترین وس ــه اونا تعریف ش ــتن واس با نفرن گفت:کش
ــه یا هزارنفر.به حدی ترق اون  ــون فرای هم نمی کرد یه نفر باش ــه ش بود.واس

 ید از کی واز چی انتقام بگیرن.گذشته ی تباه شده شون بودن که نفهمیدن با
 

شو به ردیف  ستادیم وزیر لب فاتحه خوندیم.نگاه سنگ ابر دوبرادرش ای کنار 
 سنگ ابرهای روبروش دوخت.

 
تاوان می دادن ومیدونی درد ابول این حقیقت تلا  عده  یه  ید  با نا  _از نظر او

 تن.ودرمانده تاوان گرف گ*ن*ا*هکجاست؟اونجا که اونا از یه عده آدم بی 
 

 کنارابر حمیدزانو زد وشونه هاش از شدن گریه لرزید.
 



سایی دفن کنم.پاهاش هرگز  شنا شو بعد  ستم نیم تنه ی بالای بدن _من فقط تون
شاید باورن نشه ولی همین پاهای گم شده پای برگشتنمو ازم گرفته …پیدا نشد

گارم کرده ند جا مو کارترق کرد…واین ما.خودمو تو  جا م البم آروم نمی گیره 
وهمه ی هدفم شــده خدمت به یه عده مســلمون محروم تو این جامعه.با این 

 همه ی تلاشــمو می…هدف که بتونم کمی با این حقیقت کنار بیام اما نمیشــه
 کنم وبازم نمیشه.

 
ساله م  شده ی هفده  سرخورد وعقده های مهروموم  شکای داتم روگونه هام  ا

 اون یکی شد. سرباز کرد وهق هقم باطنین گریه های بی صدای
 

ــه.حرف از داغ دل من  ــفته وناراحت باش به ابراهیم حق می دادم که اینطور آش
ــوداغ دل اون نبود.این زخمی بود که درد ورنجش رو همه ی ملت  نی ب*و*س

 به یک اندازه چشیده بودن.
 
 
 

 اشکاشو به زحمت پس زد ونفس عمیقی کشید.
 

 م این جنگ نتیجه ای جز زیرـ خونم به جوش می یاد واتی فکر میکنم ومی بین
ورو کردن یه مشـــت زباله ی تاریخی و متعفن که بوی گندش با این کار همه 



شه که می بینم  سلمون واتی تازه می سه من م شت، نبود.تازه داتش وا جارو بردا
ما که از هردوگروه دیگه مظلوم تر وبی پناه تر بودیم، بیشتر هزینه دادیم.کروان 

همبستگی های فرهنگی اومی،حمایت دولت های تربی  ها لااال به دلیل اون
شون با روس ها از لحاظ  ستانه  صرب ها هم که به خاطر روابط دو شتن. رودا
تجهیزان نظامی حمایت می شـــدن.این میون فقط ما بودیم که هیچ کس رو 
سه گروه  ستیم از خودمون دفاع کنیم.گاهی فکر می کنم اگه این  شتیم ونتون ندا

اوی در همه جا پخش می شــدن یا لااال از لحاظ منطقه ای اومی به طور مســ
 متمرکز بودن،اینهمه جنایت وخون وخونریزی پیش نمی اومد.

 
 چشمام از شنیدن این برداشتش درشت شد.

 
ـــ این جوری که  سـ شد.یعنی تو موافق این ب*و* نی خیلی راحت تجزیه می 
 جدا شدن بودی؟

 
 سرتکان داد.

 
وااع با این تقسیم بندی لااال هرکسی حد وحدود ـــ نه منظورم این نیست.در 

خودش رو می شناخت.مثلا ما الآن بیشترین درصد آماری کشور رو از لحاظ 
جمعیتی داریم اما به خاطر باورهامون تو االیتیم.خب چرا؟برام جای ســواله 
سری  ست بیاره رو شگل اداری بد سلمون برای اینکه بتونه یه  چطور یه دختر م



شدن؟خب شو بر می دار صرب ها وکروان ها به ما ترجیح داده  شه  ه؟چراهمی
 واسه همین پخش بودن بی تناسب اومی تو کل کشوره.

 
 با تردید جواب دادم.

 
ــ اینطوری که تو میگی اگه ارار بود کشورمون از لحاظ اومی منطقه بندی می  ـ
شـــدهرکدوم مجبور بودن تحت ســلطه ی حکومت خودمختار خودشــون 

 تقلال کشور مگایره.باشن.این با اس
 
 
 

 ابراهیم با تاسف سرتکان داد.
 

گذاری مون همچین وضــعیتی  اانون  ـــــ فکر میکنی الانش تو مجلس 
صمیم گیری های  صلا به خاطر همین ت شو می زنه ا ساز خود ست؟هرکی  نی
خودمختارشــونه که خیلی ها بعد اون جنایان تونســتن از زیر بار مجازاتشــون 

لت می یاد هرســـال یه مراســم یادبود تو همین شــونه خالی کنن.اونوات دو
هار  ـــت نفر اظ عذرخواهی میکنن،هش یان  هارنفر می  چاری میگیره.چ پوتو
شون تاثیری نداره.حالا  ستن.بودن ونبودن شاچی ه سف.بقیه هم که فقط تما تا

اینجور مراســم ها بیشــتر تلاشــی برای فراموش …اظهار همدردی پیش کش



سه پاک کردن حافظه ی تاریخی یه کردن اونچه که وااعا اتفاق افتا ست.وا ده ه
 ملت رنج دیده.هیچ کس هم نیست وااعا پاسا گو باشه.

 
سعی کرد لبخند  شلوارش رو پاک کرد و سرزانوهای خاکی  شد و ازجاش بلند 

 بزنه.
 

 …ـ اما با همه ی این حرفا زندگی هنوزم ادامه داره.نگاه کن
 

 به ردیف سنگ ابرها اشاره کرد.
 

تن مردها وبه جاگذاشتن زن ها تو اون وضع اسفناک دنبال شکستن ـ اونا باکش
لت  م ـــترور  ما ب*و*س بودن ا ـــون  گی ش ند کردن ز نی  ع م بی  نی و

 نی نخواست ونذاشت چنین بلایی به سرش بیاد.ب*و*سنتونستن.
 

ستی توکلمه به کلمه ای که به زبان می آورد،موج  حس میهن پرستی و وطن دو
ی ابراهیم بود که باعث می شــد با دیده ی احترام می زد.همین باور واعتقاد او

 بهش نگاه کنم.
 

از منطقه ی پوتوچاری که خارج شـــدیم روبهش گفتم:اینجا کارهای زیادی 
 دارم.باید دنبال خیلی ها بگردم.

 



 توچشمام عمیقا خیره موند.
 

 ـ مثلا؟!
 

گاهی  که خودمم   ه*و*سبا این ســوال نصــف ونیمه منتظر اون جوابی بود 
سن وخونواده ش.اینکه الان دون ستنش رو می کردم.اما به جاش گفتم:عمو ح

ستن؟ زانا وخونواده ی آلیچ.والبته یه مرد کروان …کجان وچندنفرشون زنده ه
 به اسم امیل.

 
 ـ امیل؟!!

 
 با لبخند سرتکان دادم.

 
ست  شی بوده.می تونی ازش برام اطلاعاتی بد ستا ـــ آره امیل آتلیا.ابلا یه او ـ

 بیاری؟
 
 باهاش چیکار داری؟! ـ

 
سم  سر در نمی آوردم.چرا باید یه ا شناخته بود ومن ازش  تونگاهش یه تردید نا

 اینقدر براش اهمیت پیدا می کرد؟



 
خب اون یه …ـ اون خواهرزاده ی کاداست.حتما الآن میخوای بدونی کادا کیه

 دوست خونوادگی عزیز بود البته امیدوارم هنوزم باشه.
 

ــه چند لحظه ت ــدم وبعد با حس اینکه اون هنوزم منتظر واس و خاطراتم ترق ش
 توضیح بیشتره به روش لبخند زدم.

 
شه.منظورم امیله.نگفتی  شته با سالی دا ـــ فکر میکنم الآن باید حدود چهل  ـ

 میتونی برام پیداش کنی یا نه؟
 

 ـ همه ی سعیمو می کنم.
 

 م.نگاه ادرشناسانه ای بهش انداختم وبا اطمینان گفتم:می دون
 

با ماشین دوری تو خیابون ها زدیم وابراهیم خونه ی ادیمی شون رو بهم نشون 
داد.برام جالب بود با اینکه ازلحاظ مســافت فاصــله ی چندانی با خونه ی ما 

خاک  که تو  تا مواعی  ما من  ـــت ا نی بودم هرگز خونواده ی ب*و*ســنداش
ــناختم.در وااع زندگی تو ایران وارت ــینوویچ رو ندیدم ونش ا باط زیادی که بحس

نی داشــتیم باعث این آشــنایی وشــروع رفت وآمد های ب*و*ســســفارن 
 خونوادگی شد.

 



با اشـــاره بهش  به ای نگهداشـــت و ابراهیم کنارســـاختمان تقریبا نیمه مخرو
ــلمون رو تو  ــرب ها مردای مس ــازی بود.ص گفت:اینجا کارخونه ی باطری س

ــون نا ــت پنجره به طرفش ــوله جمع کرده بودن واز پش رنجک پرن می کردن س
ومردم رو به رگبار می بســتن.بعدشــم جنازه ها رو با لودر جمع وتو گورهای 

 دسته جمعی دفنشون می کردن.
 

ــاید یحیی هم یکی از اون آدمای  ــد.فکر اینکه ش ــت ش ــتام بی اختیار مش دس
 بدشانس بوده باشه نفس رو تو سی*نه م حبس می کرد.

 
 با بگد زمزمه کردم.

 
یعنی کسی باورش میشه این جنایان تو ارن بیستم …ابل تاریاـ مثل آدمای ما

 اتفاق افتاده؟
 

ـــــ تازه اینکه چیزی نیســت.تو کارخونه ی ماشــین ســازی واســه چرخ کردن 
صــفحان ســرب دســتگاههایی وجود داشــت که اونا باهاشــون آدم چرخ می 

 کردن.
 



سرمو پایین انداختم.تحمل این چیزا دیگه  شمام و شتم رو چ ستمو گذا ارج خد
ست  شنیدن چنین چیزهایی نی ساعد  صلا حالم م از ظرفیتم بود.اونم که دید ا

 سریع حرف رو عون کرد.
 

ــــ تصمیم دارم خونه ی ادیمی مون رو دوباره بازسازی کنم.دلم میخواد واسه 
 همیشه بیام اینجا.

 
 با تعجب به سمتش برگشتم.

 
 ـ پس خونواده ن چی؟!

 
 ن می خوام که برگردند.ـ بازسازی خونه که تموم شد ازشو

 
ـ اما اونا سالهاست که به محیط ایران خو گرفتن.هیچ در مورد آینده ی یاسمیلا 

 فکر کردی؟
 

 داخل یه خیابون عرید پیچید.
 

ـــ هم سن یاسمیلا بودم که به ایران رفتیم.اونمواع ازنظر منم همه چیز بیش از 
که تونســتم این وضــع رو ما دیدی  نده بود.ا ید کن ناام برای خودم تگییر  حد 

بدم.زبان فارسی رو یاد گرفتم وحتی تو دانشگاههای اونجا تحصیل کردم.واسه 



ــع از این خیلی بهتره.اون زبان  ــمیلا وض ــیاس نیایی رو بلده واراره تو ب*و*س
 کشور خودش تحصیلاتشو ادامه بده.

 
 دستامو تو هم الاب کردم وطلبکارانه ابرویی بالا انداختم.

 
 همه جاشم کردی.حالا خونواده ن از این تصمیم باخبرن؟ـ می بینم فکر 

 
 جلوی یه رستوران کوچیک نگهداشت.

 
 ـ یه چیزایی گفتم البته اونا هنوز نمی دونن این اضیه چقدر جدیه.

 
 به فارسی گفتم:تصمیمت خودخواهانه ست.

 
باحرط از ماشــین پیاده شــدم و درو محکم بهم کوبیدم.نمی دونم چرا اینقدر 

بانی بودماز دســت خب اون دلش …ش عصــ ید بهش حق می دادم؟ با یعنی ن
 میخواست تو وطن خودش زندگی کنه.پس این ناراحتی واسه ی چی بود؟

 
 صبرکن دختر.…ـ هی جاما

 



سوند  شو بهم ر شتم ومنتظر نگاهش کردم.باچند ادم بلند خود سمتش برگ به 
 وبا محبت تو نی نی چشمام زل زد.

 
 توفکر میکنی کار من اشتباهه؟!…ـ چرا ازدستم عصبانی شدی؟

 
صبرانه منتظر جوابم  شت وبی  سوالاش وجود دا شیطنت کوچیک توبطن  یه 

 بود.مثل دختر بچه های تخس نگاهمو ازش گرفتم.
 

 ـ اینکه به جای بقیه ی اعضای خونواده ن تصمیم می گیری اشتباهه.
 

ــ من به جای اونا تصمیم نگرفتم.دارم شرایط رو آماده می کنم وا ینو در حد یه ـ
پیشــنهاد بهشــون می دم.اگه ابول کردن که خیلی خوشــحال میشــم اگه هم نه 

 خب به تصمیمشون احترام میذارم.…که
 

 گوشه ی روسری مو دور انگشت اشاره م پیچوندم.
 

 می تونی با تنهاییت کناربیای؟…ـ خودن چی؟
 

 .واسه چند لحظه توچشما ی منتظرم خیره موند وبا کمی مکث لبخند زد
 



واسه زندگی تو اینجا …ـــ تنهایی حس خوبی نیست اما من می خوام که بمونم
 هدف دارم نمی تونم برگردم.

 
دیگه چیزی نپرســیدم واونم توضــیح بیشــتری نداد.وارد رســتوران شـــدیم 

 وناهارمون رو سفارش دادیم.
 

از فردای اون روز با جدیت بیشــتری پیگیر ســرنوشــت زانا وخونواده ی عمو 
م داشــتم به بانیالوکا برم.ابراهیم به دلیل کارهای زیادی که تو شـــدم.تصــمی

شهر  ستی تو اون  ست باهام بیاد.در عون منو به دو شت نمی تون سارایوو دا
 معرفی کرد که در مدن حضورم،کنارم باشه وبهم کمک کنه.

 
جستجوم تو بانیا لوکا بی نتیجه بود.هیچ رد ونشونی از خونواده ی آلیچ نتونستم 

بیارم.طبق اطلاعاتی که داشتم ظاهرا اونارو خیلی زودتر از ما آزاد کرده بدست 
 بودن.پس احتمال زنده بودنشون زیاد بود.

 
ــتم اما انگار ابراهیم خبرای خوبی از  ــارایوو برگش نا امید از پیدا کردن زانا به س
سال  شت  شت.طبق تحقیقان اون تا همین ه سن وخونواده ش برام دا عمو ح

سبرای پیدا کردن ما به ابل که اونا  شهر کوچیکی بب*و* شته بودن تو  ه نی برگ
شتن.اما ظاهرا از اونجا نقل مکان کرده بودن  سو تو ایتالیا ااامت دا سم تره وی ا



ــتم  ــت.خب همینقدرم که می دونس ــون وجود نداش وفعلا آدرس جدیدی ازش
 زنده هستن جای امیدواری بود.

 
ینطور که بوش می اومد باید بیشتر از در مورد امیل هنوز چیزی نمی دونستم وا

اینها صبر می کردم.به اول ابراهیم پیدا کردن همچین شخصی با توجه به سابقه 
 ی نظامی ای که داشته کارچندان راحتی به نظر نمی رسید.

 
گاهم شده بود یه سوال به ظاهر بی جواب  و این میون چیزی که تو ضمیر خودآ

یارمش رو ابراهیم  ومن جران نمی کردم حتی بهش فکر به زبون ب یا  کنم 
 بالأخره ازم پرسید.

 
 ـ پس سهم یحیی از اینهمه جستجو چیه؟نمی خوای دنبالش بگردی؟

 
ومن وااعا نمی دونستم باید چه جوابی واسه این سوال داشته باشم.ترسی که از 
ستجو می  شت مانع از این کنکاش وج شدن با حقیقت در من وجود دا روبرو 

 خاطر دربرابرش سکون می کردم وحرفی نمی زدم. شد.به همین
 

نی بودم.این اواخر دیگه تقریبا روزهام ب*و*ســحدود ســـه ماهی بود که تو 
سفر  صمیم گرفتم یه  سه همین ت شت.وا سارایوو به بطالت می گذ شت تو  دا
تنهایی تا سربرنیتسا برم.می خواستم کمی تو خلوتم فکر کنم.به خودم وزندگی 

پا در هوا بود،به یحیی واینکه بالأخره باید درموردش چیکار  ای که یه جورایی



اینهمه  وااعا از…کنم،به آینده وسرنوشتی که براش هیچ برنامه ریزی ای نداشتم
 بی هدف بودن خسته شده بودم.

 
هوای برگشتن به ایران به سرم زده بود ودلم واسه دیدن بابا مسعود وحاج خانوم 

شتم اگه ت صمیم دا ست پر می زد.ت شون بد ا هفته ی آینده خبری از هیچکدوم
ــتم.حالا که اینجا بودم خودمو به  ــت داش نیاوردم،برگردم.انگار از موندن وحش
شتم نادیده بگیرمش نزدیک تر حس می  سعی دا سال  اون حقیقتی که اینهمه 

 کردم.ومن اینو نمی خواستم.
 

ی م یحیآدمی همیشه از روبرو شدن با نقطه ضعفاش می ترسه.نقطه ضعف من
 بود.

 
شنا اتاق رزرو کردم وبعد پای پیاده به سمت  به محد رسیدنم تو همون متل آ
خونه رفتم.تومســیرم از مدرســه ی ادیمی مون گذشــتم ویه جورایی تجدید 
شه نق  شتیم.من همی سیر دا شد.چه روزای خوبی بازانا ویحیی تو این م خاطره 

ضوع اون دوتارو کلافه می کرد.آخه ز انا به خاطر وزن زیادی که می زدم این مو
بازیگوش وســربه هوا بود.  داشـــت تنبل بود وخوب راه نمی اومد.یحیی هم 

وااعا کی فکرشــو می کرد یه روزی برســه که اینهمه تلا از هم …یادش به خیر
 جداشیم.

 



ستم  شمامو ب شیدم.چ سادم ویه نفس عمیق ک جلوی حیاط کوچیک خونه وای
م مابین صداهایی که می شنوم طنین وسعی کردم دایق گوش بدم.دوست داشت

 خوش آهنگ صدای ماما رو تشخیص بدم.
 

ــ چندبار بگم مواظب باش یحیی؟بازم که زانوهان زخمیه جاسمین،عزیزم …ـ
نه شــون  هان توهم گره خورده.نمی تونم شــو پایین نپر.مو بالا و قدر  این

شکلاتی خبری…کنم  جاما بهتره تختت رو مرتب کنی وگرنه امروز از پودینگ 
 نیست.

 
شده  بی اختیار بگد کردم ورومو برگردوندم.اونقدر خاطره هام محو وکمرنگ 

 بود که تصور دوباره شون دردآور بود.
 

حال آدمی رو داشـتم که از یه صـخره ی صـاف بالا رفته وحالا تو کم تکیه گاه 
بال دســـت آویز ونقطه ی اتکا می  نه دن مایوســـا ترین وناامن ترین نقطه ش 

 لا منصفانه نبود.اونم بعد تحمل اینهمه عذاب وسختی.گرده.واین اص
 

شتنش  شدن به خونه ای که درد ندا صله بگیرم.خیره  صمیم گرفتم از اونجا فا ت
شسته بود،درست به نظر نمی رسید.چرا که دیدنش  مثل یه خار بزرگ رو دلم ن

 بیشتر از همیشه منو به یاد بی کسی هام می انداخت.
 



تایی از ازفردای اون روز تو همو ند ن حوالی کمی پرس وجو کردم وحتی چ
سایه های ادیمی مون رو هم پیدا کردم.جالب اینجا بود که من اونا رو زیاد  هم
به خاطر نمی آوردم اما اونا من وخونواده مو خیلی خوب به یاد داشــتن.خب 
 این حس اشنگی بهم می داد.اینکه هنوزم فراموش نشده بودم، فوق العاده بود.

 
خونواده ی آلیچ ها خبری نداشت.درمورد عمو حسن هم همونقدری  کسی از

می دونســتن که ســـاکنین جدید خونه بهمون گفته بودن.به ناچار دســـت از 
جســتجو برداشــتم ودرنهایت با دادن آدرس وشــماره تلفن خودم وســفارن 

س شناختم ب*و* سی که می دیدم ومی  سارایوو،به هرک نی تو تهران وابراهیم تو 
ع کردم که همه ی تلاش هام بی ثمر نبوده.لااال اگه کســی تصــمیم خودمو اان

 می گرفت دنبالم بگرده خیلی راحت تر می تونست پیدام کنه.
 

عصر یک شنبه داشتم تو متل ساک کوچیک وسایلمو می بستم که ضربه ای به 
تاق ابراهیم روبرو  با چهره منتظر ومشــ باز کردم  که  تاام خورد.درو  در ا

ــاس می  ــدم.احس ــد ش کردم این دوروزه وااعا از ندیدنش دلتنگ بودم.نمی ش
 گفت بهش عادن کردم شاید به اول ایرانی ها محبتش نمک گیرم کرده بود.

 
 سلام کی اومدی؟بیا تو. -
 

 با تعارفم وارد شد.ونگاه خسته ای به دور تا دور اتاام انداخت.



 
 ـ همین الان رسیدم.

 
 به ساک وسایلم اشاره کرد.

 
 برمی گشتی؟ـ داشتی 

 
 ـ آره.دیگه موندنم اینجا بی فایده ست.

 
 رو تختم نشست ودستاشو تو هم الاب کرد.

 
 ـ پس به مواع رسیدم.

 
 نمی دونم چرا یهو ته دلم خالی شد.

 
 ـ اتفاای افتاده؟!!

 
 واسه چند لحظه تو نگام دایق شد.

 
 از پدرن خبر داری؟ -
 



 یعنی داشت منو با این سوال می پیچوند؟
 
ابل از اومدنم تماس گرفته بودم.دیگه چیزی تا آخر ماه نمونده.احتمالا برمی ـ 

 گردم ایران.
 

 ـ پس ناامید شدی؟
 

 ـ از این بلاتکلیفی خسته ام.
 

 چشم ازم گرفت وزیر لب گفت:اما داری فرار می کنی.
 

 بارونی مو عصبی کنار ساکم پرن کردم وبی هدف جلوی پنجره ایستادم.
 
سمآره دارم فرا - شته …ر می کنم.چون می تر سارن تورو دا چون نمی تونم ج

 باشم وبا حقیقت روبرو شم.
 

 با نرمی وملایمت گفت:کافیه که بخوای.
 

 به سمتش برگشتم وبا صدای بلند اعتران کردم.
 



 ـ اما من نمیخوام.
 

 ـ پس واسه ی چی اومدی؟
 

 نگاهمو ازش گرفتم و دوباره به منظره ی روبروم دوختم.
 

 دونم. ـ نمی
 

 ـ اما من می دونم.اومدی که با زیر و رو کردن خاطراتت،خودتو پیدا کنی.
 

 چیزی نگفتم ویه سکون چند ثانیه ای بینمون سایه انداخت.
 

ـــــ منم مواعی که اینجا اومدم همین حس رو داشــتم.مطمئن نبودم چی در 
سه اانتظارمه اما روزی که تصمیم گرفتم دنبال حمید وحسین بگردم ،خودمو و

بدترین چیزی که می تونستم باهاش روبرو شم آماده کرده بودم.یعنی از همون 
اول مبنا رو بر این گذاشتم که ازدست دادمشون.خب این پذیرفتن مرگشون رو 
برام راحت تر کرد.ببین جاما تفاون من وتو،توی جسارتمون نیست.توتصمیمیه 

شــو حتی نمی خوای آخرکه گرفتیم.من خواســتم که تا تهش برم ورفتم.ولی تو 
 تصور کنی.

 
 نفسمو باحرط فون کردم.



 
ـ اینقدر منو با خودن مقایسه نکن.تو مواعی این تصمیم رو گرفتی که دلت به 
یاســمیلا خوش بود.اما من همه ی خونواده مواز دســت  بودن پدر ومادرن و
ــت بدم.بذار لااال با این  ــی کوچیک رو هم از دس دادم.نمی خوام این دلخوش

 باشم که خیال کنم اون هنوز زنده ست وداره زندگیشو می کنه.خوش 
 

به ســمتم اومد.نمی دونم چرا حس کردم داره با احتیاط  از جاش بلند شـــد و
 حرفاشو برای گفتن انتخاب می کنه.

 
ــ همه ی اینایی که گفتی ابول.اما این دلخوشی می تونه جلوی مرگ یحیی رو  ـ

 الانشم اونو ازدست دادی.وااع بین باش جاما.تو همین …بگیره؟
 

 نیش اشک توچشمام نشست.به سمتش برگشتم وبا بگد نالیدم.
 

 ـ بس کن ابراهیم.نمی خوام بشنوم.بهتره تمومش کنی.
 

با جدیت گفت:فکر میکنم درســـت ترش این باشـــه که تو تمومش کنی.بعد 
بت  ثا با این بی خبری چی رو  که چی؟می خوای  مدی  ـــال او مه س اینه

تو فقط جاســمین وپدرن واون خونه نیســت.به خودن بیا کنی؟گذشــته ی 
 دختر.تاکی میخوای این انتظار لعنتی رو تحمل کنی؟



 
ست  شت د شکایی رو که تند وتند پایین می اومدن با پ نگاهمو ازش دزدیدم وا

 پاک کردم.سرشو خم کرد و توچشمای خیسم زل زد.
 

ین دلخوشــی ـــــ داری با خودن چیکار میکنی؟توهرچقدرم که بخوای با ا
یام  باز نمی تونی اون تم تو نگاهتو پنهون کنی.ابل از اینکه ب خودتوگول بزنی 
اینجا با پدرن صــحبت کردم.اون خیلی نگرانته جاما.فکر نمی کنی دیگه این 

 سکون وانتظار هفده ساله بس باشه؟
 

 به حالت نفی سرتکان دادم.
 

ـــ نمی تونم ابراهیم شه…ـ ست دادن یحیی…نمی رو دیگه ندارم  من طاات ازد
 .اینو ازم نخواه.

 
 یه لحظه تم تو نگاهش نشست وبا ناامیدی سرشو پایین انداخت.

 
 ای کاش می شد نخوام اما.. -
 

 با ترس پرسیدم.
 

 …ـ چیزی شده؟!نکنه



 
از تصور سوالی که تو ذهنم نقش بست وتودهانم ماسید بهت زده ومنتظر،مان 

 نگاه گریزونش شدم.
 

 م انداخت وبه سمت تخت برگشت.زیر چشمی نگاهی به
 

ـــ چطور بگم؟حدود یک سال ابل برای شناسایی نزدیک به پونصدتا جنازه ی 
کشــف شــده به این منطقه برگشــتم.راســتش همون مواع با پدرن در مورد این 
ستم باهان حرف بزنه اما اون می گفت  صحبت کرده بودم.ازش خوا ضوع  مو

بد نداری.ازم خواســـت  مادگی شــو  ون اینکه بهت بگم درموردش تو هنوز آ
 …تحقیق کنم وخب

 
 حرفشو با ناباوری اطع کردم.

 
 باورم نمیشه.…تو بدون اجازه ی من…ـ تو در مورد یحیی تحقیق کردی؟!

 
 داشت خودشو توجیه ومنو عصبی می کرد.

 
ـــ اسم می خورم برای خودمم این کار آسون نبود.دلم نمی خواست اینطوری 

 …بهت بگم اما من یحیی رو



 
بگد تو صداش نذاشت جمله شو کامل کنه.با تاسف سرتکان داد واز جلوی 

 نگاه رنجیده وماتم به سمت در رفت.
 

ستم بی اراده به  شد.د سیاه  شمام  ساس کردم تموم دنیا جلوی چ یه لحظه اح
دنبال تکیه گاه گشت وزانوهام تاخورد ورو زمین نشستم.نمی خواستم همچین 

 چیزی رو باور کنم.
 

 ا خواهش میکنم خودتو کنترل کن.ـ جام
 

 زیر لب با خشم گفتم:برو بیرون.
 

 کنار پام زانو زد.
 

 ـ من نمی خواستم اینجوری شه.
 

 عصبی فریاد کشیدم.
 

 همین حالا.…ـ گفتم از اینجا برو بیرون
 



مه ســقوط کردم.تموم  نای وااعی کل به مع ـــدن در  ته ش ـــدای بســ با ص
شد وهمه چیز برام به  باورهام،رویاهام وآرزو هام با حرفای ابراهیم نقش برآب 

 آخر رسید.
 

تصویر چشمای پر از اشک یحیی اومد جلو چشمام.اون هنوزم داشت التماس 
 نذار منو ببرن(…می کرد.)ماما نذار منو ببرن

 
ــت وگره این بگد هفده  ــکس ــکون خفقان آور اتاق رو ش هق هق گریه هام س

 ساله با مرگ یحیی باز شد.
 

و با یادش گریه کردم وخوابم نبرد.نمی تونستم با این تم کنار تموم طول شب ر
بیام.تو البم یه حفره بزرگ به اندازه ی تموم نداشته هام شکل گرفته بود.از درون 
ست که بیام تا  شده بودم.یاد حرف حاج خانوم افتادم.اون ازم خوا پوک وخالی 

ســی دیگه بفهمم چه کســی هســتم.اما درد اونجا بود که من فهمیدم چه ک
 نیستم.جاما هوتیچ برای من با مرگ یحیی تموم شده بود.

 
این شــب زنده داری وســوگواری به حدی روو وجســممو خســته کرده بود که 
ــنگ وآرامش بخش  ــجاده خوابم برد.ویه رویای اش ــر س ــبح بعد از نماز س ص

 دیدم.
 



صـــدای ارآن خوندن ماما منو از اتاام بیرون کشــید.تو خونه ی ادیمی مون 
دیم.اون تو نشیمن رو صندلی همیشگیش نشسته وپسربچه ی کوچولویی رو بو

 تو بگلش گرفته بود.با عشق بهش خیره بود وداشت براش ارآن می خوند.
 

چند ادم جلو رفتم وبا ناباوری بهشون زل زدم.ماما داشت به اون پسر بچه شیر 
.موهای می داد.جاسمین کوچولو با شوق از کنارم گذشت وبه سمت ماما دوید

مجعدش مثل همیشه پریشون بود و تو هوا تاب می خورد.کنار ماما زانو زد وبا 
 شوق دستای اون بچه رو گرفت.

 
 با بهت زمزمه کردم.

 
 ـ ماما؟!!

 
 سرشو بلند کرد وبا دیدنم لبخند زد.

 
 ـ بیا جلو عزیزم.ببین چه پسر اشنگی دارم.

 
سمین زانو زدم شون رفتم وکنار پاش مثل جا شیبه طرف شت تند وتند  ر .بچه دا

 می خورد ونگاهش تو نگاه علااه مند ماما گره خورده بود.
 

 با تردید زمزمه کردم.



 
 ـ این یحیی ست؟!

 
 نمی دونم چرا این سوال رو پرسیدم اما اون با خنده سر تکان داد.

 
 ـ نه اما اینم پسرمنه.

 
گاه لبخند زدم.مثل فر شدم ونا خودآ صوم بچه خیره  صورن مع شته ها می به 

موند.نگاهش برام خیلی آشــنا بود.اما تو اون لحظه هرچی فکر کردم کســی به 
 خاطرم نیومد.

 
صدای ضربه هایی که به در می خورد باعث شد سرمو بلند کنم وبه ماما خیره 

 شم.
 

 با لبخند تشویقم کرد از جام بلند شم.
 

 ـ برو درو بازکن.یحیی اومده.
 

 ـ جاما؟!
 



باز شد صورتم به حالت نیم رخ روی سجاده ارار داشت و  چشمام نا خوداگاه
 دست چپم خواب رفته بود.سست و بی حال تو جام نیم خیز شدم

 
 ـ جاما حالت خوبه؟!

 
شالم رفت و تکه  سمت  ستم بی اراده به  صدای نگران و دلواپس ابراهیم بود.د

ه ردم و بای از موهامو که بیرون زده بود به زیرش بردم.در رو به ســختی باز ک
 چارچوبش تکیه دادم.

 
 ـ سلام .

 
از ســر آســودگی خیال نفس عمیقی کشــید و گفت:چرا اینقد دیر جواب دادی 

 داشتم از نگرانی میمردم.
 
 خواب بودم. -
 

صاف  سه باری حنجره مو  شده بود دو  شیده و خش دار  سابی نخرا صدام ح
 کردم و بهش تعارف زدم.

 
 ـ بیا تو.

 



 رسید.با تردید وارد شد و پ
 

 ـ حالت خوبه؟!
 

 صاداانه جواب دادم.
 

 ـ نه اصلًا خوب نیستم.
 

با شرمندگی گفت: بابت حرفای دیشبم وااعا معذرن میخوام باور کن تا صبح 
 خوابم نبرد.

 
 ـ منم همین طور.

 
 ـ نباید اون حرفارومیزدم.

 
 با بی تفاوتی شونه بالا انداختم.

 
ن فرار میکردم.فقط میخوام بدونم چرا این حق من بود که بشــنوم.نباید ازشــو -

 اینقدر دیر بهم گفتی؟ چرا گذاشتی تا اینجا بیام و بی خودی دلمو خوش کنم؟
 



ــتن.تو باید به تنهایی باهاش روبرو  ــــ پدرن و حاج خانوم این طور میخواس ـ
 میشدی.

 
 پوزخند دلسرد کننده ای رو لبم نشست.

 
اش کنار اومدم می بینی که. حالام ـ تلاشتون چندان هم بی نتیجه نبوده.من باه

 فقط میخوام بدونم کجاست؟تو پوتوچاری دفنش کردین؟
 

 نگاهشو ازم دزدید.
 

 راستش چطور بگم؟جسدی در کار نیست.…ـ راستش
 

 مان نگاهش کردم.
 
 این یعنی چی؟!متوجه حرفان نمی شم. -
 

 ـ من جسدی با مشخصان یحیی پیدا نکردم.
 

 کرد.تموم تنم شروع به لرزیدن 
 

 …ـ اما توگفتی که در موردش تحقیق کردی.و



 
حرفمو اطع کرد وبا لبخند اطمینان بخشی گفت:من چیزی در مورد پیدا شدن 

 یحیی گفتم؟
 

 یعنی همه حرفایی که زدی دروغ بود؟…ولی تو…ـولی
 

 ـ کدوم حرفا؟تو اصلا نذاشتی من توضیح بدم.
 

 ابروهام تو هم گره خورد.
 

 دی نه؟ـ داشتی بازیم می دا
 

 دستاشو به حالت تسلیم بالا برد.
 

ــــ نه باور کن.من فقط گفتم در موردش پرس وجو کردم.این تو بودی که بدون 
 شنیدن حرفام سریع اضاون ونتیجه گیری کردی.

 
 طلبکارانه گفتم:اما تو هم همینو می خواستی.

 



ــ خب اینو نمی تونم انکار کنم.تو باید خودتو واسه روبرو شدن با هرح قتی قیـ
آماده می کردی.من می خوام که تو هم تا آخرش بری.بذار کمکت کنم یحیی 

 رو پیدا کنی باشه؟
 

ســرمو پایین انداختم.ابول این موضــوع مثل این می موند که باید خودمو حتی 
 واسه مرگ یحیی هم حاضر وآماده می کردم.

 
 با یادآوری اون رویای شیرین وحرفای ماما لبخند زدم.

 
 ـ باشه.

 
ــ این خیلی عالیه خب برای شروع باید بگم من یه سری اطلاعان در مورد …ـ

 یحیی بدست آوردم.خوشبختانه اسم اون تو لیست اربانیان سربرنیتسا نیست.
 

 ـ ازکجا اینقدر مطمئنی؟شاید هنوز شناسایی نشده.
 

 ـ شده اما نه اینجا.اسم اون جای دیگه ای به ثبت رسیده.
 

 دم.کم طاات ودستپاچه پرسی
 

 ـ کجا؟



 
 ـ تو لیست زندانی های هتل بیکاواک شهر ویسگراد.

 
 با ناباوری زمزمه کردم

 
 ـ یعنی اونم مثل من وماما به ویسگراد منتقل شده؟!

 
ــ آره منتها با یک روز تاخیر.البته حدود سه ماهی هم اونجا زندانی بوده.اما از  ـ

 نن.بعدش تقریبا بی خبرم.سپردم دوستام در موردش تحقیق ک
 

نمی دونستم وااعا خوشحال باشم یا ناراحت.ولی خب جای شکرش باای بود 
 که حداال تو جهنم سربرنیتسا اربانی نشده.

 
 ـ این اطلاعان رو از کی تا حالا داری؟

 
ــ همون مواع که بهت زنگ زدم ودر مورد محل دفن پدرن گفتم.در وااع این  ـ

امیدواریم که اون زنده نتیجه ی تلاش یکســـاله ی من ودوســتامه.ما خیلی 
باشه.یحیی فقط یه پسر بچه بوده واین شانسش رو برای زنده موندن بیشتر می 

 کنه.
 



عاده بوده  عا فوق ال کارن واا نداختم وگفتم: نه ای بهش ا ـــا ناس ادرشــ گاه  ن
 تودوست خوبی هستی.…ابراهیم

 
لبخندمحجوبانه ای زد ونگاهشو ازم گرفت وبه پنجره ی اتاام دوخت.احساس 

ــرم وخجالت  می ــت بیانش کنه.ش کردم یه حرفی تا زیر زبونش اومد اما نتونس
ــتری  ــه گفتنش به زمان بیش بود یا تردید نمی دونم.فقط حس می کردم که واس

 احتیاج داره.
 

ــارایوو حرکت  ــمت س ــر همون روز با امید تازه ای که پیدا کرده بودم به س عص
یست وشاید حتی سالها کردیم.می دونستم این جستجو کار چندان ساده ای ن

طول بکشــه.ولی از اونجا که ابراهیم بهم اول داده بود شــخصــا پیگیری کنه 
ــی  ــاس ــمیم گرفتم این کار رو به عهده ی خودش بذارم وبا دخالت واحس تص

 عمل کردنم جستجوی اونهارو به تاخیر نندازم.
 

سه همین واتی گفتم آخر هفته دارم بر می گردم ایران.اولش جا خورد و ی کموا
ناراحت شــد.اما بعد فقط از نموندنم ابراز دلتنگی کرد وخواســت که بازم به 

 نی بیام.ب*و*س
 

به  ید بهم حق می داد که  با ما  خب این چیزی بود که خودمم می خواســتم.ا
ایران برگردم.خونواده م،کارم وزندگیم حالا دیگه تو ایران بود.نمی تونســتم به 



سونی از اونجا دل بکنم.من وا شگیم به این آ شت همی سسه بازگ ه نی یب*و*
 دلیل بزرگ به اندازه ی پیدا شدن یحیی می خواستم.

 
شتن آماده می کردم که ابراهیم آدرس امیل رو  سه برگ شتم کم کم خودمو وا دا
بابت بدســـت آورد.باید برای دیدن اون مرد کروان تا  ناامیدیم از این  تواوج 

شهر چ یز دور از ذهنی نبود.من خوب می توزلا می رفتیم.ملااان امیل تو اون 
دونســتم که کادا اهل اون شــهره.پس خونواده ش رو هم می شــد اونجا پیدا 
کرد.کلی بابت این موضــوع از دســت خودم حرط خوردم.آخه با اینکه می 
 دونستم چیزی به ابراهیم نگفته وکارش رو با این کوتاهی سخت تر کرده بودم.

 
ــمت توزلا حرکت کردیم.دیدن امیل با این وجود دو روز ابل از بازگ ــتم به س ش

اونم واتی که دیگه یه جوون بلند اامت وخوش بنیه نبود وااعا باعث تاســفم 
 شد.گذرعمر روی جسم وروو اون تاثیر زیادی گذاشته بود.

 
شه که فون کرده.اون  سالی می سیدم واون گفت حدود نه  ازش در مورد کادا پر

 سراغ مارو می گرفته ونگرانمون بوده. زن مهربون حتی تا دم مرگشم همیشه
 

 ازم پرسید.
 



چطور شد یهو اینقدر بی خبر گذاشتین ورفتین؟من وکادا همه جارو دنبالتون  -
 گشتیم.

 
شر ایرانی خیلی  شما که برای مداوای کادا به زاگرب رفتین یه فعال حقوق ب ـــ  ـ

ضاع من  سید.او سخت به دادمون ر ستون  وماما به اتفاای مارو دید وتو اون زم
سامون دادن به  سر و سفناک بود که اون مرد به خودش جران داد برای  حدی ا
این اوضــاع حتی به ماما پیشــنهاد ازدواج بده.ماما هم ابول کرد.بعدش هرســه 

 مون به ایران رفتیم ودیگه هیچ وات فرصت نشد سراتی از کسی بگیریم.
 

 با کنجکاوی نگاهم کرد.
 

 ادرن حالش خوبه؟زندگی خوبی دارین؟ـ از زندگیت تو ایران بگو.م
 

 سرمو پایین انداختم.
 

ـــ ماما حدود پونزده سالی می شه که فون کرده.اون هرگز نتونست با تصه ی 
 مرگ اعضای خونواده م کنار بیاد.

 
 با ناراحتی زمزمه کرد.

 
 ـ وااعا متاسفم.



 
 در جوابش لبخند تمگینی زدم وچیزی نگفتم.

 
 میکنی؟ ـ هنوزم تو ایران زندگی

 
 نگاهمو از موهای جوگندمیش گرفتم وسرتکان دادم.

 
 ـ آره اونجا مربی یه مهدکودک هستم.

 
 …ـ با خونواده ی جدیدن هستی یا

 
 سریع جواب دادم.

 
 ـ من پدرخونده مو دوست دارم.نمی خوام ازش جدا زندگی کنم.

 
 ـ ازدواج که نکردی درسته؟

 
شه دنبال یه مرد خوش  شوخی گفتم:همی ایافه ی کروان بودم.اما مثل اینکه به 

 کمی دیر رسیدم.
 



ــرم تیانا  ــتش بود.با فراغ بال خندید وگفت:باهمس ــاره م به حلقه ی توی دس اش
 حدود پنج سالی میشه که ازدواج کردم.اون زن خوبیه.

 
شت وبه طرفم گرفت.با دیدن  سی رو بردا شومینه عک ست دراز کرد وازروی  د

ست امیل لبخند می چهره ی زیبای زنی که تو کت  ست در د سفیدی د ودامن 
شم.زن فوق العاده  شته با ستم دا سی نمی تون شان صلا  زد گفتم:معلومه که من ا

 زیبایی داری.
 

 زیر لب تشکر کرد ولبخند زد.
 

شهر توزلا به  سرش که تو کتابخونه ی عمومی  ساعت بعد هم هم حدود یک 
ـــت.وتو همین او بدار مشــگول بود بهمون پیوس تا یدار برخورد عنوان ک لین د

 صمیمی وگرمی از خودش نشون داد.
 

بعد از خوردن یه ناهار دلچسب درکنارشون وبازگویی خاطران فراموش شده ، 
شنهاد  ازشون خداحافظی کردیم وبرای دیدن جاهای دیدنی ای که تیانا به ما پی

 داد چرخی تو شهر زدیم.
 

ها مو انجام دادم به محد برگشـتنم به سـارایوو آخرین سـری خرید سـوتاتی 
وســـاکمو بســتم.تصــمیم داشــتم خیلی بی خبر برم وحســـابی با این کارم 



تافلگیرشون کنم.دلم می خواست این یک روز باای مونده هم زودتر تموم شه 
 ومن باپرواز عصر چهارشنبه م به ایران برگردم.

 
ا جاما تو فرودگاه واتی زمان خداحافظی رســید تازه فهمیدم که دل کندن از این

به همین آسونی ها هم نیست.این درست که واسه برگشتن دلایل محکمی مثل 
بابا مســعود وخونواده م وکارمو داشــتم ولی اینجا با همه ی حس تربتی که 
درنبود عزیزانم بهم تحمیل می کرد، باز وطنم بود.نمی تونستم دوستش نداشته 

 باشم ویا بهش وابسته نباشم.
 

 از جام بلند شدم.ابراهیم با ناراحتی زمزمه کرد.با اعلام شماره ی پروازم 
 

 ـ داری می ری؟
 

 سعی کردم لبخند بزنم.
 

بگرد ویحیی رو واسه م پیدا کن.شاید اینجوری …ـ دوباره می یام مطمئن باش
 زودتر برگردم.

 



شمای فیروزه  سه چند لحظه رو چ سر تکان داد وچیزی نگفت.نگاهم وا فقط 
چمدونم روی زمین زیر لب گفتم:وُدی تی ایش مکث کرد وبعد با کشــیدن 

ن ا.)مواظب خودن باش…سی  خداحافظ(.…دُوید 
 
 
 

 فصل سوم
 
 
 

باتصور اینکه کسی منتظرم نیست ادم تو سالن فرودگاه امام گذاشتم.وبا حس 
 اینکه به زودی تو خونه خواهم بود به سمت در خروجی ادم تند کردم.

 
 ـ هی خانوم کجا کجا؟

 
 شنای شهاب جاخوردم وبه سمتش برگشتم.با بهت پرسیدم.از شنیدن صدای آ

 
 …کی بهت خبرداد می یام؟!نکنه…ـ سلام.تو اینجا چیکار میکنی؟!

 
 دستشو به سمت چمدونم دراز کرد وجواب داد.

 



 یه رفیق بامعرفت بهم گفت. -
 

 از یادآوری رابطه ی صمیمانه ی ابراهیم وشهاب نفسمو با حرط فون کردم.
 

 ت این پسر.ـ اوف از دس
 

 به شوخی اخم کرد وبهم پرید.
 

 ـ چیکارش داری خو رفیقم تیرتیه.
 

 مثل بچه ها بالجبازی گفتم:اما من می خواستم بابا اینارو تافلگیر کنم.
 

 شهاب با خنده به رفتار بچه گانه م خیره بود.
 

ـــــ نترس کســی جز من خبر نداره علیامخدره ادم رنجه فرمودن وتشــریف 
حالام راه بیفت که هزار جور دودوزه بازی در آوردم تا همه …ردنمبارکشــونو آو

شــون رو یه جا جمع کنم.بریم تا ریختن خونم به دســـت حاج خانوم حلال 
 نشده.

 



سابی داد همه رو بابت تاخیرش  شد وح شهاب وارد  سیدیم،اول  به خونه که ر
درآورد.از تو حیاط خیلی واضح می تونستم صدای تک تک شون رو تشخیص 

 دم.چقدر دلم واسه شون تنگ شده بود.ب
 

در هال رو که باز کردم،نگاهها به طرفم چرخید وبهت زده بهم خیره شــدن.با 
 لبخند عمیقی که رو لبم سبز شد گفتم:سلام من اومدم.

 
 اولین واکنش مال عمه بود.

 
 ـ خدا مرگم بده ندا جان تویی؟!!

 
به ســمتم اومد.دیگه نتونســت م خودمو کنترل کنم.با بابا از جاش بلند شــد و

سعودم اد یه ارزن  سه ادم بهش رسیدم وبگلش کردم.دلم برا بابا م شتن دو بردا
 شده بود.

 
ستم  شتم کم می آوردم جاما.میخوا شرد وزیر گوشم گفت:دیگه دا منو محکم ف

 من طاات دورموندن از تورو ندارم بابا.…همین روزا بیام وبرن گردونم
 

 با بگد زمزمه کردم.
 

 فقط تحمل کردم که یه جوری این مدن بگذره.…ندارمـ منم 



 
 بابا با کمی مکث گفت:گذشت ولی خیلی سخت گذشت.

 
حاج خانوم به ســمتمون اومد ومن وبابا از هم جدا شــدیم.نگاهمو با علااه به 
چشمای مهربون وصورن جدیش دوختم وازدیدن هاله ی اشکی که چشماشو 

 وش مادرانه ی اون پناه بردم.خیس کرده بود منقلب شدم.اینبار به آت
 

 ـ جان اینجا وااعا خالی بود.
 

 به زور دستای چروکیده شو ب*وسیدم.
 

به نوع دیگه ای.عجیب  ته  ـــــ خودمم این جای خالی رو حس می کردم.الب
 دلتنگتون بودم.

 
 عمه از پشت بگلم کرد.

 
 ماهم همینطور. -
 

 به سمتش چرخیدم.
 



 یه می کنین.ـ اربونتون برم بازم که دارین گر
 

 اشکاشو تند تند پاک کرد.
 

 ـ باشه دیگه گریه نمی کنم.هرچی تو بگی.
 

بگلش کردم وصورن نرم ولطیفشو محکم ب*وسیدم.شیما با شوخی گفت:اَه 
بابا حالمون بهم خورد.بکش کنار مامانمو حســـابی  دیگه فیلم هندیش نکن 

 چلوندیش.
 

 واسه ش پشت چشم نازک کردم.
 
 خودمه. به تو چه.عمه ی -
 

شونه هام  شو دور  ست شو تو بگلم انداخت.د منو به زور از عمه جدا کرد وخود
شد.با خودم گفتم)طفلی  ست بی خیال ن شک حلقه کرد وتا تموم اولنج هامو ن

 آاا مرتضی چی میکشه از دست این عجوبه(
 

اون شــب با وجود جمع عزیزی که به نوعی به خاطر من دور هم جمع شــده 
شهاب وبی بودن،وااعا خوش  صرار  صا اینکه حاج خانوم به ا صو شت.مخ گذ

حاج  تذا بودم و عاشــق این  ته بود.من  ـــت خلال پخ مدنم خورش خبر از او



خانومم چون دلش راضــی نمی شــد در نبودم درســتش کنه شــهاب رو بیچاره 
 کرده بود.

 
مه اصـــد رفتن  هاشــون واتی خونواده ی ع عد دادن ســوتاتی  آخرشـــب ب

 خاطر زحمت زیادی که کشیده بود تشکر کردم.کردن،حسابی از شهاب به 
 

برگشــتن به خونه،برطرف شــدن حس دلتنگی وخوابیدن بعد از مدتها تو اتاق 
وروتخت خودن یعنی آرامش.اونم واتی که صــبح باصــدای دلنشــین حاج 

 خانوم واسه نماز بیدار شی.
 

ه آشپزخونه ببا اینکه خسته بودم اما دلم نیومد بیشتر از این بخوابم.بعد از نماز 
رفتم.حاج خانوم داشـــت زیر لب دوبیتی هایی رو که ازباباطاهر حفظ بود با 

 آهنگ محزونی می خوند.
 

 ـ به دریای تمت دل توطه ور بی
 

 مرا داغ فراتت برجگر بی
 

 به چشمم اطره های اشک خونین
 



 تو گویی لاله ی باغ نظر بی.
 

 ین ها.خوب واسه خودتون خلون کرد…ـ سلام صبحتون به خیر
 

 به طرفم برگشت ودرحالیکه ظرف پنیر رو،روی میز میذاشت جواب داد.
 

د زو…ــــ صبح تو هم به خیر.چیکار کنم پیریه وهزار هزار حسرن مونده بردل
 بیدار شدی.

 
 شونه بالا انداختم.

 
 ـ بعد نماز دیگه خوابم نبرد.

 
 بهم یه صندلی تعارف کرد.

 
 ا کردی تو این مدن.ـ خب پس بشین تعریف کن بدونم چیکاره

 
 با بدجنسی ابرویی بالا انداختم.

 
 ـ یعنی ابراهیم به شما چیزی نگفته؟

 



 کنارم نشست و یکی از اون لبخند های نادرشو تحویلم داد.
 

 ـ باید به ما حق بدی.نگرانت بودیم.
 

ــــ خب کار خاصی نکردم.یکم دنبال خونواده م ودوستام گشتم.خونه مون رو 
 م رفتم.همین.دیدم وسرخاک پدر

 
 ـ درمورد یحیی چی؟

 
ـــ جز اون چیزایی که خودتونم می دونین خبر دیگه ای ندارم.اراره ابراهیم در  ـ

 موردش تحقیق کنه.
 

 ـ انشالله که در موردش خبرای خوبی به دستمون می رسه.
 

 زیر لب گفتم:انشالله.
 

بابا رو با دوتا ســنگک  با بازشـــدن در نگاهمون به ســمت هال برگشـــت و
 خشخاشی وبرشته به دست،در حال اومدن دیدیم.

 



شد.تا ابل از  صبحونه رو با لذن در کنار هم خوردیم وبابا راهی محل کارش 
ظهر کمی تو کارهای خونه به حاج خانوم کمک کردم وبرای اینکه خبر اومدنم 
به منی ه رو بدم باهاش تماس گرفتم.طفلی حسابی از شنیدن صدام هیجان زده 

 ن کردم که عصری یه سر بهمون بزنه واونم ابول کرد.شد.ازش دعو
 

واسه عصرونه با کمک حاج خانوم تارن سیب درست کردم.تا درکنار چایی از 
 منی ه پذیرایی کنم.حوالی ساعت چهار بود که اومد.

 
حاج خانوم به عادن همه ی پنج شــنبه ها برای زیارن اهل ابور همراه عمه 

 .وبابا به بهشت زهرا رفته بود
 

درو که به روش باز کردم با خوشی در آتوشم گرفت وگفت:ورپریده کجا بودی 
 دلم واسه ن لک زده بود.

 
 با لبخند محوی جواب دادم.

 
 ـ منم همینطور.

 
 وارد خونه شدیم وتعارف کردم بشینه.

 
 ـ نبودی،مهد بی تو صفا نداشت.



 
 ـ چه خبر؟هنوزم تو مقطع کودکستان هستی؟

 
سال رفتم  ـــ نه ام سال رو دارم.پیش آمادگیـ هام میترا با…بالاتر.بچه های پنج 

همکار شــده ولی شــهلا اصــلاازکارش راضــی نیســت.راســتش بچه ها خیلی 
 سراتتو می گیرن.

 
 ـ دلم واسه شون تنگ شده.از ارتوان وسیمین چه خبر؟

 
ــــ اونام خوبن.ارتوان همین دوهفته پیش خیلی اتفاای نامزد کرده.سیمین هم 

شهلا  سرش با مهد شون دادم. ستی خبر اومدنت رو به وکلاس یوگاش گرمه.را
 میون حرفاش اشاره کرد ازن بخوام که برگردی.

 
 با تعجب پرسیدم.

 
 ـ الآن؟!اونم تو دی ماه؟!

 
ــ گفتم که از کار میترا راضی نیست.خود میترا هم دلش می خواد بره تو مقطع  ـ

 بیای؟بچه های نوپا کارکنه.حالا چی میگی؟راضی هستی که 
 



 ـ نمی دونم.آخه اصلا درموردش فکر نکردم.
 

 محکم رو شونه م زد.
 

یعنی از تو خونه نشستن بهتر نیست؟پاشو بیا اینقدر …ـ فکرکردن نمی خواد که
 ناز نکن.

 
 ـ باشه حالا ببینم چی میشه.

 
بابا  باهم بودیم.وعصــرونه رو در کنارحاج خانوم و تاحوالی ســـاعت هفت 

ــم من با  ــابی ازم خوردیم.بعدش ــو دادم واون حس ــوتاتیش ــرمندگی س کلی ش
به نظرم  که داده بودکمی فکرکردم. هادی  با رفتنش در مورد پیشــن تشــکرکرد.
شدم وکمتر فکروخیال می  سرگرم می  مواعیت بدی نمی اومد.خب اینجوری 
کردم.از واتی ابراهیم خیلی جدی پیگیر سرنوشت یحیی شده بود مدام استرس 

 رهای جدید بودم.داشتم ومنتظر شنیدن خب
 

شویقم کردن ابول  شتم ت شنهاد منی ه رو در میون گذا با،بابا وحاج خانوم که پی
کنم.از اون طرفم شــهلا مدام پیگام می فرســتاد که ســرکارم برگردم واینقدر 

 تصمیم گیری در مورد رفتن رو پشت گوش نندازم.
 



شتم ست دا ستش خودمم یه جورایی دو ره تو دوبا بالأخره ابول کردم برگردم.را
 محیط شاد وپر انرژی مهد کار کنم.

 
سابی منو  شد وح صمیمانه ی همکارام همراه  ستقبال  سر کار با ا شتنم به  برگ

 واسه حضور سرکلاسم دلگرم کرد.
 

سال ابلم توش بودن.کتایون ومانی  بهم یه کلاس جدید دادن که اکثر بچه های 
 کوچولو وخیلی های دیگه.

 
سر کارم برگشته بودم.طبق روال همه ی پنج شنبه حدود یک ماهی می شد که 

شد.وما با اومدن والدین  تک تک  صبح تموم  ساعت کاری مون راس یازده  ها 
 بچه ها ،مرخصشون کردیم.

 
ست مانی رو  شهلا آیفون رو زد وخوا ستم که  ستی رو می ب شتم موهای ه دا

 بفرستم پایین.
 

 ـ مانی جون حاضر شو بابان اومده ببرتت.
 

 ه من که هنوز کفشامو نپوشیدم.ـ خال
 



 کلافه از این همه کاری که سرم ریخته بود به جونش نق زدم.
 

 ـ خب چرا؟ مگه نگفتم کفشاتونو بپوشین؟
 

مظلومانه نگام کرد وبا لحن تصــه داری گفت:آخه شــیکمم نمیذاره کفشــامو 
 ببینم.

 
ــتم جلو خند ــعی داش ــکم برآمده ش انداختم ودر حالیکه س ه مو یه نگاه به ش

بگیرم به ســمتش رفتم.کتونی هاشــو پاش کردم ودوتا ب*وس محکم از لُپ 
 های آویزونش گرفتم.

 
خانوم لطیفی اومد دنبالش وفرستادمش که بره.ساعت یازده ونیم تو دفتر خانوم 
همایی مدیر مهدمون جلســه داشــتیم.ارار بود درباره ی جشــن نوروز که تو 

کنیم.خوشــبختانه بیشــتر برنامه ها مال اســفندماه برگذار می شــد برنامه ریزی 
گه ای  مه ی دی ئاتر برنا یه ت یه شــعر و ما جز  مادگی بود ومقطع  تا کلاس آ دو
شگولیت فکری ایجاد می کرد.هماهنگ  سه مون کلی م شت.البته همینم وا ندا
ــی  ــون،تُپق نزدن وبازیگوش ــته ش ــعر یا نوش کردن بچه ها،ازحفظ بودن متن ش

بچه رو برای اون جشــن بزرگ که والدین هم نکردن.خب آســون نبود اینهمه 
شکلان  صحبت ها وهماهنگی ها حرف به م شتن آماده کنیم.بعد از  دعون دا
بچه ها رســید.منی ه خیلی بی مقدمه گفت: واحدکار هفته ی بعد در مورد 



شی  شون رو نقا ضای خونواده  ست.موندم چیکار کنم.بچه ها باید اع خونواده 
 …کنن اما یگانه

 
اراحتی پایین انداخت.یگانه سال ابل از شاگردای خودم بود.با بهت سرشو با ن

 پرسیدم.
 
 یگانه چی؟!واسه ش اتفاای افتاده؟ -
 

 ـ باباش یه ماهی میشه که فون کرده.
 

با یادآوری چهره ی مهربون وخونگرم آاای رســولی تموم تنم یا زد.زیر زبونم 
 گزی کرد.نیومد بپرسم چطوری اما سیمین گفت:بنده خدا سکته م

 
 چند نفر زیر لب گفتن:خدابیامرزدش.

 
 خانوم همایی از منی ه پرسید.

 
 ـ خب مشکل چیه؟

 



ــ گویا یگانه درجریان فون پدرش نیست.بهش گفتن آاای رسولی برای انجام  ـ
صحبت نکردن  شه گیریش و کاری رفته دوبی.ولی از رفتارهای خود یگانه وگو

رو فهمیده.وفکر نمی کنم  درمورد پدرش کاملا مشــخصـــه که این موضــوع
 باهاش کنار اومده یا پذیرفته باشه.

 
شت وبه این امور وارد  سی دا شنا سانس روان خانوم همایی که خودش فوق لی
بود گفت:خب همین واحدکار می تونه بهش کمک کنه با موضــوع کنار بیاد 

 ونبود پدرش رو هضم کنه.
 

 منی ه با تردید زمزمه کرد.
 

ر وااع این برای من سخته که در مورد موضوع باهاش ـــ مشکل یگانه نیست.د
 صحبت کنم وازش بخوام اعضای خونواده شو بکشه.

 
سرکلاس مطرو کن.لزومی نداره به تک  صورن کلی  ـــ تو این موضوع رو به  ـ

 تکشون شخصا همچین چیزی رو تفهیم کنی.
 

 منی ه سکون کرد وشهلا از من پرسید.
 

 ـ با امیر علی کنار اومدی؟
 



 وم همایی پرسید.خان
 
 امیر علی؟! -
 

 ابل از اینکه جواب بدم شهلا گفت:همون پسر بچه ی بیش فعال رو میگم.
 

شوک مرگ پدر یگانه  شتن ومنتظر نگام کردن. من که هنوز تو  همه به طرفم برگ
 بودم،گیج وسردرگم جواب دادم.

 
ـــ خب چی بگم؟شیطنت آنچنانی نداره.بیشترین مشکلش عدم تمرکزشه.ولی 

 به حرفم گوش می ده.
 

جه رنج می  ها معمولا از اختلال کمبود تو چه  فت:اینجور ب مایی گ خانوم ه
 برن.باید با مادرش در این مورد صحبت کنم.

 
مهدیس مربی مقطع کودکســتان که امســال کلاس ســابق من در اختیارش بود 

 گفت:اتفااا مشکل شاگرد منم همینه.کارن رو می گم.
 

 خانوم همایی پرسید.
 



 ـ یعنی کارن هم بیش فعاله؟
 
ضوع رنج می  - نه همین اختلال کمبود توجه که گفتین.فکرمیکنم از همین مو

 بره.
 

ــ اون شاید به خاطر جدایی پدر ومادرش کمبود توجه داشته اما فکر نمی کنم  ـ
 این موضوع در حد اختلال بوده باشه.

 
 مهدیس شونه بالا انداخت.

 
.درعین اینکه اصلا با بچه های همسن خودش ـ چی بگم والله بچه ی عجیبیه

ارتباط برارارنمی کنه به شــدن از کم شــدن توجهم نســبت بهش وحشــت 
داره.خودم چندین بار شــاهد بودم واتی خیلی اتفاای به یکی از بچه ها محبت 
بیشــتری می کنم فوری عکس العمل نشــون می ده.اون اوایل موهای خودشــو 

 …می کشید یا جیک می زد
 

 میون حرفش پرید. سیمین
 
آره مواعی که تو کلاس منم بود این رفتارهارو داشـــت.پدرش خیلی در این -

مورد تلاش کرد.مرتب پیش مشــاور می بردش اما ظاهرا مشــکل هنوز به اون 
 خودش باایه.



 
که ابلا بود  گه اونجوری  نه دی فت: تای اون گ مه ی صــحب هدیس درادا م

بای با یه روانشــناس نیســـت.ولی خب منم فکر می کنم هنوزم  د در موردش 
 صحبت کنن.

 
صت با پدر کارن تماس بگیر.باید  شهلا جون در اولین فر خانوم همایی گفت:

 در مورد این بچه باهاش حرف بزنم.
 

سه به پایان  شد وجل شمی گفت وخانوم همایی ازجاش بلند  شهلا زیر لب چ
 رسید.

 
اور می  پیش مشبا خروجش مهدیس رو به سیمین گفت:نگفته بودی کارن ابلا

 رفته.
 

 سیمین با بی خیالی شونه بالا انداخت.
 

 ـ خب تو نپرسیده بودی که بگم.
 

 چشمای مهدیس برق زد.
 



 ـ باید در موردش با پدر کارن حرف بزنم.
 

 شهلا مداخله کرد.
 

شد خانوم همایی باهاش حرف بزنه.بهتره تو فعلا  شنیدی ارار  ـــ خودن که  ـ
 دخالتی نکنی.

 
 لخوری لب ورچید.مهدیس با د

 
 ـ خب منم به عنوان مربی اون بچه حق دارم با پدرش حرف بزنم.

 
منی ه خیلی رک گفت:به شــرطی که نیتت از حرف زدن فقط هم صــحبتی با 

 باباش نباشه.
 

 سیمین زد زیر خنده.
 

 ـ آی گل گفتی.
 

 مهدیس هم باهاشون بی خیال خندید.
 



گاه جذبش می ـــ خو چیکار کنم طرف بدجوری خوش ایافه ست .آدم ناخودآ
 شه.

 
 منی ه با آرنجش به پهلوم زد.

 
 نگاش کن تورو خدا باز رفت تو فضا. -
 

 ـ خداییش باحاله مگه نه سیمین؟
 

 ابل از اینکه سیمین جواب بده شهلا گفت:از روی ظاهر اضاون نکن.
 

 مهدیس شونه بالا انداخت.
 

ــت.همه جوره خوبه.خیلی  ــــ فقط تیپ وایافه ش که نیس خوش اخلاق وآاا ـ
 منشانه برخورد می کنه.

 
 منی ه گفت:اینکه با همه تیک می زنه دلیل بر آاا منش بودنش نیست.

 
 مهدیس چشماش گرد شد.

 



 ـ منظورن چیه؟مگه تو ازش چیزی دیدی؟
 

که این میون صــمم بکم  نداخت وچیزی نگفت.من  به شــهلا ا گاه  یه ن منی ه 
ستاده بودم با تردید نگاهمو از اون شه طرفدار پدر ای سیمین که همی ا گرفتم وبه 

 کارن بود دوختم.اما اونم سرشو پایین انداخت.
 

نه  ندی زد ومگرورا فت نکرد،پوزخ یا نده ای در اانع کن که جواب  هدیس  م
گفت:من به این حرفا کاری ندارم.از پدر کارن هم وااعا خوشــم می یاد.دارم 

ین که من اگه تعصب رک بهتون میگم چش وچارتون رو در موردش درویش کن
 خونم بزنه بالا بد می بینین.

 
قاد من  به اعت که  جا  له ی آخرش از رو شــوخی بود ولی از اون ته اون جم الب

درصد یه شوخی حقیقته،با تعجب بهش نگاه کردم.یعنی مهدیس تا 25همیشه 
حظه اون ل…این حد شیفته ی پدر کارن شده بود؟راستی اسم باباش چی بود؟

 نمی کرد به یاد بیارمش.اصلا ذهنم کمک 
 

 منی ه دستمو کشید.
 

 بیا بریم ندا.…ـ ارزونی خودن مهدیس خانوم
 



به ناچار دنبالش رفتم.بعد از تعوید لباس فرم از مهد بیرون اومدیم.من که 
باش رو  با مه گفتم:منی  من  قد پدرش بودم خیلی بی م کارن و هنوز تو فکر 

 نیست.دیدم.اینجوری که تو در موردش اضاون کردی 
 

 منی ه مان نگام کرد.
 

 ـ نداحالت خوبه؟داری در مورد کی حرف می زنی؟!
 

 ـ بابای کارن رو میگم.یعنی وااعا با همه تیک می زنه؟
 

 کلافه پوفی کرد و اسه یه تاکسی دست تکان داد.
 

 ـ حالا نوبت تو شد؟
 

 آستین مانتوشو کشیدم.
 

 ست؟ـ خب بگو دیگه.چرا فکر می کنی اون آدم خوبی نی
 



منی ه سوار شد ومنم کنارش نشستم.دستی به شالش کشید وگفت:ازشهلا در 
موردش یه چیزایی شنیدم.این برخورد صمیمیش هم با بچه ها خب شبیه تیک 

 زدن می مونه دیگه.
 

سطحی وظاهر بینانه ش دلم  ضاون  نمی دونم چرا یهو اخمام رفت تو هم.ازا
 گرفت.

 
 انه پشت سرش حرف زدی؟ـ وااعا به خاطر همین دلایل احمق

 
 ـ آخه تو که همه چیز رو نمی دونی.یعنی اگه بهت بگم اصلا باورن نمی شه.

 
دســت بردم تو کیفم تا کرایه رو پرداخت کنم.داشــتیم کم کم به مقصــدمون 

 نزدیک می شدیم.مچمو گرفت.
 
 
 
 
 

 ـ مثل اینکه یادن رفته امروزنوبت منه.
 



.خیلی تلاش کردم جلوی کنجکاویم به ســمت جلو نیم خیز شــد وپول رو داد
 رو بگیرم،اما نشد.

 
 ـ حالا اینی که تومی دونی و من نمی دونم چیه؟

 
 ـ آاا ممنون.

 
از ماشین پیاده شدیم.درو که بست گفت:از ارار معلوم مامان کارن محد درد 
ودل یه حرفایی به شــهلا زده.البته اون چیزی بروز نمی ده ولی خب دید زیاد 

سب شتیم پرونده های بچه خوبی هم ن سال واتی دا ت به بابای کارن نداره.اول 
ـــابی  که حس یدیم  کارن د نده ی  یه چیزی تو پرو ها رو تنظیم می کردیم 

 جاخوردیم.باورن نمی شه اگه بگم.
 

 کم طاات وبی حوصله پرسیدم.
 
 چی دیدین؟ -
 

 چشمای منی ه برق زد.
 



ی عده ی طلااش با عموی ـ مامان کارن دایقا بعد تموم شدن مهلت سه ماهه 
 کارن ازدواج کرده.

 
 سرجام میخکوب شدم وبا دهانی باز بهش زل زدم.

 
 …ـ نه

 
ـــ باور کن سته به چند …ـ سرب شهلا خیلی  شدن  واتی هم که همکارها پیگیر 

نفرمون گفت که علت طلااشــون خی*انت بابای کارن بوده.اما اینکه بعدش 
خدا می دونه.واســه همینه که میگم  چرا با برادرشــوهرش ازدواج کرده رو دیگه

از بابای کارن خوشــم نمی یاد.این برخوردهای صــمیمانه شــم که با همکارها 
نداره  اان خبر  فا نه هم چون از این ات هدیس دیوو می بینم لجم می گیره.م
شه به اونم  شهلا مجبور  صداه ش میره.فکر میکنم همین روزا  اینطوری اربون 

 بگه.
 

 ادم وچیزی نگفتم.با ناباوری سرتکان د
 

صحبت می کردم که  شتم در مورد واحد کار خونواده  سرکلاس دا هفته ی بعد 
 منی ه درنزده وارد کلاسم شد.

 
 ـ وای ندا من چیکار کنم؟ یگانه همینطور نشسته وکاری نمی کنه.



 
شاره کردم وگفتم:خب حالا همه تون  ست بچه ها ا شی جلو د به برگه های نقا

 شی کنین.چیزی روکه گفتم نقا
 

 برگشتم وبه چهره ی درمانده ومستاصل منی ه زل زدم وپرسیدم.
 

 ـ باهاش حرف زدی؟
 

 سرتکان داد.
 

 ـ نه باور کن نمی تونم.
 

یه نگه سرسری به بچه های کلاسم انداختم وگفتم:تو یه لحظه حواست به اینا 
 باشه.من برم ببینم چیکار می تونم بکنم.

 
 هاش شروع کردن به جیک کشیدن ودست زدن. با ورودم به کلاس منی ه بچه

 
 آخ جون خاله ندا. -
 



شن.با کمی  شگول با ستم م شون خوا شوندم. واز شون ن سرجا به زور همه رو 
مکث از کنار تک تک شون گذشتم تا به میز یگانه رسیدم.دستاشو تو هم الاب 
کرده بود وبا اخم به برگه ی رومیزش که تصــویر یه نقش دســت بود وبچه ها 

اید رو سر انگشت هاش چهره ی اعضای خونواده شون رو می کشیدن ،خیره ب
 بود.

 
 خم شدم وبا ملایمت پرسیدم.

 
 ـ یگانه جونم نمی خوای نقاشی کنی؟

 
 فقط سرتکان داد وچیزی نگفت.

 
 ـ می خوای کمکت کنم؟!

 
عکس العملی نشون نداد.یه نگاه به برگه ی بگل دستیش انداختم که داشت تند 

صور ست تو اون تند  شون رو یه جا می خوا شید.فکر کنم کل فامیل تک می ک
 پنج تا انگشت جا بده.

 
ـ آرین داری چیکار میکنی؟مگه خاله منی ه نگفت فقط کسایی که تو خونه تون 

 هستن رو نقاشی کنین؟
 



 با شیرین زبونی گفت:خب اینام مامان وبابا وخواهر برادرام هستن.
 

 چشمام از تعجب گرد شد.
 

 عنی تو اینهمه خواهر برادر داری؟ـ ی
 

 با یه لحن بامزه ای جواب داد.
 

 ـ نه خاله ولی مامانم اول داده واسه م اینهمه نی نی بیاره.
 

به ســمت یگانه  پقی زدم زیر خنده واز خیر گیر دادن بهش گذشــتم.نگاهم 
چرخید.دیدم لباش به خنده کمی اوس پیدا کرده. وداره به زحمت جلو خودشو 

ه که نخنده.ظاهرا هوا آفتابی بود وباید از مواعیت به اول شیما سؤاستفاده میگیر
 ی لازم رو می بردم.

 
 از رو میز منی ه یه برگه نقاشی برداشتم وپیش یگانه برگشتم.

 
 ـ می تونم اینجا بشینم نقاشی کنم؟

 



ــردی رفتارش  ــونه بالا انداخت وبازم حرفی نزد.به این س ــر بی تفاوتی ش از س
ــگول فکر اهمیتی  ــتم،کمی خودمو مش ــس ندادم وکار خودمو کردم.کنارش نش

که از رو برگه  یدن کردم.دســتمو  به کشــ عد شــروع  کردن نشــون دادم وب
شده بدونه  شیم چرخید.مطمئن بودم کنجکاو  سمت نقا شتم،نگاهش به  بردا

 اون کسایی که کشیدم کی هستن.
 

 لی دوستشــــ اینکه رو انگشت وسطی کشیدم بابامه.اسمش مسعوده.من خی
خانوم.اینم  حاج  ما بهش می گیم  مه. مادربزرگ خانوم عینکی هم  دارم.این 

 منم.نیگا موهامو چه سیا سیا وایساده.
 

 به خنده افتاد.
 

 ـ چرا؟
 

 لبامو با شوخی آویزون کردم.
 

 ـ آخه گاهی حوصله ندارم شونه شون کنم.
 

 خیلی بی مقدمه پرسید.
 

 ـ پس مامانت کو؟



 
سوال بودم یه لبخند محو زدم وگفتم:مامانم  من که دایقا منتظر سیدن همین  پر

 دیگه خونه ی ما زندگی نمی کنه.
 

 ـ ازپیش شما رفته؟
 

 سرتکان دادم.پرسید.
 

 ـ کجا؟
 

 ـ پیش خدا.
 

سـرشـو پایین انداخت وبه برگه ی خالی نقاشـیش زل زد.نمی دونم اون لحظه 
ــتم بهش با این کار ــت بود یا نه.اما می خواس ــعیت  کارم درس ــون بدم وض نش

ــاید خیلی های دیگه هم با این کمبود تو  ــت وش خونواده ی اون تیر عادی نیس
 زندگیشون درگیر باشن.

 
شگول  شمی بهم انداخت وم شت.یه نگاه زیر چ شو بردا ست دراز کرد ومداد د
سرگرم کردم.یه چرخی دور  شی بچه ها  شد.به ظاهر خودمو با جمع کردن نقا



سیدم  ستم وبا کلاس زدم وبهش که ر ش شت.کنارش ن شیدن بردا ست از ک د
 لبخند تشویقش کردم برام حرف بزنه.

 
 بابامم نکشیدم چون رفته دوبی.…اینم منم…ـ این مامانمه

 
 دوباره اخم کرد وبه نقاشیش زل زد.

 
با محبت دســتی به ســرش کشــیدم وبرگه رو ازش گرفتم.این بچه با همه ی 

ش شتن همی ضور ندا سالیش ح سن و گی پدرش رو خیلی خوب کوچیکی وکم 
تشــخیص داده بود.این میون فقط ما بزرگترها بودیم که با محبت ودلســوزی 

 افراطی مون اضیه رو پیچیده ش می کردیم.
 

بعد تحویل دادن کلاس به خود منی ه،بچه ها مو واسه فعالیت فوق برنامه شون 
شتن و ما می  سکه کلاس زبان بود،آماده کردم.خوشبختانه معلم زبان دا تیم تون

 تو این فرصت کار دوختشون رو،روی کاتذ فابریانو برش بزنیم.
 

ــی تودفتر خانوم همایی،توجهمو  ــخص ــدای ش رفتم از پایین ایچی بیارم که ص
 جلب کرد.

 
شار می گفتن  ست ضیه خیلی جدیه.امادکتر م شما میگین یعنی ا ـــ خب اینکه  ـ

ع ل نیست.در واااضطراب واکنش های عصبی که کارن داره یه بیماری یا اختلا



بازتاب  یه مورد طبیعیه.اون از جدایی من ومادرش وحشـــت زده شـــده بود و
 تصمیم ما تو رفتار اون نمی تونست عادی باشه.

 
ــــ ببینین آاای آذریان من حرف شــمارو کاملا ابول دارم ودکتر مســتشــار هم 
ست.کارن  شم نی شتن یه اختلال دلیل بر بوجود نیومدن ست فرمودن. اما ندا در

سوال برانگیز الانش اونم واتی پ شته وخب رفتارهای  یش زمینه ش رو از ابل دا
که چندین ماه از این اتفاق گذشته نمی تونه فقط یه بازتاب باشه.کارن سرکلاس 
حرف نمی زنه.برخلاف هوش فوق العاده ای که داره نسبت به مساعل آموزشی 

 ی باشه.بی اهمیته وسطح یادگیریش پایینه.اینا نمی تونه طبیع
 

ــ راستش من تو این زمینه نه تجربه ای دارم نه تخصصی.شما بگین دیگه باید  ـ
 چیکار کنم؟

 
ابل از اینکه فرصت بشه جواب خانوم همایی روبشنوم،شهلا از یکی از کلاس 
سادن بردارم ودنبال کار  ست از فالگوش وای شدم د ها بیرون اومد ومن مجبور 

 خودم برم.
 

نین کاری نداشتم اما نمی دونم چرا واتی صحبت به راستش اصلا عادن به چ
صا از واتی که منی ه در مورد  صو شدم.مخ سید اینطور کنجکاو می  کارن می ر



یانش زوم می  مادرش حرف زده بود عجیب رو این بچه واطراف ازدواج مجدد 
 شدم.

 
زندگیم این روزا افتاده بود رو دور تکرار.نه اتفاق خاصــی می افتاد نه خبری از 

س شو درگیر پرونده های حقوایش کرده ب*و* سابی خود سید.بابا ح نی می ر
ساله ش گرم  ستای چندین  سرش با کلاس های ارآن ودو بود وحاج خانوم هم 

 بود.
 

ــد.دیگه حرفی از آوا نمی زد وظاهرا اونم  ــهاب این روزا کمتر پیداش می ش ش
 بود وعمه هم ارار نبود به این زودی به ایران بیاد.شــیما درگیر زندگی خودش

شدنش  سته  ش سه اومدن فروردین وبازن سال فعالیت وکار وا سته از این همه  خ
 روز شماری می کرد.

 
صبح  شت بود که یک روز  شم برهم زدنی اومد ورفت.اوایل اردیبه نوروز به چ
باهام تماس گرفت  یه مون  نه خانوم همســـا به مهد،زما به محد رســیدنم 

چه حالش بهم خورده ودوتا از جوون وخبرداد حاج خانوم امروز صــبح توکو
های محل به دادش رسیدن وبردنش بیمارستان نزدیک خونه.میگفت هرچی با 
گوشــی عمه تماس می گیره جواب نمی ده.بابا هم که صــبح ها چون دادگاه 

 داشت گوشیش خاموش بود.واسه همین منو خبر کرده.
 



با ترس واضــطراب از کلاس بیرون زدم.پله  لباس فرممو نپوشــیده در آوردم و
هارو دوتا یکی کردم وخودمو به ســرعت به شــهلا رســوندم.اون داشــت دم در 
یل می گرفت.نفس نفس زنان صــداش کردم.به طرفم چرخید  بچه ها رو تحو

 وبا دیدن حال زارم پرسید.
 
 اتفاای افتاده ندا جان؟! -
 

نگاهم روی صورن کارن که مطیع وآروم،دست در دست شهلا به من زل زده 
 بود خیره موند.

 
 ـ مادربزرگم حالش بهم خورده.

 
 ـ ای بابا خدا بد نده.

 
 اشک تو چشمام حلقه زد.

 
 ـ من باید برم.

 



ســرمو که بلند کردم یه جفت چشــم اهوهای براق صـــاف نگاهمو نشــونه 
گرفت.بابای کارن داشت با کنجکاوی نگام می کرد.شهلا مسیر نگاهمو دنبال 

 ت.کرد وبه طرف اون مرد برگش
 

ست شکلی نی شریف ببرین.م شما می تونین ت ـــ آاای آذریان  ابا کارن از ب…ـ
 خداحافظی کن.

 
 کارن بی حال دست تکان داد وگفت:بابا فرید خداحافظ.

 
ــو داد وبعد با نگاه کوتاهی که بهم انداخت یه ادم  مرد مردد ونا مطمئن جوابش

 به طرف در برداشت اما نرفته پشیمون شد وبرگشت.
 

 ز دست من بر می یاد خانوم محمودی؟ـ کاری ا
 

 شهلا خیلی جدی تعارفشو پس زد.
 

 مهدیس جان بیا کارن رو ببر.…ـ نه ممنون.شما بفرمایین
 

 با اومدن مهدیس،شهلا منو به طرف میزش راهنمایی کرد.
 

 ـ مرخصی ساعتی می خوای؟



 
 حسابی دست وپامو گم کرده بودم.

 
شده.خو صلا نمی دونم دایقا چی  ـــ من ا سه م ـ اهش میکنم امروز رو کلّا وا

 مرخصی رد کن.نمی تونم بمونم.
 

 سرتکان داد ویه برگه از تو کشو بیرون کشید وداد که پر کنم.
 

نفهمیدم با چه حالی از مهد بیرون زدم.خدارو شــکر منی ه بود واز بابت بچه 
هام نگرانی نداشــتم.توکوچه چندباری با عمه تماس گرفتم اما جواب نداد.یاد 

 شهاب افتادم وبا تند کردن ادم هام،شماره شو گرفتم.
 

ــر حاج  ــیده بودم.اگه بلایی س نزدیک بود های های بزنم زیر گریه.بدجور ترس
 خانوم می اومد من باید چیکار می کردم؟

 
شین  سخی بده،یه ما سم پا شهاب به تما داخل خیابون پیچیدم وابل از اینکه 

 شخصی درست جلو پام نگهداشت.
 

 بفرمایین می رسونمتون. ـ خانوم
 



شدم.تونگاهش یه  صمم وجدی پدر کارن خیره  سرموخم کردم وبه چهره ی م
 جور محبت صاداانه وجود داشت.انگار که بخواد وااعا کمکم کنه.

 
 ـ گفتم می رسونمتون.

 
 به خودم اومدم وسرتکان دادم.

 
 ـ نه ممنون.خودم میرم.

 
 وشی پیچید.ابل از اینکه جوابمو بده صدای شهاب تو گ

 
 ـ سلام ندا خوبی؟

 
 ـ الو شهاب کجایی؟حال حاج خانوم بهم خورده وبردنش بیمارستان.

 
 نگران وبهت زده پرسید.

 
 ـ آخه واسه چی؟

 
 ـ نمی دونم.شاید به خاطر دیابتش باشه.

 



 ـ حالا کدوم بیمارستان بردنش؟
 

 اون لحظه اصلا اسمش به ذهنم نمی اومد.
 
 ک خونه دیگه.زود بیایا.همون بیمارستان نزدی -
 

 بهم اطمینان داد حتما خودشو به مواع برسونه وبعد بی خداحافظی اطعکرد.
 

دوتا اطره اشک،عجولانه وبا شتاب از گوشه ی چشمام پایین چکید.نگاهم به 
ــمت بابای کارن چرخید که کلافه ومنتظر به من زل زده بود.بی ادبی بود اگه  س

 .همینجور منتظر نگهش می داشتم
 

 ـ شما بفرمایین آاای آذریان.من خودم می رم.
 

 ـ این چه حرفیه خانوم.من که تعارف نکردم بیاین سوار شین.
 

با اینکه عجله داشــتم اما نمی دونم چرا حرفای منی ه در مورد این مرد مرددم 
می کرد.خب من که راحت می تونسـتم با یه تاکسـی برم واسـه چی باید دچار 

 تردید می شدم.
 



 نم تعارف ندارم.گفتم که می تونم برم.تاکسی هست.ـ م
 

 یه لبخند تمگین رو لبش سبز شد ومصرانه جواب داد.
 

 ـ خوشحال میشم کمکتون کنم.
 

قب  به درجلو وع گاه  یه ن کار می کردم. ید چی با حالا  جب گیری داده بود. ع
 …انداختم وزیر لب گفتم:آخه اینجوری که

 
شت صی ندا شنایی خا شینم.عقبم خب من که باهاش آ م پس درست نبود جلو ب

یه نگاه درمانده  نده م بود.مردد از تصــمیم گیری  که نمی شـــد.آخه مگه ران
ومظلومانه بهش انداختم که این یه بار رو دســـت از خیرخواهی ومهربونیش 
شد ودر  شه خم  سه اینکه کارمنو راحت کرده با برداره وبره.ولی اون به جاش وا

 عقب رو باز کرد.
 

 ین تا دیرتون نشده،سوارشین.ـ بفرمای
 

با یادآوری وضعیت حاج خانوم بی خیال هرنوع فکر وبرداشتی که در مورد این 
صله  سیدن آدرس،بلافا شدم واون با پر شش  شین سوار ما شت، مرد وجود دا

 حرکت کرد.
 



 ـ من یه عذرخواهی بهتون بدهکارم.
 

ــتای بهم گره خورده ام گرفتم وتو آ ــین به با این حرف نگاهمو از دس ینه ی ماش
 چشماش دوختم.

 
 ـ واسه ی چی؟!

 
 با کمی مکث جواب داد.

 
ــال ابل واتی برای بردن کارن به مهد اومده بودم،همون روزی که  ــــ تیرماه س ـ

خب …لجبازی وجیک ودادش باعث شــد شــما باهام تماس بگیرین رو می گم
 من اون روز رفتار خوبی باهاتون نداشتم.

 
اولین برخوردمون حرف می زد.ســریع واکنش نشــون تازه یادم اومد داشــت از 

 دادم.
 

 ـ اونی که باید عذرخواهی کنه منم.حرفام درست نبود.نباید دخالت می کردم.
 

یادش  به  تودلم گفتم)عجب حافظه ی خوبی داره.فکر نمی کردم اصــلا منو 
 باشه(



 
ــــ اتفااا خیلی هم درســت بود.باید به پیشــنهادتون عمل میکردم.منتها من  ـ

شد ببینمتون وعذرخواهی او سمت ن شم که ا نمواع وااعا بهم ریخته بودم.بعد
با این حال و  باهاتون برخورد کردم،اونم که  تا اینکه امروز خیلی اتفاای  کنم.

 روز.گفتین مادربزرگتون حالش بهم خورده؟
 

 با بگد سرتکان دادم.
 

 ـ برام مث یه مادر عزیزه.اگه طوریش بشه؟
 

؟!…ست خانوم  ـ انشالله که چیزی نی  خانوم 
 

 بی اختیار گفتم:فراهانی هستم.
 

شیطنت گفت:فراهانی؟  یادم نمی یاد کارن تو خونه…ابرویی بالا انداخت وبا 
 در مورد کسی به اسم خاله فراهانی حرف زده باشه.

 
نه که حالا خیلی هم محبوب وخوش نام بود باید به شــوخی بی مزه …هه هه

ش شم می خندیدم.یکی از اون چ ستچین ا سه ش د سیم رو وا سا م تره های ا
 کردم ونگاهمو ازش گرفتم.

 



 ـ من خاله ندا هستم.
 

ــ خاله ندا؟! اسمتون رو نشنیده بودم.آخه کارن در مورد شما تا حالا چیزی …ـ
 نگفته.

 
 من داشتم از نگرانی می مردم،اون از فضولی.

 
 با حرط جواب دادم.

 
با پســرتون چون من مربیش نیســتم.وامســـال هم برخورد  - نانی  اونچ

 می شه یکم سریع تر برید.من وااعا نگرانم.…نداشتم
 

پاشو گذاشت رو گاز وتا به مقصد برسیم دیگه حرفی نزد.جلوی بیمارستان که 
نگهداشت،سریع پیاده شدم ویه تشکر نصف ونیمه هم ضمیمه ی خداحافظیم 

 کردم وراه افتادم.
 

نمی دونستم باید کجا برم واز اونقدر گیج ومضطرب بودم که به محد ورودم 
 کی بپرسم.صدای شخصی باعث شد به پشت برگردم.

 
 ـ خاله ندا کجا می رین؟



 
با دیدن بابای کارن دلم می خواســـت خودموهمونجا حلق آویز کنم.این چرا 

 دست از سرم بر نمی داشت.اونم با اون خاله ندا گفتنش.
 

 خودشو زد به اون راه ومظلومانه نگام کرد.
 
 اید از اطلاعان بپرسیم کجا بردنش.ـ ب
 

با این تذکر تازه متوجه اشتباهم شدم وبه جایی که اشاره می کرد نگاه کردم.چرا 
 من مواع ورود متوجه نشده بودم؟

 
 به سمتش رفتم وابل ازاینکه فرصت کنم توضیحی بدم،پرسید.

 
 ـ اسم مادربزرگتون چی بود؟

 
 ـ زهرا محجوب.

 
بعد در حالیکه اون اسم رو زیر لب تکرار می کرد به یه چند لحظه مکث کرد و

 سمت شخصی که منتظربهش خیره بود،برگشت.
 

 ـ ندا؟!



 
 با دیدن شهاب از بابای کارن جدا شدم وبه سمتش رفتم.

 
 ـ چی شد؟حالش خوبه؟چرا آوردنش؟

 
خدارو  نه بپرس.آره  یه دو نه  یه دو ته دختر. چه خبر فت: تازه کرد وگ نفســی 

 یا بازم فراموش کرده ارصاشو به مواع مصرف کنه.شکرحالش خوبه.گو
 

 با حرط نفسمو فون کردم.
 

ست این زن لجوج چیکار کنم.بهش یادآوری هم که میکنم  ـــ ای بابا من از د ـ
سم جمعه.بیا اینم از حواس جمع شه من خودم حوا حالا …میگه تو کاریت نبا

 کجاست؟
 

 نی ها.ـ فعلا تو اورژانسه.رفتی بالا سرش، به جونش نق نز
 

 دستامو تو هم الاب کردم.
 

 ـ بچه که نیستم.
 



 اومدیم راه بیفتیم که آاای آذریان خودشو به ما رسوند.
 

 ـ خب چی شد؟حالشون خوبه؟
 

سه ش  سوتفاهم وا شکوک وکنجکاو بهش انداخت.ابل اینکه  شهاب یه نگاه م
 پیش بیاد خواستم معرفیش کنم که خود آاا دست به کار شد.

 
 هستم.حالتون چطوره؟ ـ سلام.فرید

 
یعنی کارد می زدی خونم درنمی اومد.آخه اینم معرفی شــد؟همچین دلم می 
خواســـت با مشـــت بکوبم تو اون بینی خوش تراشــش که عمل لازم بشـــه 

 وهمینجام بستریش کنن.
 

یه چشــم تره رفتم  باش ســبز بود  که رو ل ند حرط درآری  به اون نیشــخ
 های مهد.ایشونم پسرعمه م شهاب.وگفتم:آاای آذریان پدر یکی از بچه 

 
 ـ خوشواتم آاای آذریان.

 
 در ضمن فرید صدام کن.…ـ منم همینطور

 



ــیح  ــو توض ــورش ــت علت حض ــت دادن ومن تو این فرص دوتا مرد باهم دس
 دادم.ولی ظاهرا اونا به این توضیح احتیاجی نداشتن.

 
ــت واینا رو می دید  ی خیال مهمچین باهم گرم گرفته بودن که یکی نمی دونس

 کرد از مواعی که نافشونو بریدن، باهم دوستن.
 

 از کمکتون ممنونم آاای آذریان خداحافظ.…ـ خب دیگه بریم
 

شو  شه وراه شتر از این دیگه مزاحم ن ستم بی سمی ومودبانه ازش خوا خیلی ر
بکشه بره.شهاب هم به اجبار دنبالم راه افتاد.اما آاای خوشمزه مثل اینکه دست 

 بردار نبود.
 

شونو جویا می  ضعیت ـــ منو از حال مادربزرگتون بی خبر نذارین.فردا حتما و ـ
 شم.فعلا خداحافظ خاله ندا.

 
 شهاب پقی زد زیر خنده.

 
 ـ خاله ندا؟

 
 ـ زهر مار.نیشتو ببند وراه بیفت.



 
 ـ عجب آدم باحالیه این فرید.

 
 واسه ش دهن کجی کردم.

 
مواع تقسیم شانس کجا سرم  ـــ آره یکی تو باحالی یکی هم اون.معلوم نیست

 مشگول بوده که همچین آدمای عتیقه ای سر راهم سبز می شن.
 

فرصــت نشــد جوابمو بده.وارد بخش اورژانس شــدیم وســراغ حاج خانوم رو 
گرفتیم.اون روز حوالی ساعت دو بود که مرخصش کردن.تا اونمواع بابا وعمه 

 وشیما هم از ماجرا با خبر شده بودن.
 

خانوم ر ما حاج  یاد پیش  ند روزی ب یه چ مه  ـــد ع که آوردیم خونه،ارار ش و 
ومراابش باشه.بازنشستگیش تو این مواعیت وااعا واسه مون یه نعمت بود. اما 
خب با حضورش باید تو این مدن چشمم مدام به جمال آاا شهاب هم روشن 

 می شد.اونم با اون شوخی های بی مزه ش در مورد پدر کارن.
 

و مهد خودمو به هر بهانه ای مخفی کردم تا نبینمش.آخرشــم فردای اون روز ت
سیده واونم گفته بهتره.خدا خدا می  شهلا بهم گفت طرف حال مادربزرگمو پر
کردم چیزی در مورد کمکش ورســوندنم تا بیمارســتان نگه که ظاهرا هم نگفته 

 بود.چون شهلا خیلی عادی این موضوع رو پیش کشید.



 
دیگه باهاش برخوردی نداشــتم.در مورد کارن هم  تا آخر خرداد خوشــبختانه

همینقدری ذهنم درگیرش می شـــد که هر پنج شــنبه واتی مادرش می اومد 
 دنبالش،مهدیس واسه فرستادنش کلی مکافان داشت.

 
سید واون دعون نامه هم از  سرکار نرفتم.بازم تیرماه از راه ر ستون  سال تاب اون 

شد.اینبار د سفارن برام فرستاده  سم گله ای نکردم طرف  سه رفتن به مرا یگه وا
 وحتی از بابا وحاج خانوم هم خواستم باهام بیان.

 
اتفااا ابراهیم هم این بار واسه مراسم تهران بود ویه سخنرانی جامع وتاثیر گذار 

سفارن و شت واز طرف  سدا نیایی های مقیم ایران هم مورد تقدیر ارار ب*و*
 گرفت.

 
شت.ظا صی ندا هرا اونم همونمواع آزاد کرده بودن وبا گرفتن از یحیی خبر خا

سریعتر خاک  سته بودن هرچه  تعهد نامه واز بین بردن اوراق هویتش ازش خوا
به ســمت مرز ب*و*ســ نی رو ترک کنه.واونم مثل خیلی از مهاجرین دیگه 

کرواســی وباهدف رفتن به کشــورهایی مثل ایتالیا وفرانســه،اونجارو ترک کرده 
 بود.

 



مدن ما او کارن در  و ا ید وحضــور  جد ـــال تحصــیلی  ماه ،شــروع س مهر
کلاســم،زندگیمو وارد مرحله ی تازه ای کرد که بتونم اولین ادم هام رو برای 

 شناخت من  درونیم بردارم.
 

امســال هم ارار بود مربی مقطع پیش آمادگی باشــم.واین یعنی از مانی،کتایون 
شون یه جورایی  ساله به سته بودم، باید جدا وبچه های دیگه که تو این دو دل ب

 می شدم.
 

ــتنی  ــت داش ــنا بودم.یکی از اونا کارن دوس ــاگردای جدیدم کم وبیش آش با ش
خودم بود.نمی دونم خدا تو وجود این بچه چی گذاشته بود که اینقدر از لحاظ 
احساسی آدمو به خودش وابسته می کرد.با اینکه بیشتر اواان ساکت بود وکم 

 ما بازم تو مرکز توجهم ارار داشت.پیش می اومد حرف بزنه ا
 

شه  شد از مهدیس جدا  ضر  سخت بود.باگریه حا چند روز اول ارتباط باهاش 
شی بی علااه بود وتوفعالیت های گروهی  ضوعان آموز سم بیاد.به مو وبه کلا
شــرکت نمی کرد.دوســتی نداشــت وهیچ کدوم از بچه ها رتبت نمی کردن 

شین  شت که مدام با اون بازی می باهاش ارتباط برارار کنن.یه ما مک کوعین دا
 کرد.

 
تصیم داشتم هرطور شده ازاین سد مقاوم ارتباط ناپذیریش عبور کنم وبا دنیای 
درونش آشنا شم.خب بر اساس تجربیاتی که این چندساله به دست آورده بودم 



ــوعان مورد  ــدن بهش باید به موض ــتم که برای نزدیک ش اینو خوب می دونس
نشــون بدم.این کارو با کشــیدن تصــویر مک کوعین وهدیه علااه ش توجه 

کردنش به اون،انجام دادم ونتیجه داد.ما یه موضــوع مشــترک واســه حرف زدن 
 پیدا کردیم ودامنه ی صحبت های هرروزه مون گسترش پیدا کرد.

 
امسال چون وظیفه ی تحویل گرفتن وترخیص بچه ها با منی ه وشهلا بود هنوز 

ــتش مواعیتی پیش نیومد ــم.راس ــته باش ه بود که با والدین کارن برخوردی داش
شتم  ستم.نه از مادرش خاطره ی خوبی دا خودمم همچین چیزی رو نمی خوا
نه جران می کردم به پدرش نزدیک شــم.یه جورایی از اون صــمیمیت بدون 

 پیش زمینه ش فراری بودم.
 

 یفون رو زدداشــتم تو کلاس بچه هارو واســه ترخیص آماده می کردم که منی ه آ
 وگفت کارن رو بفرستم پایین.

 
ــینه  ــرجاش بش ــایل محمد طاها رو تو کیفش ریختم وبهش اخطار دادم س وس

 ودست از شیطنت برداره.اون شلوغ ترین بچه ی کلاسم بود.
 

 ـ کارن عزیزم بلندشو مامانت اومده دنبالت.
 



اید من بدیدم بگد کرده ولب ورچیده.این اولین پنج شنبه ی زجرآوری بود که 
به عنوان مربیش اونو برای ابول شرایطی که مدام باهاش مبارزه می کرد وحاضر 

 به پذیرشش نبود،آماده می کردم.
 

 ـ تورو خدا شروع نکن پسر خوب.آخه چرا نمی خوای با مامانت بری؟
 

 ـ برو به مامانی زنگ بزن بیاد دنبالم.
 

نگم.شما شه پسر اش دستمو کلافه رو صورتم کشیدم وبا استیصال گفتم:نمی
 باید مثل همه ی پنج شنبه ها با مامانت بری.

 
ــو ازم گرفت.دیگه هر کاری کردم باهام  ــماش حلقه زد ونگاهش ــک تو چش اش

 حرف نزد.
 

 منی ه دوباره آیفون رو زد.
 

 ـ پس کارن چی شد؟حاضرنیست؟
 

 ـ باز همون اصه ی همیشگی.نمی خواد با مامانش بره.
 

 کاریش بکن. ـ وای ندا توروخدا یه



 
نگاه گذرایی به چهره ی تصــه دار کارن انداختم وگفتم:باهاش حرف زدم اما 
راضی نمیشه.منم نمی تونم به زور بیارمش.تازه باهاش جور شدم نمی خوام با 

 این کار رابطه ی دوستانه مون رو خراب کنم.
 

 ـ پس من به مامانش چی بگم؟
 

 ـ یه لحظه وایسا.
 

 به سمت کارن برگشتم.
 

ــــ خاله منی ه می گه مامان خیلی واته منتظرته ها.اصــلا میخوای من خودم  ـ
 ببرمت پایین؟

 
 منی ه که داشت به حرفام گوش می داد سریع استقبال کرد.

 
 ـ آره اربون دستت خودن بیارش پایین.

 
یه نگاه به کلاس انداختم.سه چهار نفری بیشتر نمونده بودن.میتونستم از یکی 

 بخوام حواسش بهشون باشه.از کمک مربی ها 



 
 به سمت کارن رفتم ویقه ی لباسشو که نامرتب ایستاده بود،درست کردم.

 
 ـ خب چی میگی؟بریم؟

 
 لباش شروع کرد به لرزیدن.با بگد نالید.

 
 ـ من نمی خوام برم.

 
تجربه نشــون داده بود تواین جور موااع نباید با فریب دادن وامتیاز بخشــیدن 

چه رو راضــی به کاری کرد.واســـه همین خیلی صـــاداانه واول وارار الکی ب
گفتم:ببین کارن جان مامان دوســت داره که شــما باهاش بری.منم مطمئنم اگه 

 باهاش بری بهت خوش میگذره.حالا پاشوآفرین پسرم.
 

ستای  ستمو با جفت د شه.مچ د شویقش کردم بلند  شونه ش زدم وت ستی به  د
 کوچیکش تو هوا گرفت وبه گریه افتاد.

 
 ـ خاله نذار منو ببره.

 
تو نگاهش یه هراس ســوال برانگیز وجود داشــت که نمی شــد به همین راحتی 

 نادیده ش گرفت.



 
 ـ آخه چرا عزیز دلم؟

 
 اشکاش تند تند اومد پایین.

 
 ـ اگه برم خونه شون خودمو می زنمااا.

 
شم دیده بو شت به نوعی با این حرف منو تهدید می کرد.خودم بارها به چ م ددا

 واتی عصبی می شه چطور موهاشومی کشه وتو سر وصورتش می کوبه.
 

 ـ اگه به بابا فریدم بگی نمیذاره منوببره.
 

با درماندگی ســرمو پایین انداختم.مهدیس بارها به این پیشــنهاد عمل کرده 
شه وطبق اراری  بود.ولی هربار پدرش میگفت نمی تونه مانع از دیدن مادرش ب

 ارن باید دوروز آخر هفته پیش مادرش باشه.که دادگاه گذاشته ک
 

 منی ه دوباره آیفون زد.
 

 پس این کارن چی شد؟…ـ پگاه رو آماده کن بفرستش پایین
 



 ـ میگه نمی یاد.
 

داشـــت با التماس نگام می کرد.نمی تونســتم مجبورش کنم.خیلی آهســته 
 گفتم:خودن بیا ببرش.

 
 ش کردم که بره.کوله پشتی پگاه رو، روی دوشش انداختم وراهی

 
 منی ه وارد کلاسم شد.

 
 ـ کجاست؟

 
ــاره کردم.با  به کارن که کنج کلاس کز کرده بود وبا بگد نگاهمون می کرد اش

 کمی مکث به طرفش رفت.
 

 ـ چرا نمی یای پایین خاله جون؟مامانت ناراحت می شه ها؟
 

 سر تکان داد.
 

 ـ نمی خوام باهاش برم.
 

 بلندش کنه.منی ه دستشو کشید وسعی کرد 



 
 ـ این چه حرفیه آاا پسر گل؟پاشو مامان دیرش شده.

 
 کارن بازم شروع کرد به گریه وخودشو به دیوار پشت سرش چسبوند.

 
 نه نمی یام.ولم کن.…ـ نه

 
 منی ه سعی کرد بگلش کنه اما اون شروع کرد به جیک کشیدن ودست وپا زدن.

 
 شهلا آیفون زد.

 
 ـ این سرو صداها چیه؟

 
 ن نمی خواد بیاد.ـ کار

 
 …یه لحظه…ـ پس شما دارین اونجا چیکار می کنین؟

 
 احتملا میخواست با مادر کارن حرف بزنه.

 
 ـ ظاهرا نمی خواد بیاد.خودتون که میشنوین داره جیک وداد میکنه.



 
 دوباره منو مخاطب ارار داد.

 
ــــ ندا،محمد طاها رو بفرســت پایین.در ضــمن یه فکری به حال کارن هم  ـ

 ن.می خوام تا چند دایقه ی دیگه پایین باشه.بک
 

 به سمت بچه ها برگشتم.
 

 ـ محمد طاها بیا برو.
 

شت با کنترل کردن حرکان تیر ارادی کارن،آرومش کنه. اما اون  سعی دا منی ه 
بچه عصبی وترسیده سعی داشت خودشو نجان بده.واسه همین تو یه حرکت 

 دست چپ منی ه رو گاز گرفت. ناتافل سرشو خم کرد وبا دندون های تیزش
 

 ـ آخ کارن چی کار کردی؟
 

شت وبه  صله از کنارش گذ شد و ولش کرد.کارن بلافا صورتش جمع  از درد 
شت  شو پ صورت سبید و سمت من دوید وتا به خودم بجنبم کمرمو محکم چ
ــد ورو زمین  ــت ش ــس ــوکه از این حرکت،زانوهام س لباس فرمم پنهون کرد.ش

ترس می لرزید ومثل یه خرگوش کوچولوی نشــســتم.تموم تنش از شـــدن 
 وحشت زده بهم پناه آورده بود.



 
دســتمو دور شــونه های ظریفش حلقه کردم و اون ســرشــو رو ســی*نه م 

 گذاشت.چشماشو بست وبا گریه وزاری ازم گلایه کرد.
 

تم من که گف…ــــ تو منو دوست نداری.اگه دوستم داشتی نمیذاشتی منو ببرن
 با فریدمو می خوام.اصلا با…نمی رم نگفتم؟

 
ــر هم مخاطب ارار می  ــت س اولین باری بود که کارن منو با چندین جمله پش
سازگاروارتباط ناپذیرش اابل تامل بود.ولی  داد.واین با توجه به اون روحیه ی نا
چیزی که این میون منو بیش از حد تحت تاثیرارار می داد،حس بی نظیر تحت 

 حمایت ارار دادن اون بچه بود.
 

ـــابی جوش  مادرش حس فت: با حرط گ یک کرد و ما نزد به  منی ه خودشــو 
 آورده.بردار این بچه رو ببر پایین.

 
کارن به حالت عصــبی وهیســتریک شــروع کرد به نه گفتن و خودشــو تو بگلم 

 جمع کرد.بی اراده بگد کردم ونگاه درمونده مو به منی ه دوختم.
 

 ـ من نمی تونم.
 



 م توپید.اخماش تو هم رفت وبا خشم به
 
 یعنی چی که نمی تونی؟ -
 

دســت دراز کرد تا بازوی کارن رو بگیره.اما اون بچه با چشــمای خیســش بهم 
 التماس کرد.

 
 ـ خاله تورو خدا نذار منو ببرن.تو رو خدا.اگه برم خودمو می زنم.

 
گاه تکان سختی خورد.صورن معصوم وخیس  با دیدن این صحنه البم ناخودآ

 نذار منو ببرن.(…م.)ماما نذار منو ببرنیحیی اومد جلو چشا
 

دست منی ه رو که مصرانه می خواست اونو از توبگلم بیرون بکشه با خشم پس 
 زدم.

 
 ـ بهش دست نزن.

 
 ـ هیچ معلومه چی داری میگی؟

 
 سرمو بلند کردم و گفتم :نمیذارم ببریش.نمی بینی به چه حالی افتاده؟

 



 این روحیه ی فداکارانه ان گل کرده؟ـ می خوای الم شنگه به پا کنی؟باز 
 

 شهلا دوباره آیفون زد.منی ه که هنوزم درد داشت عصبی جواب داد.
 

یاد…ـــــ یذاره …نه هنوز حاضــر نیســـت ب نداهم نم که خود  نه  له ای مســئ
 باشه.…خودن بیا بالا ببین چه خبره…بیارمش

 
سمت دوتا بچه ای که تو کلاس باای م شم برام نازک کرد وبه  شت چ نده ویه پ

 بودن چرخید.
 

 ـ درسا ونیایش بدویین برین سرویس اومده.
 

 با خالی شدن کلاس،سرم داد زد.
 

ـــ خیالت راحت شد؟میخوای شهلا بیاد با چهارتا حرف ناحساب سکه ی یه 
 پولت کنه؟

 
 نیش اشک به چشمام دوید.

 



ـ مگه نمی بینی چقدر حالش بده؟جای اینکه به من سرکوفت بزنی یه زنگی به 
 باش بزن بیاد.با
 

بس کن ندا این اهرمان بازی ها رو بذار کنار.اون مادرشه …ـ اونم حتما می یاد
 حق داره ومی تونه بچه شو ببره.

 
 با لجبازی جواب دادم.

 
 ـ خب بیاد ببره اما نه به زور.این دفعه دیگه بهش همچین اجازه ای رو نمی دم.

 
 م شما اینجا چیکاره این؟برام دهن کجی کرد وبا تمسخر گفت: می شه بدون

 
 ابل از اینکه جوابشو بدم شهلا اومد بالا.

 
 ـ اینجا چه خبره؟

 
 به دنبالش مادر کارن هم وارد کلاس شد.تا منو دید داد زد.

 
 ـ بازم تو؟!

 



شده  سرخ  شم  صورن از خ شهلا گرفتم وبه  نگاهمو از چهره ی نگران منی ه و
 ی اون زن دوختم.

 
 یین؟ـ چرا نمیذاری بیاد پا

 
 خونسرد وبی خیال کارن رو بیشتر به خودم فشردم.

 
 ـ چون خودش نمی خواد.

 
 ـ یعنی چی که نمی خواد؟!

 
جیک جیک کنان به ســمتمون اومد و خواســت کارن رو ازم بگیره اما اون بچه ی 

 بیچاره سریع نگاهشو دزدید وبه مانتوم چنگ انداخت.
 

 ـ می بینین که دوست نداره باهاتون بیاد.
 

کارن خودشــو بیشــتر بهم  ما  جدا کردم ا هاش  نه  تامو از دور شــو دســ
 چسبوند.مادرش که به ظاهرکمی کوتاه اومده بود زیر لب تر زد.

 
 ـ بازم مهرماه اومد واین ادا واصول هاش شروع شد.



 
 خم شد به زور کارن رو بلند کنه که به شدن مانعش شدم.

 
ـــ نه اینجوری حق ندارین ببرینش.اگه به زبون ست.  ـ شد بیاد حرفی نی ضی  را

یارن.چون من اینجوری  که تشــریف ب ماس بگیرین  پدرش ت با  نه بهتره  وگر
 نمیذارم بچه رو ببرین.

 
 شهلا مداخله کرد.

 
 ـ تو همچین اختیاری نداری.

 
 صدای تلفن همراه زن حواس همه رو پرن کرد.

 
 عصبی جواب داد.

 
کارن بازم بازی …منه هنوز نتونســتم تحویلش بگیر…ـــــ چی می گی وحید؟

ــنبه …می گی چیکار کنم نمی یاد…درآورده ــرمه.یه پنج ش یعنی چی خب پس
 وایسا دارم می یام.…جمعه نباید با من باشه؟

 
 تماس رو با خشم اطع کرد وانگشت تهدیدشو به سمتم گرفت.

 



ــاب جرو بحث کردن با آدمایی مثل تورو  ــــ ببین خانوم من نه وات ونه اعص ـ
چه رو همین الان می دارم.بهتره زودتر  بازی رو تموم کنی چون من این ب این 

باید بگم کور  به همین ســـادگی هم از این اضــیه بگذرم رو،  برم.ولی اینکه 
خوندی.اینبار دیگه کوتاه بیا نیستم.می خوای مربیش باشی می خوای نباشی.یا 
باید تورو اخراج کنن یا من دیگه حاضر نمی شم بچه م توهمچین مهد کودکی 

 مونه.ب
 

منی ه که خیلی کم پیش می اومد بتونه جلو زبون تند وتیزش رو بگیره جلوش 
 در اومد.

 
ضر نمی  ـــ بهتره اینقدر با اطمینان حرف نزنین خانوم.هر مهد کودکی هم حا ـ
شــه بچه ای مثل کارن رو ابول کنه.اونم واتی با مســئله ی بگرنجی مثل اومدن 

 پنج شنبه ها وحضور شما درگیره.
 

 بهش تشر زد. شهلا
 

 ـ این حرفا چیه که می زنی؟
 

رو به مادر کارن کرد وگفت:خانوم آذریان لطفا به اعصـــاب خودتون مســلط 
 باشین من الآن حلش می کنم.



 
یه چند ادمی به ســمتم اومد وزیر لب طوری که به گوش مادر کارن نرســه، 

همایی  مخانو…گفت:تا بران بیشتر از این بد نشده این بساط رو جمع کن ندا
ــمن نذار  ــداهارو نداره بهتره تمومش کنی.در ض ــرو ص ــله ی اینجور س حوص
 اوضاع از اینی که هست بدتر شه اون خیلی راحت می تونه ازن شکایت کنه.

 
ــخره ای  ــت منو با چه چیز مس پوزخند تلخی زدم و رومو ازش برگردوندم.داش

چشم  که به می ترسوند.تحویل دادن این بچه وزیر پاگذاشتن حقوق انسانیش
نا نمی اومد،کار من نبود.اونم واتی که دســـت پرورده ی انســـان شــجاع  ای

 ومقتدری مثل بابامسعود بودم.
 

 ـ یه بارم گفتم با پدرش تماس بگیرین.کارن فقط اونو می خواد.
 

 شهلا نفسشو باحرط فون کرد وبه سمت مادر کارن چرخید.
 

 ـ چی می گید خانوم آذریان؟
 

 نداخت وطلبکارانه دستاشو تو هم الاب کرد.زن ابرویی بالا ا
 



ــــ باشه واسه کوتاه کردن زبون این دایه ی مهربون تر از مادر،این کارم بکنین. 
ولی اگه فریدم اینجا بیاد باز حق نداره بچه مو ازم بگیره.حالام بفرمایین که من 

 وااعا امروز از کار وزندگیم افتادم.
 

خلاف همه ی امیدی که من به این موضوع شهلا بلافاصله تماس گرفت اما بر
داشتم،اون مرد خودخواه حتی حاضر نشد توضیحی بشنوه وگفت که کارن رو 

 هرطور شده به مادرش تحویل بدیم.
 

به مادرش دادن.با حالی زار  اونام به زور بچه رو از آتوشــم بیرون کشــیدن و
تو وجودم وداتون نظاره گر رفتن اون بچه با چشــمای گریون شــدم.یه چیزی 

انگار ســرجاش نبود.حال خودمو نمی فهمیدم.یه حس تریب وناشــناخته 
ــاعتی باخودم  ــه چند س ــت واس ذهنمو درگیر خودش کرده بود.دلم می خواس
خلون کنم تا ببینم چه مرگمه.چرا به این حال وروز افتادم؟چرا باید این حس 

شنایی  شه؟حال ناآ شتم حمایت ودفاع از اون بچه اینقدر برام مهم با که الآن دا
رو هرگز تجربه نکرده بودم.دلم می خواســت به اون بچه نزدیک تر شــم.اونو 

 بشناسم وبا این شناختن شاید بتونم جوابی برای سوالهام پیدا کنم.
 

ضاع  ست به اتاام رفتم.حاج خانوم نبود وگرنه تو این او سیدم یک را خونه که ر
باید به اونم توضــیح می که خودمم نمی دونســتم چرا اینجوری بهم ریختم، 

 دادم.



 
شتم وخودمو رو تختم انداختم.عقب عقب  ست ادم تو اتاام گذا س بی حال و

 رفتم و به کنجی که تخت با دیوار ایجاد کرده بود تکیه دادم.
 

توسرم پراز صداهای جورواجور بود.صدای التماس های یحیی،جیک وگریه ی 
 کارن وحرفا وسرزنش های دیگرون.

 
ردم وبه سـقف چشـم دوختم.تو دلم گفتم)چرا باید فکر کردن به سـرمو بلند ک

به روزم می  یا خودن کمکم کن داره چی  خدا نه؟ خالی ک ته دلمو  چه  اون ب
 یاد؟(

 
یده  های بر چه ونفس نفس زدن  حس می کردم هنوز تنم از حضــور اون ب
وضربان تند البش گرمه.اون ترس ونگرانی مفرط تو نگاهش از ذهنم پاک نمی 

رن از یه چیزی می ترســید ولی حاضــر بودم اســم بخورم که اون چیز شــد.کا
شی  شد.آرام مادرش نبود.چون دیدم واتی زن به زور اونو توبگلش گرفت،آروم 

 که با ناامیدی وتسلیم شدن همراه بود.
 

ــتم حال الانم به خاطر حس کارن نبود.تو خودم یه چیزی تگییر کرده  حتم داش
ســالها زندگی تو ایران،باداشــتن یه حامی بزرگ بود.چیزی که مطمئن بودم بعد

 مثل بابامسعود ویه معلم سخت گیر ودانا مثل حاج خانوم بهش نرسیدم.
 



یه نقطه ی کور وخالی تو  امروز اون پســر کوچولودایقا دســـت گذاشـــت رو
شمع تو تاریک  شن کردن یه  ست مثل رو وجودم واز همونجا بهم تلنگر زد.در

گاه ذهنم.ترین وژرف ترین گوشه ی نا  خودآ
 

ستی از خودم نمی  شناخت در ابل از اون چی بودم یا کی بودم؟چرا باید هیچ 
داشتم؟چرا باید هربار که جلوی آینه می ایستادم کسی شبیه خودم رو می دیدم 

 نه خود وااعیمو؟
 

باریک وبلندی که یه  تاام انداختم.نگاهم رو پوســتر  تا دور ا به دور  یه نگاه 
 اشت ونقش مردی در سماع بود،ثابت موند.رباعی از مولانا د

 
 عشق آمد وشد چو خونم اندر رگ وپوست

 
 تا کرد مرا تهی و پر کرد از دوست

 
 اجزای وجود من همه دوست گرفت

 
 نامیست زمن بر من وباای همه اوست.

 



شد.اویی  سیدن به من  او  شعار مولانا ور یه دوره از زندگیم پی عرفان وخوندن ا
شه برام م سیدم که همی شهد می ر ست بود.اویی که تو نمازم واتی به ت ثل یه دو

 دلم می خواست هزار بار تکرار کنم.
 

 …()سپاس خدارا،گواهی می دهم خدایی جز او نیست
 

یه عرفان شرای که منو تو باور هام وایمانم ثابت ادم کرد.اما باز خود وااعی مو 
ــایت کن ــاس رض ــون نداد.اون منی که از بودنش احس م.دیگه برام مهم بهم نش

ــاس تریبی کنم.منی که برام یه هویت  ــم یا تو وطنم احس ــه توتربت باش نباش
 بسازه به اندازه ی تموم داشته هام.

 
گاهی از اینهمه سردرگمی سرگیجه می گرفتم.درست مثل بچگی هام که سوار 
چرخ وفلک می شــدم وبه اصــرار بچه ها چرخ وفلکی اونو تندتر می چرخوند 

 با التماس می گفتم:تورو خدا یواش تر.ومن زیر لب 
 

نگاهم گذرا از روی چند تا ااب عکســی که رو میز کامپیوترم بود ومربوط به 
ماما وبابامســعود وکودکیم می شــد گذشــت ورو گلدون ســفالی لعاب خورده 
سفالگری.این  شه اتاق خیره موند.یه دوره می رفتم کلاس  شده ی گو شی  ونقا

ندا بود که کاررو دوســـت داشــتم.یعنی ا لآن که فکر می کنم نمی دونم این 
مای  ثل آد گاهی حس می کنم م ما. جا یا ـــت  ـــت داش فالگری رو دوس ســ

 دوشخصیتی شدم.انگارکه نمی تونم خودمو بشناسم.



 
با ترس از جام بلند شدم ودور خودم چرخیدم.نگام به تختم افتاد.روش همیشه 

سفت خوابم سه تا متکای نرم بود.آخه من رو متکای   نمی برد.یه پتوی نازک دو
به عنوان روتختی روش کشیده بودم.ازش استفاده نمی کردم چون عادن داشتم 
ــبا  ــت کرده بود ش ــه م درس ــمی ای که حاج خانوم واس ــبک وپش با لحاف س

 بخوابم.حالا چه تو چله ی زمستون چه گرمای چهل درجه ی تابستون.
 

ند ونرم ور با پرزهای بل فانتزی بود.  تاام  بفرش کف ا تا  ندای  نه ی ف ا نگ زمی
وسایل چوبی اتاام هماهنگ باشه.از این رنگ خوشم می اومد.یه جورایی گرم 

 بود وبهم آرامش می داد.
 

یه کتابخونه ی کوچولو بگل کمد لباســام ارار داشــت.توش پراز کتابایی بود که 
هرســـال از نمایشــگاه می خریدم.دیوان حافظ،یه مجموعه شــعر از حمید 

صدق،چندتا ک شمس م سی وعرفان،کلیان  شنا تاب مربوط به موفقیت وخود
 ،یه مجموعه ی کامل از کتاب های پاعولو کوعلیو وکتابای دانشگاهیم.

 
ساس علایقم خریدم یا بهم کمک می کنه باهاش  شون رو برا مونده بودم کدوم

 خودمو بهتر بشناسم.
 



ــای رنگارنگ ومتفاوتم خیر ــامو باز کردم وبه لباس ــدبی هوا کمد لباس م.از ه ش
 کدومشون بیشتر خوشم می اوم؟کدوم طیف رنگ جذبم می کرد؟

 
با ســردرگمی در کمد رو بســتم وعقب رفتم.نه اینا نمی تونســت بهم کمک 
کنه.شاید فقط می تونستم باهاشون علایقم وخواسته هامو بشناسم اما خودمو 

شدم باز ذهنم پر م صورن کامل نه.چون به هرچیزی که بادات خیره می   یبه 
سگ  سمت اتفااان امروز وگریه های اون بچه.انگار که بعد اونهمه  شید به  ک

همون نقطه ی کور …دو زدن بر میگشتم سرجای اولم.درست تونقطه ی شروع
 وخالی.

 
همون جایی که من به این می رسیدم که بعد اینهمه سال تلاش برای داشتن یه 

خودم تعلق داشته باش  ه باز احساس خلأ کنم.من  وااعی،یه چیزی که به خود 
 

ــیده بودم.حس  ــی که با درآتوش گرفتن کارن بهش رس ــتن اون حس خلأ نداش
حمایت.حمایتی که زمان نیاز ازم ســلب شــده بود و بعد مواعی دوباره بهش 

 رسیده بودم که دیگه چیزی برای از دست دادن نداشتم.
 

ستری  سمون خاک شید وآ ستم وبه پنجره وتروب خور ش یره خدوباره روتختم ن
موندم.به حدی ترق تصــوران تموم نشــدنی ذهنم بودم که حتی متوجه گذر 
شمامو زد تازه  شدم.واتی بابا با نگرانی دراتاامو باز کرد ونور هال چ زمان هم ن

 فهمیدم چند ساعتی می شه تو تاریکی نشستم.



 
 ـ تو اینجایی بابا؟!

 
 باصدای نخراشیده وزمختی گفتم:آره.

 
 اف کنم.سعی کردم حنجره مو ص

 
 ـ پس چرا گوشیتو جواب نمی دی؟

 
شت تا تماس بی  شیدم.ه شیمو بیرون ک ست تو کیفم بردم وگو با کمی مکث د

 پاسا داشتم.
 

 ـ روسایلنت بود.
 

 با تعجب گفت:به خونه هم که تماس گرفتم جواب ندادی.
 

 ـ متوجه نشدم.
 

 ـ حالا چرا توتاریکی نشستی؟
 



 از جواب دادن طفره رفتم.
 

 خانوم خونه نیست؟ـ حاج 
 

 تو چشمام عمیقا خیره موند.
 

 ـ خونه عمه ست.امشب اونجا دعوتیم.
 

 سرمو پایین انداختم.
 

 ـ بهم چیزی نگفت.
 

شمام رفت.اومد کنارم  سمت چ ستم بی اختیار به  شن کرد.د چراغ اتاق رو رو
 نشست.

 
 ـ نمی خوای بگی چی شده؟

 
ی دونستم باید از کجا شروع پاهامو تو شکمم جمع کردم وخودمو تاب دادم.نم

 کنم.دستشو گذاشت رو شونه ام ومصرانه بهم نگاه کرد.
 

 ـ از یحیی خبری رسیده؟



 
 باتکان دادن سرتکذیب کردم.

 
 ـ پس چی؟!

 
 آب دهانمو به سختی فرو بردم.گلوم حسابی خشک بود.

 
 …ـ امروز تومهد

 
 یه لحظه مکث کردم وبعد بی هوا پرسیدم.

 
 بار منو دیدین چه حسی بهم داشتین؟ ـ بابا واتی اولین

 
بدون مقدمه می اومد اما یه لبخند گوشـــه لبش جا  ســوالم به نظر بی ربط و

 خوش کرد.
 

ـ واتی اولین بار دیدمت یه چیزی البمو القلک داد.یه حس آشنا که مدتها می 
سه م  سو سلی که و شم ع شد تجربه ش نکرده بودم.یه دختر کوچولو با دوتا چ

فکر …مش تا مال خودم باشه.بهم بگه بابا و برام شیرین زبونی کنهمی کرد بدزد



باتو جای خالی آوا رو پر کنم.اما تو جای خودتو توی البم  می کردم می تونم 
 پیدا کردی.جایی که مطمئنم اگه آوا هم برگرده نمی تونه تصاحبش کنه.

 
 منو به سمت خودش کشید وتوبگلش گرفت.متفکرانه زمزمه کردم.

 
 من ارار بود تو زندگیتون یه جای خالی رو پرکنم.ـ پس 

 
 بابا فکر کرد از این برداشت ناراحت شدم که خواست بیشتر توضیح بده.

 
ــــ خب اولش شاید با این حس جلو اومدم اما همونطور که گفتم بعدش تورو 

 به خاطر خودن دوست داشتم.نه به خاطر آوا یا هرکس دیگه.
 

لم امروز تومهد یه پسرکوچولوی ترسیده روتو بگبی توجه به توضیحاتش گفتم:
گرفتم.بهم التماس می کرد نذارم مادرش اونو ببره.وحشــت زده گریه می کرد 
وجیک می کشــید.نمی تونســتم این موضــوع رو نادیده بگیرم ومجبورش کنم 
بره.اون تو اوج ناامیدی بهم پناه آورده بود وانتظار داشت ازش حمایت کنم.فکر 

ــت اونو ازم جدا کنه می کردم می  ــی که می خواس تونم جلوی مادرش وهرکس
 بایستم.خب منم وایسادم اما نشد.اونا بچه رو به زور ازم گرفتن وبردن.

 
 اشک توچشمام حلقه زد.

 



ستم ازش حمایت کنم.از واتی ازش  ـــ اون بچه رو از خودم ناامید کردم. نتون ـ
ستم.انگار همه چیز شگی نی شدم دیگه اون آدم همی بهم ریخته.اون بچه  جدا 

همه ی فکر وذهنمو مشــگول خودش کرده.مدام منو یاد اون لحظه ای میندازه 
که یحیی رو از ما جدا کردن.درست از همون مواع یه جای خالی توالبم ایجاد 
شتین وازم حمایت کردین پر  شما تو زندگیم پاگذا شده که حتی بعدها هم که 

 نقطه گذاشت.نشد.اون بچه امروز درست دست رو همون 
 

 یه اطره اشک رو گونه ام سرخورد وپشت لبم جا خوش کرد.
 

به نظرتون کارم درست …ــــ هفده سال ابل به خاطر سن کمم نتونستم وامروز
 بوده؟

 
 صاف تو چشمام نگاه کرد وبا جدیت پرسید.

 
 ـ به درستی کارن تا چه حد ایمان داری؟

 
یلی بزرگ رنج می بره.می ـــــ خیلی زیاد.من مطمئنم اون بچه از یه مشــکل خ

خوام بهش کمک کنم.برامم مهم نیســت اگه شــگلمو از دســت بدم یا ازم به 
 خاطر حمایت از اون بچه شکایت کنن.

 



با محبت گفت:پس تو هم میخوای اون جای خالی  بازومو آروم نوازش کرد و
 رو پرکنی.

 
 صاداانه سرتکان دادم.

 
 ـ به خاطرش حاضرم همه جور هزینه ای بدم.

 
 پس مطمئن باش که کارن درست بوده. -
 

این اطمینان بابا کافی بود که فردا صبح همه ی جسارن وجراتمو یک جا جمع 
کنم وادم به محیط کارم بذارم.به محد ورود وپیش از زدن ســاعت شــروع 
سر پیش خانوم همایی  شیدن فرم یه  شهلا با تردید گفت:بهتره ابل ا ز پو کارم 

 نتظرتن.بری.اون ومادر کارن م
 

یه نفس عمیق کشیدم وبا برداشتن دوگام بلند خودمو به پشت در اتاق رسوندم 
 وبا ضربه ی کوتاهی حضورمو اعلام کردم.

 
 ـ بفرمایین تو.

 
بی اختیار گوشــه ی مقنعه مو مرتب کردم و وارد شــدم.مادر کارن رو یکی از 

بدترکیب اتاق نشــســته وطلبکارانه پاروی پا ان ته داخصــندلی های چرمی و



سرد وآروم  صری دادم ونگاهمو به خانوم همایی که خون سلام مخت بود.زیر لب 
 تعارفم کرد بشینم،دوختم.

 
 خانوم فراهانی حتما می دونین چرا اینجایین؟ -
 

عادن داشت جلوی والدین بچه ها مارو به نام خونوادگی مون صدا کنه.نشستم 
 وسرتکان دادم.

 
 .ـ بله.به خاطر اتفااان پنج شنبه

 
ابروهای باریکش تو هم گره خورد وبا نارضــایتی گفت:خانوم آذریان از رفتار 
وعکس العملتون گلایه کردن.من اصلا انتظار شنیدن چنین حرفایی رو نداشتم 

 اونم در مورد شما که یکی از بهترین مربی های این موسسه هستین.
 

شن.اما م ستم ناراحت با ـــ به خانوم آذریان حق می دم که از د ی خوام بدونم ـ
 شما این فرصت رو برای منم ااعل می شین تا درمورد علت کارم توضیح بدم؟

 
 خانوم همایی زن منطقی ودنیا دیده ای بود.

 
 ـ حتما.



 
 یه نگاه کوتاه به چهره ی عصبی مادر کارن انداختم وگفتم:اگه می شه تنها.

 
 ن کرد.با این حرفم اون زن شد اسفند رو آتیش وبا صدای بلند اعترا

 
ـ من اینجارو ترک نمی کنم.اصلا چرا از ایشون توضیح می خواین .مربی های 
شته.دیگه حرفی  ستی با من دا شای شاهدن که این خانوم چه رفتار نا دیگه هم 

 برای گفتن نمونده.یا باید این خانوم اخراج شه یا من بچه مو از اینجا می برم.
 

با آرامش گ یان من خانوم همایی نفس عمیقی کشــید و فت:ببینین خانوم آذر
حتی اگه خودمم شخصا شاهد رفتار اشتباه مربیم بوده باشم باز بهش فرصت 
توضیح می دم.در ضمن در مورد خواسته ی شما هم نمی تونم با این ااطعیت 
تصــمیم بگیرم.خیلی بخوام تو این زمینه بهتون کمک کنم می تونم این اول رو 

ا اخراج نه.تو این یه مورد من به پیشــنهاد بدم که مربی بچه تون عون شــه ام
 کسی عمل نمی کنم.

 
 ـ پس من بچه مو از اینجا می برم.

 
 ـ اینم باید با اجازه وتصمیم پدرش باشه نه کس دیگه.

 
 مادر کارن از جاش بلند شد.



 
همین الآن با پدرش تماس می گیرم.اونوات می بینیم چه کســی این میون  -

 تصمیم آخر رو می گیره.
 

شریف بیارن  شون بگین ت صا اگه به صو شحالمون می کنین خانوم.مخ ـــ خو ـ
 وشخصا این مشکل رو حل کنن.

 
خب منتظر  فت: های عصــبی اون زن گ به واکنش  به من کرد وبی توجه  رو 
ــد ندارن مارو تنها  ــتم.می بینین که ظاهرا خانوم آذریان اص ــیحاتتون هس توض

 بذارن.
 

شمی نا شت چ زک کرد وبا حرط از اتاق بیرون رفت با این طعنه،مادر کارن پ
ودرو بهم کوبید.با خروجش خیلی ســریع مختصــری از اونچه که وااعا اتفاق 
ندادن اجازه برای بردن اون بچه رو توضــیح دادم ودر آخر  تاده بود ونیتم از  اف

 اضافه کردم.
 

ـ راستش خانوم همایی من نمی گم مادر کارن عامل ترس هاشه اما حضورش 
 ه این بچه بهم بریزه و واکنش های عصبیش تیراابل کنترل شه.باعث می ش

 



ــه یابی  ــی این ترس هارو ریش ــص ــت باید با یه دید تخص ــــ اینجورکه پیداس ـ
کنیم.فعلا برین ســرکلاســتون.من باید با پدر کارن صــحبت کنم.ظاهرا این 

 موضوع ارار نیست به همین راحتی ختم به خیر شه.
 

سم ر شدم وبه کلا صبحانه از جام بلند  شنبه ها بعد از  فتم.طبق روال همه ی 
نوبت به بررســی بهداشــت فردی تک تک بچه ها بود واین شــامل ناخن ها 

 وموهاشون می شد.
 

ها  مک مربی  به یکی از ک مایی.کلاس رو  خانوم ه شــهلا آیفون زد برم دفتر 
 مســپردم واز پله ها پایین رفتم.در دفتر نیمه باز بود.نفســی تازه کردم وبا اعلا

 حضورم وارد شدم.
 

 ـ با من کاری داشتین؟
 

 پدر کارن از جاش بلند شد وبا دیدنم لبخند زد.
 

 ـ سلام خانوم.
 

به  ـــت ومربوط  گذش یدارمون می  که از آخرین د ماهی  عداز پنج،شــش  ب
اردیبهشــت امســال وبهم خوردن حال حاج خانوم بود،دیگه همدیگه رو ندیده 

 بودیم.



 
تم وزیر لب ســلام کردم.با دعون خانوم همایی ســرمو با خجالت پایین انداخ

 نشستم واون نبد صحبت جمع رو تو دستاش گرفت.
 

سطه ی برخورد بی منظوری که بین  ستش من نمی خوام ونمی تونم به وا ـــ را ـ
خانوم آذریان ومربی من پیش اومده ایشــون رواخراج کنم.اونم بعد شــنیدن 

 حرفاشون که ظاهرا یه جورایی منطقیه.
 

خند صدا داری زد وگفت:پس حق داشتم به حرفاش اعتران کنم.ظاهرا زن پوز
 خیلی راحت تونسته با صحبت هاش شمارو توجیه کنه.

 
 ابل از اینکه خانوم همایی حرفی بزنه سریع مداخله کردم.

 
ــما عذرخواهی می  ــم از ش ــــ ببینین خانوم عزیز،من بابت رفتار دو روز پیش ـ

ــی با  ــاس ــوع برخورد می کردم.اما کارن از کنم.نباید اینقدرتند واحس این موض
شت.مدام بهم التماس میکرد  ساعدی ارار ندا شرایط م صلا تو  لحاظ روحی ا
نذارم شــما اونو با خودتون ببرین. این حرف دیروز یا امروزش نیســـت.الآن 
بیشتر از یکساله که هرپنج شنبه ما این برنامه رو داریم.کارن داره از این موضوع 

چرا اون بچه …ب ســوالی که این میون وجود داره اینه که چرا؟ رنج می بره وخ
نمی خواد با شما ارتباط برارار کنه؟من اصد ندارم کسی رو با حرفام زیر سوال 



به این فکرکنین که دلیل این  بارم شـــده  یه  یا متهم کنم.می خوام واســـه  ببرم 
 .مرفتارهای تیرمنطقی وعصبی چیه؟این یه عکس العمل عادی نیست خانو

 
شت با  شمای کنجکاو ومنتظر بابای کارن خیره موند.دا گاه رو چ نگاهم ناخودآ
شگفتی منو بررسی می کرد.هر کاری کردم نشد مسیر نگاهمو تگییر بدم.لعنتی 
ــت  ــماش آدمو فلج می کرد.با خودم گفتم)با اون همه حرفی که پش انگار چش

 زنم.(سرش هست من عجب جراتی دارم اینقدر راحت توچشماش زل می 
 

 بعد یه سکون چند ثانیه ای مادر کارن جواب داد.
 
به فرن که همه ی حرفای شــما درســت باشــه اما باز دلیل یا توجیهی نمی  -

تونین برای اون رفتار تیرمنطقی تون داشته باشین.شما باید میذاشتین من کارن 
سی عمل کردن، بچه ی سا  رو آروم کنم.نه با جبهه گرفتن وبه اول خودتون اح

 منو ازم دور کنین.
 

خب این یکی رو یه جورایی حق داشــت وحرفش حســاب بود.واســه همین 
 چیزی نگفتم.واون به حرفاش ادامه داد.

 
ــماهیچ احتیاجی ندارم.فکر میکنم حالا که  - با این حال من به عذرخواهی ش

شه پس بهتره بچه ی  شی می شم پو شتباهی به این بزرگی به همین راحتی چ از ا
 اینجانمونه.یا لااال این خانوم مربیش نباشه.من اصلا 



 
باکمی مکث  به ســمت پدر کارن چرخید ومنتظر نگاهش کرد.آاای اذریان 

 نگاهشو از ما که منتظر بهش خیره بودیم گرفت ورو به خانوم همایی پرسید.
 

 ـ نظر شما چیه؟
 

 ـ من که یکبار گفتم نمی تونم خانوم فراهانی رو اخراج کنم.
 

 العمل نشون داد.سریع عکس 
 

 ـ منظورم این خانوم نیست.در مورد کارن وعلت رفتارش نظرتون رو می خوام.
 

 زن فوری گفت:فرید این موضوع رو می شه بعدا هم بررسی کرد.
 

 آاای آذریان توجهی نشون نداد ومنتظر به خانوم همایی چشم دوخت.
 
شه گفت بی دلیل ا - تار ازش ین رفخب باید ببینم علت ترس کارن چیه؟نمی 

سر می زنه.باید با یه روانشناس بالینی کودک تو این مورد حرف بزنین. فکرمی 
 کنم این ترس نیاز به درمان داره.

 



ــونه ی موافقت  ــابقش انداخت وبه نش ــر س ــکوکی به همس پدر کارن نگاه مش
 سرتکان داد.

 
ــعی می کنم ــــ اتفااا منم خیلی دلم می خواد دلیل این ترس ها رو بدونم.س  ـ

 تواین هفته حتما با یه متخصص صحبت کنم.
 

 زن با ترشرویی میون کلامش دوید.
 

ــن  ــــ خب منم دلم می خواد بدونم اما ابلش باید تکلیف این خانوم رو روش ـ
 کنین.

 
به ســمت اون مرد چرخید.که  خانوم همایی چیزی نگفت وهمه ی نگاه ها 

 ب داد.خونسرد وبا اطمینان یه لبخند جذاب رو لبش سبز شد وجوا
 

 ـ تکلیفشون کاملا مشخصه.من می خوام که خاله ندا مربی کارن بمونه.
 

شاید تنها من این میون ازش  شت که  ته حرفاش یه طنز تیراابل انکار وجود دا
صمیمش رو به من گفت:می  شونه ی تایید ت سردر می آوردم.خانوم همایی به ن

 تونین برگردین سرکلاستون.
 



شحا شکر زیر لب،خو شهلا که با یه ت ضی از اون اتاق بیرون اومدم وبه  ل ورا
با لحن تحقیرآ  نگران ومردد بهم خیره بود لبخند زدم.صـــدای زن بلند شـــد و

 میزی پرسید.
 
با من لج میکنی؟ - ات چرا؟داری  بدونم اونو ـــه  به …می ش نداری  تو حق 

 تنهایی تصمیم بگیری.
 

ما ر می خوام.شپدر کارن خیلی جدی گفت:سرپرستی پسرم با منه.ومن اینطو
 حق دخالت نداری خانوم آذریان.

 
فت.چون زن خیلی بی پروا  نه گ با طع له ی آخر رو  ـــاس کردم اون جم احس

 وعصبانی صداشو بالا برد.
 

 ـ بهتره بری به جهنم.بی لیاات.
 

ــله گرفتم.مادر کارن از دفتر  ــریع با چند ادم از اونجا فاص ــد ومن س در باز ش
شهلا به محد دی ست بیرون اومد و شاید می خوا دنش جلو رفت.نمی دونم 

 کار خانوم همایی رو توجیه کنه یا به نوعی دلداریش بده.
 



زن نگاه تندی به من انداخت وچیزی زیر لب به شــهلا گفت وهمراه اون به 
ســمت در خروجی رفت.آاای آذریان با چند دایقه تاخیر واظهار شــرمندگی 

 لبخند شیطنت آمیزی زد.وعذرخواهی از دفتر بیرون اومد وبا دیدنم 
 

 ـ مثل اینکه خانوم همایی گفتن برین سرکلاستون.
 

 ـ باید باهاتون حرف بزنم.
 

ــله رو طی کردم  ــه ادم فاص ــد.دوس یه لحظه جاخورد وبا تعجب بهم خیره ش
 وبهش نزدیک شدم.

 
ـ می دونم مدن زیادیه کارن رو پیش روانشناس می برین وبا این وجود هنوزم 

شکل به اون خ شه م شه اما اگه می  سته ی زیادی با شاید این خوا ودش باایه.
عا در مورد پســرتون  بدین.چون واا مانیش ارار  ند در یان رو منو هم در جر

 نگرانم.ودلم میخواد واسه کمک بهش هرکاری که لازم باشه بکنم.
 

 با اطمینان گفت: حتما.بهتون اول می دم.
 

 بالا بگیرم.یه سروگردن ازم بلند تر بود.مجبورشدم سرمو 
 



می شه بدونم چرا ازم حمایت کردین؟این به خاطر لجبازی با …ـ یه چیزدیگه
 همسر سابقتون که نبوده؟

 
اگه این مرد همون فرید آذریانی بود که برای اولین بار دیده بودمش باید حسابی 
با لحنی  ند مهربون زد و یه لبخ ما  ندی می داد.ا به ت جوش می آورد وجوابمو 

شتی جویانه سوزی  آ شما مربی دل سر لجبازی نبوده. صمیم از  گفت:نه این ت
هستین و واسه کارن تواین اوضاع که فوق العاده از کمبودمحبت رنج می بره یه 

یت خوب هان …مواع با چه داره چوب اشــت که می بینم این ب گاهی از این
واضــاون های خودخواهانه ی من ومادرشــومی خوره از خودم بدم می یاد.ما 

 سئولانه زیر بار داشتن کارن رفتیم.خیلی تیرم
 

با ناراحتی لب ورچید.اصــدم دلداری دادن به اون  ســرشــو پایین انداخت و
 نبود.اما نمی دونم چرا این حرفا یهو زیر لبم اومد.

 
ـــ نه سالم بود که پدرم منو به فرزندی ابول کرد.اونمواع همه ی زندگیم مثل یه 

تتون هم نمی تونین تصــورش بود.چیزی که حتی شــما تو خیالا ب*و*سکا
سایه  ست داده بودم اما اون مرد چتر حمایت و کنین.من ظاهرا همه چیزمو از د
ست برم.با محبت  شتر از این از د شت بی سرم انداخت ونذا شو رو ی پدرانه 
که الان  باشــم  جایی  پام وایســم واین باره تونســتم رو  یت اون من دو ما وح

لی از من خوش شــانس تره.چون هســتم.خب درمورد کارن باید بگم اون خی



اولا هرگز گذشــته ی منو نداشــته وثانیا پدری داره که برای بهبود وضــعیتش 
 حاضره هرکاری بکنه ومثل کوه پشتشه.

 
با حس همدردی لبخند زدم وبهش این امید رودادم که هنوز برای تگییر اوضاع 

 وخوب شدن کارن فرصت هست.
 

به شـــدن ت ها، عد اون تنش  کارن ب تار  گه کمتر تو کلاس رف گییر کرده بود.دی
نســبت به حرفها وخواســته هام واکنش نشــون می داد.با کســی حرف نمی زد 
ــتر تو خودش فرو رفته بود  ــرار زیاد من می خورد.انگار بیش ــو به اص وتگذیه ش
وهمه ی دلمشــگولیش دوباره همون ماشــین کوچیکی بود که باهاش بازی می 

 کرد.
 

بودم از طرف پدرش برام خبری برسـه تا اینکه سـه  تو این چند روز مدام منتظر
شنبه مواع ترخیص بچه ها من که نسبت به این موضوع کم طاات شده بودم،به 
تا ببرنش،خودمم پایین رفتم.چون  محد اینکه خواســتن کارن رو آماده کنم 

 باید با یکی از والدینش حرف می زدم.
 

فت اومده بود دنبالش.زن مسن اما اینبار مادربزرگ کارن که بهش مامانی می گ
 با دیدن من ونوه اش که دست در دست هم به سمتش می رفتیم لبخند زد.

 
 ـ سلام خسته نباشین.



 
ست کارن رو رها کردم تا به طرفش  شت.د شی دا چهره ی مهربون وآرامش بخ

 بره ودر همون حال گفتم:سلام.ممنونم خانوم.
 

 کشید.بچه رو تو بگلش گرفت ودست نوازشی رو سرش 
 

 خاله ندا؟…ـ شما مربی کارن هستین؟
 

 سرتکان دادم.
 

 ـ بله.شما هم مامانی هستین درسته؟
 

 نرم ولطیف خندید.
 

ــــ بله.خیلی دوست داشتم از نزدیک ببینمتون.آخه کارن از شما تو خونه زیاد 
 صحبت می کنه.

 
اایم کرد  به کارن که خودشــو لای چادر مادربزرگش  یه نگاه  با تعجب اول 

نداختم وبعد به صورن چروک خورده ی زن خیره شدم.خب از بچه ای که به ا
 زوردو کلمه سرکلاس حرف می زد شنیدن این تعریف ها بعید بود.



 
 ـ وااعا؟!

 
 
 

ــ تعجب کردین مگه نه؟اون معمولا تو خونه با من وپدرش راحت تر برخورد  ـ
 می کنه.

 
 ـ پس این گوشه گیریش مال مهده.

 
 زن سرتکان داد.

 
 ـ اون تو هرمکانی تیر خونه همینجوریه.خیلی دیر ارتباط برارار می کنه.

 
 با این توضیحش سریع یادم اومد برای چی پایین اومدم.

 
صص در مورد این بچه  ستش خانوم آذریان پدر کارن ارار بود با یه متخ ــــ را
صــحبت کنن ونتیجه شــو به من هم اطلاع بدن.ولی هنوز خبری نشــده.می 

 ه می شه این مورد رو بهشون یادآوری کنین.خواستم اگ
 



ــدیدش تو این مدن حرفی  ــتم جلوی خود کارن در مورد تگییر رفتار ش نخواس
 بزنم یا اظهار نگرانی کنم.واسه همین چیز دیگه ای نگفتم.

 
 ـ من حتما بهش میگم.فعلا با اجازه.

 
 ـ ممنون.درپناه حق.

 
 صر می موندم.با رفتنشون به سرکارم برگشتم.چون باید تا ع

 
بعد از ناهار بچه هارو برای استراحت نیمروزی به اتاق خواب بردم.خوشبختانه 
تعداد بچه هایی که تا عصر می موندن خیلی کمتر بود.گاهی دلم وااعا براشون 
صلاو  شون رو باید دور از خونه وکانون به ا ساعان روزانه  شتر  سوخت.بی می 

ی می تونســت بدتر از این داشــته گرمش میگذروندن.واین موضــوع چه پیامد
باشه که سرمایه گذاری عاطفی رو این بچه ها به حداال می رسید و اونا کشش 

 ومحبت کمتری نسبت به والدینشون احساس می کردن.
 

تاق خواب ســریع هرکدوم ســرجای خودشــون دراز  به ا به محد ورودم 
 کشیدن.آرین با دیدنم گفت:خاله می شه امروز نخوابیم؟

 



شونم با هم همین خواسته رو تکرار کردن.یه ایافه ی جدی به خودم گرفتم بقیه 
 وگفتم:نه نمی شه.چشماتونو ببندیدن وبخوابین.

 
 سریع سرهاشون رفت زیر پتو.

 
 ـ پگاه ونیایش پچ پچ ممنوع.بگیرین بخوابین ببینم.

 
 ارتوان اومد داخل اتاق ویه برگه رو به سمتم گرفت.با تعجب پرسیدم.

 
 چیه؟!ـ این 

 
 ـ یگانه بران نقاشی کشیده.گفت بدمش به تو.یه نگاه بهش بنداز.

 
یگانه همون دختر کوچولویی بود که سال ابل پدرشو از دست داد.به نقاشیش 

 خیره شدم وارتوان برام توضیح داد.
 

ـــــ اینی که تولباس عروس کشــیده خودشــه.اینام مادر ومادربزرگ وداییش 
رش وایســـاده ودســتاش خیلی کوتاهه رو می هســتن.این مرد ادبلند که کنا

ــر باباش الب وگل می  ــته دارن رو س ــه.نگاه کن اون دوتا فرش بینی؟این باباش
به  گاه  یه ن خدا  ما تورو  پدرش فون کرده.ا نه  که می دو ریزن.این یعنی این

 چشماش بنداز.



 
با دات به چهره ی تموم صورتک هایی که کشیده بود خیره شدم.همه شون می 

به جز همون صــورتکی که لباس عروس پوشــیده بود واز ارار معلوم خندیدن 
 خود یگانه بود.اون داشت با خشم وعصبانیت نگاه می کرد.

 
با  یه ونمی تونه  بان پدرش عصــ که اون از مرگ  ناراحتی گفتم:این یعنی این با 

 شرایط جدید کنار بیاد.
 

 ارتوان سرتکان داد.
 

یدن یه نقاشی احساساتشون رو اینقدر ـ چقدر خوبه که بچه ها می تونن با کش
خوب بیان کنن.این به آدم خیلی کمک می کنه با دنیای درونشون ارتباط برارار 

 کنه.
 

با این حرفش بی اختیار یاد کارن افتادم.آره خودش بود.من می تونســتم با این 
 راه،حداال کمی بهتر اون بچه رو بشناسم.

 
ــهاب رو دیدم  ــیدم ش ــری که به خونه رس ــپزخونه با حاج خانوم عص که تو آش

صحبت می کرد.منو که دید با خنده گفت:بَه سلام بر دختردایی عزیز.چطوری 
 خاله ندا؟



 
 واسه ش دهن کجی کردم.

 
 ـ سلام بازم که اینجایی.

 
ـاومدم آمار خرمالوهای دوتا درخت تو حیاط روبگیرم.ببینم چیزی ازشون کم 

 نشده باشه.
 

 انداختم.با بی تفاوتی شونه بالا 
 

ــ اونا که هنوز نرسیدن.درضمن همه شون ارزونی خودن.تو که می دونی من  ـ
 از خرمالو بدم می یاد.

 
 ـ باشه پس دست بهشون زدی نزدی هااا.

 
 توجهی به حرفش نشون ندادم.حاج خانوم از جاش بلند شد.

 
 ـ مادر برو لباستو عون کن بیا تذاتو بکشم.

 
سی گفت:اینقدر لی لی به لالاش نذار حاج خانوم.همین کارو  شهاب با بدجن

 هارو کردی که چسبیده تنگ دلت وخیال شوهر کردن نداره.



 
 کیفمو محکم زدم به شونه اش.

 
 ـ این فضولی ها به تو نیومده.

 
از آشــپزخونه بیرون اومدم وبه ســمت اتاام رفتم.از همونجا با صــدای بلند 

 پرسیدم.
 

 ـ بابا خونه نیست؟
 

 ن.می گفت ارار داره.ـ نه رفته بیرو
 

 مانتومو از تنم در آوردم.
 
 با کی؟! -
 

 ـ نمی دونم مادر چیزی نگفت.ارار کاریه دیگه.
 



روسری مو جلو آینه مرتب کردم واز اتاق خارج شدم.بعد شستن دستام رفتم تو 
نگ وخوش بو رو میز  یا پلوی خوش ر یه دیس لوب خانوم  حاج  نه. آشــپزخو

 گذاشت.
 

 کشید.شهاب یه نفس عمیق 
 

 زهرا خانوم بازم هنر به خرج دادین که.…ـ ای جان
 

 حاج خانوم سریع یه بشقاب هم واسه اون گذاشت.
 

 ـ بخور نوش جونت.
 

 یه ظرف سالاد ویه پار  دوغ هم آورد.
 

شق تذامو  شیدم.تا اومدم اولین اا سه هردومون تذا ک ستم و وا ش شت میز ن پ
 لاد.بخورم دیدم شهاب ااشق خودشو زد تو ظرف سا

 
 ـ اَه داری چیکار می کنی؟دهنیش کردی که.

 
 ـ خب حالا مگه چی می شه؟

 



 ـ آب شو می گیریم چلو می شه. حال آدمو با این کاران بهم می زنی.
 

 یه چشم تره ی اساسی بهش رفتم.
 

 ـ خیلی هم دلت بخواد.اصلا می دونی تذای دهنی من کچل رو شفا می ده.
 

ش ست کارم طبق معمول رفته بود تو فاز  شتن.منم که را سر گذا سر به  وخی و
 نبود جلوش کم بیارم.

 
 ـ کچل خودتی.

 
 عین این خاله زنک ها زد پشت دستش.

 
 ـ ا  ا  ا  بیا تحویل بگیر حاج خانوم.اینم از دختر بزرگ کردنت.

 
 ـ وا مگه چشه؟دختر به این گلی.

 
 خرزهره. پوزخندی زد وبا تمسخر گفت:آره اینو که راست می گی.منتها گل

 
 سریع اعتران کردم.



 
 ـ ا  حاج خانوم یه چیزی بهش بگو دیگه.

 
 ـشهاب؟!

 
ــ خب بابا اصلا ما لال مونی میگیریم.ولی میگم که گفتم باشم آخرش این با  ـ
اون اخلاق خوشگلش رو دستتون باد می کنه.مگه اینکه پسرعمه ی عزیز تر از 

 ره ای پیدا کنه.جانش دست به کار شه وواسه نجاتش ازترشیدگی چا
 

ـــــ هه هه خیلی بامزه بود.تو اگه بیل زن بودی باتچه خودتو بیل می زدی پیر 
 پسر.هنوز اونقدر بدبخت نشدم که تو بخوای برام فکر چاره کنی.

 
ــتم  ــاده دلی مثل ابراهیم رو تو رکاب داش ــــ آره خب منم اگه یه بیچاره ی س ـ

 اینجوری واسه عالم وآدم لگز می خوندم.
 

 رو برداشتم وپرن کردم سمتش.مجبور شد تو هوا بگیردش. نمکدون
 

 ـ شهاب آدم باش.
 

 حاج خانوم باذوق گفت:توروخدا راستشو بگو شهاب خبریه؟
 



بده گفتم:تورو خدا حاج  ابل از اینکه اون دیوونه به چرن وپرن هاش ادامه 
 خانوم شما دیگه چرا؟این بشر یه روده ی راست تو شیکمش نیست.

 
 این حرفو نزن.ابراهیم با شهاب دوسته.لابد چیزی گفته.مگه نه؟ ـ نه مادر

 
 منتظر به شهاب که داشت با خیال راحت تذاشو می خورد زل زد.

 
ـــــ حرف خاصــی که نزده ولی من حس می کنم یه جورایی زده به ســرش که 

 جدی جدی خودشو بدبخت کنه.
 

 ـ شهاب؟!
 

ست سلیم بالااینبار من وحاج خانوم همزمان بهش توپیدیم.د شونه ی ت شو به ن  ا
 برد.

 
ــ خب بابا حالا من یه چی گفتم.اصلا برگردیم سر بحث خودمون.داشتیم در  ـ

 مورد چی حرف می زدیم زهرا خانوم؟
 

احســاس کردم یه لحظه رنگ حاج خانوم پرید.ســریع ابرو توهم کشــید واخم 
 کرد.



 
 ـ من چیزی یادم نمی یاد.

 
رم. ندا از شنیدنش ناراحت نمی شه.من شهاب با لبخند گفت:نترس اربونت ب

 ابلا باهاش صحبت کردم.
 

 مردد ونا مطمئن پرسیدم.
 

 ـ درمورد چی؟!
 

 حاج خانوم نگاهشو ازم دزدید وسرشو پایین انداخت.
 

 ـ آوا.
 

 ـ خب؟!
 

 شهاب یه لیوان دوغ واسه خودش ریخت.
 

 ـ می خواد بیاد ایران.
 

 با لبخندی جواب دادم.



 
 …یال کردم چی شده.اینو که خودممـ ترسیدم بابا.خ

 
 حرفمو اطع کرد.

 
 ـ دوماه دیگه.

 
عث تعجبم  با قدر زود  مدن آوا اونم این یدن خبر او گاهش کردم.شــن مان ن
شــد.راســتش دیگه مدتها می شــد شــهاب در موردش حرفی نزده بود.نه اینکه 
ــت که  ــتر این حس تو من وجود داش ــم.بیش ــته باش ــتنش رو نداش انتظار برگش

 روبرو شدن باهاش رو ندارم. آمادگی
 

 فصل چهارم
 

هفته ی سوم مهرماه واحد کار بچه ها،سلام ودوستی بود وفعالیت اون ساعت 
 از روزشون کار با گواش یا رنگ انگشتی.

 
ضربه ای به درزد و وارد  شوندم که مهدیس  شون کاور می پو شتم تن تک تک دا

 کلاسم شد.
 



 ـ باهان کاردارن.
 

کرده بود وطلبکارانه نگام می کرد.از سر بی تفاوتی شونه  دستاشو تو هم الاب
 بالا انداختم.

 
 ـ می بینی که سرم شلوته.

 
 ـ یه نفر پایین منتظرته.

 
شویقش کردم بره پیش  شماش کنار زدم وبا لبخند ت سا رو از جلو چ موهای در

 بقیه.به سمت مهدیس چرخیدم.
 

 ـ کی؟
 

 ـ پدر کارن آذریان.
 

 انداختم.حسابی مشگول بودن. یه نگاه به بچه ها
 

 ـ خب؟
 



شم تا بری ببینی چی  ست با ستاد بالا مواظب بچه های کلا شهلا منو فر ـــ  ـ
 میگه.ظاهرا با خودن کار خصوصی داره.

 
جمله ی آخرشــو با طعنه گفت.اهمیتی ندادم.فقط زیر لب گفتم:حواســـت 

 بهشون باشه من الآن می یام.
 

 به دنبالم اومد.از کلاس خارج شدم و اونم چند ادمی 
 

ــابی ازن طرفداری  ــتی حس ــابقش داش ــنیدم بعد دعوایی که با زن س ــــ ش ـ
 چیزی درموردش نگفتی نکنه خبریه.…کرده

 
چندادم رفته رو دوباره برگشـتم وبا یه نفس عمیق سـعی کردم خشـممو کنترل 

 کنم.
 

ـــ من نمی دونم چی تو سرن میگذره.علااه ای هم ندارم بدونم.تنها دلیلی که 
مرد الآن اینجاست،وضعیت بحرانی پسرشه.خوشحال میشم اگه بتونم تو  اون

شته  شانس اینو دا صورن فکر می کنم اون  این مورد بهش کمک کنم.درتیر این
 باشه که هم صحبت مناسب تر از من اینجا پیدا کنه.حالام بهتره بری سرکلاس.

 



ــت.از پله  ــاب خورد کن تحویلم داد وبه کلاس برگش ین ها پاییه پوزخند اعص
 رفتم.

 
بار  که اولین  جایی  ها همون چه  بازی ب نارمحوطه ی  یان درســـت ک ید آذر فر

 همدیگه رو دیدیم منتظر ایستاده بود.
 

یه بلوز توسی روشن وشلوارجین مشکی به تن داشت وبا لبخند به مسیراومدنم 
 خیره بود.

 
 ـ سلام خاله ندا.

 
 ودم.دیگه به این نوع مخاطب ارار گرفتن عادن کرده ب

 
 ـ سلام آاای آذریان.خوش اومدین.

 
ــ راستش می دونم بدمواع مزاحم شدم منتها چند روز ابل مادرم پیگامتون رو  ـ
ــحبت  ــتش اینه که بیام ورودررو د رموردش ص ــوندن وخب دیدم درس بهم رس

 کنیم.
 

 به تنها صندلی تو تیررس نگاهم اشاره وبهش تعارف کردم.
 



 ـ بفرمایین.
 

 وری راحت ترم.شما بفرمایین.ـ نه ممنون اینط
 

 ـ مرسی منم راحتم.می فرمودین.
 

یه  کارن رو پیش  نده ی  مایی پرو خانوم ه مایی  با راهن بل  ته ی ا ـــــ من هف
نده و  عه ی پرو طال عد م خانوم فهیم ب بالینی کودک بردم.دکترش  ناس  روانشــ
ملااان و مصاحبه با خود کارن ترس مفرط اونو نسبت به حضور کنار مادرش 

ید کرد وارار شد تا مدتی که این ترس ریشه یابی و ازشدتش کم نشده کارن تای
با مادرش به اجبار ملااان نکنه.خوشــبختانه تو این یه مورد شــیدا باهامون راه 

 اومده.
 

 ـ شیدا؟!
 

 ـ همسر سابقم رو میگم.
 

 ـ یعنی از این به بعد پنج شنبه ها هم شما دنبال کارن میاین؟
 

 ی که به ذهنش خطور کرد،برق زد.چشماش ازشیطنت فکر



 
 ـ شما دوست دارین که من بیام؟

 
باز این شوخیش گرفته بود.واسه ش پشت چشم نازک کردم وخیلی رک گفتم:به 

 هیچ وجه.همون مادربزرگش بیاد بهتره.دکترش دیگه چیزی نگفت؟
 

 این سوال رو واسه این پرسیدم که دست از شوخی کردن برداره.
 

ی دیگه هم با کارن واسه ی هفته ی بعد داشته باشه وبعد روند  ـ اراره یه جلسه
ضمن گفت باید تو این دوره یه تعامل خیلی  شو تعیین کنه.در درمان وراهکارها
خوب وکامل بین مهد وخونه ومرکز درمانیش وجود داشته باشه تا درمان جواب 

 بده.
 

ــتباه ــت اش ــکوتم برداش ده بود کر چیزی نگفتم وفقط نگاش کردم.اون که از س
 خیلی صاداانه گفت:باور کنین شوخی نمی کنم.دارم راستشو میگم.

 
 سرتکان دادم.

 
 ـ متوجهم.خب این تعاملی که گفتن شامل چه چیزهاییه؟

 



ـــــ توصــیف دایق رفتار کارن ونحوه برخورد باهاش واتی دچار تنش می شــه 
 وخیلی چیزای دیگه.

 
 ـ یعنی منم باید با دکترش صحبت کنم؟

 
 ندونستن شونه بالا انداخت. از سر

 
 ـ اطلاع دایقی ندارم.ولی اگه ایشون بخوان شما حاضرین همکاری کنین؟!

 
با تاکید گفتم:صــدالبته.واســه من بهبود کارن تو شــرایط فعلی ازهمه چی مهم 

 تره.
 

 ـ می شه بدونم چرا؟این موضوع به گذشته تون مربوط میشه؟
 

 جود داشت.با کمی مکث جواب دادم.تونگاهش یه کنجکاوی تیراابل انکار و
 

ــ ترجیح می دم فعلا درموردش توضیحی ندم.هدف من فعلا فقط حمایت از  ـ
 اون بچه ست.

 
 سعی کردم بحث رو عون کنم.



 
ــ تصمیم دارم تو این هفته کمی به کارن نزدیک تر شم.وارتباطمو باهاش اوی  ـ

 ترکنم.دلم میخواد تو شناخت بهتر کارن به دکترش کمک کنم.
 

 باادردانی نگاه مهربون وجذابشو بهم دوخت.
 

 ـ نمی دونم چطوری باید ازتون تشکر کنم.
 

 ـ بهتره به جای من از پسرتون تشکر کنین.کارن بچه ی فوق العاده ایه.
 

محبتی  سرتکان داد.مطمئن بودم اونم مثل من به تاثیر زیاد  درجوابم لبخند زد و
 می داد ایمان داره.که خدا از اون بچه،تو دل دیگرون ارار 

 
راستش حرفای ارتوان درباره ی نقاشی بچه ها واطلاعان مختصری که تو این 
زمینه داشــتم وادارم کرد هرطور شــده کارن رو تشــویق کنم که مرتب نقاشــی 
بکشه.از این نظر که اون بچه ی منزوی وساکتی بود کمک میکرد وات بیشتری 

شه. چیزی که این  شته با میون منو به ادامه ی این تلاش امیدوار برای این کار دا
می کرد،نقاشی های تقریبا یک جور اما پراز حرف کارن بود.تک تک کارهاشو 
باعلااه بررسی وبایگانی می کردم.تو این چندروز با سیمین وحتی مهدیس در 
مورد ســیر تحول رفتاریش صــحبت کرده بودم.ظاهرا کارن تا چندماه ابل از 

ی شــاد وســرزنده ای بوده.هوش فوق العاده وروابط  طلاق پدر ومادرش بچه



شروع  سین دیگران ارار می گرفت.اما انگار با  عمومی بالاش معمولا مورد تح
درگیری واختلاف بین والدینش وبعد هم طلااشــون دچار ترس واضــطراب 

 ونگرانی های مفرطی شده که یه جورایی برای بچه ای به سن اون زود بوده.
 

سیمین صبی کارن  به گفته ی  شخیص دکترش واکنش های ع اون زمان طبق ت
طبیعی تشــخیص داده شــده بود ونیاز به زمان داشــت تا این بچه با حقیقت 
وشــرایط زندگیش کنار بیاد.اما بعد کارن  خوب ونمونه تبدیل شــد به یه بچه ی 
سیمین  شت.اینو هم  شو ندا شگر که تحمل کم توجهی مربی سازگار وپرخا نا

 د کرده بودن.وهم مهدیس تایی
 

شنبه ها ودیدار با مادرش پیش اومد.اون اوایل کارن اظهار  سئله پنج  تا اینکه م
بی رتبتی به دیدن مادرش می کرد.کم کم این بی رتبتی تبدیل شـــد به نوعی 
نارضایتی وواکنش تند در مقابل اصرار اطرافیان برای همراه شدن با اون زن.که 

 خودمم یه جورایی شاهدش بودم.
 

ر هفته این مادربزرگش بود که به دنبالش اومد.منتها خیلی دیر.اکثر بچه ها آخ
مرخص شــده بودن ومربی هاشــونم تک وتوک درحال رفتن بودن.کوله پشــتی 
ـــت هم از کلاس بیرون  ـــت در دس نداختم ودس کارن رو روی دوشــش ا

 اومدیم.نرسیده به پله ها پرسید.
 



 ـ به مامانی گفتین بیاد دنبالم؟!
 

س شار میخوا شو کمی ف ست کوچولو شه مادرش دنبالش نمی یاد.د ت مطمئن 
با اطمینان گفتم:معلومه که می یاد.مامان شــیدا اول داده تا تو نخوای  دادم. و

 نیاد دنبالت.
 

با محبت خالصــانه ای  با گونه ی نرم ولطیفش پشــت دســتمو نوازش کرد و
 گفت:مرسی خاله.

 
شی که تو زنگ  ساتش اون آرام سا شتر از اح شوق بی سر  صداش بود منو به 

 آورد.آرامشی که ازش می شد هزاران معنای متفاون برداشت کرد.
 

حدود ده دایقه ای دم در معطل شــدیم.با اومدن مادربزرگش از ســر آســودگی 
خیال نفس راحتی کشـیدم.می ترسـیدم جلوی اون بچه به خاطر حرفی که زده 

 بودم بداول شم وشیدا برای بردنش بیاد.
 

 بخشید خیلی معطل شدید؟ـ سلام ب
 

 ـ نه خواهش می کنم.با نوه ی گلتون حسابی مشگول بودم.
 

 به کارن که توی استخر توخ جست وخیز می کرد اشاره کردم.



 
 الهی براش بمیرم.بچه م خیلی وات بود که خنده به لب نمی آورد. -
 

 برگشت وبا محبت نگام کرد.
 

 ـ ما این خنده هارو مدیون شماییم.
 

 تکذیب کردم.سریع 
 

ـــــ نه اینطوری که می فرمایین نیســت.من هنوز نتونســتم کاری برای این بچه 
 بکنم.

 
شده  شون دادین باعث  سبت به این موضوع ن سیت زیادی که ن سا ـــ همین ح ـ

 فرید با جدیت وتوجه بیشتری مشکل کارن رو پیگیری کنه.
 

 صاداانه جواب دادم.
 

 ودتر این مشکلم حل می شه.ـ خوشحالم اینو می شنوم.انشالله هرچه ز
 



خانوم آذریان با حسـرن آهی کشـید وگفت:چی بگم.من که چشـمم آب نمی 
سر وروی  ستی به  سر می گم یه تکونی به خودش بده ود خوره.هرچی به این پ
ست.این بچه  شدن که کافی نی شه انگار نه انگار.فقط پیگیر  درمان  زندگیش بک

 نیاز به محبت مادر داره.
 

 رفتم وجلوش زانو زدم وبا علااه آتوشمو به روش باز کردم. به سمت کارن
 

ــه.بدو بیا بگل خاله که دلم یه دونه ازاون  ــر خوب بازی دیگه بس ــــ خب پس ـ
 ب*وس های زردآلوییتو می خواد.

 
سعی می کرد بین اون همه توخ تعادلشو  شت ودرحالیکه  سمتم بردا به ادم به 

 حفظ کنه پرسید.
 

 ـ ب*وس زردآلویی؟!!
 
 خنده سر تکان دادم. با
 

 ـ آره.آخه من خیلی زردآلو دوست دارم.
 

 از استخر توخ بیرون اومد ودستاشو دور گردنم حلقه کرد.
 



 ـ حالااین ب*وس زردآلویی چه شکلیه؟
 

 محکم وپی در پی صورتشو ب*وسیدم وگفتم:این شکلیه.
 

چشــمای اهوه ای خوش رنگش برق زد وگونه هاش از شــرم بامزه ای ســرخ 
صداه ی این شد سید.ته دلم کلی اربون  شیانه گونه مو ب*و شد وتند ونا .خم 

 شرم وحیاش رفتم.با خودم گفتم کاش باباش یکم از این یاد می گرفت.
 

سمت مادر بزرگش رفتیم.خانوم آذریان  شو گرفت وبه  ست شدم ود از جام بلند 
س دم نوه شو بگل کرد وبه من که خودمم در حال خروج از مهد بودم گفت:آژان

 در منتظرمونه.خوشحال می شیم شمارو هم برسونیم.
 

 ـ نه ممنون مزاحم نمی شم.
 

ــــ من اصلا اهل تعارف نیستم.فکر میکنم کارن هم دوست داشته باشه شما 
 همراهمون بیاین.

 
 آخه شاید مسیرمون یکی نباشه. -
 

 ـ ایرادی نداره.تا هرجایی که هم مسیر بودیم می بریمتون.



 
ردم وبا هاشــو همراه شــدم.خروجمون با ورود مهدیس یکی ازشــون تشــکر ک

شــد.ظاهرا چیزی رو جاگذاشــته بود.چون داشــت با دات داخل کیفش رو 
جســتجو می کرد.به محد اینکه ســرشــو بالا گرفت و من واون زن وکارن رو 
دید با چشمای گرد شده نگاهمون کرد.اما بعد واتی دید سوار یه ماشین شدیم 

نگاهشو ازمون گرفت وبا تاسف سرتکان داد.چی میتونستم پوزخند تلخی زد و
صاط ابل جنایت می کردن جا  شه ا سه آدمایی مثل اون که همی بهش بگم؟وا

 برای توضیحی نمی موند.
 

صندلیش تکان می خورد وبا هیجان از  شده بود مدام رو  سوار  کارن از واتی 
ون در کنارش شیشه ماشین به بیرون خیره می شد.کاملا مشخص بود ازحضورم

اونم اینقدر نزدیک ،خوشحاله.رو به حاج خانوم که بگل دستم نشسته بود کردم 
 وگفتم:منم با حرفی که شما تو مهد زدین موافقم.

 
 ـ کدوم حرف؟

 
 آروم زیر لب جواب دادم.

 
ــ همین که کارن نیاز به محبت مادرانه داره.اما برام جای سواله.چرا نمی خواد  ـ

 رش بگیره؟این محبت رو از ماد
 



ـــ چون شیدا واتی خواست از فرید طلاق بگیره همه ی پل های پشت سرشو 
خراب کرد.اون بچه شو وسیله ی تنبیه فرید ارار داد.وخب چیزی که نباید پیش 
بیاد پیش اومد.اونمواع که کارن واسه دیدنش وداشتن محبتش زار می زد شیدا 

ر داشــته باشــه به همین راحتی خودشــو از اون بچه دریک کرد.حالام نباید انتظا
این محبت افراطی رو بپذیره.کارن چنان به من وپدرش وابسته شده که بدون ما 
شبا تا من  سی مثل مادرش بگذرونه. شب رو خونه ی ک ست حتی یه  ضر نی حا
یا فرید بگلش نگیریم ،خوابش نمی بره.موندم وااعا چی کار کنم.عمر دســت 

 …اگه یه واتخداست ولی خب منم آفتاب لب بومم.
 

 فوری دستمو رو دستای چروکیده اش گذاشتم وحرفشو اطع کردم.
 

ــــ این حرفو نزنین.انشالله خدا بهتون بیشتر از این عمر با عزن بده که بتونین 
 عروسی نوه تونم ببینین.

 
 یه لبخند تمگین زد.

 
 ـ انشالله.

 
 ـ خانوم آذریان؟!

 



 با مهربونی دستمو گرفت.
 

 .بچه هام بهم میگن عزیز.ـ اسمم عزیزه هست
 

ــو زیر لب زمزمه  ــمش ــم اومد.چندین بار با علااه اس ــم خوش خیلی از این اس
 کردم.

 
عزیز خانوم من یه مدته ســعی دارم خودمو به کارن نزدیک تر کنم.دلم می  -

خواد روی روحیان ورفتارهاش شناخت بیشتری داشته باشم.راستش اونطوری 
کارن ب تار  مادرش تگییر چشــم گیری که من تحقیق کردم رف پدر و عد طلاق 

ــتم بدونم این تگییر رفتار به نحوه وعلت طلاق اونا واتفااان  ــته.می خواس داش
یان  اای آذر نه.حقیقتش رو بخواین روم نشـــد از خود آ یا  طه  عد از اون مرتب ب
بپرســم.ترســیدم اینو یه جورایی ســرک کشــیدن وفضــولی کردن تو زندگی 

 …همینخصوصی شون تعبیر کنن.واسه 
 

تا اونجا که  نداختم وعزیز گفت:حرفتو بزن دخترم اول می دم  پایین ا ســرمو 
 ممکنه جوابت رو بدم.

 
 با شک وتردید زمزمه کردم.

 



ستش من ـــ را شنیدم.می …ـ ستون  من یه چیزایی در مورد ازدواج مجدد عرو
 خواستم بدونم این حقیقت داره؟!

 
 با تاسف سرتکان داد.

 
 م ازدواج کرده.ـ آره شیدا با پسر بزرگ

 
دیگه چیزی نگفتم وعزیز از ســر ناراحتی ســکون کرد.دوتا ایســتگاه مونده به 
شدن،عزیز گفت:اگه خدا بخواد اوایل  شدم.اما ابل از پیاده  شون جدا  خونه از
شکل این بچه تا  سم م سفر حج در پیش داریم.می تر آذر با دخترم ودامادم یه 

ذارمش وبرم.فرید می گه تمت اونمواع حل نشـــه.نمی دونم باید چطوری ب
 نباشه اما مگه می شه.کاش کارن رابطه ش با مادرش بهتر از این بود.

 
 با آرامش زاید الوصفی جواب دادم.

 
ــ انشالله تا اونمواع بهتر می شه.به هرحال پیشاپیش حج تون ابول باشه.مارو  ـ

 هم از دعای خیرتون بی نصیب نذارین.با اجازه.
 

 مواظب خودن باش.خداحافظ.ـ خوشبخت شی دخترم.
 



 برای هردوشون دست تکان دادم. ودر ماشین رو بستم وبه سمت ایستگاه رفتم.
 

ریزترین زوایای رفتاری کارن از واتی که شناخته بودمش تا به الآن جلو چشام 
شتم در  صمیم دا ستم در بره.ت ست حتی یه دونه اش از زیر د بود.دلم نمی خوا

صحبت کنم. صور اینکه تا دو ماه دیگه عزیز خانوم باید موردش با دکترش  با ت
کارن رو تنها بذاره واین فرصتی به شیدا می ده که بخواد خودشو به اون نزدیک 
کنه،نمی تونستم بشینم ودست رو دست بذارم.باید به کارن کمک می کردم تا 
شیدا هیچ خاطره ی  شو بپذیره.هرچند از  با این نزدیکی کنار بیاد ومحبت مادر

با هم خو نایی مون  مدن کم آشــ که تو این  نداشــتم وهربرخوردی  بی 
 داشتیم،تنش زا بود.

 
بذارم.به  با خانوم همایی در میون  می خواســتم ابل از هرکاری برنامه هامو 
هرحال اون به عنوان مدیر مهد این حق رو داشــت در جریان کارهام باشــه.چه 

 ن راه بهتر وســنجیده تربســا با راهنمایی هاش می تونســت بهم کمک کنه تو ای
 عمل کنم.

 
شتم وهمه چیزو گفتم.نه تنها  شی ها ونتیجه ی تحقیقاتمو جلوش گذا واتی نقا
ســرزنشــم نکرد، بلکه با دادن چند تا راهکار درســت بهم در براراری ارتباط 

 هرچه بهتر با کارن کمک کرد.
 



صر امروز بود.پدرش تماس گ سه ی دوم ملااان کارن با دکتر فهیم ع ت رفجل
ساعت پنج با دکترش ارار ملااان  صر نگهداریم.ظاهرا  ست ما اونو تا ع وخوا
داشتن.ابل از اینکه با پدر کارن حرفی بزنم،با اجازه ی خود خانوم همایی برای 
ساعت آخر مرخصی گرفتم.خوشبختانه مهدیس سرش با کلاسش گرم بود اما 

خانوم همایی  نمی شــد از زیر چشــم کنجکاو شــهلا که حســابی از این توجه
 متعجب بود بدون توضیح بگذرم.

 
ماده ش کنم.ســریع  کارن رو آ که اومد شــهلا آیفون زد وگفت  یان  ید آذر فر
سوییشرن شکلاتی شو تنش کردم و موهای مجعدشو از جلو چشماش کنار 

 زدم.
 

 ـ همینجا وایسا تا منم آماده بشم.
 

صف کردم وبه کلاس منی ه فرستادم.طفلی به ا من خاطر رفاات ب بچه هارو به 
 همیشه باید جورکش برنامه های تیر منتظره ام می شد.

 
ــتم وموهامو زیرش مرتب کردم.جلوی  ــری مو برداش گیره ی خوش طرو روس
ــیه ی  ــتری براق که حاش ــری خاکس ــورتمو با اون روس ــتادم وگردی ص آینه ایس
شه که لباس های رنگ  شت ااب گرفتم.امروز برخلاف همی شکی دا باریک م

ــن ــنه بلند پام  روش ــتم وکفش پاش ــکی به تن داش ــیدم.یه مانتوی مش می پوش



سانتی  سه  شنه اش  صبح به خاطرش حاج خانوم کلی بهم خندید.البته پا بود.
 بود.ولی خب با اد ویک وهفتادپنج من چیز زیاد جالبی به نظر نمی رسید.

 
 ـ هنوزم می گم داری اشتباه می کنی که باهاش می ری.

 
با تاســف اینو منی ه گفت.ب ه طرفش چرخیدم.توچهارچوب در ایســتاده بود و

ــته بودم.کیفمو از روی میزم  نگام می کرد.ابلا همه چیزو باهاش درمیون گذاش
صورن گندمگون  شدم و سمتش رفتم.خم  ست کارن رو گرفتم وبه  شتم،د بردا

 وگردشو ب*وسیدم.
 

شروع نکن منی  ـــ تورو خدا دوباره  دارم  من که همه حرفامو زدم.گفتم چرا…ـ
 می رم.

 
ـ صلاو مملکت خویش خسروان دانند.من هشدارهامو بهت دادم.حالا دیگه 

 خود دانی.
 

ضمن  ست.در سناک نی شش گفتم:بابا این بنده خدا اونقدرام تر سته زیر گو آه
 منو دست کم نگیر.خداییش با این هیکل کی جران داره نگاه چپ بهم بندازه؟

 
به خاطر این اســتخوان بندی درشـــت واد بلندم همیشـــه  نوجوون که بودم 

خجالت می کشیدم اما حالا با اینکه این اندام سنمو کمی بزرگتر نشون می داد 



برام مثل یه مزیت بود.خداروشکر می کردم لااال به خاطر ظرافت صورتم این 
 هیکل زیادی توی ذوق نمی زد.به اول شیما هیکل ورزشکاری بود.

 
با تردید ون گرانی ای که نشـــد تو صـــداش پنهون کنه منی ه لبخند تلخی زد و

 زمزمه کرد.
 

 ـ تورو خدا مواظب خودن باش.
 

 شونه اش رو آروم فشردم.
 

 ـ باشه نگران نشو.
 

بعد خداحافظی،با کارن از پله ها پایین اومدم.فرید با دیدنمون لبخند خوش 
 آمد گویانه ای زد.

 
 ـ سلام آاای آذریان.

 
 مد.با کمی مکث تو نگاهم به خودش او

 
 کارن آماده هست؟!…ـ سلام



 
 دست کوچیک پسرشو فشردم وگفتم:ما آماده ایم.

 
 ـ آماده این؟!!

 
 با شوق گفتم:خب منم میخوام باشما بیام.

 
توجه شهلا به حرفامون جلب شد.سرشو با شگفتی بلند کرد وبه دهان من زل 

 زد.
 

 آخه اینطوری که نمی شه.هنوز ساعت کاری تون تموم نشده.…ـ اما
 

 با لبخندآرامش بخشی جواب دادم.
 

 ـ ابلا مرخصی گرفتم.با خانوم همایی هماهنگ شده.
 

صور  ستم ت صورتش ببینم.نمی خوا شتم تا تاثیر حرفامو تو  شهلا برگ به طرف 
 بدی ازم به خاطر این کار داشته باشه.پوشه ی تحقیقاتمو بالا گرفتم.

 
ــ دوست دارم در مورد برداشت هام ونتیجه ی کارها یی که تو این مدن انجام ـ

 دادم با دکتر فهیم صحبت کنم.



 
 نگاه مرددشو از شهلا گرفت وبه من دوخت.

 
 ـ باشه حالاکه خودتون می خواین حرفی نیست.بفرمایین.

 
سیمین ومیترا  شهلا خداحافظی کنم اما بادیدن نگاههای کنجکاو  شتم تا از برگ

 شیمون شدم.که از کلاس هاشون بیرون اومده وبهم خیره بودن پ
 

شه.آخه  ساز می  سابی تو محیط مهد خبر ستم که این اادامم ح خوب می دون
کم حرفی نبود که کم حاشیه ترین وبی سروصدا ترین مربی مهد حالا توصدر 
خبرها باشه.اونم چه خبری.داشتن رابطه ی دوستانه با مردی که حرفای خوبی 

ن شایعه تا این جاها پشت سرش زده نمی شه.خدا خدا می کردم لااال توساخت
 پیشروی نکنن.

 
دم در ابل از خروجمون ایستاد تا اول من بیرون برم.با این کفشای پاشنه بلندی 

 که پوشیده بودم حالا راحت تر می تونستم باهاش چشم تو چشم بشم.
 
 معذبتون نمی کنه؟ -
 

 سوالی که پرسید باعث شد یه لحظه مکث کنم وتوچشماش خیره شم.



 
 ـ چی؟!

 
 نگاه همکاراتون.ـ 
 

 کارن به سمت ماشین پدرش دوید واون بلافاصله دزدگیرشو زد.
 

 ـ چراباید معذب شم؟
 

ــت تا خودش چیزی نگفته  ــیدم.دلم نمی خواس ــوالمو طلبکارانه ازش پرس س
حرف نابه جایی بزنم.یه لبخند تلا رو لبش نشــســت وابل ازاینکه ســوار شــه 

ست چیزی رو ازم پنهون کنین. من خوب می دونم حرفای جالبی گفت:لازم نی
 پشت سرم نمی زنن.این فقط به مهد مربوط نمی شه.

 
 واینستاد جوابشو بگیره.سوار شد وشیشه ی جلورو پایین کشید.

 
ابل از اینکه حرفی بزنه سرخم کردم وگفتم:پدرم بهم یاد نداده با حرف دیگرون 

شم.آن را  شون معذب نمی  شین از نگاه ساب زندگی کنم.پس مطمئن با که ح
ــما ــت.واما در مورد ش ــبه چه باک اس ــت از محاس خب یه چیزایی …پاک اس

ضاون نمی کنم.حالم بهتره راه بیفتیم.فکر  شنیده هام ا شنیدم.اما من هرگز با 
 نکنم فرصت چندانی داشته باشیم.



 
نگاهی به ساعت مچیش که برخلاف عرف رو دست راستش بسته بود انداخت 

گه داره کم کم  فت:آره دی ـــهوگ ـــت …دیرمون میش ظاهرا مشــکلی نیس پس 
 بفرمایین.

 
صمیم می گیرم  ست ببینه ت شیطنت زد ومنتظر نگام کرد.می خوا یه لبخند پراز
صمیم  شت کار رو خراب می کرد.اینبارم باز اون ت شینم یا جلو.مکثم دا عقب ب
شم.خب اینکارش با  سوار  ست  گرفت.منتها در جلو رو برام باز کرد وازم خوا

تیرمتعارف بود اما تصــمیم گیریم رو آســون کرد.ســوار شــدم و اون اینکه برام 
شو  سر شت و صندلی گذا شو بین دوتا  ستا صله راه افتاد.کارن باذوق د بلافا

 جلوآورد.
 

 دم گوشم آهسته گفت:خاله می خوام ب*وست کنم.یه ب*وس زردآلویی.
 

 باخنده به سمتش برگشتم.اما ابل از اینکه جوابشو بدم،فرید پرسید.
 
 اضیه ی این ب*وس زردآلویی چیه؟ـ 
 

 معلوم بود حرفای کارن رو شنیده.
 



 ـ هیچ اضیه ای نداره.یه چیزیه بین من واین آااپسرمهربون.
 

 بادستش رو فرمون ماشین ضرب گرفت.
 

آخه کارن همچین ازش تعریف می کرد ومی گفت خاله ندا …ـــــ که اینطور
 نم چیه.ب*وس زردآلویی بلده که حسابی کنجکاوم کرد بدو

 
 کارن صورتمو ب*وسید.منم خم شدم وگونه شو مثل دفعه ابل ب*وسیدم.

 
 ـ ب*وس زردآلویی اینه.

 
 زیرلب خیلی آروم طوریکه من متوجه نشم گفت:خوشمزه ست هااا.

 
 براش پشت چشم نازک کردم وخیلی رک گفتم:نه واسه هرکسی.

 
ــختی اورن داد وبه ط ــو به س ــد.آب دهانش ــت ش ــماش ازترس درش رفم چش

 برگشت.
 

 ـ شما شنیدین من چی گفتم؟!
 



به ســختی ســعی کردم جلو خنده مو بگیرم.نباید ابل از شــناختن ظرفیتش 
 دوستانه تر برخورد میکردم.واسه همین خیلی جدی جواب دادم.

 
 ـ دات شنیداریم بالاست.

 
نفســشــو با درماندگی فون کرد .ابروهاشــو به حالت بامزه ای بالا داد و واســه 

 ن جو از کارن پرسید.عون شد
 

 ـ پسرگلم تاحالا ب*وس هلویی رو امتحان کردی؟
 

 کارن گفت:نه چه شکلیه؟
 

 ـ صورتتتو بیار جلو بابا جون.
 

 کارن به سمتش خیز برداشت وفرید یه گاز محکم از لپاش گرفت.
 

 ـ آخ بابایی اینکه ب*وس نیست.
 

 فرید به رد دندون هاش اشاره کرد.
 



 هلو به چه بزرگی رو لپت نشسته. ـ چرا نیست.نیگا یه
 

 هرکاری کردم نشد جلو لبخندمو بگیرم.
 

به محد رسیدنمون دکتر سلام واحوالپرسی مختصری با ما داشت وبعد کارن 
رو با خودش به اتاق مخصــوصــی برد.نگاهی به دور تا دورمحیطی که بودیم 

یقه ای انداختم.به نظرکلینیک مجهزی می اومد.ظاهرا مصاحبه حدود چهل دا
شنگ یک روز پاییزی  ستادم واز اونجا به تروب ا شید.کنار پنجره ای طول می ک

 خیره شدم.
 

 فرید اومد وکنارم وایساد.
 

ـــــ خیلی دلم می خواد بدونم پشــت اینهمه تلاش برای خوب شــدن کارن 
چیه؟من هنوزم نمی تونم خودمو با دلیل مســخره ای مثل دلســوزی بیش از 

 حدتون اانع کنم.
 

م به فرضم که بدونین فکرمیکنین تاثیری تو تصمی… دنبال چی هستین؟ ـ شما
تون برای بهبود کارن میذاره؟اون پسر شماست ویه شاگرد خوب ودلنشین برای 

 من همین.
 

 سرشو به حالت نفی تکان داد.



 
سرم  شت پ سرنو شه.باید بگین چرا  ساده ختم نیم  ـــ نه همه چیز به این دلیل  ـ

 براتون اهمیت داره.
 
 شما فکرکنین کارن منو یاد کسی میندازه. ـ

 
 ابل از اینکه بتونه اظهار نظری بکنه سریع دستمو بالا گرفتم

 
 ـ فقط ازم نخواین بگم اون کیه.یا توضیح بیشتری بدم.

 
واســه اینکه از این بحث بی نتیجه دســت بکشــه بهش تعارف کردم رو یکی از 

 مبل های تو سالن بشینیم.
 

 روند درمانش هست؟ ـ مادر کارن پیگیر
 

 دستاشو تو هم الاب کرد و جواب داد.
 

ـ راستش بعد اون دعوای مختصری که تو مهد داشتیم تا حالا مستقیما با خودم 
 هم صحبت نشده.بیشتر با مادرم در تماسه.اون بهتر میتونه اانعش کنه.

 



ـــدن اون دو نفر از  خارج ش عد از  یدم واونم حرفی نزد.ب گه چیزی نپرســ دی
سری به اتاق شنهاد داد  شیم وبه کارن پی ست وارد دفتر کارش ب ،دکتر از ما خوا

 اتاق بازی کلینیک بزنه.
 

 با تعارفش نشستیم وبعد از صحبت های معمولی رفت سراصل مطلب.
 
با ااطعیت مشــکل کارن رو تعیین کنم.اما  - خب من نمی تونم اینقدر زود و

بره.در وااع همین چیزی که  حدس می زنم از یه نوع اختلال بازداری رنج می
ــت  باعث شــده مثلا تو محیطی مثل مهد یا جاهای ناآشــنا از حرف زدن دس
ستین تماس های  سن وهنگام نخ صبیش تواین  ستم ع سی شه،اونم واتی که  بک
حث رو  یاد ب یه.نمی خوام ز یافتگ مان  ـــاز حال س با محیط در  مســتقلش 

زدن تو  نش مثل حرفتخصصیش کنم.به زبون ساده باید بگم اطع تمرین یه کُ 
این اوضاع نتایج وخیمی رو به دنبال داره.باید برای مقابله با این بازداری هرچه 

 سریع تر یه ااداماتی بکنیم.
 

 فرید با تردید پرسید.
 
 این اختلال درمان پذیره ؟! -
 

 لبخند اطمینان بخشی رو لب های دکتر فهیم نشست.
 



؟!…معلومه که درمان پذیره.نگران نباشین -  خب خانوم 
 

 ـ فراهانی هستم.
 

ــ بله خانوم فراهانی.اول اینکه می خوام بگم وااعا خوشحالم اینجا هستین.از  ـ
اینکه چنین توجهی به شاگردی مثل کارن دارین جای تقدیر داره.راستش اصلا 
انتظار چنین تعاملی رو نداشتم.باید بهتون این اول رو بدم که اگه این همکاری 

 شه روند بهبود کارن خیلی سریع تر پیش می ره.ادامه داشته با
 

ــروع کردم به حرف زدن در باره ی اولین برخورد  ــحبت ها من ش بعد از این ص
صی پیش اومده  ساس اتفاق خا هام با کارن ورفتارهای عجیبش که هرکدوم برا
ــتین  ــبی وحالت تهوعش واتی که مادر کارن رو برای نخس بود.ازحمله ی عص

تا آخرین مده بود.حرفای  بار دیدم  که اون زن برای بردنش او به ای  پنج شــن
مهدیس وســیمین رو هم بی کم وکاســت تحویل دادم ودرنهایت نقاشــی هارو 

 بهش نشون دادم.
 

با دیدنشــون لبخند زد وگفت:اینا کمک خیلی خوبی هســتن.نقاشــی زبان 
یله ی اون خودشــو از ممنوعیت ها،تنش ب*و*ســکودکه.ابزاریه که می تونه 

رس ها واضــطراب ها رها کنه.خب حالا خودن بگو چه نظری در مورد ها،ت
 این نقاشی ها داری؟



 
شت کرده  شتم وبردا ساس اطلاعان کمی که دا در وااع اونچه رو که خودم برا

 بودم، تحویلش دادم.
 

ــی کرده.این یعنی اینکه با  ــو کنار باباش نقاش ــــ خب تواکثر کارهاش خودش ـ
صمیمیت وراحتی بی ساس  شید پرنور پدرش اح شتری داره.البته از چندتا خور

شید نماد گرما وادرن وپدر  شه اینو درک کرد.خور شیده می  وتابانی هم که ک
 مطلوبه.درسته؟

 
شی ها زل زد.من در ادامه گفتم:تو  سرتکان داد وفرید با علااه به نقا دکتر فهیم 

ستفاده نکرده.جایی خوندم بچه های شتر ا سه تا رنگ بی که تو  یاکثرکارهاش از 
زندگی شون آسودگی خیال دارن وبا مشکلان زیادی روبرو نمی شن بیشتر از 
پنج تا رنگ اســتفاده می کنن.ودیگه اینکه مادربزرگشــو تو بیشــتر کارهاش 
کشیده.این یعنی اینکه خیلی دوستش داره .چون بچه کسی رو بیشتر می کشه 

سبت به اون ترس ودلهره داره.از  ستش داره یا ن رنگ ارمز وبنفش زیاد که یا دو
استفاده کرده.اینو می دونم که رنگ ارمز وسیاه نشونه ی خشم وعصبانیته ویه 
چیز دیگه تو یکی از کارهاش اون زنی رو نقاشــی کرده که بدون رنگه.هرچی 
شه اینو  صور اینکه مادر ست.حتی با ت سیدم این کیه گفت هیچ کی نی ازش پر

 ازش پرسیدم اما جواب رد داد.
 

 فهیم با لبخند عمیقی که رو لبش نقش بسته بود نگاهم میکرد.خانوم 



 
 ـ توضیحتون خیلی جالب بود.معلومه نگاه تیزبینی دارین.

 
 فرید زیرلب خیلی آهسته گفته:اتفااا گوش هاشم خیلی تیزه.

 
 دکتر به سمتش برگشت وپرسید.

 
 چیزی گفتین؟-
 

 .با شیطنتی که نمی تونست تو نگاش پنهون کنه جواب داد
 

 ـ نه خانوم دکتر.می فرمودین.
 

چپ چپ نگاش کردم وبا کمی مکث به طرف خانوم فهیم که داشت صحبت 
 می کرد ،برگشتم.

 
ـــ خب ما اینجا تو یکی از نقاشی ها یه خونه با دوتا در داریم.خونه های دو در 
معمولا مال بچه های طلااه.که یکی نماد زندگی وااعیشــونه ودیگری نماد 

ل شده به اون ها.همونطور که شما گفتین کارن تو کارهاش از سه زندگی تحمی
ضطراب ونگرانیه  سمبل ا ستفاده نکرده والبته رنگ بنفش رو که  شتر ا تا رنگ بی



ــون می ده اون هنوز از ترس ها ونگرانی  ــورن افراطی به کار برده.این نش به ص
شیده در وااع نماد  خلأ عاطفی هاش رنج می بره.واما اون زنی که بدون رنگ ک

وروانی کارنه.چیزی که نتونســته تو زندگیش اونو به طور کامل لمس کنه وازش 
 بهره مند شه.یعنی محبت مادرانه.

 
 نقاشی هارو گذاشت رومیز ودستاشو تو هم الاب کرد.

 
ــ من فکر می کنم نیاز باشه یک جلسه ی دیگه هم با کارن حرف بزنم.تابتونم  ـ

شنهادهایی که براتون دارم رو اراعه  نظرمو ااطعانه بگم والبته راه های درمان وپی
بدم.باید با مادرشــم حرف بزنم شــاید اینجوری منشــا ترس های کارن رو پیدا 

 کنم.
 

صبی اون بچه رو به خانوم فهیم گفتم:نمی دونم این  با یاد آوری واکنش های ع
یه چیزی کاملا ما از  نه.ا یا   برداشــتی که من از رفتار کارن داشــتم درســته 

 مطمئنم.مادر کارن علت ترس هاش نیست.
 

 دکتر نه حرفمو تایید ونه رد کرد.همه چیز منوط شد به جلسه ی بعدی.
 

ــده  ــم.هوا تقریبا تاریک ش ــوار ش ازکلینیک که بیرون اومدیم فرید تعارف زد س
بود.امامن دلم می خواست مسیر برگشت رو خودم برم.هرچقدر هم که نسبت 



ودم باز ته دلم یه ترســی رو به خاطر ناآشــنا بودن به این مرد خوشــبین می ب
 باهاش،احساس می کردم.واسه همین تعارفشو پس زدم.

 
 ـ نه ممنون خودم می رم.

 
ــین.من می  ــوار ش اخماش تو هم گره خورد وخیلی جدی گفت:لطف کنین س

 رسونمتون.درست نیست این مسیر رو تو این ساعت از روز تنهایی برگردین.
 

 …که ـ آخه اینجوری
 

 حرفمو اطع کرد.
 
 این کمترین کاریه که می تونم به جبران لطف ومحبتتون انجام بدم. -
 

 ـ باورکنین من انتظار جبران ندارم.
 
 خواهش می کنم سوارشین.اینجوری خیال منم راحت تره. -
 

راستش از این توجه وتیرتی که به خرج داده بود خوشم اومد وابول کردم.حتی 
 نبارم جلونشستم.درکمال جسارن ای



 
ــرزنده ای  ــوخ وس ــت.کلا آدم ش ــر کارن میذاش ــر به س ــیرفرید مدام س تومس
بود.وخیلی استادانه وجالب هرآهنگی رو با سون می زد.اینو واتی که داشت) 

 تو ای پری کجایی(حسین اوامی رو اجرا می کرد زیر لب اعتراف کردم.
 

 ـ خیلی اشنگ سون می زنین.
 

 کرد وابرویی بالا انداخت.لبخند به لب نگاهی بهم 
 

ستامم  شه.تازه دو ستم حروم  ستعداد دارم نخوا ـــ خب دیدم توش بگی نگی ا ـ
سوتی بودم.همه می  شون معروف به فرید  شویقم کردن.اون زمان بین سابی ت ح
ــن.ماهمینجوری خدا  ــاز می خرن وکلی پول کلاس می دن تاهنرمند ش رن س

 دادی هنرمندیم.مگه نه؟
 

 طعنه گفتم:چی بگم والله. سری تکان دادم وبا
 

 حالا خوبه فقط یه تعریف کوچولوازش کردم که اینقدر خودشو تحویل گرفت.
 

تا  به عقب برمی گشــتم  کارن رو صــندلی خوابش برده بود.هر ازچندگاهی 
 نگاهی بهش بندازم.

 



 ـ نسبت به همه ی شاگردهاتون اینقدر دلسوزین؟
 

 رجام بشینم.سوالش باعث شد خودموکمی جمع وجور کنم وس
 

شته  شق بچه هام.مادربزرگم می گه اگه یه روزی خودمم بچه ای دا ـــ من عا ـ
 باشم مادر فوق العاده ای می شم.

 
 زیر لب متفکرانه زمزمه کرد.

 
 ـ پس خوش به حال اون بچه ای که شما اراره مادرش باشین.

 
 بی اختیار خجالت کشیدم وسرمو پایین انداختم.

 
با فت: مه گ قد که بتونم خیلی بی م کاریمو جوری مرتب کنم  های  مه  ید برنا

بیشــتر واســه کارن وات بذارم.راســتش حرفای خانوم فهیم وااعا منو نگران 
کرده.دلم می خواد این دفعه دیگه مشکلش اساسی حل شه.تواین مدن مشگله 
ی فکریم زیاد بوده وگرنه من کسی نیستم که نسبت به مشکل بچه م بی تفاون 

 باشم.
 

 نجکاوی پرسیدم.از سر ک



 
 ـ می شه بدونم شگلتون چیه؟

 
 با شیطنت خندید وگفت: تو کار دلالی وبساز وبنداز وکلاهبرداری ام.

 
با دهانی باز به سمتش برگشتم وتو چشمای جذابش مان شدم.این کارم باعث 

 خنده ی بیشترش شد.
 

ار کــــ شوخی کردم.مشاوره ی املاک دارم.یه شگل موروثیه.البته در کنارش تو
 بساز وبفروشی هم هستم.

 
 کمی خودمو جمع وجور کردم.

 
 ـ یعنی مهندسین؟!

 
یه ســون خیلی جالب زد وگفت:اوووه پس چی خیال کردین.مهندســی گل 

 وبلبل دارم.
 

 ـ مهندسی گل وبلبل؟!!
 

 دوباره پقی زد زیر خنده.



 
 ـ لیسانسیه ی ادبیاتم.

 
 بهت زده پرسیدم.

 
 اور املاک یا بساز بفروشی؟!ـ لیسانش ادبیان رو چه به مش

 
 ابرویی بالا انداخت ومثلا برام ایافه گرفت.

 
شگل خوب نبوده  شتن یه  صیل برخلاف دیگرون دا ـــ خب من هدفم از تح ـ

 بیشتر از روی علایق و خواسته هام ادامه تحصیل دادم.
 

ته دلم یه جورایی تحسینش کردم.اماچیزی به زبون نیاوردم.اصرار فرید بالأخره 
یاده مجب قا جلوی در پ تا منو دای بدم. نه رو بهش  مل خو کا ورم کرد آدرس 

کنه.تازه ازم شــماره ی همراهمم گرفت وشــماره ی خودشــم داد تا در موااع 
شن که  شم ودل منی ه رو شیم.پیش خودم گفتم چ ضروری با هم در تماس با
به کجا کشــیده.ولی خداییش تواین برخورد  بعد اونهمه نصــیحت کار من 

ن حرکت زننده وناشـــایســتی ازش ندیدم.شـــاید یه جورایی زیادی نزدیک م
احساس صمیمیت می کرد اما حد وحدود خودشومی شناخت ومی دونست 

 با من تا کجا می تونه شوخی کنه.



 
ــروکله ی  ــدنم س ــم به محد پیاده ش ــانس از اونجایی که من زیادی خوش ش

شت با زحمت در ستش بود ودا شد.کلی خرید تو د شو شهاب هم پیدا  شین ما
 می بست.

 
 ـ ندا خودتی؟!

 
 نفسمو با حرط فون کردم.

 
 سلام.آره. -
 

شه.ازکجا داری  شین فرید وبعد به من انداخت وگفت:خیر با یه نگاه مردد به ما
 می یای؟

 
سی  سلام واحوالپر شد وبرای  شینش پیاده  ضیح بدم فرید از ما ابل از اینکه تو

 جلو اومد.
 

 ـ سلام رفیق چطوری؟
 

با  هاب  خاطره ی اون روز شــ یادآوری  با  ما  ند.ا مان مو ظه  یه لح یدنش  د
صری در مورد  ضیح مخت شو داد.فرید تو سلام ستان لبخند به لب جواب  بیمار



ملااان امروزمون با دکتر فهیم گفت وشهاب با بدجنسی فقط سرتکان داد.می 
 دونستم الآن کلی اصه تو اون ذهن خیالبافش واسه این برخورد عجیب بافته.

 
ســمت ماشــین رفتم ونگاه گذرایی به صــورن معصــوم کارن تو خواب  به

چه زودتر راهیش کنم  که هر ـــه این یدم و واس ید چرخ به طرف فر نداختم. ا
عذب  کارن م گه بهتره کم کم تشـــریف ببرین. یان دی اای آذر بره،گفتم:آ

 خوابیده.می ترسم اذیت شه.
 

 شهاب عینهو نخود خودشو انداخت وسط.
 

ین چه حرفیه؟خب الآن آاا فرید خیال می کنه مارسم مهمون ـ ای بابا نداجان ا
نوازی سرمون نمی شه.ایشون که تا اینجا تشریف آورده بهتر نیست تعارفشون 

 کنی واسه شام درخدمتشون باشیم؟
 

با حرط دندونامو رو هم فشردم و یه لبخند عصبی زدم.فرید اما با خنده دستی 
 بلافاصله سوار ماشینش شد ورفت.به شونه ی شهاب زد وتعارفشو رد کرد.

 
به محد رفتنش شــهاب گفت:مثل اینکه زیادی رفتی تو نقش خاله بودن.می 

 بینم این فعالیت های انسان دوستانه ن به خارج از مهدم کشیده.
 



 چندتا از پاکت های خرید رو از دستش گرفتم وکلافه جواب دادم.
 

ام.بعدا سرفرصت همه چیزو ــــ تورو خدا فعلا بی خیال شو.الآن وااعا خسته 
 توضیح می دم.

 
از فردای اون روز وابستگی کارن به من بیشتر وبیشتر شد.مدام بهم می چسبید 
وطاات نداشت توجه خاصی از جانب من نسبت به بچه های دیگه ببینه.واتی 
تذکر می دادم،فوری در خودش فرو می  جدیت در این مورد بهش  با  که  هم 

 نمی زد.رفت ودیگه باهام حرف 
 

ــحبت پیرامون  ــه ی ص ــوم کارن،نوبت به جلس ــاحبه ی س بالأخره بعد از مص
 مشکل وراههای درمانش بین من ودکتر وفرید،فرا رسید.

 
ـ همونطوری که حدس می زدم کارن از اختلال بازداری رنج می بره.اختلالی 
شته شه کودک توانایی به کارگیری نیروهای بالقوه وبهنجارشو ندا  که باعث می 

باشــه.مثلا توانایی گفتار داره اما حرف نمی زنه.یا باهوشــه اما درزمینه ی یاد 
گیری ساده،دچار شکست های مکرر می شه.این اختلالیه که در اون کودک از 
کم توجهی آســیب دیده.ومتاســفانه باید بگم مشــکل کارن فقط به باز داری 

دچار بازداری ارتباطی وکمروییش خلاصه نمی شه.اون با وجود هوش زیادش 
 عقلی هم هست.

 



 فرید با ناباوری زمزمه کرد.
 
 بازداری عقلی؟!! -
 

 دکتر یه لبخند مصلحتی زد وبا لحن دلگرم کننده ای جواب داد.
 

ست  شما با ت سر  ست آاا.پ ـــ ببنین منظور من از بازداری عقلی کندذهنی نی ـ
صت ونه یه کودک فوق  ش صد و شی  ضریب هو شده و شی که ازش گرفته  هو

عاده تیزهوشـــه.ولی به خاطر مشــکل روحی ای که داره در آینده ممکنه با ال
شه.چیزی که همین الآنم با توضیحان  صیلی روبرو  ست های متعدد تح شک
مربیش ودرســت انجام ندادن فعالیت های آموزشــگاهیش هماهنگی داره.واما 

رام آبرســیم به مورد بازداری ارتباطیش که اونو گاهی یه بچه ی بیش از اندازه 
ومطیع نشــون می ده درصــورتی که اینطور نیســـت.وبرخلاف علااه ای که 
توارتباط داشتن با همسن وسالانش داره همیشه منزویه.توفعالیت های گروهی 

 شرکت نمی کنه ودر خارج از چارچوب خانوادگی کلمه ای حرف نمی زنه.
 

 کم طاات ونگران پرسیدم.
 

ــطراب هاش چی  ــــ پس دلیل اون ترس ها واض ــگری های ـ بوده؟این پرخاش
 تیرمنتظره ش واسه چیه؟



 
ـ رو رفتارش خیلی مطالعه کردم وبا مادرشم حرف زدم.راستش حدس شما یه 
یه واکنش عصــبی  با اون زن  هه  کارن در مواج ـــت بود.ترس  جورایی درس
با  خاصـــه.نمی تونم بگم به طلاق والدینش وبعد هم ازدواج مجدد مادرش 

 ین بیشتر یه مشکل درونیه تا بیرونی.عموش مربوط نمی شه اما ،ا
 

فرید زیر چشمی نگاه گذرایی به من انداخت.شاید انتظار نداشت من دایقا تو 
جریان زندگی خصــوصــیش باشــم وبدونم که همســر ســابقش الآن زن برادر 

 بزرگترشه.واسه همین بی توجه به این موضوع پرسیدم.
 

 ـ خب این مشکل درونی چیه؟
 

ــتش زد وجواب دکتر با خودکارش چ ــربه ی کوتاه به پرونده ی جلوی دس ندض
 داد.

 
ــــ بازداری،دفاعیه که علیه شکل گیری وتحقق یه کشاننده یا واکنش ممنوع به 
راه می افته.در مورد کارن این کشــاننده ی ممنوع خشــونتیه که اون علی رتم 
میلش،نسبت به مادرش احساس می کنه.در وااع اون نتونسته مادرشو به خاطر 
ترک خونه وبعد ازدواج با عموش ببخشــه.ولی درعین حال به دلیل علااه اش 
ند وســرزنش  با واکنش ت ها  نه تن نه.چون  نمی خواد این خشــونت رو ابراز ک
اطرافیانش روبرو می شه بلکه خودشم از این خشونت رنج می بره.علت وااعی 



های  جان  نه چون می خواد هی مادرش فرار می ک نه.اون از  ترســش همی
که در پی داره پنهون پ تایجی  به اون ون بت  نه ی خودش رو نســ خاشــگرا ر

عاشــق  کارن  که  نه  مادرشــم اعتراف کرده ای که خود  یه چیزی  ته  نه.والب ک
پدرشــه.تودنیای کودکانه ی اون پدرش عاری از هرگونه خطا واشــتباهیه.ظاهرا 

از  هاون اوایل مادرش بدون اینکه به پیامد حرفاش فکرکنه مدام جلوی این بچ
پدرش انتقاد می کرده.همینم باعث تظاهر اون خشــونت پنهانی شـــده.چون 

 کارن نمی تونسته اضاون های مادرشو ابول کنه.
 

 فرید از سر تاسف سرتکان داد وگفت:حالا باید چیکار کنیم؟
 

ــــ بازداری یه پدیده ی فعال ودرعین حال مواته.پس همونطورکه گفتم ما می  ـ
ــبت به درمانش ام ــه تونیم نس ــیم.وچون روند درمان باید فعالانه باش یدوار باش

نیازه که باز هم از این جلســـان بحث وتبادل نظر برگذار شـــه.مافعلا باید با 
شیم.یعنی مثلا اگه بازداری  شته با سروکار دا شده ی کارن  بخش تیربازداری 
باید براراری ارتباط رو برحرکت  گفتاری تلبه داره واون عمدا حرف نمی زنه 

ر بدنی متمرکز کنیم.ویه چیز دیگه اینکه این بچه از لحاظ عاطفی دچار وتصوی
کمبوده.نیاز داره که خویشتن خودشو به کسی ابراز کنه.من معتقدم اون شخص 
ــه.در وااع لازمه که تواین دوره یه ارتباط فردی  ــی جز مربیش باش نمی تونه کس

رایی عامل نزدیک با کارن برارار شــه.که درحال حاضــر چون مادرش یه جو
 بازدارنده ست این نقش رو باید خانوم فراهانی به عهده بگیره.



 
 کمی به سمت جلو خم شدم.

 
 چه کمکی از من بر می یاد؟ -
 

دکتر فهیم نفس عمیقی کشــید ومتفکرانه گفت:خب نقش شــما تو این دوره ی 
چه  با اون ب که صــمیمیتتون رو  حد  ـــه.درآن وا ـــاس یه جورایی حس مانی  در

باید مواظب باشین این صمیمیت خودش یک مواعیت بازدارنده  بیشترمیکنین
نباشــه.چون احتمال داره کارن به شــما وابســته شــه وبرای پرکردن اون خلا 

 عاطفیش شمارو جایگزین مادرش کنه.
 

با تعجب به من خیره  از این حرف تکان ســختی خوردم.فرید هم برگشـــت و
 شد.سعی کردم به خودم مسلط باشم.

 
 د بین خودم وکارن همیشه یه فاصله ی معین رو رعایت کنم.ـ پس من بای

 
 ـ دایقا.اما خب گاهی رعایت این فاصله به همین آسونی ها هم نیست.

 
 ـ متوجهم.حالا دایقا چطوری میتونم بهش کمک کنم؟

 



ـ شما باید چهارچوبی رو که امکان خیالپردازی رو براش گسترش میده فراهم 
ـــه گ های اص خب من روش  هاد کنین. ـــک گردانی رو پیشــن ویی وعروس

ــه.ببینین  ــورن حرفه ای انجام می ش میکنم.کاری که تواین مرکز هم داره به ص
بازداری یه شیوه ی دفاعیه.نمی شه با یه روش خشن وناگهانی این سد حمایتی 

یله ی بازی،نقاشــی وداســتان پردازی جلو ب*و*ســرو از میون برداشــت.باید 
اینکار یه جنبه ی اســتعاری ورمزی به خودش  رفت.دروااع هدف از درمان با

یارتون  بازی رو در اخت تالوگ انواع  کا تاب و یه ســری ک حالا من  می گیره.
شنایی دارین.اما خب اگه با هدف های درمانی  شون آ شتر میذارم.مطمئنم با بی
این بازی ها هم آشنا بشین بد نیست.والبته امیدوارم اینو در رابطه با کارن حتما 

تا یادم نرفته باید بگم تواین دوره درمانی من یه گزارش به کار ب برین.راســتی 
هفتگی دایق ومرتب هم از شــما وهم از آاای آذریان می خوام.دوســت دارم 
های  کارن رو زیر نظربگیرین وواکنش  تارهای  ته رف خیلی دایق تر ازگذشــ

 تیرمتعارفشو باهام درمیون بذارین.
 

 یم وبه نشانه ی توافق سرتکان دادیم.من وفرید نگاه گذرایی بهم انداخت
 

مواع برگشــتن از کلینیک خیلی بی مقدمه گفتم:به جز جمعه ها باای روزهای 
شنبه ها  ساعت چهاربعد از ظهر تو مهد میگذره.البته پنج  صبح تا  هفته ام از 
به دکتر فهیم هم اول  که  کارم.دلم می خواد همونطور  عصـــر هم بی 

ش شما این اجازه رو به من دادم.ارتباطمو با کارن بی ستم بدونم  تر کنم.می خوا



میدین که درهفته یکی دو ســـاعت باکارن خارج از محیط مهد و تو خونه ی 
خودم تمرین کنم؟برام فرای نمی کنه پنج شنبه باشه یا جمعه.هرساعتی از روز 

 هم باشه ابوله.فقط زحمت بردن وآوردنش رو دوش شما می افته.
 

ـــ اینکه عالیه.اگه ح شه من با برنامه تون ـ شته با ضورش جنبه ی مزاحمت ندا
 موافقم.البته بهتره ابلش با خونواده تون صحبت کنین.

 
با لبخند ســرتکان دادم وابول کردم.از همین الآن مطمئن بودم که بابا وحاج 
به هرحال من دختر مردی بودم که ســرش واســـه  با برنامه ام موافقن. خانوم 

 د.همینجور کارها درد می کر
 

بعد از صــحبت با خونواده ام ارار بر این شــد پنج شــنبه ها با تموم شــدن تایم 
کاریم که حدودای یازده ونیم بود.من کارن رو با خودم به خونه ببرم. تا ســـه 
ــبی در  ــت کافی ومکان مناس ــاعتی رو با هم بگذرونیم.اینطوری فرص چهار س

ــیم.ودر آن واحدکه ــو  اختیارمون بود که به هم نزدیک تر ش اون اولین ادم هاش
برای طی کردن روند درمانیش بر می داره.من به شــناخت بهتر وکامل تری از 

 خودم برسم.
 

واحد کار این هفته مون نور وروشــنایی بود.با کارن تو حیاط خونه بودیم ومن 
داشــتم در مورد اثران نور روی رشــد درختان وگلها به زبان ســاده وابتدایی 

 اونم چیزی می گفت ونظری می داد. صحبت می کردم.گهگداری



 
شمیری  شکچه با روکش ک صش که یه ت صو صندلی فلزی مخ حاج خانوم رو 
داشــت نشــســته بود وبافتنی می بافت.همین دیروزچند تا کلاف کاموا از دو تا 
رنگ نســکافه ای وآبی لاجوردی خریده بود تا باهاش برای کارن یه پلیور گرم 

 ببافه.
 

ی پارکینگ دوتاب می بابا داشـــت لای موزاع ک های لق شـــده و دراومده ی 
شه کامل  شم مثل همی شگول بود.حتی ناهار سابی م صبح اونجا ح ریخت واز 

 نخورد.
 

ــده  ــافه ش ــنبه های خونواده مون اض تواین دوماهه که کارن به برنامه ی پنج ش
یک  خانوم مرتب ک حاج  ته بود. به خودش فضـــای شـــادتری گرف بود،خونه 

شیرینی های خونگی  سه ارار و ست می کرد وبابا یه تاب بزرگ وا شمزه در خو
 دادن بین دوتا درخت خرمالوی تو حیاط سفارش داده بود .

 
عزیزخانوم دوروزی می شــد که عازم ســفر حج شــده بود.فرصــت نشــد برای 
ــتم منو  بدراه اش برم اما اون باهام تماس گرفت وخداحافظی کرد.ازش خواس

 م آرزوی خوشبختی کرد.از دعاش بی نصیب نذاره.اونم برا
 



ارار بود تواین مدتی که عزیز نبود کارن از صــبح تا عصــر تو مهد بمونه.خب 
ــدن ما به هم بود.اون حالا به جز  ــه نزدیک ش اینم یه مواعیت خوب دیگه واس
ــاس  ــت ودر کنارم احس ــتر از دیگران اعتماد داش پدر ومادربزرگش به من بیش

 اده بود.امنیت می کرد.واین حس امنیت فوق الع
 

ــد.کارن رو  ــرد ش ــید رو گرفتن وهوا تقریبا س چندتا تکه ابر جلوی نور خورش
شسته بود و تحت تاثیر توضیحاتم به برگ های حسنی یوسف های  زانوهاش ن
حاج خانوم که از شــدن ســرما به جای ارمز آتیشــی بیشــتر ســبز وکبود بودن 

 دست می کشید.
 

شت ها ونوک بینی کوچولوش ک سرانگ شده بود خیره موند.بی نگام رو  سرخ  ه 
 اراده دستاشو بین دستای گرمم گرفتم وگفتم:خاله سردن نیست؟

 
 به سمتم برگشت ویه تکان مختصر به خودش داد.

 
 زیاد نه.…ـ یکم

 
 ـ بهتره دیگه برگردیم داخل خونه.هوا سرد شده.

 
کلا بچه ای نبود که زیاد مخالفت کنه.لباش به حالت لبخند کمی کش واوس 

 دا کرد واز جاش بلند شد.با علااه دستی رو موهاش کشیدم.پی



 
عاشق این موهای مجعد ونافرمان بودم.تا فرصتی بهم دست می داد اون حریر 
نرم ولطیف رو نوازش میکردم واز این کار رخون ولذن تیراابل وصــفی زیر 
شمای اهوه ای  سر بچه ی کوچولو رو با اون چ ست تنم می دوید.من این پ پو

ــت براق  ــیطنت پدرش نبود،دوس ــمای جذاب وپرازش ــباهت به چش که بی ش
 داشتم.

 
حاج خانوم واسه مون رو میز تذاخوری دو لیوان شیرموز و تویه بشقاب رولت 
ستش  شینه.خودمم کنار د صندلیش ب مربایی چیده بود.به کارن کمک کردم رو 

 نشستم.بشقاب رو جلو کشیدم ولیوانشو به دستش دادم.
 

 به سر وارد آشپزخونه شد. حاج خانوم چادر
 

 ـ خب جاما عزیزم من دیگه دارم می رم.الاناست که محبوبه وشهاب برسن.
 

 ـ می رین بهشت زهرا؟
 

 تلفن همراهشو داخل جیب کوچیک جلوی کیفش گذاشت وسربلند کرد.
 



راستی واسه بابان گل گاو زبون دم کردم.وات کردی یه فنجون …ـــ آره دخترم
 وم نیست از صبح تا حالا اون پایین داره چیکار می کنه.براش بریز وببر.معل

 
 ـ باشه حتما.

 
 ـ یه وات از این رولتا براش نبری.محبوبه می گفت بازم اندش بالا رفته.

 
 ـ حواسم هست.نگران نباشین.

 
 نفسشو با ناراحتی فون کرد.

 
ــ نمی دونم والله آخه اینم ارب بود من واسه بچه هام گذاشتم؟طفلی محبوب  هـ

خب فعلا  نداره. ـــت کمی از من ومســعود  نه وگرنه اونم دس یت می ک عا ر
 خداحافظ.

 
حواســم به کارن بود که داشــت دولُپی رولت می خورد.همش می ترســیدم تو 

 گلوش گیرکنه.
 

 ـ خداحافظ.
 



ـ آخ داشت یادم می رفت.یه ظرف کباب تابه ای هم درست کردم.آاای آذریان 
ده خدا مادرش نیست وکسی رو ندارن براشون که اومد بده با خودشون ببرن.بن

 آشپزی کنه.راستی از اون رولت هام بذار.
 

 کارن با دهان پر گفت:بابا فرید شیرینی خیلی دوست داره.
 

با لبخند گوشه ی لبشو که مربایی شده بود پاک کردم.وگفتم:شما نباید با دهان 
 م.رینی ها میذاریپر حرف بزنی پسر خوبم.چشم واسه بابا فرید هم از این شی

 
 حاج خانوم با لب خندون نگاهشو به ما دوخته بود.

 
 ـ بدجوری تونقشی که دوست داری فرو رفتی.

 
 سربلند کردم وشگفت زده پرسیدم.

 
 ـ چه نقشی؟!

 
 به جای جواب دادن به سوالم متفکرانه زمزمه کرد.

 



شی.یه وات به خودن می یای می بینی ن سته ن سعی کن بهش زیاد واب ـــ  ی مـ
 تونی ازش دل بکنی.

 
یه  ته دلم  با این حرفش  حافظی کرد واز آشــپزخونه بیرون رفت. خدا زیرلب 
جورایی خالی شد.برگشتم وبا ترس به کارن خیره شدم.اونکه این تردید و ترس 
رو تونگام دیده بود،دســت از خوردن برداشــت ومنتظر توچشــمام زل زد.بی 

چند بار ب*وســیدم.یه بگد اختیار اونو توبگلم گرفتم وســرشــو چندین و
 کوچیک نشست روگلوم وحال وهوای چشمامو بارونی کرد.

 
 با خودم گفتم)خدایا داره چه بلایی سرم می یاد؟(

 
ابل از اینکه تحت تاثیر این حال خراب ،صورتم از اشکام خیس شه،شهاب با 

 کلی سروصدا وارد خونه شد ومن به ناچار خودمو جمع وجور کردم.
 

 .چطوری دایی ایزی؟سلام…ـ سلام
 

کارن رو از خودم جدا کردم وصاف رو صندلیم نشستم.سعی کردم لحن صدام 
 عادی وشاد باشه.

 
 ـ سلام مزاحم،خوبی؟

 



 ـ تورو که نمی بینم عالی ام.
 

ــت کارن دادم ودر همون حال گفتم:پس چرا اینقدر اینورا  یه تیکه رولت به دس
 پیدان می شه؟

 
 رولت برداره. دست دراز کرد از تو بشقاب

 
 ـ خوشم می یاد.به تو چه.

 
شیرموزم رو که هنوز چیزی ازش نخورده  شت ولیوان  رولت رو تو دهانش گذا

 بودم برداشت.بادهان پرگفت:این مال منه دیگه؟
 

با دهن پر حرف نمی زنه  یه پســر خوب  فت: کارن اخم کرد وخیلی آروم گ
 اونم مال خاله ندامه.…
 

 وبا خنده شروع به سرفه کرد. شیرموز پرید توگلوی شهاب
 

 خاله ندام.…ـ اووو چه نرسیده صاحب شد
 

 ـ چیه حسود چشم نداری محبوبیت منو ببینی؟



 
ابل از اینکه جوابی بده عمه از توحیاط صــداش زد.از پشــت میز بلند شــدم تا 
 برای سلام واحوالپرسی بیرون برم،اما با حرف شهاب سرجام میخکوب شدم.

 
 ه ندای مهربون ومحبوب دل  پدر وپسر.ـ اونکه بله.خال

 
 با اخم به طرفش برگشتم.

 
 ـ چرند نگو شهاب.خوشم نمی یاد باهام از این شوخی ها بکنی.

 
 محتویان لیوانشوتا ته سرکشید ورو میز گذاشت.

 
ــــ ببین خانوم خانوما من این موهارو تولوله بخاری سیاه نکردم.لابد یه چیزی 

ب ه این فکر کن که منم مثل اون یه مردم.اینجور حس می کنم که می گم.فقط 
 نگاهها رومی شناسم.

 
با حرط ازش رو برگردوندم وبه کارن که گیج وگنگ به بحث ما گوش می داد 

 زل زدم.
 

 ـ با دوسه بار دیدن به این نتیجه رسیدی؟تو از هیچی خبر نداری.
 



به یه رولت دیگه برداشـــت ودر حین بیرون رفتن گفت:اون الآن دوماه ه که 
ضمن ماخیلی واته که با هم در ارتباطیم.این تویی  اینجا رفت وآمد می کنه.در

 که بی خبری.
 

 دم در به طرفم چرخید.
 

 ـ راستی اواسط هفته ی آینده با شیما می یایم دستی به سر وروی خونه بکشیم.
 

 طلبکارانه پرسیدم.
 

 ـ خبریه؟
 

ش سوپرایزش کنیم.آوا داره می ـــ نمی خوام دایی چیزی بفهمه.اراره واسه تولد
 یاد.

 
 لبخند نا مطمئنی رو لبم نشست.

 
 خوبه! -
 



با شــوخی گفت:بابای این  اونم در جواب لبخندم یه لبخند دلگرم کننده زد و
ــم.خوش  ــنگین باهاش طی می کنی. گفته باش ــلواتی که اومد خیلی س پدرص

به هانی  که می دونی خون فرا هاش گرم گرفتی.تو  با ی ندارم ببینم  اد جوش ب
 وتیرتی شن چی میشه.

 
به شــوخیش برای دیدن عمه از  با خنده دســتی تو هوا تکان دادم وبی توجه 

 کنارش گذشتم.
 

یه دوش  که  فت  ـــد ور کارش تموم ش با هم  با عد رفتنشــون  عت ب ـــا نیم س
 بگیره.لباسای کارن رو پوشوندم .دیگه نزدیک اومدن پدرش بود.

 
ــدای زنگ،ظرف تذا ورولت  ــنیدن ص ــتم وهمراه کارن به طرف با ش رو برداش

شیه ی یقه اش  سمت آرنج وحا شکلاتی که رو ا درخونه رفتیم.فرید با یه کت 
ــلوار جینی که  ــده بود و پیراهن چارخونه ی آبی وش چرم اهوه ای تیره دوخته ش
تقریبا هم طیف پیراهنش به نظرمی رسید به در ماشین تکیه داده وخیره به مسیر 

 اومدنمون بود.
 

با دیدنش خوشــحال وهیجان زده به ســمتش دوید وفرید اونورو هوا بلند  کارن
 کرد ومحکم ب*وسید.ترق لذن از دیدن این صحنه با لبخند سرتکان دادم.

 
 ـ سلام خسته نباشین.



 
 ـ سلام خاله ندا.چطورین با زحمتای ما؟

 
شش پایین پرید وبا ذوق گفت:امروز با  سمتم اومد.کارن از آتو چند ادمی به 

 اله کلی بازی کردیم.خ
 

 دستی به موهای پسرش کشید و با محبت جواب داد.
 

 ـ پس خوش به حال تو وخاله.
 

کارن می  اه بین من و با علا گاهش  تاده بود ون ادمیم ایســ یه  با تو  تقری
ــبویی زده بود که بی اختیار آدمو وادار می کرد نفس  چرخید.عطر ملایم وخوش

شه.یه عطر آرامش بخش و ستون یه های عمیق بک سرمای زم گرم.از اونا که تو 
 انتخاب مناسب واسه آدمای خوشتیپ وخوش سلیقه بود.

 
کوا فارنهایت.  سرخم کرد وخیلی آروم گفت:آ

 
 بی اختیار کمی خودمو عقب کشیدم.

 
 ـ بله؟!



 
 چشماش برای زد وبا خنده جواب داد.

 
 .ـ اسم عطرمو دارم میگم.می بینم بدجوری تحت تاثیر ارارتون داده

 
 به ظاهر حنجره مو صاف کردم وخیلی جدی واکنش نشون دادم.

 
 ـ نه کی گفته.اتفااا من به عطرهای گرم حساسیت دارم.

 
به زبونم اومد.راســتش دروغ  بدجنســی  خب این حرفم درنهایت خباثت و
ما این یکی خیلی ملایم وخوب  های گرم اذیتم می کرد ا عا عطر نگفتم.واا

 دش می کرد.بود.آدمو بی اختیار جذب خو
 

که می  نداد وخیلی رک گفت:از اون نفس های عمیقی  به خرج  نامردی  اونم 
 کشیدین من همچین چیزی برداشت نکردم.

 
 خودمو زدم به اون راه واسه عون کردن بحث بسته ی تذارو به طرفش گرفتم.

 
 ـ اینارو حاج خانوم درست کرده.نمی دونم باب میلتون هست یا نه.

 
 لب داشت.هنوزم لبخند به 



 
ــــ دستشون درد نکنه.دست پختشون وااعا عالیه.من که عاشق اون فسنجونی 
ــون اما  ــمت نبوده تواین دوماهه ببینمش ــدم که دیروز پخته بودن.فعلا که اس ش
پدر هم ســلام  به  ما از طرف من ازشــون تشــکر کنین.راســتی  ما حت شــ

 برسونین.خداحافظ.
 

 ـ خداحافظ.
 

ــین چرخید وکارن با  ــد.حرفای حاج به طرف ماش ــوار ش ــت س تکان دادن دس
ــراتم اومد.باید با خودم رو  ــگول کرد ونگرانی باز به س خانوم دوباره ذهنمو مش
ــلا  ــر عادن کرده بودم واین اص ــم.من یه جورایی به این پدر وپس ــت باش راس
ــدن کارن ورفتنش از کلاس من دیگه جایی برام  ــت نبود.چون با خوب ش درس

شت.ای ستم باید در توزندگی اونا وجود ندا شت زده می کرد.نمی دون ن منو وح
موردش باکی حرف بزنم.شــاید بهتر بود به اول حاج خانوم ســعی می کردم 

 بهشون زیاد وابسته نشم.
 

یه روز مونده به تولد بابا همه ی برنامه ها اونجوری که شهاب انتظارشو داشت 
شمو تکمیل  سمت نهایی گزار شتم ا ردم که می کپیش رفته بود.تومهد بودم ودا

تر  به دســـت دک تا  بدم  یل  حو ت هش  ب نو  ید او فر مدن  حد او م به 
برسونه.خوشبختانه وضعیت روحی کارن خیلی بهتر از ابل شده بود.تمریناتی 



که با هاش تو کلینیک می شد ودر کنارش ساعاتی که من وفرید جداگانه براش 
چه  به ب بدیل کرده بود  چه ی منزوی ت یه ب یذاشــتیم اونو از  ات م عال و ای ف

ومشتاق به براراری ارتباط با دیگران.البته هنوز رگه هایی از کمرویی توش دیده 
شد اما هوش فوق العاده ورفتار توام با احترامش باز هم همه روتحت تاثیر  می 
ارار داده بود.حتی چند روزی می شــد که مادرش طبق تشــخیص دکتر فهیم 

با اینکه این کار به میل وعلااه ی کارن صــورن  ظهرها به دنبالش می اومد و
نمی گرفت اما دیگه از اون تنش ها ورفتارهای تند اولیه خبری نبود.چون می 

 دونست هنوزم پنج شنبه هاشو می تونه کنار من بگذرونه.
 

شــهاب از صــبح تا حالا چندین وچند بار تماس گرفته بود.ظاهرا آوا حدودای 
ــید وارار بر این بود ــیما  دو،دونیم با مداد می رس ــت به خونه ی ش که یک راس

بره.تا خودشو برای دیدن بابا بعد بیست سال آماده کنه.اتفاق ساده ای نبود.همه 
 مون به نوعی هیجان داشتیم.

 
شخص  شید م ضی که ذهنمو به چالش می ک سان متناا سا هنوز تکلیفم با اح
نبود.از یه طرف دلم می خواست ببینمش وحس داشتن یه خواهر رو از نزدیک 

که ل باشـــه  که این برخورد اون چیزی ن یدم  مس کنم.از طرف دیگه می ترســ
 انتظارشو دارم.وشاید حتی از طرف آوا مورد توجه ارار نگیرم.

 



به خونواده ی  مه ی علایق و وابســتگیم  با ه که  حال این برای منی  به هر
شدن با  شتم، بودن واز نزدیک روبرو  شون ندا سبت خونی باها فراهانی،هیچ ن

 با مسعود آسون نبود.دختر با
 

 صدای موبایلم حواسمو پرن کرد.
 

 ـ سلام آاای آذریان.تشریف آوردین؟
 

 ـ سلام.آره جلوی درم.گزارشا آماده ست؟
 

 ـ بله.الآن براتون می یارم.
 

شدم.منی ه  شتم واز جام بلند  شمو تا زدم وتو یه پاکت بزرگ گذا برگه های گزار
 در حال رفتن بود.

 
 م می رم.ـ خب من دیگه دار

 
امروز مســیرمون با هم یکی نبود.اون می خواســـت با ارتوان به چندتا مرکز 

 خرید سر بزنه.منم چون واتم پر بود ازش عذرخواهی ودعوتشو رد کردم.
 



 ـ به سلامت.
 

دســتی برام تکان داد ورفت.ابل از پایین رفتن از پله ها یه نگاه گذرا به خودم 
ــم.نمی دونم چرا این  توآینه انداختم تا از مرتب بودن ــعم مطمئن ش ــر ووض س

روزا به این موضوع حساسیت پیدا کرده بودم.دلم نمی خواست به این فکر کنم 
شهابه.به  شه یا تحت تاثیر حرفای  ضور فرید مربوط می  سواس به ح که این و
سربچه ای که فوق العاده  ضر فقط پدر کارن بود.پ هر حال اون برام درحال حا

 اشت.رو من تاثیر می گذ
 

ازپله ها که پایین اومدم شــهلا داشـــت وســـایلشــو جمع می کرد.با دیدنم 
 گفت:داری می ری؟

 
 کیفمو روشونه ام جابه جا کردم.

 
 آره. -
 

 به پاکت تودستم اشاره کرد.
 

 ـ گزارش باید تحویل بدی؟
 

 سرتکان دادم وگفتم:فعلا.



 
شهلا با تردید شتر فرید رو منتظر نذارم. سمتم چند ادمی ب ادم تند کردم تا بی ه 

تا حرفاشــو  ندم  گه.نمو ـــت چیزی بهم ب ـــت.فکر می کنم می خواس برداش
 بشنوم.فرید جلوی در ایستاده بود.

 
 ـ شرمنده خیلی منتظر موندین؟

 
 با مهربونی لبخند زد.

 
 نه زیاد.…ـ سلام

 
 پاکت رو به طرفش گرفتم.

 
 ـ بفرمایین اینم از گزارش من.پیش دکتر تشریف می برین دیگه؟

 
 ـ یعنی شما نمی یاین؟!

 
 دستپاچه سرمو پایین انداختم.

 
 …ـ راستش یکم تو خونه کار دارم.دلم می خواست بیام اما



 
 سری تکان داد.

 
 ـ ایرادی نداره.خودم می رم. بفرمایین برسونمتون.

 
 نه ممنون.دیرتون می شه. -
 

 به ساعتش نگاهی انداخت.
 

 ـ نه هنوز وات دارم.
 

م .راســتش تو این مدن که مشــکل کارن مارو بهم نزدیک دیگه تعارف نکرد
 کرده بود از اون خجالت ومعذب بودن اولیه خبری نبود.

 
نرسیده به ماشین یه دفعه یاد وسایل کارم افتادم که تومهد جاگذاشته بودم.ارار 

 بود واسه متولدین آذر تولد بگیریم ودرست کردن ماسک هاشون با من بود.
 

 رو جا گذاشتم.باید برم برش دارم.ـ آخ من یه چیزی 
 

به شــوخی گفت:حواســتون کجا بود خاله ندا؟نکنه تا  با خنده ســون زد و
 فهمیدین اینجام دست وپاتونو گم کردین؟



 
 با خنده رومو ازش گرفتم ودر حالیکه به سمت در می رفتم جواب دادم.

 
 ـ آاای آذریان لطف کنین اینقدر خودتونو تحویل نگیرین.

 
ستم بی منظوره.وفقط برای  دیگه به شوخی هاش عادن کرده بودم.می دون این 

به زبون می آورد.اینو  لذن ببره  حاضــرجوابیم  یاره واز  که حرط منو در ب این
 مدتی می شد که اعتراف کرده بود.

 
 دم در سالن به شهلا برخورد کردم.

 
 ـ وای ببخش اصلا حواسم نبود.

 
 ـ اتفاای افتاده؟!

 
 شتم.ـ وسایلمو جا گذا

 
منتظر نموندم چیزی بگه.سریع از پله ها بالا رفتم و وارد کلاسم شدم.وسایلمو 
برداشــتم ودوباره پایین اومدم.مثل اینکه شــهلا هم برگشــته بود وجلوی میزش 

 منتظر وچشم به راه من بود.



 
 نفس نفس زنان بهش رسیدم.

 
 ـ تو هم که نرفتی؟

 
 سا کارن دارم.بازومو گرفت وبا نگرانی گفت: یه لحظه وای

 
 نگاهی به ساعتم انداختم.

 
 …ـ آخه من

 
 ـ می ترسی دیرش بشه؟

 
زبونم نچرخید بپرسم)کی؟(ظاهرا نیازی هم به پرسیدن نبود.اون حتما خودش 

 دیده بود که فرید چشم به راهمه.چیزی نگفتم ومنتظر بهش زل زدم.
 

یال از اش بی خـ بران نگرانم ندا باور کن.تومهدیس نیستی که به خاطر حماات
از اون مرد دوری کن.نمی خوام بهت …کنارش بگذرم.تو خوبی.خیلی خوب

 آسیبی برسونه.
 

 نفسمو با حرط فون کردم.



 
ــته  ــهلا؟من با اون مرد باید چیکار داش ــــ هیچ معلومه داری چی می گی ش ـ
باشم؟اگه می بینی تو این مدن مدام باهم در ارتباطیم فقط به خاطر کارنه.باور 

 کن.
 
 روم دستشو عقب کشید.وسرشو پایین انداخت.آ

 
ـــــ حرفاتو باور می کنم چون می شــناســمت.اما اون مرد رو هم خوب می 

 شناسم.
 

ســرشــو بلند کرد وحشــت زده بهم خیره شــد.دلم یه جورایی براش ســوخت با 
بدبین  قدر  ثل تو این ما نمی تونم م مت گفتم:من نگرانیتو درک می کنم ا ملای

رد به خودش مربوطه.دوست ندارم واتی پای هیچ اضیه باشم.گذشته ی اون م
ای درمیون نیست درموردش پیشاپیش اضاون کنم.من واون مدتیه که مدام به 
مطب دکتر کارن رفت وآمد می کنیم.خوشــبختانه تا حالا که ازش برخورد بدی 
ندیدم.با این حال مطمئن باش اگه حس کنم نیت بدی پشــت این رفتار های 

 شه حتما ازش دوری می کنم.حالا می تونم برم؟ خوب وصمیمانه
 

 بی توجه به سوالم زیر لب زمزمه کرد.
 



 ـ اون به زنش خی*انت کرده.
 

بااینکه شــنیدن این جمله مثل دفعه ی ابل که منی ه به زبون آورد باز شــوکه ام 
 کرد اما خیلی عادی جواب دادم.

 
 ـ می دونم.

 
 ادرشه؟ـ اینم می دونی که همسرش حالا زن  بر

 
 سرتکان دادم.شهلا کمی این پا واون پا کرد وپرسید.

 
 ـ می دونی چرا زنش این کارو کرده؟

 
ــروع کرد به زنگ خوردن.بدون نگاه کردن رد تماس زدم.حتما فرید  ــیم ش گوش
بود.منتظر بهش زل زدم.مطمئن بودم دلیل ازدواج مجدد شــیدا رو کســی جز 

 ونم.شهلا نمی دونست.ومن می خواستم اینو بد
 

 ـ فرید آذریان با زن  سابق برادرش رابطه داشته.
 

قب  ادم ع یه  باوری  نا با  ندی پرن شـــدم رو زمین. یه بل احســـاس کردم از 
رفتم.زانوهام شروع کرد به لرزیدن وبا دهانی باز بهش زل زدم.تموم اون شوخی 



نه این  مام. مد جلو چشــ هاش او هان ریزودرشــتش ومهربونی  ها و توج
 تیرممکن بود.

 
ساس گفته  ـــ اینارو مادر کارن بهم گفته اما فکر نکن من این حرفارو فقط برا ـ
های اون زن که شــاید یه جورایی مگرضــانه بوده باشــه می زنم.اینو به هیچکی 

 زن  برادر آاای آذریان یکی از…نگفتم.خوشحال میشم اگه تو هم به کسی نگی
 ااوام دورما بود.

 
 بی اختیار زیر لب زمزمه کردم.

 
 بود؟!!ـ 
 

ـــــ یک ماه ابل از جدایی  پدر ومادر کارن،خودکشــی کرد.اونم واتی که می 
 دونست سه ماهه بارداره.

 
شتم  شروع کرد به لرزیدن.از چیزایی که مدام به ذهنم هجوم می آورد دا ستام  د
دیوونه می شدم.یه لحظه جلو چشمام سیاه شد واگه شهلا منو نگرفته بود حتما 

 زمین می خوردم.
 

 ای ندا حالت خوبه؟ـ و



 
شو با  ست شنیدمو باور کنم.د ستم چیزایی که  صلا حالم خوب نبود.نمی تون نه ا
خشم پس زدم وبه سمت در رفتم.باید فکر می کردم.هضم اینهمه اتفاق خارج 

 از ظرفیتم بود.
 

 از مهد خارج شدم وبی تفاون از کنار فرید گذشتم.
 

ضاع مارو.بعد اینهمه عل ـــ ببین تورو خدا او شدن زیر پامون خانوم ـ سبز  ف 
 انگار نه انگار.بی خیال راهشو کشیده داره می ره.

 
 دنبالم راه افتاد.

 
 الو خاله ندا.آنتن نمی ده؟…ـ الو

 
 به سمتش برگشتم وبا چهره ای برافروخته بهش زل زدم.

 
 ـ لطفا دست از سرم بردارین.من اصلا حالم خوب نیست.

 
 خم عمیقی مابین دوابروش افتاد.خنده رو لباش ماسید وکم کم خط ا

 



ـــــ می شــه بدونم چه اتفاای افتاده که تو عرن ده دایقه از این رو به اون رو 
 شدین؟

 
 خیلی رک جواب دادم.

 
 ـ نه نمیشه بدونین.حالام لطف کنین تنهام بذارین.

 
نه تنها این کارو نکرد که اومد جلوم وایسـاد ودسـتاشـو طلبکارانه تو هم الاب 

 کرد.
 

 سی حرفی زده که اینجوری بهم ریختین؟ـ ک
 

 نگاهمو با حرط ازش گرفتم وبه در مهد دوختم.شهلا هنوز بیرون نیومده بود.
 

 ـ چرا باید کسی حرفی زده باشه؟
 

 پوزخند تلخی رو لبش نقش بست.
 

ـــــ از اونجایی که دیگه مدتهاســت مطمئنم واتی یکی بی دلیل رفتارش باهام 
 اییه که پشت سرم زده شده خانوم محترم.تگییر می کنه به خاطر حرف



 
سیر رفتنش  شینش رفت.با ناامیدی نگاهمو از م شت وبه طرف ما از کنارم گذ
گرفتم وادم تند کردم که به سمت ایستگاه تاکسی برم.راستش ته دلم یه جورایی 

 دچار عذاب وجدان شدم اما نمی خواستم اینو به روی خودم بیارم.
 

ــیم دوباره زنگ خورد. ــریع از توکیفم بیرونش گوش ــه س با فکر اینکه فرید باش
شدم  شد.مجبور  شهاب بود.تا اومدم جواب بدم اطع  شیدم اما طبق معمول  ک

 خودم شماره شو بگیرم.
 

 ـ الو سلام .کاری داشتی زنگ زدی؟
 

 ـ علیک.چته دختربهم ریخته ای؟
 

 بگد بدی رو گلوم سنگینی می کرد.
 

 ـ چیزی نیست.کارن رو بگو.
 

 ن فرید با سرعت از کنارم گذشت.ماشی
 

ـــــ کار خاصــی ندارم.فقط خواســتم یادآوری کنم ســاعت هفت می یایم 
 دنبالت.ببینم هنوزم مطمئنی که میخوای با ما برای استقبال بیای؟



 
 ـ آره.ممنون از یادآوریت.منتظرتونم.

 
 با کمی مکث پرسید.

 
 ـ مطمئن باشم حالت خوبه؟

 
گاه تار شد.  چشمام نا خودآ

 
 ـ نگران نباش خداحافظ.

 
تماس رو اطع کردم وبرای اولین تاکسی که تو تیررس نگاهم ارار گرفت دست 

 تکان دادم.
 
 
 

 فصل پنجم
 



نمی دونســتم باید چه بهونه ای به بابا تحویل بدم تا بذاره با شــیما وشــهاب 
برم.گذاشتم اون دوتا بیان وخودشون راضیش کنن.آخه بابا خیلی به این اضیه 

 بود که من شب رو توخونه ی دیگرون بگذرونم. حساس
 

خلاصــه با کلی صــحبت بابا راضــی شــد ومن با پوشــیدن لباس همراهشــون 
ــتقبال خواهر خونده ای برم که جز یه عکس از هفت  ــتم به اس رفتم.می خواس
صویر دیگه ای ازش تو ذهنم نبود.تازه الان به این رسیدم که چرا تو  سالگیش ت

بال صــفحه اش تو فیس بوک بگردم وعکس های جدید این مدن نخواســتم دن
تری ازش ببینم.خواهر بیست وهفت ساله ای که جز یه اسم خونوادگی مشترک 
والبته محبت پدرانه ای که مال اون بود ومن ازش برخوردار شــده بودم،چیزی 

 برای به اشتراک گذاشتن نداشتیم.
 

شهاب ب شیما و ستن پرواز فرانکفورن من و ش ا بی اراری از جامون با اعلام ن
بلند شدیم.این میون تنها مرتضی بود که با خونسردی کنارمون ایستاده ومنتظر 

 دیدن آوا بود.
 

 تو خودم بودم.نفهمیدم چقدر گذشت که صدای شهاب توجهمو جلب کرد.
 

 ـ خودشه.نگاه کنین داره می یاد.خدای من چقدر عون شده.
 



شاره می کرد نگاه کرد سمت جایی که ا شی که چمدان به  م.دختر جوون ریز نق
بزرگی رو به دنبال خودش می کشــید در حال اومدن بود.لبخند به لب داشــت 
با چشــمایی که با چشــمای بابا مســعود مو نمی زد مشــتااانه به ما خیره  و
بود.صورن ظریف وزیبایی داشت.موهای خوش رنگ پرکلاتیش از زیر شال 

شت ب سرش ارار دا یرون اومده بود.از همینجا هم می ارمزی که نا مرتب روی 
شدن با ما  شو ببینم.به محد روبرو  شنگ روی موها ستم اون موج های ا تون

 اولین چیزی که به زبون آورد این بود.
 
 سلام بچه ها من اومدم. -
 

شهاب جلو رفت تا باهاش سلام واحوالپرسی کنه اما مثل اینکه آوا هیجان زده 
ص شهاب انداخت واز گردنش تر از این حرفا بود.چون بلافا شو تو بگل  له خود

 آویزون شد.
 

 ـ هی شهاب چقدر بزرگ شدی.خوشحالم که دوباره می بینمت.
 

شده بودیم.اما اول از همه این من بودم که  شوکه  ستش همه مون یه جورایی  را
 به خودم اومدم باخنده به شهاب گفتم: رفتی تو فضا بی بی اوتلی )پسر عمه(؟

 



ی آوا رو گرفت وکمی خودشــو عقب کشــید.هنوزم لبخند رو با خجالت دســتا
 لباش بود.

 
 ـ سلام خانوم خانوما.خوش اومدی.خیلی خوشحالم که اینجایی.

 
 ـ ممنون منم همینطور.

 
شهاب که حالابه خودش اومده بود  شت ومنتظر نگاهمون کرد. به طرف ما برگ

 باخنده به شیما اشاره کرد.
 

 ـ می دونی این کیه؟
 

 ریز کرد وبا تردید گفت:شیما؟! چشماشو
 

 شهاب با بدجنسی سرتکان داد.
 

 ـ آره دیگه همون شیما دماتوی خودمون.یادته همش انگشتش تودماتش بود؟
 

 شیما اعتران کرد.
 

 ـ ا  ا  ا  شهاب این چه طرز معرفیه یه خانوم با شخصیته؟



 
 چادرشو جمع کرد ودستشو خیلی مودبانه جلو آورد.

 
 دایی عزیز از دیدنتون خوشواتم.ـ سلام دختر 

 
به همدیگه نگاه کردیم وپقی زیر خنده زدیم.آوا ســرخ شـــد  من وشــهاب 

 وصاداانه گفت:واوو چقدر شیک وجمع وجور احوالپرسی می کنی شیما؟
 

 شیما لب ورچید ومثلا ناراحت پرسید.
 

 ـ خو مگه چی گفتم؟
 

 آوا شونه بالا انداخت.
 

شو.خب من  ستم ناراحت ن ـــ از د شیطون که توذهنم ـ شیما کوچولوی  به اون 
 مونده بیشتر عادن دارم.

 
 چشمای شیما برق زد.

 
 ـ اینجوریاست دیگه؟ باشه خودن خواستی.



 
 یهو ناتافل پرید تو بگل آوا ومحکم فشارش داد.

 
ـــ اربونت برم آوا جون.خیلی خوشحالم که می بینمت.با اینکه چیزی ازن به 

 ت داشتم ودلم بران تنگ شده بود.یادم نمونده اما همیشه دوست
 

شدنش  ساتی  سا شت که مطمئن بودم مواع اح ضی وجود دا صداش یه بگ تو
ستشو  شوخی د شهاب به  شت آروم گریه می کرد که  ست.دا اادر به کنترلش نی

 کشید.
 

ـ بسه دیگه.اَه حالمونو بهم زدی.کمتر فین فین کن.واسه همین کاراته که هنوزم 
 شیما دماتویی دیگه.

 
شت  با شت وم ست از گریه بردا شیما د این حرف همه مون زدیم زیر خنده و

ادمی  هاب کرد.مرتضــی برای احوالپرســی  بازوی شــ له ی  محکمی حوا
 جلوگذاشت.

 
 ـ سلام خانوم خوش اومدین.

 
 آوا با حالتی استفهام آمیز نگاهش کرد.شهاب فوری خودشو انداخت وسط.

 



 .ن کلاهبرداری خانواده ی فراهانیـ معرفی میکنم آاا مرتضی گل،سند بزرگتری
 

 شیما بهش تشر زد.
 

 ـ شروع کردی که؟نکنه دلت بازم کتک می خواد؟
 

 شهاب دستاشو به حالت تسلیم بالا برد.
 

ـ نه تلط کردم.جون آبجی اون پنجه بوکستو تلاف کن که این دست دیگه برام 
 دست بشو نیست.

 
 و معرفی کرد.مرتضی بی اعتنا به یکه به دوی اون دوتا خودش

 
 ـ من همسر شیما هستم.

 
 ـ وای باورم نمی شه.تبریک میگم.

 
 شیما ومرتضی با هم گفتن:ممنون.

 



با کنجکاوی بهم نگاه کرد.ابل از اینکه شــهاب  آوا به ســمت من چرخید و
 معرفیم کنه زیر لب خیلی آروم گفتم:من ندام.

 
ش صبرانه منتظر بودم ببینم چه عکس العملی از خودش ن ند ون می ده.یه چبی 

 لحظه خیلی عمیق تو چهره ام مکث کرد وبعد گفت:خواهر من؟!
 

مه نوع  به ه ـــدم.یعنی  گاه مهربون ومنتظرش ش مان ن نه  باورا نا با ســوالش 
 برخوردی فکر می کردم الی این.حقا که دختر بابا مسعود بود.

 
 اشک تو چشمام حلقه زد وبا صدای لرزونی جواب دادم.

 
 ـ آره خواهر تو.

 
شرد.هیچ  ستاش گرفت وف ستای تب دارمو میون د شت ود سمتم ادمی بردا به 
شمامون که با  شک بود وهوای بارونی چ شت.فقط ا حرفی برای زدن وجود ندا
سی فراتر واوی تر از همخونی وتنی  شده بود.ح تپش تند تند الب هامون یکی 

شترکمون بود که حر سان م سا شت.اینجا اح  فبودن تو این ارتباط جریان دا
 اول رو می زد.

 



با دعون شیما به خونه اش رفتیم وبه محد رسیدنمون آاا مرتضی با یه فنجان 
چای ازمون پذیرایی کرد.آوا به همه چیز با شگفتی نگاه می کرد.انگار که براش 

 تازگی داشت.
 

کنارش نشستم وزیر چشمی نگاهی بهش انداختم.با اینکه یه سالی ازم بزرگتر 
یز نقش بودن حتی ازم کوچیکترم دیده می شد.پوستش سفید بود اما به خاطر ر

بود اما در مقایســـه با پوســـت ســفید ورنگ پریده ی من،تیره تر به نظر می 
ست  شکی بود ونمونه ی یه دختر زیبای ایرانی.بااینکه بی شم وابرو م سید.چ ر
صحبت می  سی  شنگ فار شته بود اما خیلی ا شو ایران نذا شد پا سالی می 

حال مادرش پرسید واون با کمی مکث گفت که خوبه.احساس کرد.شهاب از 
پای  ید  نه.شـــا حت می ک نارا مادرش اونو  بت از  یه جورایی صــح می کردم 

 کدورتی در میون بود.نمی دونم.
 

شــهاب رو به جمع گفت:از همین الآن گفته باشــم آوا هدیه ی تولد من واســه 
 دایی مسعوده.

 
 شیما اعتران کرد.

 
وندا چی؟هرجوری بخوای حســاب کنی حق مادوتا پس من …ـــــ زرنگی آاا

 بیشتره.



 
 دستی تو هوا تکان داد.

 
ـ برو بابا کی گفته حق شما بیشتره؟پدر من بیچاره در اومد تا اینهمه هماهنگی 

 لازم انجام شه که این آوا خانوم گل اینجا باشه.پس هدیه ی خودمه.
 

ست به  سیس بازیت گل کرد.بگو نمی خوام د ـــ بازم که خ شم.چرا از ـ جیب ب
 دیگرون مایه میذاری؟

 
ــــ تو حرف نزن ندا خانوم که چوب خطت حسابی پره.من خسیسم؟ای کارد 
بخوره به اون شــکم هاتون که هردفعه منو کشــوندین بیرون پولای بی زبونمو 

 واسه اون خندق بلاتون دور ریختین.
 

شد  شیما پا  شتن با اون، سر گذا سربه  ی جا براهمه مون خندیدیم وبعد کلی 
شد من وآوا تو یه اتاق  ضی هم رفت کمکش.ارار  ستراحتمون درست کنه.مرت ا
بخوابیم وجای شهاب رو هم تو پذیرایی انداخت.حوالی ساعت پنج صبح بود 

 که من وآوا به اتاامون رفتیم.
 

 به محد اینکه دراز کشیدیم خیلی بی مقدمه پرسید.
 

 ـ بابا حالش خوبه؟!



 
 خوبه.به سمتش چرخیدم وگفتم:

 
 …چطوری بگم؟شده حرفی یا خاطره ای از من…ـ در مورد من

 
 آخرشم نتونست منظورشو کامل برسونه.

 
ـ زیاد حرف نمی زنه.اما همون دوسه کلمه هم از رو دلتنگی خیلی زیاده.واتی 

 به چشمای تمگینش زل می زنم دلم تیکه پاره می شه.
 

 ـ خیلی دوستش داری؟
 

 شد.یه لبخند محو رو لبم سبز 
 

 بابا همه ی هستی منه.…ـ خیلی واسه ش کمه
 

ـ همیشه جای اونو تو زندگی مون خالی دیدم.مامانم خاطره ی خوبی نداشت 
ابا از دست ب…که برام تعریف کنه.شایدم داشت ونمی خواست بگه.نمی دونم

بی دلیل عصــبانی بودم.با اینکه این مابودیم که اونو گذاشــتیم ورفتیم،همیشــه 
 تم دنبالمون بگرده وپیدامون کنه.ولی هیچ وات خبری ازش نشد.انتظار داش



 
 زندگی بهش چندان روی خوشی نشون نداده.…ـ اون خیلی گشت اما

 
 ـ ازشهاب شنیدم مادرن خیلی زود فون کرد.چرا؟!

 
 سرمو رو متکا جابه جا کردم وبا ناراحتی گفتم:ناراحتی البی داشت.

 
 متاسفم. -
 

 د کردم.دستشو تو تاریکی گرفتم وفشردم.نمی دونم چرا دوباره بگ
 

 ـ منم متاسفم.
 

 کاملا به سمتم چرخید.
 

 ـ برای چی؟!
 

 ـ هیچ وات نخواستم جای تورو برای بابا مسعود بگیرم باورکن.
 

 زیر لب زمزمه کرد.
 



 می دونم. -
 

ـ واتی اومد تو زندگیم که من همه ی خونواده مو از دست داده بودم وجز مادرم 
نداشــتم.بابا مســعود همه ی زندگیم شــد.با محبتش نمک گیرم کرد کســی رو 

طوریکه دیگه نمی تونم ازش دل بکنم.تو تموم این ســالها اون همه ی عشــق 
متاسفم! …وعلااه ای رو که می تونست به پای تنها دخترش بریزه به من بخشید

 علااه ای رو که حق تو بود مال خودم کردم.
 

 وگونه های خیسمو لمس کرد. دستش به سمت صورتم دراز شد
 

 ـ توداری گریه می کنی؟!
 

ـــ دلم می خواست یه روزی این حرفارو بهت بزنم وازن به خاطر این وضع نا 
 خواسته عذرخواهی کنم.

 
ستی ندا.از واتی فهمیدم بابا یه بار دیگه ازدواج کرده و  ـــ تو به من بدهکار نی ـ

سال خودم داره دیگه رو پ سن و ام بند نبودم.وجود تو تنها می دختری تقریبا هم
تونســت یه دلیل برای من داشــته باشــه.اینکه بابا نمی تونســته جای خالی منو 

 تحمل کنه.این برام از همه چیز تو دنیا با ارزش تره.
 



 ـ مطمئنم فردا بابا با دیدنت بهترین هدیه ی تولدشو می گیره.
 

 با حالتی خواب آلود وخسته جواب داد.
 

 اون لحظه دل توی دلم نیست.ـ واسه رسیدن 
 

ــحبت های  حرفی نزدم تا بتونه بخوابه.من اما با اتفااان امروز بعد از ظهر وص
 شهلا وبعدش دیدن آوا دیگه خواب از سرم پریده بود.

 
ــتون بدنم می لرزید.یعنی وااعا  ــهلا چهارس با فکر کردن به تک تک حرفای ش

س تا افکار ناامید کننده رو پفرید همچین آدم پستیه؟سرمو به شدن تکان دادم 
بزنم.با یادآوری رفتار زشت وبدون توجیه بعد از ظهرم گوشه ی لبمو بی اختیار 
صت ازش  گاز گرفتم.وای من خیلی بد با فرید حرف زده بودم.باید تو اولین فر
عذرخواهی می کردم.شایدم اگه شرایط فراهم بود ازش توضیح می خواستم.آره 

می داد.چرا شهلا حاضر شده بود فرید رو متهم به رابطه  اون باید به من توضیح
تا از زبون خودش نمی  که من  نه؟این چیزی بود  با زن  برادرش بک داشــتن 

 شنیدم،باور نمی کردم.
 

دوساعت بعد خسته وداتون ازجام بلند شدم ولباسمو پوشیدم.وبی سرو صدا 
س سرکارم می ر شبختانهاز خونه بیرون زدم.باید تا هفت ونیم خودمو   وندم.خو

 خونه ی شیما تا مهد فاصله ی چندانی نداشت.



 
ــریع لباس عون کردم وپایین اومدم.باید فرید رو  ــاعت ورودم،س بعد ثبت س
ــه که بارویی باز  ــت کارن رو آورد.برخلاف همیش ــاعت هش می دیدم.راس س
سربه  سی می کرد،اینبار اخم کرده بود و سلام واحوالپر شاد باهام  وروحیه ای 

اشــت.حتی جواب ســلامم خیلی ســرد داد.طفلی کارن با تعجب به این زیر د
 برخورد نا امید کننده نگاه می کرد.

 
 ـ خب فعلا خداحافظ.

 
ــمت در رفت.به ناچار چندادمی  ــو بدم.به س ــت بمونه تا جوابش حتی نخواس

 دنبالش رفتم.
 

 ـ آاای آذریان یه لحظه صبر کنین.
 

 با کمی مکث به سمتم چرخید.
 

 رمایین.ـ بله بف
 

 ـ باید باهاتون حرف بزنم.
 



 کلافه نگاهی به ساعتش انداخت.
 

ــ راستش من کمی دیرم شده.اگه صحبتاتون خیلی مهم نیست بذاریم واسه یه  ـ
 وات دیگه.

 
حرف تو دهانم ماسید.باورم نمی شد بخواد اینطوری باهام رفتار کنه.اصلا این 

و شــده بود.زیر لب با ناباوری فرید رو نمی شــناختم.انگار از این رو به اون ر
 زمزمه کردم.

 
 ـ نه مهم نیست.

 
بی خداحافظی راهشــو کشــید ورفت.ســر ظهر هم مادر کارن به دنبالش اومد 

 واین کدورن نا خواسته به اون خودش باای موند.
 

عصر ساعت چهار با شهاب ارار داشتم.باید سریع به خونه می رفتم تا به حاج 
سالگی بابا بود وهمه مون به نوعی هیجان خانوم کمک کنم.تولد پنج شش  اه و

 داشتیم.
 

شیرینی رو تو ظرف چیدم.بابا رو  ستم و ش سریع میوه هارو  سیدنم  به محد ر
به ظاهر واســه خرید فرســتاده بودیم بیرون.البته می دونســت می خوایم براش 

 تولد بگیریم اما حدس نمی زد چی باید به عنوان هدیه در انتظارش باشه.



 
شادی رو پاش دل  شنیده بود آوا اومده دیگه از  تو دل حاج خانوم نبود.از واتی 

 بند نمی شد.مدام می پرسید.
 

 ـ پس کی می یاد؟
 

عمه که اومد،بقیه ی کارها رو انجام داد ومن فرصــت پیدا کردم یه دوش بگیرم 
شهاب هم ارار  ضی رفته بودن دنبال کیک. شیما ومرت سام رو عون کنم. ولبا

 سیدن مهمون ها با آوا بیاد.بود بعد ر
 

شد وکلی به خاطر گرفتن این تولد که به  سیدن کیک،بابا هم وارد  همزمان با ر
نظرش یه جورایی خنده دار بود ،ســربه ســرمون گذاشــت.به زور فرســتادیمش 

 حموم وکت وشلوار شیک وخوش دوختی رو براش کنار گذاشتیم.
 

نگ کاملا رو تنم نشسته بود واش جلو آعینه ایستادم وبه پیراهن صدفی رنگم که
به نظر می رسید نگاهی انداختم.با اون روسری شیری  روی سرم که طرو های 
صورتم از  شده بود.بعد از مدتها یکم آرایش کردم تا  شت هماهنگ  طلایی دا

 اون مان بودن همیشگیش در بیاد.
 



ن ر نداشتبا رسیدن اولین سری مهمون ها از اتاق بیرون اومدم.بابا که از حضو
شــهاب گله مند بود،چندین وچند بار باهاش تماس گرفت و اون هربار گفت 

 تصمیم داره یه خانوم خوشگل رو برای هدیه ی تولد بابا بیاره.
 

ــوژه ی خنده ی جمع وهمه باهاش بابا رو اذیت می  ــده بود س ــه این ش خلاص
ــت،مدام تر می زد و برای کردن.عمه محبوبه ی بیچاره که از هیچی خبر نداش

 شهاب خط ونشون می کشید.
 

کیک رو، روی میز گذاشــتم وشــمع هارو روشــن کردم.بابا بهم اشــاره کرد برم 
کنارش وایســم.اما ابل از فون کردن شــمع ها،شــهاب وآوا خودشــون رو 

 رسوندن.
 

با شنیدن صدای زنگ مرتضی پایین رفت تا درو باز کنه.ماشین شهاب که وارد 
نار پنج ما رفت ک یاط شـــد،شــی که دروغ نمی ح مث این فت: نده گ با خ ره و

 گفت.وااعا یه خانوم خوشگل با خودش آورده.
 

 عمه محکم به صورتش زد.
 

 ـ خدا مرگم بده. بیا ببین آخر عمری یه جگله بچه برام آبرونذاشته.
 



ستیم اونقدر  ضاع از چه اراره.نگفتیم بهش چون می دون شت او طفلی خبر ندا
 می ده. کم طااته که همه چی رو زود لو

 
شت با خنده به اظهار  همهمه میون جمع افتاد.هرکی یه چیزی می گفت.بابا دا
نظران متفاوتشون گوش می داد که در هال باز شد واول شهاب وبه دنبالش آوا 
وارد خونه شدن.نگاه بابا که به سمتشون چرخید،خنده ی رولباش محو شد وبا 

 ود زل زد.ناباوری به دختر جوونی که جلو روش وایساده ب
 

یه لحظه سکون سنگینی بین جمع حکمفرما شد.همه می خواستن بدونن این 
 دختر کیه؟چرا اینقدر به چشمشون آشنا می یاد؟

 
بی اراده بگد کردم وبه بابا خیره شدم.همش می ترسیدم تحت تاثیر این اتفاق 

منم آوا …حالش بد شــه.آوا با صــدای مطمئن وپراحســاســی گفت: ســلام بابا
 ن.دخترتو

 
دستای بابا شروع کرد به لرزیدن وشونه هاش خم شد.یکی درست پشت سرم 
شوک وارده  شدن  شتم.عمه بود که از  شیما به عقب برگ افتاد رو زمین.با جیک 
تش کرده بود.ســریع یه عده دوره اش کردن ودیگه بهم مجالی داده نشـــد به 

 کمکش برم.
 



شمای نامطمئنش می خوند شت.توچ م که نمی دونه باید از آوا یه ادم جلو گذا
 بابا انتظار دیدن چه عکس العملی رو داشته باشه.

 
یه نگاه به چشــمای خیس وبارونی بابا انداختم وزیر لب گفتم:دخترن اومده 

 نمی خوای بری استقبالش؟…آاا مسعود
 

برگشـت وبا بهت به من زل زد.با نگاهم تشـویقش کردم که ادمی جلو بذاره.و 
 …اون

 
تاثر برانگیزی بود.همه داشــتن گریه می کردن.بابا چند ادم وااعا صــحنه ی 

 فاصله رو به یه چشم برهم زدن پشت سر گذاشت وتو یه ادمی آوا ایستاد.
 

ــورن لطیف دخترش برد.انگارکه  ــمت ص ــو بالا آورد وبه س ــتش با ناباوری دس
بخواد از ورای اینهمه تگییر،بیســـت ســـال بی خبری وفاصــله ای چند هزار 

وای هفت ســـاله اش رو لمس کنه ومطمئن شـــه که اون به خونه کیلومتری آ
 برگشته.

 
تموم تن آوا از شدن هیجان می لرزید ودندون هاش بهم می خورد.مثل کسی 

 که از شدن سرما در حال یا زدن باشه.
 

 ـ بابا؟!



 
شونه  ست دور  صدای بگد آلود وتمگین آوا،بابا رو به خودش آورد.بی هوا د

 ه سمت خودش کشید.هاش انداخت واونو ب
 

 عزیز دل بابا.…ـ جان بابا
 

ــد وبا تربت خیس خورده ای که  ــدای گریه ی جمع با این حرفش بلندتر ش ص
شو باز کرد وبه  شما حاج خانوم زیر بینی عمه محبوبه گرفت،اون بیچاره هم چ

 بابا وآوا با شگفتی خیره شد.
 

ت ســـال بعد از بیســـفکر میکنم این خاطره انگیزترین وبهترین تولد بابا بود.
جدایی دردآور اون حالا دختر کوچولوشــو که یه خانوم تمام عیار وزیبا شــده 

 بود، کنار خودش داشت.
 

بعد از ابراز احســاســان حاج خانوم وعمه که هرکدومش کلی طول وتفصــیل 
ست آوا رو  شدن وبابا درحالیکه حتی یه لحظه د شت،همه دور کیک جمع  دا

 د.رها نمی کرد،پشت کیک وایسا
 

باشـــه بهترین هدیه ی تولدن رو من  با شــوخی گفت:دایی یادن  شــهاب 
 آوردم.اینو می گم که سرفرصت حتما جبران کنین.



 
 همه خندیدن وشیما به جونش تر زد.شمع هارو دوباره آاا مرتضی روشن کرد.

 
ــعر  ــت می زدم وش ــتاده بودم وهمگام با اونها دس ــله از جمع ایس با کمی فاص

ی خوندم.این بگد لعنتی هم خیال آب شــدن نداشــت.اد تولدن مبارک رو م
یه گردوی درشــت تو گلوم گیر کرده و راه نفس کشــیدنمو بســته بود.احســاس 
خفگی می کردم.دلم واســه یه لحظه به اندازه ی تموم این هفده ســال دوری از 

 …خونه وخونواده ام، احساس تنهایی کرد اما
 

سعود با نگرانی تو جمع می چ شوخی ها ومزه پرانی های نگاه بابا م رخید وبه 
ــمش به من افتاد بی اختیار لبخند زد واون نگرانی  ــهاب بی اعتنا بود.تا چش ش

 گذرا محو شد.دستشو دراز کرد وبهم اشاره کردم جلو برم.
 

به  قب رفتن ومن خودمو بهش رســوندم.بگلم کرد ومن وآوا رو  ند نفری ع چ
شتم  ستبرش گذا سی*نه ی  سرمو رو  شرد. وبه تپش های آروم وپراز خودش ف

 اطمینان البش گوش دادم.
 

ست آرزو کنه.  ست.می خوا شو ب شما سه زد وچ سر هر دومون ب*و بابا روی 
 بعدش با تشویق جمع خم شدو با خنده شمع هارو فون کرد.

 



شرش رو  ضایت داد که  شهاب ر سری مهمان ها بالأخره  بعد از رفتن آخرین 
 دن.کم کنه.شیما ومرتضی زودتر رفته بو

 
وسایل آوا رو به اتاق من بردیم اما ارار شد امشب رو اون تو اتاق بابا بخوابه.به 
هرحال بعد بیست سال دوری مطمئن بودم این پدر ودختر حرفای زیادی برای 
شون بذارم.این حق آوا  شتم تو این مدن کمی تنها صمیم دا گفتن به هم دارن.ت

بت  جه ومح ـــده تموم تو بارم ش یه  ـــه  که واس به خودش بود  با رو متعلق  با
ست آورده بودم،می دونستم اون  شناختی که من ازش به د بدونه.هرچند با این 
روو بزرگوار وبخشنده ای داره وحاضره این محبت وتوجه رو با هرکسی تقسیم 

 کنه.
 

فردای اون روز تو مهد بازم نتونســتم با فرید صــحبت کنم.اون خیلی بی خبر 
.می دونسـتم از دسـتم دلخوره اما باید به منم حق وناتافل کارن رو آورد ورفت

می داد.تو اون لحظه وااعا دســت وپامو گم کرده بودم.نمی دونســتم باید چه 
عکس العملی نشون بدم.هرچند هنوزم سوالای زیادی در موردش تو ذهنم بود 
شم  سرک بک صیش  صو ستم به خودم اجازه بدم تو زندگی خ اما دیگه نمی خوا

 کنم. ومثل بقیه اضاون
 



ست چیزی بگه خب نباید  شتم خودش حرف بزنه واگه اون نمی خوا باید میذا
ستانه برای کمک به کارن بین ما  شدم.چون چیزی جز یه تعهد دو گله مند می 

 وجود نداشت.
 

از کدورن پیش آمده وااعا ناراحت بودم.خجالت می کشــیدم باهاش تماس 
ــیدم از اینکه بخواد با منع دیدا ــنبه ی من وکارن بهبگیرم ومی ترس  رهای پنج ش

 نوعی از خجالت رفتار تیرمنطقی وتندم در بیاد.
 

اما ظاهرا زیادی نگران بودم.چون واتی پنج شنبه صبح کارن رو آورد،گفت:می 
 شه امروزکمی بیشتر پیش شما بمونه؟

 
 با خوشحالی استقبال کردم.

 
 البته چراکه نه. -
 

ردنم رو تو خونه با یه بهونه ی دلم می خواســت این کنار کشــیدن وخلون ک
 خوب ودوست داشتنی پر کنم.پس چی بهتر از حضور کارن.

 
 ـ راستش یه کاری برام پیش اومده باید تا ازوین برم.

 
 ایرادی نداره من تاهروات که بخواین اونو پیش خودم نگه می دارم. -



 
 واسه یه لحظه نگاهش دوباره مثل ابل مهربون شد ولبخند تمگینی زد.

 
 ـ ممنون.

 
خم شــد کارن رو ب*وســید وبعد رو به من گفت:پس من دیگه می رم.فعلا 

 خداحافظ.
 

 بی اختیار زیر لب زمزمه کردم.
 

 ـ مواظب خودتون باشین.
 

واســه چند ثانیه بهم عمیقا خیره موند وبعد ســری تکان داد وبدون هیچ حرفی 
قریبا خوب امروز به سمت در خروجی رفت.ته دلم آرزو کردم بعد از برخورد ت

 بشه کدورن هارو کنار گذاشت و همه چیز دوباره مثل ابل شه.
 

حوالی ساعت دوازده ونیم بود که با کارن به خونه رسیدیم.بابا داشت تو حیاط 
 بوته ی گل رز رو هرس می کرد وآوا هم کنارش ایستاده بود.

 



آشنای آوا کارن به محد ورود به طرف تاب تو حیاط دوید وبادیدن چهره ی نا
سمت کارن  ست آوا داد وبه  سلامی کرد.بابا ایچی باتبونیش رو به د ستپاچه  د

 رفت.
 

 ـ بَه ببین کی اینجاست.شاه پسر خودمون.چطوری بابا؟
 
 
 

 ـ ممنون.خوبم.
 

به  با لبخند  تا حدودی اضــیه ی حضــور این بچه رو می دونســـت  آوا که 
 اخت.ا دیدنش سرشو پایین انداستقبالش اومد وکارن که حالا توبگل بابا بود، ب

 
 ـ وای چه پسر خوب واشنگی.ندا جون این آاای محترم کیه؟از کجا آوردیش؟

 
خودمو بهشون رسوندم وباعلااه گفتم:این آاای محترم،پسر  خوب منه.اسمش 

 کارنه خاله آوا.
 

کارن سر بلند کرد وبا لبخند به من خیره شد.انگار از اینکه این جوری معرفیش 
ودم خوشــحال بود.با این خوش آمد گویی دوســتانه اون خیلی زود باآوا کرده ب

 جور شد وتا بعد از ظهر کلی باهاش بازی کرد.



 
ه درســت کرده و یه مقدار برای فرید کنار ب*و*ســحاج خانوم واســه شــام ســن

ــونه اما تا حوالی  ــو برس ــتم اون زودتر خودش ــته بود.با اینکه انتظار داش گذاش
ــت ونیم،نه ن ــاعت هش ــام رو چیدیم.وکارن با اینکه س یومد.با کمک آوا میز ش

 کمی بهونه ی پدرشو می گرفت در کنارمون شام خورد.
 

ســاعت حدود ده شــب وهنوز خبری از فرید نشــده بود.دیگه وااعا نگرانش 
شاید  شی نداره باهاش تماس بگیرم.اینجوری  صورن خو بودم.بابا می گفت 

ضور کارن باعث مزاحمته.ولی صور کنه ح ستم اینطور بی خیال  ت من نمی تون
باشم.یه دلشوره ی بی دلیل افتاده بود به جونم وباعث لرزش عصبی دستام می 

 شد.
 

ــیش تماس گرفتم.بااینکه چندتایی بوق خورد اما جواب  رفتم تو اتاام وبا گوش
 نداد.

 
شه  ساعت یازده بود که کارن رو مجبور کردم رو تختم بخوابه.خوشبختانه همی

شنبه ها با خودش لباس راحتی می آورد واز این لحاظ مشکلی وجود  برای پنج
 نداشت.

 



می دونســتم عادن داره کســی کنارش دراز بکشــه تا خوابش ببره.واســه همین 
ــله منم دراز  ــد بلافاص واتی رو تختم خوابید ومثل یه جنین تو خودش جمع ش

جودم کشــیدم و اونو توبگلم گرفتم.اون لحظه دلم می خواســـت با همه ی و
احســاس کنم این پســر کوچولو مال منه.وتا واتی ما بین دســتای حمایتگر من 

 خوابیده نمیذارم هیچ کس وهیچ چیزی بهش آسیب برسونه.
 

ستی بیدار  شمام روی هم افتاد وبه خواب رفتم.با تکان های د نمی دونم کی چ
 شدم.حاج خانوم بود که داشت منو صدا می زد.

 
ره زنگ می خوره.شــماره ی آاای آذریان روش ــــ جاما بیدار شــو.گوشــیت دا

 افتاده.
 

 آروم از کنار کارن بلند شدم ودستی به پلک های خسته ام کشیدم.
 

 ـ گوشیم کجاست؟
 

 اون رو به طرفم گرفت.
 

 ـ گذاشته بودیش رو میز تذا خوری.
 

 ـ ساعت چنده؟



 
 ـ یازده ونیم.

 
به گوشــیم جواب دادم ودر  یده بودم. یاد نخواب تاق پس من ز همون حین از ا

 بیرون اومدم.نمی خواستم کارن با صدای صحبت من بیدار شه.
 

 ـ الو آاای آذریان؟
 

 صدای مرد تریبه ای به گوشم خورد.
 

 ـ سلام خانوم.من روزبه هستم دوست فرید.
 

 گلومو صاف کردم وبا تعجب پرسیدم.
 

 ـ دوست فرید؟!ببخشید برای ایشون اتفاای افتاده؟
 

 کمی مکث کرد.
 

 …ـ چطور بگم؟
 



 احساس کردم دارم پس می افتم.
 

 ـ آاا تورو خدا بگین چی شده؟
 

 ـ فرید امروزعصر با ماشینش نزدیک تهران تصادف کرده.
 

 بی اختیار صدام بالا رفت وزانوهام ازشدن ضعف تا خورد.
 

 ـ وای نه!
 

 دن.بابا از اتااش بیرون اومد.آوا وحاج خانوم هم منتظر به دهانم زل زده بو
 

 وحشت زده سوال کردم.
 

 ـ حالش چطوره؟
 

 تا جواب بده صدبار مردم وزنده شدم.
 

 ـ دستش شکسته ویه آسیب جزعی به ناحیه ی گردنش رسیده.
 

 ـ کدوم بیمارستان بستری شده؟لطف کنین آدرسشو بدین من خودمو برسونم.



 
لااان م ـــ نگران نباشین اتفاق بدی نیفتاده.در ضمن این وات از شبم اجازه ی

نمی دن.فقط فرید ازم خواســت بهتون بگم اگه ایرادی نداره کارن امشــب رو 
 اونجا بمونه.

 
 تموم تنم هنوز می لرزید.

 
 ـ نه چه ایرادی.حتما نگهش می دارم.

 
 ـ ممنون خانوم.درضمن فرید رو بیمارستان پارس بستری کردن.

 
چیزو توضــیح نفهمیدم با چه حالی خداحافظی کردم و واســـه بقیه هم همه 

 دادم.
 

 بابا گفت:به نظرم بهتره یه سربه اونجا بزنیم.وااعا نگرانش شدم.
 

 سریع واکنش نشون دادم.
 

 ـ منم می یام.
 



نمی شـــه دخترم.اگه کارن از خواب بیدار شـــه وتورو نبینه بهونه گیری می  -
 کنه.بهتره بمونی.

 
 دستپاچه جواب دادم.

 
 ره.منم باید بیام.ـ نه بابا اینطوری دلم آروم نمی گی

 
 ـ کجا می خوای بری خاله؟!

 
ــدای کارن همه مون به طرف در اتاق خواب چرخیدیم.اون توچهارچوب  با ص
در ایســتاده بود وبا موهایی پریشــون وچهره ای خواب آلود به ما نگاه می کرد. 

 ابل از اینکه حرفی بزنم مردد پرسید.
 

 ـ بابا فریدم چیزیش شده؟!
 

سته اون فقط ی سن کم هم خیلی از در ساله بود اما با همین  سربچه ی پنج  ه پ
ست  ستم بهش دروغ بگم.اون راحت می تون ساعل رو درک می کرد.نمی تون م

 حقیقت رو از تو نگام بخونه.
 

 حاج خانوم جلو پاش زانو زد ودست رو شونه ی کوچیکش گذاشت.
 



ا حالش کتر تـــ بابا فرید کمی دستش درد می کرد واسه همین رفته پیش آاای د
 خوب شه.الآنم بابا مسعود وخاله ندا می رن پیش اون تا ببینن حالش چطوره.

 
 نگاه کارن بین من وحاج خانوم وبابا سرگردان شد.

 
 ـ منم می یام.

 
 یه ادم به سمتش رفتم.

 
 ـ نمی شه عزیز دلم.شما باید این وات شب دیگه بخوابی.

 
 چشمای معصوم واشنگش به اشک نشست.

 
 بابا فریدمو می خوام.ـ من 

 
 انگار یکی با این حرف به البم چنگ انداخت.با بگد جواب دادم.

 
ــ بابا فرید امشب کمی خسته ست.نمی تونه بیاد دنبالت.بهم گفت تورو پیش  ـ

خوبشو ببره.  خودم نگه دارم تا فردا بیاد پسر 
 



 ـ پس تو هم نرو.
 

 صورتشو آروم نوازش کردم.
 

 ول می دم خیلی زود بیام.ـ من که نمی رم بمونم.ا
 

 آوا اومد کنار حاج خانوم نشست.
 

 ـ منم تاخاله ندا برگرده واسه پسر خوبمون اصه ی شیرشاه رو می گم.
 

 اخمای کارن تو هم رفت.
 

 ـ من اون اصه رو دوست ندارم.
 

 ـ چی دوست داری همون رو می گم.
 

 کارن توجهی به حرفاش نشون نداد.برگشت وبه من نگاه کرد.
 

 ـ نرو دیگه خاله.
 



ستم آروم وارار بگیرم.باید می رفتم  شش بمونم اما نمی تون ست پی دلم می خوا
 وبا چشمای خودم می دیدم فرید حالش خوبه تا خیالم راحت شه.

 
 رو به آوا کردم وبا استیصال پرسیدم.

 
 ـ خاله آوا کارن اصه ی ماشین هارو دوست داره. بلدی؟

 
 آوا چشماشو ریز کرد.

 
 اشین ها؟!ـ م
 

 ـ آره دیگه.مک کوعین ودوستاش.
 

ست وبا هیجان گفت:ٱخ  ش با این حرف یه لبخند اطمینان بخش رو لبای آوا ن
سالی  شق ماتر بودم.تازه از  صا عا صو شتم.مخ ست دا جون منم اینو خیلی دو

 هم خوشم می اومد.
 

توجه کارن به صــحبتای آوا جلب شــد و واتی اون بهم اشــاره زد که زود برم 
 بیام،سریع لباس پوشیدم وهمراه بابا از خونه بیرون اومدم.و
 



 
 

ســـاعت نزدیک دوازده بود وخیابون ها نیمه خلون.توی مســیر بابا با تردید 
 پرسید.

 
 ـ مطمئنی دوستش گفت حالش بد نیست؟

 
 سرمو با ناراحتی تکان دادم.

 
 ـ نگفت حالش بد نیست.گفت اتفاق بدی نیفتاده.

 
 ه بدن ببینیمش.ـ فقط خدا کنه اجاز

 
 با التماس بهش زل زدم.

 
 ـ بابا تورو خدا یه کاریش بکن.

 
 ـ حالا بریم ببینیم چی می شه.

 



به محد رســیدنمون ســریع به بخش اطلاعان مراجعه کردیم و اونا گفتن 
ماس گرفتم  ید ت با گوشــی فر به اون بخش  یه.حین رفتن  کدوم بخش بســتر

 ود برای استقبال از ما تا دم در اومد.ودوستش که از اومدنمون گیج و متعجب ب
 

 آاا روزبه؟…ـ سلام
 

 دوست فرید با تردید جواب داد.
 

 شما؟!…ـ بله خودم هستم
 

 بابا دستشو به سمتش دراز کرد.وباهاش دست داد.
 

 ـ مسعود فراهانیم.پدر این دختر خانوم که مربی کارنه.
 

فت مد گ خت و خوش آ ندا ته ای بهم ا گذرا وخســ گاه  به ن .از کبودی روز
ــد کاملا پیدا بود که اونم همراه فرید  ــونیش دیده می ش ــری که رو پیش مختص

 توماشین بوده.
 

 ـ چطور این اتفاق افتاد؟
 



بار شــرو  یه موضــوع رو چندین  به کلافه ســرتکان داد ومثل آدمی که  روز
 داده،شروع به صحبت کرد.

 
ود واز بد حادثه ـ سرعت تیر مجاز وانحراف به راست که مال یه ماشین دیگه ب

شت  شگول بود.وگرنه امکان ندا سابی فکرش م با ما برخورد کرد.فرید امروز ح
 بذاره به همین راحتی اون ماشین بهش برخورد کنه.

 
 ـ حالا حالش چطوره؟

 
صورتش از  سش کرد. شونیش رفت ولم سمت کبودی پی ستش بی اختیار به  د

 درد جمع شد.
 

ست ـــ به دختر خانومتون هم عرن کردم د ضرب  ـ سته وگردنش  شک چپش 
ساعت نه  شت بود که مارو به اینجا منتقل کردن و دیده.حدودای هفت ونیم،ه
ندازن وگچ  جا ب تا دســتشــو  مل  تاق ع مد و بردنش ا پد او ونیم دکتر ارتو
ماس بگیرم  ما ت با شــ فت  بل بردنش بهم گ حالش خوب بود.حتی ا بگیرن.

ها من چون نگرانش بودم ومنتظرنتیجه بدم.منت ی عمل دیگه فراموش  واطلاع 
کردم.به هوش که اومد ســراتتون رو گرفت که من همون مواع هم بهتون خبر 

 دادم.
 

 بی اختیار نفس عمیقی از سر آسودگی خیال کشیدم وپرسیدم.



 
 ـ حالا می تونیم ببینیمش؟

 
 ـ این وات شب؟!فکر نمی کنم اجازه بدن.

 
سئولین بخش اینو پر سا منبابا برای اطمینان از یکی از م فی سید که ظاهرا پا

 شنید.داشتم زیر چشمی دوست فرید رو ارزیابی می کردم که بابا اومد.
 

 ـنه مثل اینکه نمی شه.
 

 روزبه گفت: خدمتتون که عرن کردم.
 

 بابا دست توی جیبش کرد وسوعیچش رو درآورد وبه طرفم گرفت.
 

 ـ خب ندا جان بهتره برگردی خونه.من اینجا می مونم.
 

 م اعتران کردم.خیلی نر
 

 ـ آخه بابا اینجوری که نمی شه.
 



 خیلی جدی جواب داد.
 

ست.کارن رو که فراموش نکردی؟مگه بهش اول  شتر نیاز ه ــــ توخونه بهت بی
 ندادی که زود بر می گردی؟

 
 روزبه مداخله کرد.

 
ـــ اما آاای فراهانی بهتره شما هم برین.فکر نمی کنم اجازه بدن بیمار بیشتر از 

 اه داشته باشه.یه همر
 

 بابا سرتکان داد.
 

ــ می دونم جوون.منتها می خوام به جای شما من وایسم.چون می بینم خسته  ـ
 ای واز ارار معلوم آسیب هم دیدی.بهتره برگردی خونه واستراحت کنی.

 
 ـ من حالم خوبه.آسیب جدی هم ندیدم.یه چندتا کبودی وخراشه.همین.

 
عد اینهمه اتفاق بدنتون نیاز به استراحت ــــ خب خدارو شکر.اما فکر میکنم ب

داره.نگران نباشین من حواسم به دوستتون هست.ندا جان لطف کن سر راهت 
 آاا رو هم برسون.

 



 روزبه سریع واکنش نشون داد.
 

 ـ نه ممنون.من آژانس میگیرم ومی رم.
 

سمت در خروجی رفتیم.روزبه مرد اد بلند  هردو از بابا خداحافظی کردیم وبه 
ــتی تیره وچهره ی عو ــلاتری بود.پوس ــت.از اونا که خیلی دیر ب*و*س ی داش

ارتباط برارار می کنن. ومعمولا خشـــک وتیر اابل انعطافن.یه کت وشــلوار 
شیک ورسمی پوشیده بود وموهاش کوتاه  کوتاه بود.راستش پیش خودم اعتراف 

 کردم اصلا به فرید نمی یاد همچین دوستی داشته باشه.
 

 ه اش تماس گرفتین؟ـ با خونواد
 

 سوال من اونو که حسابی توی فکر بود به خودش آورد.
 

 …ـ مادر وخواهرش که سفر حج تشریف بردن.یه برادر داره که اونم
 

نداختم  گذرایی بهش ا گاه  کان داد.ن ناراحتی ســرت با  باای حرفشــوخورد و
 وپرسیدم.

 
 ـ فرید نذاشت باهاشون تماس بگیرین درسته؟



 
 با هم ندارن.ـ رابطه ی خوبی 

 
 ـ می دونم.

 
برگشت وبهم خیره شد.شاید انتظار نداشت یه مربی مهد تا این حد از زندگی 

 شاگردش باخبر باشه.
 

شدیم.هوا خیلی  شد وخارج  شمی الکتریکی،درباز  شدنمون به چ با نزدیک 
شد دندون هام به هم بخورن.نگاهش هنوزم رو  سته باعث می  سرد بود وناخوا

 ی کرد.مثل اینکه حالا نوبت اون بود که منو ارزیابی کنه.صورتم سنگینی م
 

به ســاعتم نگاهی انداختم نزدیک دو نیمه شــب بود.من به کارن اول داده بودم 
 که زود برگردم.

 
شواتم.هرچند هرگزنمی  شنایی باهاتون خو شتم وگفتم:از آ سمت روزبه برگ به 

 خواستم تو همچین مکانی باشه.فعلا با اجازه تون.
 

 ی سرد جواب داد.خیل
 

 ـ خوشحال شدم.خداحافظ.



 
ــحبت با یه خانوم تریبه زیادی  ــاس کردم تو ص ــتش بعد اون برخورد احس راس
سریع ازش جدا  سونمش. شد بهش تعارف کنم می ر سه همین روم ن معذبه وا

 شدم وبه سمت ماشین بابا رفتم.
 

فرید  یتو مسیر برگشت به اتفااان این چند ساعت اخیر فکر می کردم وچهره 
مام رژه می  مدام جلوی چشــ باش بود  که امروز رو ل ند تمگینی  با اون لبخ
رفت.از درون بهم ریخته بودم.فکر اینکه امکان داشت بلایی بدتر از این سرش 
قا نمی  که دای جا بود  یب این بد می کرد وعج حالمو  ند و یاد دلمو می لرزو ب

ــتم این حال خراب رو باید به یه عادن ربط بدم وت ــور کنم به دیدنش دونس ص
 وحضورش توزندگیم عادن کردم یا نه اضیه خیلی پیچیده تر از این حرفاست.

 
شه هیجان زده ام می کرد.با اینکه  شاد وپرانرژیش همی شوخی ها وخنده های 
به ســرم  بازم ســر ما دلم میخواســـت  گاهی ازدســتش حرط می خوردم ا

یاد اه ی ز خاطر علا به  کارن رو  نه وجیک  به من داشـــت بذاره.اذیتم ک که  ی 
 دربیاره.

 
گاهش  های دکتر فهیم تو ن بت  جه رو مواع صــح واتی اون نگرانی وتو
میدیدم،ترق لذن می شدم.یا زمانی که با لجبازی های کارن صبورانه برخورد 

 می کرد با نگاهم تحسینش می کردم.



 
بارها دیده بودم با وجود خستگی زیادی که تو نگاهش موج می زد مواع تعطیل 

ست وکارن رو تو بگلش می گرفت وکتابی شد ش صندلی می ن ن بچه ها رو یه 
 رو که اون ازش می خواست براش می خوند.

 
ازصمیمیت مابین این پدر وپسر خوشم می اومد.اینکه کارن هیچ وات چیزی 
هاش در میون  با هارو  ید پنهون نمی کرد وحتی کوچکترین برخورد رو از فر

اهد بودم که بعد یه دعوای کوچیک کارن میذاشــت عالی بود.بارها خودم شــ
ادم می  لب وپیش  عذرخواهی داوط هام اهر می کرد وفردای اون روز برای  با
سیدم،می گفت با بابا فریدش در مورد اهرمون  شومی پر شد و واتی ازش علت
ید از مربیش  با باه بوده و کارش اشــت که  ته  بت کرده و اون بهش گف صــح

سنی که هربچه ای عذرخواهی کنه.اینکه اینهمه تحت  تاثیر پدرش بود اونم تو 
شت که فرید پدر فوق العاده  شون از این دا گرایش به والد جنس مخالف داره ن

 ایه.
 

 به خونه که رسیدم هنوز حاج خانوم بیدار بود.خسته ودرمونده وارد هال شدم.
 

 ـ سلام چی شد؟
 

 با ناراحتی سرتکان دادم.
 



هرا دستش شکسته.یه ماشین دیگه ــــ هیچی همونی که دوستش می گفت.ظا
 زده بهش.

 
 ـ ای بابا چه بدشانسی ای آورده.

 
 رو سجاده اش نشسته بود وداشت ذکر میگفت.

 
 ـ چراهنوز بیدارین؟

 
 مثل اینکه پاهاش خشک شده بود.چون جابه جا شد وسرزانوهاشو فشرد.

 
 ـ ای بابا.من پیرزن که خواب ندارم مادر.

 
 ـ کارن چی؟هنوز بیداره؟

 
شماش رو هم افتاد وخوابید صه گفتن،چ شروع کرد به ا ـــ آوا که  سعود …ـ م

 چرانیومد؟
 

 باخستگی خودمو رو مبل انداختم.
 



 ـ می خواست شب پیش فرید بمونه.
 

 سریع واکنش نشون داد.
 

 ـ فرید؟!!
 

 از چیزی که ناخواسته به زبون آورده بودم،تکان سختی خوردم.
 

 ـ منظورم آاای آذریان بود.
 

 شمام دایق شد وزمزمه وار گفت:خیلی بهم ریخته به نظر می رسی.توچ
 

 ـ چیزیم نیست.فقط یکمی شوکه شدم.
 

 چشماشو ریز کرد ومثل آدمی که بخواد مچ بگیره پرسید.
 

 ـ مطمئنی که اون بران چیزی بیشتر از پدر یه شاگرد نیست؟!
 

 عصبی خندیدم.
 

 معلمیه که تقلب گرفته. ـ بس کنین تورو خدا حاج خانوم.ایافه تون شبیه



 
حاج خانوم ســـالها پیش تدریس می کرد ومعلم بود.واســـه همین خیلی رک 

 جواب داد.
 

ول نمی تونی منو گ…ــــ تو هم شبیه شاگردی هستی که اولین باره تقلب کردی
بزنی جاما.خودم بزرگت کردم.تو نفس کشــیدنتم عون شــه من می فهمم چه 

 ره.برسه به اینکه بخواد دلت تکون بخو
 

 از جام بلند شدم وبه سمت اتاام رفتم.
 

 ـ زیاد فکرن رو مشگولش نکن حاج خانوم.خبری نیست.
 

 ـ مطمئنی؟!
 

 زیر لب گفتم:آره.شبتون به خیر.
 

 ـ دیروز ابراهیم تماس گرفته بود.
 

سمتش  شدم وبا کمی مکث به  سرجام میخکوب  سیده به اتاق با این حرف  نر
 برگشتم.



 
 ـ خب؟!

 
 ار مهرش گذاشت وبلند شد که اامت ببنده.تسبیحشو کن

 
ــــ می گفت واسه تعطیلا کریسمس ایرانه.می خواست با خودن صحبت کنه 

 اما تو سرکار بودی.
 

 …ـ از یحیی؟!
 

 ـ خبر جدیدی نداشت.مثل اینکه برای کار خاصی میخواد بیاد ایران.
 

ن کلامش دایق تو چهره ام زل زده بود وداشـــت ارزیابیم می کرد.کاملا از لح
به زبون  یا نشـــدم  تا خودم جو نه ونمی خواد  حس می کردم چیزی رومی دو
ــب به خیر  ــیدم وبا یه ش بیاره.منم که انگار با خودم لج کرده بودم،چیزی نپرس

 کوتاه به اتاام رفتم.
 

سری مو درآوردم.یکی از ابل برام رو  شن نکردم وتو تاریکی مانتو ورو چراغ رو
ــک پهن ک ــم که ناله های زمین وکنار تخت،تش رده بود.اومدم توجام دراز بکش

ضعیف ومقطع کارن باعث جلب توجهم شد.با احتیاط جلو رفتم وبه سمتش 



ــخص مجهولی گلایه می کرد و گهگداری  ــت تو خواب به ش ــدم.داش خم ش
 دست وپاشو تکان می داد.پتوشو پس زده بود.

 
شکم زد.یه خ سی پتو خ شم که از خی  اطره با ادمتیاومدم اونو دوباره روش بک

هفده ســاله جلو چشــمام نقش بســت و اولین شــب حضــورم تو ایران وتو این 
 خونه رو به یادم آورد.

 
یادمه اون شب با اینکه بابا بهم خیلی اصرار کرد که از شامی های خوشمزه ای 
ــلااز اون  ــون نزدم.چون اص ــت کرده بخورم،من لب بهش که حاج خانوم درس

ل کادا لبخند بزنه ومنو تو آتوشــش بگیره،خوشــم پیرزن اخمو که بلد نبود مث
 نیومده بود.

 
ــنا بود ورو تختی که  ــمم ناآش ــع تو اتاای که به چش ــنه وناامید از این وض گرس
تشـــک ســفت وتیراابل انعطافی داشـــت به خواب رفتم.هنوزم تحت تاثیر 
ها تو خواب خودمو خیس  مده بود شــب که برام پیش او ناگواری  اان  فا ات

ساله بودم وتاابل از این هیچ وات چنین میکردم.این و سه منی که یه دختر نه  ا
 مشکلی نداشتم مایه ی خجالت وشرمندگی بود.

 
ناتوانی می  ـــاس ســرخوردگی و واتی نمی تونســتم خودمو کنترل کنم احس

 کردم.دلم می خواست زمین دهان باز کنه ومنو تو خودش ببلعه.



 
ی بابا مســعود که یه جورایی  بعد از اون خوش آمد گویی نامتعارف خونواده

سه  شده بود،ناآرام وبی ارار بودم.وا شون  ضور من وماما باعث تعجب وبهت ح
های همیشــگیم به ســراتم اومدن.وتا به  ب*و*سهمین به محد خوابیدن کا

خودم بیام با احســاس ســرمای تیرمعمولی چشــمام باز شــد وبا دیدن تشــک 
 خیس زیر پام شوکه شدم.

 
سر زد فقط گریه تنها عکس العملی ک صحنه وتواون مواعیت ازم  ه بادیدن این 

بود.مثل یه دختر کوچولوی ترسیده زار می زدم وماما رو می خواستم.چنددایقه 
شبم یه چادر  شد.اون  شته بود که حاج خانوم در اتااموباز کرد و وارد  ای نگذ
نماز ســفید فلفلی رو ســرش بود وداشــت با تعجب نگام می کرد.به محد 

 گریه ام اطع شد وازشدن فشار عصبی به سکسکه افتادم. دیدنش
 

تواون لحظه با اینکه هیچ کدوممون حرف اون یکی رونمی فهمید اما نگاهها 
یه مادربزرگ  ب*و*سمون باهم ارتباط برارار کردن ومن به جای اون پیرزن ع

 فهمیده ودلسوز رو دیدم.
 

یار جمع کردم واز ما اون واتی بهم نزدیک شـــد خودمو بی اخت یدم.ا ترس لرز
صورتم کنار زد وبه آرومی  شون نداد.موهامو ازجلوی  شم ن توجهی به این واکن
کمکم کرد از جام بلند شم.بدون اینکه ماماروبیدار کنه منو با خودش به حموم 
برد وتنمو شــســت.برام شــعرهای خوش آهنگی که به نظرم همین دوبیتی های 



به بابا طاهر بود رو خوند وتو تموم این  مدن چون ارتباط کلامی ممکن نبود 
صــورن لمســی باهام رابطه برارار کرده بود.مرتب دســتمو می گرفت ومی 

 فشرد.انگار که بخواد بهم اطمینان بده همه چیز مرتبه.
 

صلا انتظار چنین  ستش ا باناباوری به اینهمه محبت وناز ونوازش خیره بودم.را
اون منو به اتاق خودش برد ولباس  برخوردی رو از اون زن نداشتم.بعد از حموم

های تازه ای به تنم کرد.یه حوله به دســتم داد تا موهامو خشــک کنم و تواین 
 فاصله رفت وبا یه ظرف آجیل و چندتا کلوچه ویه فنجون شیرگرم برگشت.

 
اونقدر گرســنه بودم که تعارف رو کنار گذاشــتم وتند تند شــروع به خوردن 

د محو نگام میکرد وگهگاهی پســته ای رو باز می کردم.حاج خانوم با یه لبخن
 کرد ومگزش رو تو دهانم می گذاشت.

 
این برخورد خوب به حدی تو روحیه ونگاه ناامیدم به این وضع،تاثیر داشت که 
ستانه و عمیق بین  شتم بلکه یه رابطه ی دو نه تنها کم کم این عادن روکنار گذا

 هم ادامه داشت.من وحاج خانوم بوجود اومد که تا به حال 
 
 
 
 



 
 حاج خانوم.…ـ حاج خانوم

 
صدای بلند ولحن نگران وپراز استرسم باعث باز شدن چشمای کارن شد.فکر 
عد از  چه رو ب حال اون ب ظه هیچکس بهتر ازمن حس و نمی کنم تو اون لح
شون دادم  فهمیدن ماجرا درک می کرد. اما واکنشی که من دربرابرش از خودم ن

 ه جای آروم کردن کارن، اونو ترسونده بودم.افتضاو بود.چون ب
 

 ـ چی شده جاما؟!
 

شرو  شرایط پیش اومده رو  شده بود.ومن اادر نبودم  کارن با بهت به ما خیره 
بدم.حاج خانوم به ناچار چندادمی جلو اومدوبا دیدن اوضــاع یه نفس عمیق 

 کشید.
 

 ـ ترسوندیم دختر.این چه کاریه؟چیزی نشده خب.
 

بود با این حرفا داره شــرایط رو به دید اون بچه عادی وبدون کاملا مشــخص 
سابقه  شون می ده.یه لحظه از اینکه با اون تجربه ی دوره ی کودکی و شکل ن م
شون داده بودم،کلی خجالت  ضعیفی رو ن شیانه و ی مربیگریم چنین برخورد نا

 کشیدم.
 



 ـ باز که همینطور وایسادی.خب یه کاری بکن.
 

به  خودم اومدم و کمک کردم کارن ازجاش بلند شـــه.تموم باتشــری که زد 
سریع حموم رو براش آماده  شده بود. سمتی هم از بلوزش خیس  شلوارش وتاا
به حموم  با کلی اربون صـــداه وزدن حرفای خوب وامیدوارکننده  کردم واونو 

 بردم.
 

تو این فاصله حاج خانوم پتووتشک روی تخت رو برداشت ویه تشک پرحجم 
ساز خو ست  ساعل هردومون د شکر تو اینجور م شو روش انداخت.خدارو  د

 حساس نبودیم وراحت می تونستیم مشکل رو حل کنیم.
 

ــک رو دورش پیچیدم وبگلش کردم.ابل از  ــتن کارن یه حوله ی خش ــس بعد ش
 اینکه از درحموم بیرون بیایم.خم شد وآروم زیر گوشم گفت:خاله ببخشید.

 
تم وبا ناباوری به چشــمای معصــوم با این حرفش تکان ســختی خوردم.برگشــ

شت به خاطر  سرکوچولوی من دا سبیده اش زل زدم.پ وم ه های خیس وبهم چ
وضع ناخواسته ای که تو بوجود اومدنش کمترین تقصیری نداشت،عذرخواهی 

 می کرد.
 



ــو چندین وچند بار  ــش ــورن خیس ــق ص ــردم وباعش ــتر به خودم فش اونو بیش
اطمینان گفتم:هرجوری که باشی  ب*وسیدم.صاف توچشماش نگاه کردم وبا

 وهر کاری که بکنی باز پسر خوب منی.فهمیدی؟
 

ــمای برااش خودمو دیدم.همون  ــرتکان داد ومن تو چش ــنگ س با یه لبخند اش
 …جامای نه ساله رو

 
یدم وعکس العمم رو  خالی رو بهتر می فهم طه ی کور و حالا معنی اون نق

ـــت د یذاش چه رو من م که این ب تاثیری  کارن،کودکی دربرابر  رک می کردم.
 ازدست رفته ی من بود.

 
به اتاق خواب که برگشــتیم حاج خانوم همه چیز رو تگییر داده بود.حالا آوا هم 
که از سر وصدای ما یه جورایی بی خواب شده بود، تو اتاق به انتظار اومدنمون 

 بود.
 

 ـ می خوای چی تنش کنی؟
 

ی ه ی کوچیک نداشتیم که لباسبا این سوالش حسابی گیج شدم.ما توخونه بچ
باسایز کارن داشته باشیم.لباسای بیرونش هم مناسب خواب نبود.با درماندگی 
نگاهی به آوا انداختم واون گفت: فکر نکنم لباس های خودن بهش بخوره.اما 

 من یه شلوارک کوتاه ویه تاخ تنگ دارم که فعلا میتونیم به تنش بپوشونیم.



 
 ورو خدا امشب خیلی اذیتت کردم.ـ دستت درد نکنه.ببخش ت

 
ــاش می رفت گفت:بی  ــمت کمد لباس ــونه ام زد ودرحالیکه به س ــتی به ش دس

 خیال دختر.
 

به همت   با تو تن کارن زار می زد وشــلوارک رو هم  تاپی که آوا داده بود،تقری
بندی که داشــت رو کمرش ثابت کرده بودیم.با این لباس ها خیلی بامزه شــده 

 سه تامون با علااه بگلش کردیم وب*وسیدیمش.بود.طوری که هر
 

ــودالینکاهایی که از  ــم اون دوتا از اتاق بیرون رفتن وبا خوندن یکی از س بعدش
 ماما به یاد داشتم،کارن به خواب رفت.

 
آروم وپاورچین از اتاق بیرون اومدم .ســاعت نزدیک چهار بود وآوا داشــت رو 

 دادم رفته باشه وضو بگیره. کاناپه چرن می زد.حاج خانوم نبود.احتمال
 

 دستی به موهای نرم ولطیف آوا کشیدم وآروم صداش زدم.
 

 ـ آوا جون برو سرجان بخواب.اینجا اذیت می شی خواهری.
 



شت  ضاع ندا سختی باز کرد ودر حالیکه هنوز درک درستی از او شو به  شما چ
ــب رو بازم تو اون اتاق گذ ــمت اتاق بابا رفت.ظاهرا ش ــد وبه س ه روندبلند ش

بود.با دیدن حاج خانوم لبخند شرمنده ای زدم وگفتم:تورو خدا ببخشید.امشب 
 کلی بهتون زحمت دادم زهرا خانوم جون.

 
 یه نفس عمیق کشید و نگاهش به نقطه ی نامعلومی خیره شد.

 
ـــ این اتفاق منو یاد اون شبی انداخت که واسه اولین بار پا به این خونه گذاشته 

 بودی.
 

 سرتکان دادم. با لبخند
 

سبت به کارن  ضیه پیش اومد.ولی واکنش من ن سه منم همین ا ـــ آره اتفااا وا ـ
شتین خیلی بد بود.نمی دونم چرا  شب با من دا شما اون  دربرابر برخوردی که 
یهو از دیدن اون وضــع به جای کارن هم ترســیدم وخجالت کشــیدم.انگار که 

 خودم این کارو کرده باشم.
 

 ده اش نشست وبدون اینکه نگام کنه خیلی جدی گفت:حاج خانوم رو سجا
 



کردی  - یانش  ف طرا چه ومشـــکلاتش وا ب ین  یر ا توخیلی خودن رو درگ
داری همه ی احساسان وخواسته هان رو،روی چیزی سرمایه گذاری …جاما

 می کنی که مال خودن نیست.
 

 سعی کردم خودمو توجیه کنم.
 

 ـ حاج خانوم من حواسم هست.نگران نباش.
 
مادر داره ب چه  فت:اون ب مه وار گ لب زمز که گفتم زیر  به چیزی  جه  ی تو

 سعی نکن جای اون زن رو برای کارن پر کنی.…جاما
 

ـــه همین ســریع  گه هیچ منظوره نمی تونســتم ابول کنم.واس این یکی رو دی
 انکارش کردم.

 
ـــ شما دارین اشتباه می کنین.من نمی خوام جای مادرشو بگیرم.دارم به نوعی 

های عاطفیش رو پر می کنم همونطور که اون داره این خلأها رو برای من  خلأ
پر می کنه.اگه تا دیروز می پرســیدین این بچه چه نقشــی تو زندگیم داره شــاید 
سالهای  شب دارم.کارن کودکی منه.اون  شتم اما بعد اتفاق ام براش جوابی ندا

 شدن.همین.ازدست رفته وآروزهای کودکانه ایه که به واتش برآورده ن
 



 ـ پدرش چی؟احساست به اون مرد هم با کودکیت مرتبطه؟
 

 دستمو روی سرم گذاشتم وبااستیصال نالیدم.
 

 ـ وای تورو خدا شروع نکنین. باورکنین پای هیچ حسی درمیون نیست.
 

 از جام بلند شدم.
 

 ـ من می رم دوش بگیرم.تا اذان صبح چیزی نمونده.
 

ما مطمئ خانوم حرفی نزد ا به حرفام حاج  اد ســر ســوزن هم  ن بودم حتی 
ــت یه چیزی تو من تگییر کرده.اینو خودمم  اعتمادی نداره.اون خوب می دونس
درک میکردم اما چون یه جورایی مردد بودم،نمی خواستم وجود همچین حسی 

 رو بپذیرم.
 

به مواع  ماز صــبحمم  کارن،حموم کردم ون های  باس  عد از شــســتن ل ب
ی رو پام بند نبودم.یک راست به اتاام رفتم وکنار خوندم.دیگه از شدن خستگ

 کارن رو تخت دراز کشیدم.
 



نفهمیدم کی به خواب رفتم اما با حرکت انگشــت های کوچیکی که روی تک 
گاه باز شد.کارن داشت با لبخند  تک اجزای صورتم می لگزید،چشمام ناخودآ

 دادم. نگام می کرد.به سمتش خیز برداشتم واونو محکم تو بگلم فشار
 
 ای شیطون داشتی چی کار می کردی؟ -
 

 سعی داشت هرطور شده خودشو نجان بده.
 

 تورو خداولم کن.…ـ هیچی خاله
 

 ـ اول یه ب*وس زردآلویی بده.
 

سید.منم درجوابش  شد و چندین وچندبار گونه مو ب*و صورتم خم  سریع رو
 روچشم ها وبینی کوچولو ولبای خوش رنگش ب*وسه زدم.

 
 ته بیدار شدی؟ـ خیلی وا

 
 سرتکان داد.

 
 ـ حاج خانوم اومد دنبالم ورفتیم صبحونه خوردیم.نذاشت بیدارن کنم.



 
از جام بلند شــدم وجلوی آینه ی میزآرایشــم ایســتادم .موهام حســابی ژولیده 
وبهم ریخته بود.کش واوســی به خودم دادم وروصــندلیم نشــســتم،تا موهامو 

 شونه کنم.
 

 .کارن برس رو ازدستم کشید
 

 ـ بدین من شونه می کنم.
 

شدم.چنان با دات وتوجه این کارو می  ستامو تو هم الاب کردم وبهش خیره  د
 کرد که من محو دیدن واکنش های هیجانی نگاهش شده بودم.

 
 ـ تموم شد.

 
 از تو آینه بهش لبخند زدم.

 
 ـ دستت درد نکنه.

 
 ـ خاله چرا اینقدر موهان کوتاهه؟

 



ستش موهام تقریبا  شونه هام ارار می گرفت واونقدری هم که را سر پایین تر از 
 می گفت کوتاه نبود.

 
 ـ دوست داری از این بلند تر باشه؟

 
 خاله دوتا گیره ی خوشگل بده باهاش موهاتو ببندم.…ـ آره

 
 تلاش کردم جلو خنده مو بگیرم.

 
 ـ گیره ی خوشگل؟!

 
که داشــتم رو  تا گیره  ند یه چ کان داد.  یدی ســرت جلو دســتش با بی ا

 گذاشتم.بادیدنشون اخماش تو هم رفت.
 

 ـ اینا که خوشگل نیستن.
 

 شونه بالاانداختم ومثلا باناراحتی لب ورچیدم.
 

 ـ اما من فقط همین هارو دارم.
 



 خم شد وگونه مو ب*وسید.
 

 ـ تصه نخور خاله خودم بران می خرم.
 

 دادم. کم فشاربا این حرفش کلی ذوق کردم واونو باعشق تو بگلم گرفتم ومح
 

ستان رفتیم. این دفعه دیگه  صبحونه همراه کارن وآوا به بیمار به محد خوردن 
 تونستم از نزدیک ببینمش.

 
شو گچ گرفته  ست سیب دیده بود.یه کبودی عمیق رو چونه اش بود ود سابی آ ح
ــت زیاد  ــم از این گردنبند های طبی بود که باهاش نمی تونس بودن.دور گردنش

 با دیدن این وضع بی اختیار بگد کردم.سرشو حرکت بده.
 

 ـ خدا بد نده آاای آذریان.
 

 بازم همون لبخند تمگین رو لبش بود.
 

 بنده ی خدا بی احتیاطی کرده.…ـ خدا که بد نمی ده
 

 ـ حالا حالتون چطوره؟
 



شکر ـــ خوبم خدارو  چیکار می کنین با زحمتای ما؟مثل اینکه همه جوره …ـ
 مزاحمتون شدیم.

 
 ی رو شونه اش گذاشت.بابا دست

 
 ـ این حرفو نزن جوون.هرکاری کردیم از سر وظیفه ونوع دوستی بوده.

 
مثل اینکه با این تصادف حس وحال مزه پرونی وشوخ طبعیش رو هم از دست 
ستش  ست اما را سید که گفتم:خوبه.اتفااا همین جا داده بود.حال کارن رو پر

وضعیت تاثیر بدی تو روحیه اش خواهرم نذاشت بیارمش. تا دیدن شما تو این 
 نذاره.

 
تصمیم آوا رو تایید کرد ودیگه چیزی نپرسید.خوشبختانه چون آسیب چندانی 
ندیده بود،تا ظهر مرخصــش کردن و اون وکارن همراه روزبه به خونه شــون 
برگشتن.دو سه باری همراه بابا واسه عیادن به دیدنش رفتیم.حالا دیگه روزایی 

ــر تومهد می موند وبعد همراه من به که مادر کارن به د نبالش نمی اومد تا عص
شت.کم کم حال فرید هم رو به بهبود واومدن عزیز خانوم  شون بر می گ خونه 

 ودختر ودامادش از سفر حج نزدیک بود.
 



شکر از زحمان این چند  سوند برای ت شنبه واتی کارن رو به مهد ر سه  صبح 
کرد.دوست داشتم برم اما می ترسیدم  وات اخیر،منو به یه شام سه نفره دعون

ابول کردنش باعث ایجاد ســؤتفاهم برای حاج خانوم یا بابا بشــه.واســه همین 
ازش فرصــت خواســتم در موردش با خونواده ام صــحبت کنم وازشــون اجازه 

 بگیرم.
 

عادی  با خیلی  با ـــت رو مطرو کردم، یا زدم واین درخواس به در واتی دل رو 
سطه ی اون تربیت باهاش برخورد کرد وحاج  خانوم هم چیزی نگفت.آوا به وا

خاط جامعه ای که توش بزرگ شــده بود این دعون شــام رو یه ارار عاشــقانه 
 می دید وازم می خواست به خاطرش کمی به خودم برسم.

 
بعد اون حرفایی که بین من وحاج خانوم پیش اومد دوســـت نداشــتم هیچ 

همین زیر بار نرفتم وخیلی ســاده  برخورد ســوال برانگیزی ازم ســر بزنه.واســه
 ومثل همیشه با یه لباس پوشیده،منتظر اومدن فرید وکارن شدم.

 
سـاعت حدود هشـت بود که از راه رسـیدن.سـوار ماشـین که شـدم،فرید مثل 

 همیشه شاد وپرانرژی بود.
 

 ـ حالتون چطوره خاله ندا؟
 

 ـ خوبم شما چطور؟



 
 بازم از اون سون های عجیب وتریبش زد.

 
 ـ منم خوب  خوبم.

 
کارن خودشو از بین دوتا صندلی جلوکشید.درحالیکه سعی داشتم موهاشو از 

 جلو چشماش کنار بزنم،پرسیدم.
 

 ـ رانندگی با یه دست اذیتتون نمی کنه؟
 

 ـ نه عادن کردم.
 

ستوران ودر  سی دایقه بعد تو ر سکون کرد.حدود  دیگه چیزی نپرسیدم واونم 
 ودیم.حال خوردن پیش تذامون ب

 
فرید خیلی بی مقدمه گفت:من هنوزم که هنوزه دنبال جواب همون سوال هایی 

 هستم که هیچ وات نخواستین براش جوابی داشته باشین.
 
 کدوم سوالا؟! -
 



 خودمو زده بودم به اون راه اما ظاهرا بی فایده بود.
 

 ـ همین محبت بیش از اندازه تون به کارن.
 

با شــ بالا انداختم و یطنت گفتم:شـــاید یه روزی بهتون بگم اما الآن ابرویی 
 اصلا چرا باید این اضیه برای شما جای سوال داشته باشه؟…نه
 

واســه چند لحظه عمیق تو چشــمام زل زد.طوری که بی دلیل دســتپاچه شــدم 
 ودست از خوردن برداشتم.

 
 نـ یادمه اولین باری که دیدمتون داشتین از پله های مهد پایین می اومدین.چنا

کارن رو توبگلتون گرفته بودین که انگار جزعی از وجود خودتونه.برام جالب 
بود.فکر نمی کردم یه مربی تا این حد رابطه ی عمیق عاطفی با شاگردش داشته 
باشه.بعد ها که ندیدمتون واز مربیش در مورد شما پرس وجو کردم گفت اصلا 

ع کارن نبوده ونیســتین.راســتش اون مواع واا ما مربی  خه شــ جا خوردم.آ ا 
ضر  شده بود وحا شما آویزون  شمای خودم دیده بودم که کارن چطور به  باچ
یه  مد و ها پیش او فاهم  که اون ســؤت عدشــم  یاد.ب گل من ب نبود حتی تو ب

 عذرخواهی بهتون بدهکار شدم.
 

 میون کلامش اومدم.
 



ـــــ نباید دخالت می کردم اما باور کنین اون لحظه دســت خودم نبود.دلم می 
 ست برای کارن کاری کرده باشم.خوا

 
ـــــ اگه اونمواع این شــناختی رو که الآن از شــما دارم،داشــتم.هیچ وات اون 
سمون با  سم زمین تا آ شنا برخورد رو نمی کردم.خاله ندایی که من امروز می 
سبت  ساتش ن سا دختر جوونی که اولین بار دیدم واون تیپ وظاهر خاط واح

می خوام اعتراف کنم حضورتون تو زندگی من به کارن کنجکاوم کرد،فرق داره.
به هیچ وجه این محبت رو جبران  وکارن ارزشــمند بوده ومطمئنم نمی تونم 

 کنم.
 

از این همه تعریف وابراز محبت بی اختیار داغ شدم وخجالت زده سرمو پایین 
ــور در کنار فرید وکارن  ــمزه که با حض ــام خوش انداختم.بعد از خوردن اون ش

شدیم.کارن به وااعا برام  شین  سوار ما ستوران بیرون اومدیم و شد،از ر خاطره 
 محد سوار شدن رو صندلی عقب دراز کشید وخوابش برد.

 
سکوتی که تو مسیر برگشت بینمون جریان داشت باعث معذب بودنم می شد 

 ودرکنار فرید احساس راحتی نمی کردم.
 

شت از توجیب کتش یه هدیه ی کوچ یک درآورد وبه جلوی در خونه که نگهدا
 طرفم گرفت.اولین باری بود که می دیدم اونم یه جورایی دستپاچه است.



 
ـ راستش نمی دونم چطور بگم.اینوبه خواست کارن وبا سلیقه ی خودم براتون 

 خریدم.خیلی نااابله ببخشین.
 

 مردد نگاهی به اون هدیه انداختم.
 

 ـ آخه!!
 

ــ این از طرف کارنه.ازش خواستم خودش بهتو ن بده اما ابول نکرد.نمی دونم ـ
 چرا. شاید خجالت می کشید.خواهش میکنم ابولش کنین.

 
شدم.به  شین پیاده  شکر کردم واز ما ستایی لرزون هدیه رو گرفتم وزیر لب ت باد

 محد ورودم به خونه،اونم حرکت کرد ورفت.
 

نفهمیدم با چه حالی خودمو به اتاام رسوندم وروتختم نشستم.به هدیه ی توی 
دستم زل زدم.خیلی باذوق وسلیقه کادوپیچ شده بود.با احتیاط روبان روش رو 

 باز کردم وبا دیدن دوتا گیره موی خیلی اشنگ، لبخند رو لبام نشست.
 
 
 



شهاب از  صدای  سرو  شتم. شنبه ها با کارن به خونه برگ طبق روال همه ی پنج 
گاه ل بخند رو لبام تو آشــپزخونه می اومد.ازطنین خنده های شـــادآوا ناخودآ

شهاب تعریف می کرد،می خندید.همه مون تو  شت به ماجرایی که  ست.دا ش ن
شتیم به نوعی مراعان کنیم تا برخوردی پیش نیاد که آوا رو  سعی دا این مدن 
ناراحت کنه.مثلا همین پوشــش جلوی شــهاب با اینکه به مذاق حاج خانوم 

ت سال تومحیطی وعمه خوش نمی اومد اما به روش نمی آوردن.خب اون بیس
ضی  شده بود.باید بهش حق می دادیم اادر به درک بع با فرهنگ متفاون بزرگ 

 مساعل نباشه.
 

شت واونو تو  سمتش خیز بردا شهاب با دیدن کارن به  شدیم. و شپزخونه  وارد آ
 بگلش گرفت.

 
 ـ چطوری عمو جون؟ خوبی؟

 
شکلان در سته  ست توجیبش کرد ویه ب شهاب د سر تکان داد. ورد آکارن فقط 
 وبه دستش داد.آوا بادیدن این صحنه گفت:چقدر پدر بودن بهت می یاد.

 
ــم خودم دیدم که  ــه اولین بار به چش ــهاب وااعا بعید بود اما من واس این از ش

 صورتش سرخ شد وخجالت کشید.
 



 ـ وااعا؟!
 

 ـ آره باور کن.
 

ــمامو ریز کردم وبا بدبینی بهش زل زدم.تلط نکنم یه  ــهاب وخجالت؟!چش ش
اســه ای زیر نیم کاســه بود.با دیدن من که خیلی مشــکوک نگاهش می کردم ک

 طلبکارانه گفت:چیه باز؟می خوای مچ بگیری؟
 

 بی توجه به حرفش پرسیدم.
 

 ـ تو هم بلدی بکشی؟
 

 چشماش گرد شد.
 

 ـ چی؟!!
 

 ابرویی بالا انداختم وبا بدجنسی نگاش کردم.
 

 ت؟ـ خجالت.چرا با حرف آوا گونه هان گل انداخ
 

 سعی کرد حرفمو انکار کنه.



 
 ـ برو بابا توهم زدی.

 
 آوا ابل از من گفت:نه منم دیدم.وااعا صورتت ارمز شد.چرا؟!

 
شــهاب نگاه معذبی به هردومون انداخت وزیر لب گفت:باش تا به خدمتت 

 برسم ندا خانوم.حالا دیگه منو دست میندازی؟
 

 آوا که مثل من گوشاش تیز نبود پرسید.
 

 ی گفتی؟ـ چیز
 

 یعنی آره.می گم اینجا زیادی گرمه واسه همین سرخ شدم.…ـ نه 
 

دست کارن رو گرفت واز آشپزخونه بیرون رفت.آوا به طرفم برگشت وبا تعجب 
 سوال کرد.

 
 ـ اینجا گرمه؟!

 
 به خنده افتادم ودستمو رو البم گذاشتم.



 
 ـ نه اینجا گرمه.

 
بالا انداخت وفقط نگام کرد.کنارش آوا که از حرفام ســردر نیاورده بود شــونه 

 نشستم ودستشو گرفتم.
 

شگول خودن کردی.از واتی اومدی حتی یه بارم  ـــ این روزا فکر مو خیلی م ـ
 ندیدم با مادرن تماس بگیری.اون با این کارن نگران نمی شه؟

 
 احساس کردم زیاد از این سوالم خوشش نیومد وبلافاصله ابروتو هم کشید.

 
 زندگی نمی کنم.از نوزده سالگی مستقل شدم.ـ من با مادرم 

 
 ـ اما شما که جز همدیگه کسی رو ندارین. چرا خواستی ازش جدا شی؟

 
 کلافه از سوالم صورتش بی اختیار جمع شد.

 
ــــ ببین می شه لطفا در این مورد سوالی نکنی.دوست ندارم درباره اش حرف 

 بزنم.
 

 ـ نمی خواستم ناراحتت کنم.



 
 داختم.آروم روی دستمو نوازش کرد.سرمو پایین ان

 
 ـ مهم نیست.فراموشش کن.

 
 به سمتش برگشتم وعمیق نگاش کردم.

 
شتم.می  شنایی رو باهان ندا ستش هیچ وات انتظار همچین ملااان وآ ـــ را ـ
ضورم تو زندگی بابا  صافیه اما فکر می کردم تو زیاد از ح دونم یه جورایی بی ان

ستقبال نکنی.اما دیدم هم سعود ا صورم پیش رفت.تو دختر م ه چیز برخلاف ت
ــک وتیرمنعطف جامعه  ــتی وبرخلاف اون بافت خش فوق العاده مهربونی هس
ای که توش زندگی می کردی خیلی احســـاســی برخورد می کنی.این خیلی 

 عجیبه.
 

یه لبخند درست شبیه بابا مسعود رو لباش سبز شد.گاهی به شباهت اون دوتا 
 بهم تبطه می خوردم.

 
همیشــه با رویای ایران وخونواده ای که فقط خاطره ی محوی ازشــون ـــــ من 

بابا وحاج خانوم  داشــتم زندگی کردم.با اینکه مادرم حرفای خوبی در مورد 



وبقیه نمی زد من فقط مهربونی هاشون به یادم بود.واسه همین همیشه دچار یه 
 …نوع شک وتردید نسبت به صحبتاش بودم و

 
 هم که مشتااانه منتظر باای حرفاش بود خیره موند.یه لحظه مکث کرد وتونگا

 
ستم شه تو بُردی.بهت می گم چرا با مادرم در ارتباط نی ـــ با شمان آدمو …ـ چ

 وادار می کنه پیشت همه چیزو اعتراف کنم.آخه چرا اینجوری هستی؟
 

 به لحن پراز گلایه اش خندیدم وشونه بالا انداختم.
 

 ـ نمی دونم.
 

 ازش کرد.دوباره روی دستمو نو
 

ـــــ گاهی با خودم فکر می کنم اگه منو هم بابا بزرگ می کرد مث تو اینقدر 
 مهربون وفداکار می شدم؟

 
 ـ تو همین الانشم خیلی مهربونی.

 



بی توجه به تعریفم زمزمه وار گفت:فکر نمی کنم مث تو می شدم.بعضی چیزا 
چی می  تو وجود خود آدمه به دســت آوردنی نیســت.بگذریم داشــتم در مورد

 گفتم؟
 

 چرا ازش جدا زندگی می کنی؟…ـ مادرن
 

 سرشو پایین انداخت وبا ناراحتی جواب داد.
 

ـــ اینو به بابا هم گفتم شکوه مادرمه.با همه ی برخورد های بدی که بینمون تو 
ستش دارم.اما حالا جز  سال اخیر بوجود اومده بازم یه جورایی دو شت  این ه

نه اینکه هردومون اینو بخوایم وکیل حقوایش هیچ نقشــی تو زند ندارم. گیش 
 اون دوباره ازدواج کرده.…شرایط اینطوری پیش اومده

 
صلا جا نخوردم.چیز عجیبی نبود ودر ظاهر می  ستش ا شت ونگام کرد.را برگ

 شد بهش حق داد همچین تصمیمی بگیره.
 

 ـ با مردی که دوازده سال از خودش کوچیکتره.
 

گاه بالا رفت  .خب این دیگه یه جورایی عجیب بود.ابروهام ناخودآ
 



 ـ این اضیه تورو ناراحت می کنه.
 

 با ناامیدی سرتکان داد ولباشو به حالت انزجار ورچید.
 
اگر اضیه ی همون عشق های آبکی واحساسان مسخره ای که مامانم ازش  -

سرمایه  شت و ساب بانکی در شتم.اما واتی پای یه ح دم می زد بود،حرفی ندا
شاهرخ که دندون گرد بودنش گذاریهای پ صی مث  شخ سط می یاد و سود و ر

رو از همون برخورد اول حس کردم ســروکله اش یهو میون زندگی یه زن مجرد 
شه هیچ حس خوبی به  ضع مالی خوبی هم داره پیدا می  ضا و سال که ازا میان
سودهای کلانش  ضایت تمام  شکوه با ر صا واتی می بینم  صو آدم نمی ده.مخ

اسم می خورم که حتی به اندازه …رونی های شاهرخ می کنهرو خرج خوشگذ
شم.به  شتی به اموال مادرم ندارم اما از حمااتش دیوونه می  شم دا ی یه یورو چ
خاطر ازدواج ناگهانیش باهاش اهر کردم وازش جدا شــدم وحالا می بینم که 
 وااعا اون مواع عاالانه ترین کارممکن رو کردم.من از پدرخونده ای که فقط

 ازم هشت سال بزرگتره متنفرم.
 

صلا  شد لمس کرد واین ا صداش فقط تنهایی محد رو می  تو لحن تمگین 
باوجود  ال تو این چندســـال اخیر  بار حس کردم لاا خوب نبود.واســـه اولین 

 داشتن محبت پدرانه ای که حق اون بود،من خوشبخت زندگی کردم.
 

 لبخنددردآوری زد ونگاهشو ازم دزدید.



 
ـــ تو این صبانی بودم.از  ـ شکوه ع ست بابا و سالها فقط خودم بودم وخودم.ازد

اینکه اینطوری ولم کرده بودن به امون خدا ازشون دلگیر بودم.نمی دونم شایدم 
با همه ی این حرفا …داشــتم با این تصــور به نوعی خودمو دلداری می دادم

جود اینکه باو…همیشــه ایران رو دوســت داشــتم.آرزوم بود یه روزی برگردم
صلت ایرانی بودنمو حفظ کردم  سال زندگی تو آلمان هنوزم خوی وخ ست  بی
شتر  شه بی شقه.جایی خوندم آدم هرچی از وطنش دورتر با فقط به خاطر اون ع

بعدها که به طور اتفاای مقالان تخصصی بابا رو دیدم ویهو …شبیهش می شه
به ایران  یدم این عشــق  تاد فهم به دلم اف باره دیدنش  یاق دو  فقط تو آباشــت

وخاکش خلاصه نمی شه.این عشق تو هویتم،خونواده ام،باورهام واحساساتمم 
 به عنوان یه ایرانی معنا پیدا میکنه.

 
 ـ پس تصمیم گرفتی بیای وبابا رو ببینی.

 
 صاداانه سرتکان داد وگفت:آره یه همچین چیزایی.

 
 ـ درمورد من چی؟هیچ حس یا تصور خاصی نداشتی؟

 
یی از گذشته ان بهم گفته بود ومن جزابراز همدردی کاری ازم ـ شهاب یه چیزا

شورن افتاده،کم وبیش باخبر بودم.واینکه تو یه  برنمی اومد. ازاتفاااتی که تو ک



ــم مادرن رو از  کودک جنگ زده بودی که بابا اونو به فرزندی ابول کرد وبعدش
ست دادی صدان میزنن.حاج خانوم…د شتر ندا  سمت جاما بود اما بی خیلی  ا

 دوستت داره وبابا هنوزم که هنوزه نمی تونه خاطران مادرن رو فراموش کنه.
 

 نگاه تمزده مو ازش گرفتم.
 

شق نبود آوا.یه جورایی ـــ ازدواج اونا از روع صلحتی بود.به …ـ چطور بگم؟م
 خاطر من.

 
شت  ست دا شتباهه.بابا وااعا مادرن رو دو صوراتت ا ـــ اما من فکر می کنم ت ـ

 بیشتر. حتی الآن خیلی
 

سومی  شخص  شدم.خب این اولین باری بود که اززبان  باتعجب بهش خیره 
شنیدم.بابا هیچوات درموردش حرفی نمی زد.انگار  همچین موضوعی رو می 
سی رو نتونسته بودم درک  سا شه ومن هرگز چنین اح شته با که عذاب وجدان دا

 کنم.با اینکه واتی ماما فون کرد،یازده سالم بود.
 

 رم منو سرخاک مادرن ببری.این کارو می کنی؟ـ دوست دا
 

 ـ امروز پنج شنبه ست.باهم می ریم.تازه کارن رو هم با خودمون می بریم.
 



تصــمیم ما برای رفتن باعث شـــد بقیه هم ابراز تمایل کنن که بیان.بابا مثل 
همیشه خودش سنگ ابر مامارو شست وروش گلاب ریخت.دونه دونه شاخه 

خک رو مرت گل می نام های  که فقط اســم و یدم طوری نگ ابر چ ب روی ســ
 خونوادگیش دیده می شد.

 
 کارن کنارم نشست ودم گوشم آهسته گفت:خاله این کیه؟

 
داشــت به ســنگ ابر اشــاره می کرد.دســتی رو خطوط حکاکی شــده کشــیدم 

 وگفتم:مادرمه.
 

دیگه ســوالی نپرســید وبه فکر فرو رفت.مثل همیشــه خوندن اون دوبیتی روی 
باگل پوشیده شده بود اما من از حفظ بودم،بگد روی گلومو سنگین  سنگ که

باذره ذره ی وجودم حس می  به کلمه اش بود رو  که تو کلمه  می کرد ودردی 
 کردم.

 
 هرکه را درخاک تربت پای درگل ماند،ماند.

 
 گو دگر در خواب خوش بینی دیار خویش را

 
 گبر وترسا ومسلمان هرکسی در دین خود



 
 ارند وما زیبا نگار خویش را.ابله ای د

 
یه کرد  ما خوند،کلی گر ما که برای  باری  یت رو اولین  فت این دوب با می گ با

 وبعد همیشه ازش می خواست که اینو براش بخونه.
 

خیلی حرفا بود که به ماما بزنم اما نیاز به یه خلون دونفره داشتم که فقط خودم 
ــم وخودش.براش از تموم دلتنگی هام بگم.ا زدرد تربتی که هنوزم به جونم باش

نیشتر می زنه وسوال هایی که مدام تو ذهنم جولون می دن ومن براشون جوابی 
 ندارم.

 
ته  لب گفتم:وُلیم  ندم وزیر  ـــادی روحش خو حه ای برای ش فات لب  زیر 

نه )دوستت دارم ماما…ماما  برام دعا کن(…مولی زا م 
 

ــت کارن رو گرفتم واینبار ــدم و دس ــی گفتم:خداحافظ  از جام بلند ش به فارس
 ماما.

 
شم  شه با گونه ی لطیفش نواز ستم نزدیک کرد ومثل همی شو به د صورت کارن 
کرد.اونقدر حس همدردی وابرازمحبتش تو دلم شیرین نشست که پیش خودم 
واســه اولین بار اعتراف کردم من به هیچ وجه نمی تونم از این پســرکوچولوی 

 دوست داشتنی دل بکنم.



 
سمت  بعد خوندن شوهر عمه محبوبه به  سه فراهانی بزرگ وآاا داوود  فاتحه وا

سمتش  شید.به  ستمو ک شدن د سوار  شیم.اما آوا ابل  سوار  شین ها رفتیم که  ما
 برگشتم ومنتظر نگاهش کردم.

 
 ـ اگه یه اعترافی بکنم از دستم ناراحت نمی شی؟

 
داخته ن انپرواضح بود که توصداش یه بگد مهارنشدنی وجود داره.سرشو پایی

 بود ونگام می کرد.
 

ــ واسه اولین بار بهت حسودیم. شد.از اینکه مادر خوبی مثل مونیرا داشتی.یه  ـ
 زن فداکار که همه ی زندگیشو واف عزیزانش کرد.

 
اشک تو چشمام جمع شد.اون ازماما چی می دونست که اینقدر تو نگاهش از 

اضــیه از چه خودگذشــته وبزرگ دیده می شــد؟چرا کســی بهم نمی گفت 
اراره؟چرا باید تو چشمای بابا واتی که به سنگ ابر ماما زل می زد یه تم واندوه 
بزرگ ببینم؟چرا بساط گریه ی عمه محبوبه واتی حرف به ماما می رسه همیشه 

 به راهه؟
 



نداشــتن جوابی واســه این چراها داشــت دیوونه ام می کرد. وواتی آوا زیر لب 
 صر بدونن گفت:متاسفم که ازدستش دادی.مثل آدمایی که خودشونو مق

 
صبی  ست دادن ع شاعرشون رو از د سایی که م شبیه ک دیگه وااعا بهم ریختم و
خندیدم.اطرافیانم داشــتن چیزی رو ازم پنهون می کردن که ظاهرا حق من بود 

 درموردش بدونم.
 

به خونه که رســیدیم شــهاب ســریع ازمون خداحافظی کرد وبه ســر کارش 
ارمند صــدا وســیما وتهیه کننده ی برنامه های رادیویی بود.اینو برگشــت.اون ک

 واتی که آوا در مورد شگلش ازم سوال کرد براش توضیح دادم.
 

 ـ حالا چه برنامه هایی رو تهیه می کنه؟
 

ــوال  ــتر س ــهاب بیش ــتم درمورد ش ــت داش ــم اومد.دوس ازکنجکاویش خوش
ی تا مطمئن نشده کنه.احساس می کردم تو دل شهاب هم یه خبرایی هست ول

 بودم نمی خواستم چیزی بپرسم.
 

ـــــ یه برنامه ی موســیقایی تو رادیو فرهنگ که حدود یه ســالی هســت پخش 
میشه.اتفااا شنونده ی زیادی هم داره.گاهی من وشیما هم با برنامه شون تماس 
می گیریم واطعه شــعری می خونیم ودرخواســت آهنگی می دیم وبعدشــم 

 یا به اول شیما واسه ش نوشابه باز می کنیم.ازشهاب تشکر می کنیم.



 
 نرم ولطیف خندید.

 
 ـ دوست دارم برنامه شو بشنوم.

 
 ـ هرشب پخش می شه.یادآوری کن حتما گوش بدیم.

 
حاج خانوم به محد رسیدن بساط عصرونه رو آماده کرد.یه عصرونه ی ساده 

شده.ت سبزی به همراه خیار وگوجه ی خورد  شمزه.نون وپنیر و شگول وخو ازه م
 شده بودیم که صدای زنگ در رو شنیدیم.

 
 عمه محبوبه گفت:اراره مهمون بیاد؟

 
 حاج خانوم سرتکان داد.

 
 ـ نه فکر نمی کنم.

 
 از جام بلند شدم ونگاهی به ساعت دیواری تو آشپزخونه انداختم.

 
 ـ فکر کنم بابای کارن اومده دنبالش.



 
 ـ کمی زود نیست؟

 
ندونستن شونه بالا انداختم وبه سمت آیفون رفتم.خودش اینو بابا گفت.از سر 

 بود.با باز شدن در حیاط از خونه بیرون رفتم.
 
 سلام ااای آذریان. -
 

سلام کرد.ظرف های  شت در منتظر می موند،اومد تو و شه که پ برخلاف همی
تذایی رو که حاج خانوم چند روز پیش توش خورشــت ایمه وبرنج ریخته بود 

 فت.رو به سمتم گر
 

شون  ضی خدمت شکر کنم وهم یه عر ستش اومدم هم از مادربزرگتون ت ـــ را ـ
 داشتم.البته امیدوارم این بار دیگه حتما ببینمشون.

 
 تشریف بیارین بالا. -
 

 ـ نه ممنون تو حیاط راحتم.
 

 ـ پس صبر کنین الآن صداش می زنم.
 



ون اومد و به طرف درهال چرخیدم وحاج خانوم رو صــدا زدم.بابا از خونه بیر
 تعارف کرد تا با ما عصرونه بخوره.

 
حاج خانوم که از درهال خارج شد وچشم توچشم فرید شد،واسه چند لحظه 
رو صــورتش مکث کرد اما بعد خیلی عادی گفت:ســلام آاای آذریان خوش 

 اومدین.بفرمایین داخل.
 

 فرید هنوز مان نگاه حاج خانوم بود.یه جورایی سکوتش تیرعادی شده بود.
 

 ـ خانوم محجوب؟!
 

 حاج خانوم سرتکان داد وبا تعجب گفت:منومی شناسین؟!
 

 فرید با هیجان زمزمه کرد.
 

 ،کلاس اول،دبستان امید.67ـ سال 
 

 با این حرف چشمای حاج خانوم ریز شد.
 

 ـ از شاگردای من بودین؟!



 
 خوشحال وخندان سرتکان داد.

 
پیداتون کنم. شما منو یادتون ــــ وای باورم نمی شه بعد اینهمه سال اینجوری 

 نمی یاد؟
 

سری به آلبوم  ستشو بخوای نه.اما اگه یه  حاج خانوم لبخند محوی زد وگفت:را
 عکس دانش آموزام بزنم،حتما می شناسمتون.

 
ــایت داد وارد خونه  ــرار کرد وفرید بالأخره رض ــتر اص با این حرف،بابا هم بیش

با روســری خوش  فت و مدنش ر بل از او ـــه.آوا ا رنگی روی ســرش بش
برگشـــت.مطمئن بودم تحت تاثیر رفتارهای ما چنین عملی ازش ســر زده.با 
علااه آوا رو معرفی کردم وفرید در حالیکه کارن رو تو بگلش می گرفت با اون 

 وعمه سلام واحوالپرسی کرد.
 

 حاج خانوم رفت آلبوم عکسش رو بیاره.
 

 با اومدنش فرید دوباره ازجاش بلند شد.
 

 اش فرید جان.ـ راحت ب
 



سریع  سه همین ازمون  سری بزنن وا سه ی خیریه  س بابا وعمه ارار بود به یه مو
 خداحافظی کردن ورفتند.

 
شتم واومدم بهش تعارف کنم چیزی بخوره که  یه فنجون چای جلوی فرید گذا
دیدم ماشالله اصلا نیاز به تعارف نیست خودش مشگول شده وداره دولپی می 

 و به آلبوم حاج خانوم داده.خوره وتموم توجهش ر
 

آوا با شیطنت بهم اشاره می داد ودور از چشم فرید از تیپ وچهره اش تعریف 
می کرد.با بی ایدی فقط لبخند می زدم وچیزی نمی گفتم.کارن خســته وبی 

 حوصله سرشو روی میز گذاشته بود وگهگداری چشماش روی هم می افتاد.
 

 ـ ببین این نیست؟
 

 خانوم فرید بیشتر خودشو به سمت عکس مورد نظر خم کرد. با اشاره ی حاج
 

 ـ آره خودشه.حالا حدس بزنین من کدومشونم.
 

اینم حالا این وسط شیطنتش گل کرده بود.حاج خانوم دات نظر وهوش بالایی 
شده بود  شت.مطمئن بودم زود پیداش می کنه.اما اونقدر محو دیدن عکس  دا

 که بدون اینکه یادش باشه پرسید.



 
 ـ گفتی اسمت چی بود؟!

 
 چشماش برق زد وبا بدجنسی خندید.

 
 ـ فرید باالوا.

 
 وا مادر فامیلیت باالوا بود؟…ـ باالوا؟!

 
 من وآوا زدیم زیر خنده وفرید ابرویی بالا انداخت.

 
 ـ نه خانوم معلم.ازبس شیرین بودم بهم می گفتین باالوا.

 
کارن یهو از ـــد و  ند ش تا بل ما دو نده ی  ـــدای خ که  ص حالی ید.در خواب پر

 عذرخواهانه نگاش می کردم ومی خندیدم،دستی به موهاش کشیدم.
 

حاج خانوم که تو این موارد اصلا کم نمی آورد گفت: بیا پیدان کردم. ایناهاش 
 ببین.اما اشتباه می کنی. تو فرید باالوا نبودی.فرید بادوم زمینی بودی.

 
دیگه از خنده سرخ شده بودم سریع  بی خیال سرتکان داد ولبخند زد اما من که

 یه لیوان آب واسه خودم ریختم وسرکشیدم.



 
فرید با دیدن این حال من خیلی بامزه گفت:چرا می خندین؟مگه بادوم زمینی 

 چشه؟
 

 خیلی سعی کردم نخندم اما نمی شد.
 

 ـ حاج خانوم به بادوم زمینی حساسیت داره.
 

س سر با این حرفم اونم زد زیر خنده ودیگه ح سر به  ستش که  اب کار اومد د
ــت وحرفاش دیگه  ــوخی برداش ــت از ش ــه همین دس حاج خانوم ما نذاره.واس

 جدی شد.
 

ـــــ راســتش تو این مدن که مادرم نبود وااعا به شــما زحمت دادیم وحســابی 
ــرمنده ایم.عزیز جون وخواهرم پس فردا می یان.اراره آخر هفته به  ــتون ش پیش

 .خوشحال می شیم شمام تشریف بیارین.همین مناسبت ولیمه بدیم
 

 دوتا کارن دعون هم رو میز گذاشت.
 

 ـ این برای خونواده ی محترم شما واینم برای شهاب عزیز وخونواده ش.
 



حاج خانوم تشکر کرد وآوا ازم در مورد ولیمه دادن سوال کرد.خب بعضی چیزا 
 ونه.براش ناآشنا بودن وبالطبع دوست داشت در موردشون بیشتر بد

 
 فرید از جاش بلند شد ویه دستی کارن رو تو بگلش گرفت.

 
 ـ دیگه با اجازه رفع زحمت می کنم.

 
شه  شته با صله گفتم:اگه ایرادی ندا شدیم ومن بلافا با این حرف همه مون بلند 
پس فردا مزاحم عزیز خانوم می شم.دوست داشتم برای استقبال بیام منتها اون 

 خیلی راحت مرخصی نمی دن.ساعت از روز سرکارم وبهم 
 

 ـ ممنون لطف می کنین.هرمواع تشریف بیارین در خدمتتونیم.
 

فرید خداحافظی کرد ورفت وما تا شــب در مورد این برخورد اتفاای وآشــنا در 
 اومدن فرید وحاج خانوم اونم بعد از سالها ،صحبت کردیم.

 
اســتم که بیاد تا با شــروع برنامه ی نوای دل،رادیو رو روشــن کردم واز آوا خو

 گوش بدیم.
 

 )مطرب عشق عجب ساز ونوایی دارد
 



 نقش هرپرده که زد راه به جایی دارد
 

 عالم از ناله ی عشاق مبادا خالی
 

 که خوش آهنگ وفرحبخش نوایی دارد.
 

شما همراهان همیشگی وفرهیخته  شب به خیر عرن می کنم خدمت  سلام و
به همراه  کامران  هه  نگ.من ال جاتی ی رادیو فره مان ن یان آر اا کارانم آ هم

صــدابردار ،ســید جواد حســینی هماهنگی،پیمان اکبریان ارتباطان وشــهاب 
 …(آزادی تهیه کننده وسردبیر در خدمتتون هستیم

 
 ـ صدای خوبی داره ها.

 
صدای  سیقی بی کلام با  سرتکان دادم.پخش مو شتم وبا لبخند  به طرفش برگ

که فرید رفته بود مدام با هم در خنده های حاج خانوم یکی شــد.از ســاعتی 
مذاق حاج خانوم خوش می  به  که اینقدر  تماس بودن.معلوم نبود چی میگه 

 یاد.
 



ساعت کاریم به خونه رفتم تا همراه حاج خانوم  شدن  صر بعد از تموم  شنبه ع
ست از نزدیک با کارهای  به دیدن عزیز بریم.آوا رفته بود دفتر کار بابا ومی خوا

 م می داد آشنا شه.حقوای که انجا
 

جلوی خونه شون از آژانس پیاده شدیم.چندتایی پرده نصب شده بود ودر خونه 
شــون نیمه باز بود.اومدم زنگ رو بزنم که فرید با یه چهره ی برافروخته بیرون 

 اومد اما به محد دیدنمون لبخند رو لبش نشست.
 

 ـ سلام خوش اومدین.سرافرازمون کردین.بفرمایین تو.
 

با وجود با ت بافت ســنتیش رو حتی  که  یه خونه  عارفش وارد حیاط شـــدیم.
آپارتمان های دور وبرش حفظ کرده بود.حیاطش به نسبت خونه ی ما کوچیک 

 تر بود وباتچه های باریک داشت.
 

اولین چیزی که با ورود به اون خونه توجهمو جلب کرد شــیدا بود که شـــال 
شمی بلندی رو دور خودش پیچیده بود ودا شت با مرد ادبلندی که ابروهاش پ

تو هم گره خورده بود،حرف می زد.از نزدیکی وصمیمیت بیش از حدشون می 
شد حدس زد اون مرد وحید همسر فعلی شیدا باشه.یعنی برادر بزرگتر فرید که 

 اتفااا اصلا شباهتی به اون نداشت.
 



لاق از یه گاهی اواان وااعا تو کار این خونواده می موندم.چطور شــیدا بعد ط
برادر وازدواج با اون یکی هنوز به این خونه رفت وآمد داشت؟همه چیز عجیب 

 وتیراابل باور به نظر می رسید.
 

شت وبهت  سه یه لحظه برگ شیدا وا فرید به گرمی مارو همراهی کرد.دیدم که 
زده نگاهمون کرد اما ســریع روش رو برگردوند ومشــگول صــحبت شــد.از 

شده ای که  شتند گوشه ی حیاط پوستش رو می کندند و رفت گوسفند ذبح  دا
ــت که از اومدن عزیز  ــتر نیس ــاعتی بیش ــخص بود چندس وآمد زیاد آدمها مش

 ودخترش میگذره.
 

صدا کرد وعزیز خانوم پیچید تو اون  شو  سیدیم فرید مادر جلوی در خونه که ر
 چادر سفید وصورن نورانی برای استقبال از ما جلو اومد.

 
 زیز خانوم.ـ زیارن ابول ع

 
 دستشو انداخت دور گردنم وسرمو خم کرد وپیشونیمو ب*وسید.

 
 ـ اربونت برم دخترم.انشالله اسمت شما بشه با همسرن تشریف ببری.

 



دسته گل وشیرینی ای که خریده بودم رو به دست فرید که داشت با علااه نگام 
حاج خانوم  می کرد، دادم وبا خواهرش سلام واحوالپرسی کردم.عزیز داشت با

حرف می زد ودر همون حین تعارف میکرد بریم داخل.منم با همراهی خواهر 
 فرید که حالا می دونستم اسمش مینو هست وارد خونه شدیم.

 
ـ من وعزیز رو تو این مدن وااعا شرمنده ی خودتون کردین.داداش بهم گفت 

 یچقدر زحمت کشــیدین.راســتش از واتی این اضــیه ی دکتر رفتن کارن جد
شد دورادور پیگیر بودم وخبر دارم که چقدر بهتر شدن این وضعیت رو مدیون 

 شماییم.
 

 به چهره ی مهربونش که با عزیز مو نمی زد خیره شدم ولبخند زدم.
 

ــــ من کار خاصــی نکردم.اگه راهنمایی های دکتر فهیم نبود همینقدرم نمی  ـ
 تونستم کمک کنم.

 
ــری مهمون جدید مینو با ــد وتنهام  با اومدن یه س عذرخواهی از جاش بلند ش

گذاشت.چشم چرخوندم تا کارن رو ببینم که یهو دستای کوچیکش دور گردنم 
 حلقه شد.با محبت بازوشو گرفتم و اونو به سمت خودم کشیدم.

 
 ـ سلام خاله جون.کجا بودی؟

 



 داشتم بازی می کردم.…ـ همینجا
 

 ـ با بچه ها؟!
 

شحال  سرتکان داد .وبا این واکنش دلگرم ست.خو ش وامیدوار لبخند رو لبم ن
بودم از اینکه می دیدم رفتارش نسبت به چند ماه ابل خیلی بهتر شده.شخصی 
کنارم نشــســت.از عطر تند وآشــناش ســریع نگاهم به ســمتش چرخید.شــیدا 

 داشت با پوزخند به ما نگاه می کرد.
 

ک با  طه  مه جوره تو راب خانوم مربی.می بینم ه مدین  ارن ـــــ خیلی خوش او
 پیشرفت داشتین.دکترش که ازتون حسابی تعریف می کرد.

 
ــته حرف  تقریبا یه جورایی تو مرکز توجه جمع ارار گرفته بودیم وچون اون آهس
می زد نمی تونستم عکس العمل تندی نشون بدم.کارن دستمو گرفته بود و هر 
از چندگاهی به حالت عصــبی فشــار می داد.کاملا مشــخص بود این برخورد 

و تحت تاثیر ارار داده.نمی خواســتم طعنه هاش رو بی جواب بذارم اما به اون
خاطرمراعان حال کارن فقط به روش لبخند زدم وگفتم:من برای بهتر شـــدن 

 پسرکوچولوی شما هر کاری که لازم باشه انجام می دم.
 



می خواســتم با این حرف آرومش کنم.اما ظاهرا بی فایده بود.ســر خم کرد وبا 
سخر زی شه؟آخه می تم شامل حال فرید هم می  شدن  ر گوشم گفت:این بهتر 

 بینم ازواتی باهاتون درارتباطه حسابی تگییر کرده.
 

 فقط نگاش کردم واون با نفرن زمزمه کرد.
 

ـ از اون اولشم می دونستم چه نیتی پشت این حس انسان دوستانه هست.پسرم 
ه می کنی جونم. این گوری رو بهونه ارار دادی تا به اون نزدیک شــی.اما اشــتبا

 که توبالا سرش داری گریه می کنی هیچ مرده ای نداره.
 

ــلیش خیره موندم.از نگاهش کاملا پیدا بود چقدر می  ــمای عس تو نی نی چش
تونه تو ادامه دادن یه بحث ودعوا به راه انداختن،بی پروا باشـــه.واســـه همین 

 حرفیه.سکون کردم وحرفی نزدم.گاهی سکون کوبنده تر از هر 
 

حاج خانوم که با فاصله ی کمی کنارم نشسته بود وبا تیز بینی برخورد شیدا رو 
زیر نظر داشت،از جاش بلند شد وخواست که کم کم رفع زحمت کنیم.هرچی 
عزیزاصرار کردواسه شام بمونیم،دعوتشو رد کردیم ودر نهایت جلو چشمای پر 

 مارو به خونه رسوند.از کینه ونفرن شیدا سوار ماشین فرید شدیم واون 
 

ستفاده کرد  ست اومده ا صت به د شد.فرید از فر دم در اول حاج خانوم پیاده 
ورو به من گفت:مطمئنم دیدن شما تو خونه ی عزیز برای شیدا عجیب وسوال 



برانگیز بوده.شــاید انتظار نداشــت ببینه یه رابطه ای تا این حد صــمیمی بین ما 
به ـــا پیش  نه  وجود داره.پس ازتون پیش مال داره بز که احت فایی  خاطر حر

 وسؤتفاهم بوجود بیاره معذرن می خوام.
 

گاه ابروهام تو  صلا خوشم نیومد وناخودآ سؤتفاهم ا نمی دونم چرا از کلمه ی 
هم گره خورد.مطمئن بودم همه چیز به اون حس ناشناخته ای که درگیرش شده 

 یه چیزی جدی تر از یهبودم ارتباط پیدا می کرد واینکه دلم می خواســت وااعا 
 سؤتفاهم بینمون باشه.

 
ــ نیاز به عذرخواهی نیست آاای آذریان.چرا باید به خاطر یه مشت حرف،بی  ـ
دلیل ناراحت شــم؟مهم اینه که ما می دونیم بینمون چیزی نیســـت.در مورد 
برداشت واضاون دیگران هم کاری ازمون ساخته نیست.بهتره بذاریم توهمون 

 مونن.تصور اشتباهشون ب
 

راســتش این جوابم یه جورایی لجوجانه واز رو خشــم زود گذر بود اما تاثیر 
خودشو گذاشت.احساس کردم با این جواب حالش کمی گرفته شد واینباراونم 
اخم کرد.زیر لب خداحافظی کردم واز ماشــین پیاده شـــدم.بدون اینکه بگم 

 اومده. نگران حرفای اون زن نباشه چون امروز حسابی از خجالتم در
 



ــفر  ــتی س ــهر توریس ــت به چندتا ش ــت تا مدتی که ایران هس ــمیم داش آوا تص
کنه.واســه همین دنبال یه تور ایرانگردی خوب بود.به نظرم رســید این بهترین 
فرصتیه که می شه برای بابا واون ااعل شد تا بعد اینهمه سال دوری بهم نزدیک 

ضی ک صرار زیاد ،بابا رو را سه همین به ا شن.وا سفر تر  ردم همراهش به این 
 هشت روزه که شهاب براشون تدارک دیده بود،بره.

 
آخر هفته هم من وحاج خانوم وخونواده ی عمه به مراســمی که فرید دعوتمون 
شیدا با دیدنم رو ترش کرد و از اول تا آخر مراسم  کرده بود رفتیم.اونجا هم باز 

 چشم ازم برنداشت.
 

شروع یه هفته ی شنبه و شلوغ ترین هفته  با اومدن  دیگه که یکی از پرکارترین و
های سال برای ما بود، اوضاع مهد برام تیراابل تحمل تر از همیشه به نظر می 
اومد.مخصوصا اینکه مادر کارن ظاهرا با شهلا تماس گرفته ویه سری حرفای 
ــبی به نظر می  ــوع عص ــهلا از این موض نامربوط در مورد من وفرید زده بود.ش

شم وبه  رسید ومدام بهم می گفت بهتره دیگه تا این حد پیگیر بیماری کارن نبا
به گوش خانوم همایی  کار خودم برســم.چون اگه این حرف همه جا بپیچه و

 برسه اوضاع اینبار به نفع من نخواهد بود.
 

داشتیم بچه هارو واسه جشن یلدا آماده می کردیم که خانوم همایی منو احضار 
شهلا بعید نبود صا پیش خانوم  کرد.از  شخ شتر احتمال دادم مادر کارن  اما بی

 همایی ازم بدگویی کرده باشه.



 
پای فرید در میون بود پس چرا  بده.اگه  با من  نمی دونســتم دایقا چرا اینقدر 
ازش جدا شـــد؟اگرم به خاطر چندتا برخورد بدگذشــته کینه به دل گرفته که 

 می اومد.اونوات اینهمه دشمنی به نوعی دوراز ذهن وبعید 
 

با تقه ای که به درزدم،وارد دفترش شـــدم و رو یکی ازاون مبلایی که همیشــه 
ــای تنش برانگیزی بود وخانوم همایی بی  ــتم.فض ــس ــون بدم می اومد نش ازش
شتم که تو یه  سید .حس وحال متهمی رو دا شه به نظرمی ر صله تر از همی حو

 دادگاه به جایگاه فراخونده شده.
 

دایقه پیش باهام تماس گرفت.یه ســری حرفای عجیب ـــــ خانوم آذریان چند 
های مســخره و  یل  با دل یت کرد. کا به نوعی شــ یب زد.در وااع ازن  وتر
تیرمنطقی.اما با این وجود همین حرفا وگلایه ها وادارم کرد ازن بخوام اینجا 
باشــی تا با هم حرف بزنیم.ببین عزیزم ازن توضــیح نمی خوام.متهمت هم 

ن حرفای خاله زنکی به نوعی هم درســـت باشـــه به من نمی کنم.حتی اگه ای
ساعل به  صی توعه.اما واتی این م صو ارتباطی پیدا نمی کنه.چون این زندگی خ
سکون  سوال میره دیگه نمی تونم  شه ومربی من زیر  شیده می  محیط مهد ک
سم.می دونم واتی  شنا سایی مث اون زن رو خوب می  کنم وچیزی نگم.من ک

کنن تا کجاها پیش می رن.ازن می خوام این اضــیه رو  بخوان به چیزی پیله



خودن یه جوری حلش کنی.راســتش اصــلا دلم نمی خواد دیگه دراین مورد 
 حرفی تو مهد پیش بیاد.

 
ست با  صلا دلم نمی خوا سابی بهم ریخته بودم.ا با اولتیماتوم خانوم همایی ح

ود شــیدا درگیر شــم.نمی دونســتم برای حل این مشــکل چه راهکاری وج
شت.باید با فرید حرف می  سوال دا شمنی علنی اون زن وااعا برام جای  داره.د
زدم.به نظرم ادامه ی این همکاری ونزدیک شـدن به هم به نوعی میسـر نبود.یه 
ثل روز اول  گه م مه چیز دی کاملا حس می کردم برام ه که  طرف خودم بودم 

ی صــمیمیتش بنیســت وطرف دیگه فرید بود که مطمئن نبودم اینهمه توجه و
منظوره.شــهاب وحاج خانوم هم که در مورد رابطه ی ما هرکدوم نظر خاط 

 خودشون روداشتن.
 

ستم که با  شدن بچه ها رفتم پایین وبا دیدن فرید ازش خوا صر مواع تعطیل  ع
شتیم با  شینش منتظرم بمونه.دا شد یه ده دایقه ای تو ما هم حرف بزنیم.مجبور 

مدیم ومن در مورد تصــمیمی که گرفته بودم حرف منی ه از پله ها پایین می او
 می زدم.

 
 ـ به نظرن چطوره؟اینطوری بگم ناراحت نمی شه؟

 
 چپ چپ نگام کرد.

 



ـ به فرضم که ناراحت شه.چه اهمیتی داره.پای آبروی تودر میونه دختر.واسه یه 
 بارم شده به فکر خودن باش.

 
جز کمک به کارن دارم  ـ اصلا نمی فهمم این زن ازمن چی می خواد.مگه من

 چی کار می کنم؟
 

 رو پاگرد وایساد وعمیق نگاهم کرد.
 

ـــــ من نمی دونم اون دنبال چیه.اما اینو مث اون حس میکنم که ادامه ی این 
رابطه به چی ختم می شه.این ظلم رو درحق خودن نکن ندا.اون مرد ارزششو 

 نداره.
 

ر کردم نه برداشتی که داشت رو نمی دونم چرا واسه اولین بار نه چیزی رو انکا
شتم پای روحیه ی  شو گذا سوال بردم.این حال خودمو نمی فهمیدم.همه  زیر 

 داتون واوضاع بهم ریخته ام.
 

شد  شینش پیاده  منی ه جلوی در ازم خداحافظی کرد ورفت.فرید با دیدنم از ما
 .وبه سمتم اومد.کارن رو صندلی عقب بالا وپایین می پرید وشیطنت می کرد

 
 ـ نگران شدم خاله ندا.چیزی شده؟



 
پرواضــح بود که ازچهره ی جدی وناراحتم فهمیده اوضـــاع چندان رو به راه 

 نیست.
 

 ـ باید با هاتون حرف بزنم.
 

 ـ بفرمایین سوار شین.توراه صحبت می کنیم.
 

 سریع واکنش نشون دادم.
 

 …ـ نه ممنون نمی تونم باهاتون بیام.راستش
 

 ـ جاما؟!
 

ن صــدای آشــنای کســی که دلم برای دیدنش مدتها می شــد که تنگ با شــنید
شتاق  شم فیروزه ای م شتم.یک جفت چ بود،باای حرفمو خوردم وبه عقب برگ

 بهم زل زده بود وبا لبخند نگام می کرد.
 

تقریبا به سمتش دویدم وازپشت صدای ناباور وبهت زده ی فرید رو شنیدم که 
 زیر لب زمزمه کرد.

 



 ـ جاما؟!!
 
 سلام ابراهیم.کی اومدی؟ـ 
 

یه دســته گل کوچیک رز که کاملا می شـــد حدس زد از یکی از بچه های 
 گلفروش سر چهارراهها خریده،به سمتم گرفت.

 
 ـ سلام خوبی؟ دیشب رسیدم.

 
 گل هارو به بینیم نزدیک کردم ویه نفس عمیق کشیدم.

 
 ـ دلم بران تنگ شده بود.

 
 ـ منم همینطور.

 
 ـ خاله ندا؟!

 
 اصدای فرید یه لحظه هول شدم وبه عقب برگشتم.ب

 



ـ وای آاای آذریان شرمنده.حواسم پرن شد.درمورد اون موضوع بعدا صحبت 
 می کنیم.

 
 چندادم جلو اومد وبا دات ابراهیم رو برانداز کرد.

 
 ـ معرفی نمی کنین؟

 
با محبت به سمت ابراهیم چرخیدم وگفتم:دوست عزیز وآشنای خونوادگیمون 

 هیم.ایشونم آاای آذریان پدر یکی از شاگردام.ابرا
 

ــت دادن وابراهیم با تعجب به چهره ی فرید زل زد.لابد انتظار  دومرد با هم دس
 داشت بدونه اون مرد با من چیکار داره.

 
ـــــ خب من دیگه می رم.در مورد اون اضــیه هم که ارار بود صــحبت کنیم یه 

 اراری میذاریم ومفصل حرف می زنیم.
 

 ن دادم.سرتکا
 

 سرفرصت حتما باهاتون تماس می گیرم.…ـ باشه
 



به ســمت ماشــینش  نگاهش هنوز به ابراهیم بود.زیر لب خداحافظی کرد و
رفت. کارن از پشت شیشه باتعجب به من ومرد ناآشنایی که کنارم ایستاده بود 

 نگاه می کرد.
 

 ـ از شهاب شنیدم حسابی خودتو درگیر مهد وشاگردان کردی.
 

 ش برگشتم ونامطمئن لبخند زدم.به سمت
 

ـ نه بابا اینجوری هام نیست.شهاب همیشه عادن داره همه چیزو زیادی بزرگ 
 کنه.

 
 ـ ماشین آوردم.بیا سوارشیم تو راه با هم حرف می زنیم.

 
 نی چه خبر؟ب*و*سـ از 

 
درو برام باز کرد.با تشکر سوار شدم.سریع ماشین رو دور زد واز سمت خودش 

 سوار شد.
 



ــجد  ــی ندارم.این روزا درگیر پروژه ی تعمیر ومرمت چندتا مس ــــ خبر خاص ـ
سی نبوده از اون  سیب دیدن وک سابی آ ستیم که تو جریان جنگ ح تاریخی ه

 مواع تا حالا به دادشون برسه.
 

 بادودلی پرسیدم.
 

 ـ از یحیی خبری نداری؟
 

می دن که با  ـــ نه هنوز هیچی.انگار آب شده رفته تو زمین.بچه ها احتمال اینو
ست.هنوز  شده البته این ادعا چندان هم معتبر نی شور خارج  مدارک جعلی ازک

 نی باشه.ب*و*ساحتمال داره که تو خود 
 

 با ناامیدی نگاهش کردم.
 

ــ اگه چنین احتمالی وجود داشت اون حتما به سربرنیتسا برمیگشت تا بفهمه  ـ
شخصی بهشون مراجعه چه بلایی سر ما اومده.اما همسایه ها می گن همچین 

 نکرده.
 

 ابراهیم وارد خیابون اصلی شد وتقریبا پشت ماشین فرید ارار گرفت.
 

 ـ حاج خانوم گفت چرا اینقدر زود برگشتم؟



 
 نگاهم به کارن بود که سرشو باحسرن رو دستاش گذاشته وبه ما نگاه می کرد.

 
 ـ نه نگفت.منم چیزی نپرسیدم.

 
 زی هم بدونی؟ـ این یعنی اینکه نمی خوای چی

 
 یه لبخند معذب رو لبم نشست.

 
سر؟این چه حرفیه؟خودتم خوب می دونی که چقدر بران  شدی پ ـــ دیوونه  ـ

 احترام وارزش ااعلم.
 

ـ راستش من یه تصمیم خیلی مهم گرفتم و واسه این تصمیم نظر تو رو هم می 
ات پیش  خب از خیلی و ما  ته یکم این موضــوع تیرمنتظره ســـت ا خوام.الب

سکون کنم وحرفی درگ شتر از این  یرش بودم وحالا می بینم دیگه نمی تونم بی
 نزنم.

 
که چنین  ها بود  مدت اا  فا یه.ات که نفهمم منظورش از این حرفا چ احمق نبودم 
چیزی رو تو نگاه شیفته وعلااه مندش می دیدم.با این حال مثل هر دختر دیگه 

 ای بی اراده سرخ شدم وپرسیدم.



 
 چه تصمیمی؟ -
 
 هوچت  لی سه اوداتی زا منه؟!)با من ازدواج می کنی؟!(ـ 
 

ــته می زد.زبونم نمی  ــنگین وآهس ــده بود والبم س نگاهم تو نگاه کارن افل ش
 چرخید حرفی بزنم.سکوتم باعث هول شدنش شد.

 
ـ ببین ازن انتظار ندارم اینقدر زود جوابمو بدی.خوب فکر کن باشه؟درضمن 

ست داری با اینم می دونم که با وجود بزرگ  شدنت تو یه خونواده ی ایرانی دو
فرهنگ اونا با این مســئله روبرو شــی.من ابلا با حاج خانوم مفصــل صــحبت 
کردم.اونم تمایل داشت اول نظر مثبت تورو جلب کنم وبعد پاپیش بذارم.فعلا 
شین وفکر کن.اگه نظرن مثبت  ستم.تو این مدن ب سه هفته ای رو اینجا ه یه 

مرخصــی می گیرم تا برای صــحبت های جدی تر همراه  بود اونوات بیشــتر
 خونواده ام بیایم خونه تون.چطوره؟

 
 دستپاچه گفتم:چی بگم والله؟من هنوز گیجم.

 
 یکی از همون لبخندهای شیرین خاط خودش رو زد.

 
 ـ سخت نگیر دختر خوب.



 
چیزی نگفتم واون با ســرعت از ماشــین فرید ســبقت گرفت وما اونا رو بین 

روونی که وجود داشت جا گذاشتیم.جلوی در خونه نگهداشت وکاملا  ترافیک
 به سمتم چرخید.

 
ــــ دیگه از تنهایی خسـته شـدم.دوسـت دارم مث بقیه ی دوسـتام یه خونواده 
تشکیل بدم وزندگیمو باکسی که دوستش دارم شریک شم.واز اونجایی که اون 

با  نم زندگیشخص عزیز تویی خوشحال میشم اگه جوابت مثبت باشه.می دو
شه تو زندگی  ضورم همی سعیمو می کنم ح ست اما همه ی  سونی نی من کار آ

 مشترکمون پررنگ باشه.
 

 خجالت زده سرمو پایین انداختم.
 

ـ مطمئن باش درموردش خوب فکر میکنم.اما ابراهیم یه چیزایی تو زندگی من 
ست وازدواج با تو منو یه جو ساده ای نی ست که دل کندن ازشون کار  ه رایی به

ــه هفته ای که  این کار مجبور می کنه.پس بهم حق بده نتونم زودتر از همین س
 درنظر گرفتی جوابت رو بدم.

 
کام.)مشکلی نیست عزیزم.من منتظر می مونم.( با.چ  ما پروبلما ب   ـ ن 

 



شده  سرم  سمت خونه رفتم. ستی براش تکان دادم وبه  شدم ود شین پیاده  ازما
وحسابی ذهنم مشگول بود.از یه طرف فرید واحساسی بود عینهو بازار مسگرها 

شیدا از طرف دیگه  شو ورفتارهای تیرعادی  شته ا شتم وگذ که به اون وکارن دا
خواســتگاری ابراهیم وفرصــت ســه هفته ای که براش وجود داشــت.این میون 
انتظار برای رســیدن خبری از یحیی وســوال هایی که ازناگفته های زندگی ماما 

ــعود  ــتم باید دنبال جواب برای وبابا مس ــت هم که نگو.نمی دونس وجود داش
ساس می کردم یه جورایی کم  سه اولین بار تو زندگیم اح شم.وا شون با کدوم

 آوردم ونیاز به این دارم که یکی بهم بگه دایقا چیکار باید بکنم.
 

اولین کاری که به محد ورود به خونه انجام دادم صــحبت با حاج خانوم در 
یه مورد اون می تونســـت بهم خیلی مورد پیشــنه ال تو این  اد ابراهیم بود.لاا

 کمک کنه.
 

 ـ شما میگین من چیکار کنم؟
 

ــ این تردید توی نگاهت داره کار رو سخت می کنه جاما.بهتره اول ببینی چی  ـ
میخوای وچی تورو بیشتر توی زندگی خوشحال میکنه؟ابراهیم پسر فوق العاده 

و میفهمه.این چند ســال آشــنایی هم خودش یه خوبیه.هموطنته وحرف دلت ر
امتیاز مثبت برای هردوتونه.ازدواج با اون به نظر کار عاالانه ای می یاد.هرچند 
شورن ودور  شتن به ک شکلان خودش رو هم داره.که یکیش برگ صمیم م این ت
از ما زندگی کردنه.که این هم برای ما وهم برای تو مشــکله.واینکه باید بدونی 



رش شـــدی باید همپای اون تلاش کنی چون اون زندگی وکارش واتی همســ
 خیلی سخت به هم گره خورده.

 
 سرمو با ناراحتی پایین انداختم.

 
ـــــ نمی دونم باید چه تصــمیمی بگیرم.گیجم به خدا.من همه ی حرفاتون رو 
ابول دارم.مطمئنم که شــما از میزان علااه ی من به ابراهیم هم خبر دارین.اما 

علااه تا چه حد می تونه رو تصمیمم تاثیر گذار باشه راستش چندان اینکه این 
مطمئن نیستم.من همیشه اونو به خاطر هدف وآرمانی که داره تحسین کردم اما 
سونه.نمی دونم اگه بهش جواب مثبت  سبک زندگی یه جورایی منو می تر این 

 بدم وبرگردم به کشورم می تونم با کارش کنار بیام یا نه.
 

ـــ باها شناختی که از هم دارین باز این ـ صحبت کن جاما.با وجود  شتر  ش بی
سر آینده  ست بلکه از دید هم ضروریه.چون اینبار باید نه از دید یه دو صحبتا 

 ان بهش نگاه کنی وبا اون حرف بزنی.
 

حرفاش تماما منطقی ودرست بود.باید خوب فکر می کردم واحساسی تصمیم 
 نمی گرفتم.

 



ــه ــت ش ــاعت هش ــر بهمون بزنه. به محد دیدنم حوالی س اب اومد تا یه س
 خندید وبا بدجنسی گفت:چطوری عروس خانوم؟

 
 ـ خبرها بهت رسید که اینجا پیدان شده نه؟

 
 روکاناپه نشست وریمون تلویزیون رو برداشت.

 
ــم بالأخره وکیلم یا نه؟حالا  ــیده.اومدم که بپرس ــــ خبرها که خیلی واته رس ـ

 تصمیمت چیه؟
 

 جب گرد شد.چشمام از تع
 

شنهاد داده.انتظار داری  شهاب حالت خوبه؟مث اینکه همین امروز بهم پی ـــ  ـ
 همین الان جوابش رو بدم؟

 
 ابرویی بالا انداخت ومشکوک نگام کرد.

 
 ـ یعنی تو اصلا انتظار شنیدنش رو نداشتی؟من که ابلا بهش اشاره کرده بودم.

 
 ون خیره شدم.بی تفاون شونه بالا انداختم وبه صفحه ی تلویزی

 



 ـ هرچقدرم که تو این مورد مطمئن بودم باز شنیدنش شوکه ام کرد.
 

ـــ حالا این تن بمیره بگو نظرن چیه وااعا؟من که می دونم ازش خوشت می  ـ
 …یاد اما

 
شو خورد وبهم زل زد.طلبکارانه گفتم:خب چرا ادامه نمی دی؟تو که  باای حرف

.حالا این اما که گفتی واســه خوب بلدی ببری وبدوزی.یهو تنمم کن وخلاط
 چی بود؟

 
 ـ احساس میکنم یه جورایی مرددی.

 
 ریمون رو از دستش کشیدم وشبکه رو عون کردم.

 
 ـ نباید باشم؟

 
 ـ این تردید به حضور شخص دیگه ای تو زندگیت مربوط نمی شه؟

 
 سریع به سمتش برگشتم وناباورانه پرسیدم.

 
 ـ چطور مگه؟!



 
 م خوشت می اومده اینو نمی تونی انکار کنی.ـ توهمیشه از ابراهی

 
ـــ بهش احترام میذارم وبراش ارزش ااعلم.منکر اینم نمی شم که دوستش دارم 

 اما فقط به عنوان یه دوست.
 

 دستاشو تو هم الاب کرد وصاف نشست.
 

سوال رو ازن می پرسیدم باید  ـــ خب همینه دیگه.اگه تا چند وات پیش این  ـ
سفید می  سرخ و سابی  شدی تا جواب بدی اما حالا خیلی رک داری میگی ح

ضا  سطه که ازا سومی و شخص  سته.این یعنی اینکه پای  اون بران فقط یه دو
 شامه ی اوی من حضور فرید رو وسط این ماجرا حس میکنه.

 
 بی هوا دستی تکان دادم.

 
 برو بابا دلت خوشه.…ـ به اون چه ربطی داره

 
ساب  ست داری ح ـــ بی خیال هرطور دو سونی ـ شهاب آزادی به این آ کن.اما 

اشتباه نمی کنه.نمی دونم چی باعث می شه منکر این اضیه شی.شاید شرایط 
صیت عجیب وتریبش مرددن میکنه اما مطمئنم یه اتفااایی  شخ صش یا  خا

 این وسط افتاده وتو نمی تونی زیرش بزنی.



 
 حرفاش حسابی منو به فکر فرو برد.

 
شده با هنوزم اولتیماتوم خانوم هم ایی رو از یاد نبرده بودم.باید به بهونه ی اونم 

فرید حرف می زدم.حالا دیگه احســاس می کردم یه جورایی حقمه که بدونم 
 اوضاع دایقا از چه اراره.

 
 چرن فکریم با حرفی که شهاب زد پاره شد.

 
سون وکور  سابی  ـــ میگما جای دایی وآوا وااعا خالیه .ازواتی رفتن خونه ح ـ

 شده.
 
 ا بدجنسی پرسیدم.ب

 
 ـ این موضوع بدجوری اذیتت می کنه مگه نه؟

 
 ـ چطور؟!

 
 با خنده گفتم:آخی دلتنگش شدی داداشی؟ایافه ان تابلو داره راهنما می زنه.

 



 با حرط نفسشو فون کرد.
 

 ـ خوبه حالا یه چی گفتم.همیشه عادته فوری از حرفام منظور بگیری.
 

ـــ ای بر منکرش لعنت.این خط اینم ستم اگه ندونم تو اون دلت  ـ شون ندا نی ن
چی میگذره آاا شهاب.حالا بگو ببینم دوست نداری بدونی نظرش در موردن 

 چیه؟
 

 مشتااانه به سمتم نیم خیز شد.
 

 ـ خب نظرش چیه؟
 

 ریز خندیدم.
 

 ـ اینو که نمی دونم اما خب اگه بخوای ازش می پرسم.
 

 زم رودست خورده بود.خودشو عقب کشید وچپ چپ نگام کرد.بدجوری ا
 

 ـ نامرد.
 



ضیه تا چه حد  شتم زیر چونه امو وبا التماس گفتم:جون من بگو ا ستمو گذا د
 جدیه.خدارو چه دیدی شاید سبب خیر شدم ویه ادمی بران برداشتم.

 
 با تردید نگام کرد.

 
 ـ نمی ری که به حاج خانوم یا دایی چیزی بگی؟!

 
 ومدم.واسه ش یه چشم تره ی درست ودرمون ا

 
ــــ دستت درد نکنه.یعنی تو منو اینجوری شناختی؟من کی دهن لقی کردم که 

 این دومین بارش باشه؟
 

سیه که یادگار  شتر یه ح ست.بی ضیه ای درکار نی ـــ خب بابا حالا اهر نکن.ا ـ
شکوه خانوم آتیش  ست پا بگیره طلاق دایی و دوران کودکیه.یه علااه که تا خوا

وند.فکر می کردم دیگه ازش چیزی باای نمونده زد به پرو بالش وهمه شو سوز
شت به همون روزا و همون حس که  اما بادیدن دوباره ی آوا همه چیزدوباره برگ

ــتر از ابل پر وبال داد اما ــد بهش بیش ــتم در موردش با آوا …حالا می ش نتونس
شه.دلم نمی خواد دیگه چیزی این  سم از حرفام ناراحت  صحبت کنم.می تر

 ی دوباره رو از بین ببره.صمیمیت ونزدیک
 



 ـ پس تصمیم جدی در موردش نداری.
 

 دستی تو موهاش کشید وکلافه جواب داد.
 

ـ هیچ فکری به ذهنم نمی رسه.مامان اصرار داره هرچه زودتر ازدواج کنم.دیگه 
شه.اما اینکه اون علااه ی ادیمی منجر به  شده وداره کم کم دیرمی  سالم  سی 

خب نمی تونم الان با ااطعیت نظر بدم.باید خوب چنین تصــمیم بزرگی بشــه 
 فکرامو بکنم اما با این وجود ترجیح می دم دختری مثل آوا همسرم باشه.

 
صمیم جدی بگیر.اگه  شین فکران رو بکن ویه ت ـــ این خیلی خوبه.به نظرم ب ـ

 بخوای کمکت می کنم.دوست داری ببینم مزه ی دهن اونم چیه؟
 

 نی این کارو برام می کنی؟یع…ـ خب بدم نمی یاد بدونم
 

 یه نگاه خواهرانه بهش انداختم وبا اطمینان سرتکان دادم.
 

 ـ حتما.نگران نباش.
 

ــری به دکتر فهیم بزنیم.برای اولین بار دلم  ارار بود فردای اون روز من وفرید س
نمی خواست اونو تو این ملااان همراهی کنم.اما گفتن یه سری حرفا ضروری 



ید می با تا تکلیف دلمو روشــن  بود.من  چه اراره  قا از  یه دای یدم اضــ فهم
 کنم.راستش دیگه از حرفا وطعنه های این واون خسته شده بودم.

 
اون روز کارن تا ظهر بیشــتر نموند وعزیز خانوم به دنبالش اومد.با فرید تماس 
شمو ازابل آماده کرده  شه.گزار ساعت چهار جلوی در مهد منتظرم با گرفتم تا 

 به دکتر تحویل بدم.بودم تا 
 

مای نگران  حافظی کردم ودر برابر چشــ خدا مدنش از منی ه  به محد او
 ودلواپسش سوار ماشین فرید شدم.

 
 ـ سلام خسته نباشین.ببخشین منتظرتون گذاشتم.

 
 خیلی خشک ورسمی جواب داد.

 
 ـ ممنون .نه زیاد منتظر نشدم.

 
کجا  دونستم باید ازتو طول مسیر سکون سنگینی بینمون جریان داشت.نمی 

شروع کنم.ظاهرا صبر اونم دیگه تموم شده بود چون بی طاات گفت:خب من 
 منتظرم که حرفاتونو بشنوم.

 



ستش با وجود اینکه دلم نمی خواد  کمی این پا واون پا کردم وبا تردید گفتم: را
 اما دیگه نمی تونم بیشتر از این باهاتون همکاری کنم.

 
هاش اینج با با این واکنش مجبور بودم  به نوعی  وری حرف بزنم میخواســتم 

 وادارش کنم تا بالأخره حرف بزنه.
 

گاه ریز شد.برگشت ومشکوک نگاهم کرد.  چشماش ناخودآ
 

سمش چی بود؟ ضور اون آاا ربطی نداره؟!ا ضوع که به ح ـــ این مو ابراهیم …ـ
 درسته؟

 
 سریع انکار کردم.

 
ــری - ــیه چیز دیگه ایه.تو محیط کارم یه س برخورد های ناراحت کننده  نه اض

 بوجود اومده.
 
 که طبق معمول به من مربوط می شه . -
 

 چیزی نگفتم.کلافه وعصبی رو فرمون ماشین ضرب گرفت.
 



فا ارار می گیرین - تاثیر اون حر حت  یه روزی ت بالأخره   من…مطمئن بودم 
شده که به دور از  سی پیدا  سه اولین بار ک ون اساده رو بگوکه فکر می کردم وا

 اضاون ها خودمو باور داشته باشه.
 

ست آاای آذریان.هرچند هنوزم برام مث یه  ضاون ها نی صلا اون ا سئله ا ـــ م ـ
 …سوال بی جواب مونده.راستش

 
 حرفمو اطع کرد.

 
 ـ به فرن که جوابش رو گرفتین اگه این جواب اانع کننده نبود اونوات چی؟

 
 همسر سابقتون کرده. ـ دیگه دنبال جوابش نیستم.اونم بعد کاری که

 
ناتافل پاشو گذاشت رو ترمز وبا بهت به سمتم چرخید.ماشین پشت سرمون 

 با بوق کشیده وسرسام آوری از کنارمون گذشت.
 

 ـ اون چی کار کرده؟!
 

ــــ بامهد تماس گرفته ویه سری حرف نامربوط سرهم کرده وتحویل مدیرمون 
ضار ضوع به دفترش اح شدم وخانوم همایی خیلی  داده.دیروز به خاطر این مو



ستش من نمی  صدا حل کنم.را سرو  شکل رو بی  جدی بهم اخطار داد این م
شه که  شیدا از این کارها چیه.مگه یه آدم تا چه حد میتونه کینه ای با دونم نیت 

 بخواد بخاطر دوتا برخورد بد تا این حد آبروی یه نفر رو زیر سوال ببره.
 

ل من می دونم دلی…زیر لب گفت: لعنتیدستشو با خشم رو پاش مشت کرد و
ــما  ــدم به ش ــمنی حتی یه درص ــین این دش اون از این کارها چیه.مطمئن باش
ارتباطی پیدا نمی کنه.اون می خواد منو به بازی بگیره واذیتم کنه.می دونه رو 
شته ها از این  سه همین می خواد یه جوری بابت گذ سم وا سا شما چقدر ح

 رو ببره وازم انتقام بگیره.نقطه ضعفم نهایت استفاده 
 

 با تردید زمزمه کردم.
 

 ـ مگه انتقامی بدتر از ازدواج با برادرتون هم وجود داره؟
 

 با ناراحتی سرتکان داد.
 

 ـ می بینم شما هم چندان از گذشته بی خبر نیستین.
 

 جوابش با طعنه بود. سعی کردم با شوخی این جو رو عون کنم.
 



مندگی مدیون دهن لق همسر سابقتونم.شما نمی ـــ خب اینودیگه باعرن شر
 تونین بابتش به من خورده بگیرین.

 
 لبخند تمگینی رو لبش نشست والبم بی اختیار فشرده شد.

 
ـ حالا تصمیم تون چیه؟وااعا دیگه نمی خواین ادامه بدین؟می دونین این کار 

 چه بلایی سر کارن می یاره؟
 

 با تصه نگاهمو ازش دزدیدم.
 

ــ ما ب ه هم خیلی وابسته شدیم واین اصلا درست نیست.حضور من تو زندگی ـ
 اون که همیشگی نمی تونه باشه بالأخره باید جایی این وابستگی تموم شه.

 
 به سردی گفت:بله حق باشماست.

 
دیگه صــحبتی نکرد وتا رســیدن به کلینیک آهنگ تمگینی رو با ســون زد 

تند رفتم اما این برای هردومون لازم وحسابی داغ دلمو تازه کرد.ابول داشتم که 
که هنوز نمی  به من داره.خودمم  قا چه احســـاســی  بود.اونکه نگفته بود دای
سی می تونم به این مردی که  صلا چه ح ستم از این رابطه چی میخوام یا ا دون
کنارم نشسته داشته باشم.بی انصافی بود اگه همه چیز رو به عادن کردن بهش، 



ین وســط چیزی تگییر کرده بود که حاج خانوم وشــهابم ربط می دادم.حتما ا
متوجهش شـــده بودن.پس با اینحال ادامه دادن این رابطه یه جورایی درســت 

 نبود.
 

جا کرد  به  جا  ما عینکشــو روبینیش  های  عه ی گزارش  طال عد م دکتر ب
وگفت:خب مثل اینکه روند درمانی کارن عالی بوده وهمه چیز ظاهرا اینطور 

شون می ده  سئله ی نگران ن شه.اما یه م که اون داره حالش روز به روز بهتر می 
ــت خانوم  ــماس ــدید کارن به ش ــتگی ش کننده این میون وجود داره.اونم وابس

 فراهانی.
 

 نگاه تیزبین ودایقش صاف چشمای گریزون منونشونه گرفت.
 

صاحبه های هفتگیم با اون  ـــ واین رو،هم تو گزارش هردوتون دیدم وهم تو م ـ
بهش رســیدم.وابســتگی ای که علی رتم هشــدارهای من بوجود اومده بچه 

 ومتاسفانه ما هنوزنمی دونیم تبعاتش چقدر می تونه بد باشه.
 

 سرمو باشرمندگی پایین انداختم.
 

شدم.یعنی واتی که فکرمی کنم روزی برسه که  سته  سفانه منم بهش واب ـــ متا ـ
 باید ازش دل بکنم حسابی بهم می ریزم.

 



اه فرید رو،روی خودم حس می کردم اما جران نداشــتم ســربلند ســنگینی نگ
مدنمون پیش دکتر، خیلی  بل از او خب من ا ماش خیره شــم. کنم وتو چشــ
ــتگی ادامه پیدا کنه وحالا  ــریح ورک گفته بودم که دیگه نمی خوام این وابس ص

 اعتراف به این موضوع مطمئنا براش جای سوال داشت.
 

اد. مثل کم کردن توجهم به کارن وبها دادن به رابطه دکتر یه سری راهکار اراعه د
ای که اون بادیگران برارار می کنه.باید مدام تشــویقش می کردم دامنه ی این 

 ارتباط رو بزرگ وبزرگتر کنه.
 

 مواع برگشت فرید خیلی بی هوا پرسید.
 
 در مورد پنج شنبه ها باید چیکار کنیم؟ -
 

اان ها همینطوری ادامه پیدا کنه تا ببینیم ـــــ اگه اجازه بدین تا مدتی این ملا
صت بدین  سابی فکرم درگیره.بهم فر ستش این روزا ح بعدا باید چیکار کنیم.را

 تا بتونم رو این موضوع با یه ذهن بدون مشگله وحواس جمع فکر کنم.
 

 با تردید پرسید.
 

 ـ این مشگله به حضور اون آاا تو زندگیتون مرتبط نیست؟!



 
 جدی بهش زل زدم.برگشتم وخیلی 

 
 ـ چرا اتفااا هست اما دلم نمی خواد در موردش حرفی بزنم.

 
 می شه یه سوال از تون بپرسم؟ -
 

 …سرتکان دادم و اون گفت: این آاا ابراهیم ایرانیه؟آخه چهره اش و
 

 میون حرفش اومدم.
 

 نی وهرزگوینه.ب*و*سـ اهل 
 

 خواد می تونین توضیح ندین.ـ چرا شما رو جاما صدا زد؟!البته اگه دلتون نمی 
 

 نمی دونم چرا دلم میخواست اون ازم بیشتر بدونه.
 

من جاما هوتیچ،یه دختر جنگ زده ی … ـــــ چون اســم وااعیم جاماســـت
 نیایی هستم.ب*و*س

 
 سریع نگاهش به سمتم چرخید وبا ناباوری نگام کرد.



 
ــمارو به ف ــته ش ــتین؟!پس آاای فراهانی چطور تونس ــما ایرانی نیس ــــ ش د رزنـ

 خوندگی بپذیره؟
 

شره.مواع جنگ برای کمک به ما تو اون مناطق  ـــ پدر فعلیم یه فعال حقوق ب ـ
 حضورداشت.خیلی راحت منو به فرزندی ابول کرد وبا خودش به ایران آورد.

 
 پس خونواده تون چی؟!…ـ پس

 
ــــ بیشترشون تو جنگ کشته شدن.یه برادر داشتم که گمش کردم ویه مادر که 

 ازدواج با پدر ایرانیم فون کرد. دوسال بعد
 
 من وااعا گیج شدم.می شه از اول همه چیزو تعریف کنین. -
 

شت به خونه همه ی زندگیمو براش مو به مو گفتم.از  سیر برگ ومن اون روز توم
به کارن وپرکردن اون خلأ های  تا حالا ودلیل کمک  شــروع جنگ وکودکیم 

م همیشه باهاش درگیر بودم.حتی از عاطفی تو خودم که با وجود بابا مسعود ه
خواســتگاری ابراهیم که از اضــا دلمم نمیخواســت فرید چیزی ازش بدونه 
سته وادار  شتااانه گوش می داد که آدموناخوا ستش به حدی م صحبت کردم.را
می کرد همه چیز رو تعریف کنه.واین صــحبت صــمیمانه نقطه ی عطفی برای 



افل از اینکه من می خواســتم با یه نزدیک شــدن هرچه بیشــتر ما به هم شــد.ت
تصــمیم منطقی برای همیشــه این بند عاطفی رو از پاهام باز کنم و کم کم از 

 زندگی فرید وکارن بیرون برم.
 

تقریبا دو روزی به برگشــتن بابا وآوا مونده بود.تواین مدن حســابی دلم برای 
ا درمورد نجفتشون تنگ شده بود.دوست داشتم هرچه سریعتر ببینمشون وبا او

ــحبت کنم.حاج خانوم دیگه چیزی نمی گفت  ــنهاد ابراهیم وتردید هام ص پیش
 وتصمیم گیری رو به عهده ی خودم گذاشته بود.

 
منی ه که از ابل آشنایی مختصری از ابراهیم داشت مدام به جونم تر می زد که 
دست دست نکنم وجواب مثبت بدم.حس می کردم انگار از حضور پدر کارن 

 گیم می ترسه ومی خواد هرطورشده منوازش دورنگه داره.تو زند
 

پنج شنبه واتی همراه کارن به خونه برگشتیم،فرید باهام تماس گرفت وگفت که 
یه جورایی می  ـــام دعون کرده.در وااع  ـــه ش خانوم رو واس حاج  عزیز من و

 خواست کارهایی که ما در ابال پسر ونوه اش کردیم رو جبران کنه.
 

ناهار،کارن رو به اتاق خودم بردم تا کمی اسـتراحت کنه.اون که  بعد از خوردن
ـــت وخیز کرد  جاش جس عد ازظهر فراری بود کمی تو  ـــه از خواب ب همیش

 ودرنهایت اونقدر زبون ریخت تا راضیم کرد که نخوابه.
 



سعود ومن  شت وجلوی عکس ماما وبابا م شد ویه دور تو اتاق گ ازجاش بلند 
 ویر بچگی من کشید وپرسید.ایستاد.دستشو رو ااب وتص

 
 ـ این شمایین؟!

 
شتم وبه  سرم گذا ستمو زیر  شتم فکر میکردم. د شیده بودم ودا روتخت دراز ک

 سمتش چرخیدم.
 

 ـ آره عزیزم.اونم مامانم وبابا مسعود هستن؟
 

 با بی ایدی پرسید.
 

 ـ مامانت مرده؟
 

 م سرخاکش؟ـ آره پسرم.یادن نمی یاد با عمو شهاب وخاله آوا وبقیه رفتی
 

 سرتکان داد.
 

 ـ اوهوم.اسمش چی بود؟
 



 یه نفس عمیق کشیدم وبا حسرن زمزمه کردم.
 

 ـ مونیرا.
 

 ـ پس چرا اون روز ماما صداش می زدی؟
 

 ـ ماما یعنی مامان پسر اشنگم.
 

اومد وکنارم دراز کشید.دستمو انداختم دور کمر باریکش واونو به سمت خودم 
 کشیدم وچشم توچشم شدیم.

 
 ـ شما مامانت رودوست داشتی خاله؟

 
 هنوزم دوسش دارم.…ـ خیلی

 
ــت ندارم.حتی اگه این هوا  ــو ورچید وبه تلخی گفت:امامن مامانمو دوس لباش

 دوستم داشته باشه.
 

شونم داد.موهای خوش  صی رو ن شخ صله ی نام شو از هم باز کرد وفا ستا د
 حالتش رو نوازش کردم.

 



 بیه.ـ چرا خاله جون؟اون که مامان خو
 

ــــ نه نیسـت.چون همش واتی از دسـت عمو وحید عصـبانی می شـه به بابا 
حرفای بد بد می زنه.تازه از عمو وحید هم بدم می یاد چون بابا فرید دوســتش 

 نداره.
 
 نه پسرم این حرفو نزن. -
 

مانم بودی  ما ما  کاش شــ فت: اه گ با علا خت دور گردنم و ندا دســتشــو ا
 شه خوشحال بودیم ومی خندیدیم.خاله.اینجوری من وبابا فرید همی

 
سرن به معنای وااعی کلمه ،تو تک  صور کودکانه اش البم به درد اومد.ح از ت
تک حرفاش موج می زد واین منو که حتی تاب دیدن یه تم کوچیک رو تو نگاه 

 زلال وپاکش نداشتم بی تاب می کرد.
 

است در مورد نمی دونم چرا حالا که از همیشه بیشتر سردرگم بودم دلم می خو
فرید وزندگیش واتفاااتی که چنین بلایی رو سر احساسان یه پسر بچه ی پنج 

 ساله آورده بود،حرفای تازه تری بشنوم.
 



طبق اراری که با دکتر گذاشــته بودم اون روز عصــر رو کارن با حاج خانوم 
گذروند ومن فقط یه حضــور تیر فعال داشــتم.در این حد که اون از بودنش تو 

 ونه مثل همیشه احساس امنیت کنه.این خ
 

ماجرای  با خودش برد.از واتی  مارو  مد و بالمون او به دن ید  حوالی تروب فر
زندگیمو به طور کامل شــنیده بود،کنجکاوی ودات نظرش خیلی بیشــتر از 
 گذشته به چشمم می اومد.طوری که حتی گاهی نگاهش دستپاچه ام می کرد.

 
فضای گرم ودوست داشتنی اونجا احساس  با تعارف عزیز وارد خونه شدیم.تو

یه ســینی چایی از آشــپزخونه بیرون اومد وبهمون  با  ید  راحتی می کردم.فر
 تعارف کرد.

 
 خیلی خوش اومدین. -
 

یه فنجون چای برداشــتم.عزیز رو به حاج خانوم کرد  زیر لب تشــکر کردم و
شدیم.فرید گفت تو شما  شرمنده ی  سابی  بود ن وگفت:ما وااعا تو این مدن ح

 ما چقدر براشون زحمت کشیدین.
 

 حاج خانوم جواب داد.
 



ــ ای بابا عزیز خانوم این حرفا چیه.فرید هم مثل نوه ام می مونه.مخصوصا از  ـ
واتی که فهمیدم یه زمانی شاگردمم بوده دیگه مهرش خیلی بیشتر از اینا به دلم 

 یه.نشسته.خدا براتون حفظش کنه.ماشالله جوون شاد وخوش سر وزبون
 

 عزیزآهی کشید وبه فرید که داشت با کارن حرف می زد،نگاه کرد.
 

 ـ ممنون شما لطف دارین.
 

ــت تو دیس  ــپزخونه رفتم.داش ــام همراه عزیز به آش برای کمک به چیدن میز ش
 برنج می کشید.

 
 ـ از فرید شنیدم شیدا زنگ زده بود مهد ویه سری حرفای نامربوط زده، درسته؟

 
 تم.سرمو پایین انداخ

 
 ـ مهم نیست من سعی دارم فراموشش کنم.

 
 با تاسف سرتکان داد.

 



ـ خیلی از بابتش ناراحت شدم.اصلا ازش همچین انتظاری رو نداشتم.مثلا یه 
زن تحصیلکرده است.می خواستم با هاش حرف بزنم اما فرید نذاشت.می گه 

ع خودش یه جوری حلش می کنه اما چه فایده آب ریخته رو که نمی شــه جم
خه این  گاهی فکر می کنم آ ندگی مونده. بت شــرم با کرد.فقط برامون از این 

مه که باید مرتب بدبیاری فرید رو ببینیم. به خدا که گ*ن*ا*هکفاره ی کدوم 
دلم خونه.سرشکستگی وبی آبرویی بابت ازدواج شیدا و وحید کم بود که حالا 

 اینم بهش اضافه شد.
 

پرشــده رو برداشــت وبرد .تو این فاصــله فرید اومد تو آشــپزخونه ودیس های 
گاه سکون کردیم.تا ازشنیدن حرفامون ناراحت نشه.  هردومون نا خودآ

 
ضیه از چه اراره.منتها تو محیط مهد یه جورایی  ضیح داد ا ــــ آاا فرید بهم تو
شده واین موندن  سبت بهم عون  سابی بهم ریخته.دید همکارام ن ضاع ح او

کل می کنه.به ایشونم گفتم تصمیم دارم کم کم وکارکردنم رو تو اون محیط مش
 خودمو عقب بکشم.اینجوری برای هردوطرف بهتره.

 
ناراحتی گفت:حق داری دخترم.خب تو هم زندگی  با  ید و بازم آه کشــ عزیز 
خودن رو داری.اومدیم دو فردای دیگه خواستی تشکیل خونواده بدی نمی شه 

 که کارن مدام سربارن بشه.
 



ـــ این چه حرفیه  ست دارم ـ عزیز خانوم.خدا می دونه که چقدر اون بچه رو دو
.اصلا دل کندن از اون برای من ساده نیست.کارن هرچقدر به من وابسته شده 
باشــه من دوبرابرش به اون وابســته ام.اتفااا نگرانی منم بابت همینه.می ترســم 
ــیدا حق می دم از این  ــه.به ش ــترش ش ــتگی بیش این علااه ی زیاد باعث وابس

 وضوع ناراحت باشه وعکس العمل نشون بده.م
 

 واسه اولین بار تو نگاه آروم ومهربون عزیز یه خشم سرکش وگذرا نشست.
 
شت ورفت وطفلی  - شو گذا ساله  سه  اون هیچ حقی نداره.مواعی که بچه ی 

شنج کرد،کجا بود؟زمانی که این بچه زار می زد  صبی ت شار ع شدن ف کارن از 
تی حاضــر نبود به تماس های تلفنی فرید جواب مادرشــو می خواد و اون ح

بده،چرا ناراحت ودل نگران نمی شد؟هرباز خواستم چیزی بگم فرید نذاشت 
شنا حرف  سکون کنم.آخه تا کی؟کم از فامیل وآ سمم داد  وبه جون خودش ا

 خوردم؟چرا باید پشت سر بچه ام اینقدر بد بگن؟
 

 اشک تو چشماش حلقه زد.
 

دی نیست.اگه می بینی اینطوری بد آورده واسه اینه که داره ـــ به خدا فرید آدم ب
 چوب احساساتشو می خوره.

 



 صدای فرید باعث جاخوردن وبرگشتن نگاه هردومون به سمتش شد.
 

 ـ باز که شروع کردی عزیز جون.مگه نگفتم اینقدر پته ی مارو نریز رو آب؟
 

هرکی  عزیز با اســتیصــال گفت:خب خودن که حرفی نمی زنی وگذاشــتی
ــه تا حرفو به زبون نیارم به خدا دق می  ــت بگه.منم اگه این دوس هرچی خواس

 کنم.
 

 با علااه بگلش کرد وسرشو ب*وسید.
 

خاطر  ما.من اگه می گم چیزی نگی واســـه  خانو خانوم  یه  چه حرف ـــــ این 
خودته.نمی خوام با یه کلاغ،چهل کلاغ کردن این واون اذیت شــی.بذار همه 

چ که فکر کنن من مقصــرم. ما اونی رو  نه واتی آد حالمون می ک به  ه فرای 
 خودشون دوست دارن باور می کنن نه اونی که وااعا اتفاق افتاده.

 
 عزیز خانوم با بگد نگاهشو از اون گرفت وبه من دوخت.

 
صله بگیره اما من فکر  - شیدا از کارن فا نداجون می خواد به خاطر کار زشت 

 ین تصمیم بی تاثیر نیست.می کنم حرفایی که پشت سرته تو ا
 



ست وبا اطمینان گفت:من خودم با ندا  ش یه لبخند آرامش بخش رو لب فرید ن
خانوم صحبت می کنم.اگه مشکل با حرفای من حل می شه حاضرم همه چیز 

 رو بگم.
 

 سرمو با خجالت پایین انداختم.
 

شما  شته ی  صلا ربطی به گذ صمیمم ا سفم.ولی باور کنین ت ـــ من وااعا متا ـ
 نداره.

 
ــ اگه بابت حرفای شیداهنوزم ناراحتین شخصا ازتون معذرن می خوام.حتی  ـ
اگه بخواین می یام وبا مدیر وکارکنان مهد در این مورد صــحبت می کنم تا این 

 حرف وحدیث ها رفع ورجوع شه.
 

 ناراحت ودلخور از وضع پیش اومده سرتکان دادم.
 

نم بیشــتر از این شــرمنده ام ـــــ نه احتیاجی به این کار نیســت.خواهش می ک
 نکنین.راستش دلایل تصمیمم یه جورایی شخصیه.

 
 فرید نگاه دایق و موشکافانه ای به من انداخت ودیگه چیزی نگفت.

 



بعد از صرف شام عزیز وحاج خانوم مشگول صحبت شدن ومن با اصرار زیاد 
ــورم.فرید هم به بهونه ی کمک کردن وار ــون کردم بذارن ظرفاروبش ــیش  دراض

 آشپزخونه شد.
 

 ـ خسته شدین بذارین بقیه اش رو من می شورم.
 

 نگاهی به ظرفا انداختم.
 

 ـ چیزی نمونده.منم خسته نیستم.کارن کجاست؟
 

شت رو پای عزیز  شو گذا سر سابی بازی کرده چون تا ـــ مثل اینک امروز ح ـ
 خوابش برد.

 
شمی چ دستمالی برداشت وکنارم ایستاد ومشگول خشک کردن ظرفها شد.زیر

نگاهی بهش انداختم.این اولین باری بود که اینهمه نزدیک به هم ایستاده بودیم 
ــت  ــته ی این مرد وجود داش وعجیب اینجا بود که با وجود حرفایی که از گذش

 در کنارش احساس آرامش می کردم.
 

 ـ هنوزم دلتون نمی خواد چیزی بدونین؟
 

 دم.سوالی که بی مقدمه پرسید رو با تاخیر جواب دا



 
 در مورد چی؟ -
 

با لبخند گفت:گذشــته ی  لیوانی که آب کشــیده بودم رو از دســتم گرفت و
 من.یادمه ابل از شام اول داده بودم که در موردش همه چیز رو بگم.

 
ــمیمی که  ــت دارم بدونم اما دلم نمی خواد به خاطر تص ــاداانه گفتم:دوس ص

 گرفتم شما مجبور به این کار بشین.
 

 ت رو آبچکان ویه ادم عقب رفت.لیوان رو گذاش
 

 ـ تصمیم تون به خواستگاری ابراهیم مربوط می شه؟
 

 ابل از اینکه جواب بدم سریع موضع گرفت.
 

ــ البته این موضوع اصلا به من ارتباطی پیدا نمی کنه.فقط می خوام بدونم اگه  ـ
 دلیل شخصی تون اینه دیگه اصراری به موندنتون کنار کارن نکنم.

 
شتم.تو نگاهش جز اون آخرین ظر سمتش برگ شیدم وکاملا به  ف رو هم آب ک

کنجکاوی که باعث پیش کشــیدن اضــیه ی ازدواج من شــده بود یه اضــطراب 



ستم دایقا اینو باید به چی ربط بدم.جواب مثبت  سی می دیدم ونمی دون ودلواپ
 احتمالیم به خواستگاری ابراهیم یا تصمیمم برای دور شدن از کارن.

 
 عقب کشیدم وروش نشستم. یه صندلی

 
ـ نظرم عون شد.فکر می کنم بهتره اول از گذشته ی شما بدونم وبعد تصمیم 

 بگیرم.
 

شگول کرده  سابی فکر تون رو م ضوع ح سی گفت:مطمئن بودم این مو با بدجن
 وبراتون دونستنش اهمیت داره.

 
نمی  هابرویی بالا انداختم وبا حاضــر جوابی گفتم:خب چرا با یه دید دیگه نگا

ست  شما شما گفتم.حالام نوبت  شته ام همه چیز رو به  کنین.من در مورد گذ
 که این لطف من رو جبران کنین.

 
 با خنده زمزمه کرد.

 
 ـ لطف؟!!

 



شید  سر تکان دادم.یه نفس عمیق ک سختانه لبخندمو رو لبم حفظ کردم و سر
اید بگه بوچشماشو بست.انگار که بخواد با این کار فکرشو کاملا رو چیزی که 

 متمرکز کنه.
 

ـ واتی به زندگیم واتفاااتی که برام افتاده دایق می شم ومی خوام بدونم که چی 
گاه به اتفااان ســی ودوســال ابل ودلیل  شــد به اینجا رســیدم همه چیز ناخودآ

 آخه من پسر وااعی عزیزنیستم.…بودنم تو زندگی عزیز گره می خوره
 

گاه گرد  نا خودآ گذار با این حرف چشــمام  تاثیر  شـــد ورو ترکیب جذاب و
ــخته اما حرف تو دهانم  ــتم بگم برام باورش س ــورتش مان موند.می خواس ص

 ماسید.
 

ـ من پسر هووشم.پسر زنی که عزیز بعد شش سال زندگی با آاام ونداشتن بچه 
اونو واسه ازدواج با شوهرش انتخاب کرد.مادرم رعنا دختر پیرمرد شوخ طبعی 

د که سالها می شد واسه آاام وپدرش کار می کرد.عزیز به اسم مشدی رسول بو
سر  سول پ شدی ر شادم به اون مرحوم رفته.م شیطنت وروحیه ی  می گه این 
شت.زنش مرده بود وچهارتا دختر  ست دا سه همین خیلی آاامو دو شت وا ندا
داشــت که دوتاشــون ازدواج کرده بودن ورعنا دختر ســومش بود.راســتش هیچ 

به اام  وات روم نشـــد اینو  با آ ما تصــمیمش واســـه ازدواج رعنا  عزیز بگم ا



کاردرســتی نبود.تو این یه مورد مطمئنم پدرمم باهام هم عقیده بوده.چون تو 
 اون هفت هشت سال زندگی مشترکشون،مادرم وااعا عذاب کشید.

 
آاام مرد دیکتاتوری بود.همیشــه بازور واجبار حرف خودشــو به کرســی می 

ون نمی داد وزبونش همیشه تلا بود.یادمه از واتی نشوند.محبتی اگه داشت نش
شــناختمش جای مهر وعلااه بهش تو دلم فقط ترس وبیزاری ازش بوده.اون 
بار.یکی مواعی که زیر بار  هیچ وات از خودش ضــعف نشــون نداد مگه دو
حرف عزیز رفت وراضــی به ازدواج با رعنا شــد.یه بارم مواع مرگش،واتی به 

 وند ونفس آخرشو کشید.سختی اشهدشو زیر لب خ
 

شت.اون جورکه  ست دا با همه ی این حرفا عزیز وااعا این مرد خودخواه رو دو
شون نبوده وبه زور پدر عزیز رو  شون با توافق والدین خودش گفته ظاهرا ازدواج
ضیه  شدن وهمین ا سالها بچه دار ن شم که تا  صلت کردن.بعد ضی به این و را

د.آاام اعتراضــی نداشــت اما عزیز نمی حســابی عزیز رو افســرده وناراحت کر
ــه همین با  ــوهرش بمونه.واس ــت زیر دین مثلا جوونمردی وعلااه ی ش خواس
سه آاام که  ساله بود وا صمیم گرفت اونو که هفده  شت ت شناختی که از رعنا دا

 اون مواع سی وپنج سال داشت بگیره.
 

 نگاهش رو چشمای مشتاام ثابت موند ولبخند تلخی زد.
 



ـــ من مجب ورم از کودکیم بگم.چون حالا که خوب فکر می کنم می بینم همه ـ
شه وتا از اون چیزی ندونین هیچوات  شته ی دور مربوط می  چیز به همون گذ
ــکوتم دربرابر تموم اون تهمت های ناروا رو  دلیل کارهایی که کردم وبعدش س

 نمی تونین درک کنین.
 

ی که آدم وااعا مشتااه ـــ شما خیلی اشنگ همه چیز رو تو ضیح می دین.طور
 بیشتر بدونه.

 
 از جاش بلند شد.

 
ـ حالا که اینجوریه پس باید حسابی سرتون رو با حرفام به درد بیارم.اما ابلش 

 بذارین با دوتا چایی تازه دم ازخودمون پذیرایی کنم.
 

از پیشنهادش استقبال کردم واون بعد از اینکه چایی ریخت و واسه عزیز وحاج 
برد،برگشت وسرجاش نشست.نگام به بخاری که از فنجون بلند می خانوم هم 

شد بود وداشتم حرفاشو تو ذهنم مرور می کردم که دنباله ی صحبتاشو گرفت 
 وبه داستانش ادامه داد.

 
ــــ مشدی رسول به خاطر همون علااه ی زیادی که ازش حرف زدم به محد 

 عنای بیچاره در اینعنوان شدن پیشنهاد عزیز،جواب مثبت داد.حتی نذاشت ر



سر و زبون ومطیعی بود.از اضا  مورد فکر بکنه.البته مادرمم خدا بیامرز زن بی 
 پدرشم خیلی دوست داشت. واسه همین نه نیاورد و زن آاام شد.

 
اتفاای که اگه عزیز یکم دست دست می کرد یا پدرم بیشتر از خواسته اش سر 

وردن شــاید هرگز نمی شــد. باز می زد یا حتی مشــدی ودخترش کمی نه می آ
باردار  نه  بدو که خودش  بدون این اام ازدواج کرد عزیز  با آ نا  خه واتی رع آ
بود.زمانی هم فهمید که دیگه کار از کار گذشته بود ورعنا نمی تونست به خونه 
ی پدرش برگرده.با این حال واتی آاام اضــیه رو فهمید ایامت به پا کرد وگفت 

ا عزیز نذاشــت.به گفته ی خودش پاادم رعنا هرطور شــده طلااش می ده.ام
 واسه شون خیر بود ونباید میذاشتن با سرنوشت این دختر بازی شه.

 
 یه نفس عمیق کشید وبا تاسف سر تکان داد.

 
ــوع بارداری عزیز، آاام دیگه تو روی مادرم نگاه نمی  ــنیدن موض ــــ از بعد ش ـ

ره کرده بود اما تا کرد.واسه اش اطراف خونه ی مشدی یه خونه ی کوچیک اجا
عزیز اصــرار نمی کرد محال بود بهش ســر بزنه.اونجوری که خاله هام می گن 
رعنا از دســت پدرم خیلی دلش خون بود ولی لام تا کام حرف نمی زد.از اون 
ــت  طرف آاام که به عزیز کمتر از گل نمی گفت چندین وچندبار رو مادرم دس

شــاهدش بودم.واســه همینه که هیچ  بلند کرده بود که اتفااا یه موردشــم خودم
وات نتونستم دلمو باهاش صاف کنم.مادرم به همین زندگی هم راضی بود.می 
ــت  ــاکر خدا بود که درس ــه ش ــید آاام طلااش بده به خاطر همین همیش ترس



چهارماه بعد ازدواجش خدا منو تو دامنش گذاشــت واینجوری شــد که من و 
صطلاو بزرگترم وحید با اختلا شت و برادر به ا سرنو شش ماه و سنی فقط  ف 

 اابالی متفاون اما بهم گره خورده به دنیا اومدیم.
 

شد.این همون مردی بود  شتر جمع  گاه بی سم ناخودآ سم وحید حوا شنیدن ا با 
ساخته بود.کسی  شته ی برادرش  شو رو خرابه های زندگی گذ که زندگی جدید

 که به گفته ی کارن،بابا فریدش ازش متنفر بود.
 

هفت ســالگیم من هیچ وات این برادر به ظاهر همخون رو ندیده بودم. ـــــ تا 
شتم.اون دیر به دیر به ما  سر اول وزندگی دیگه ی پدرم خبری ندا صلا از هم ا
ســر می زد و واتی هم که می اومد عینهو برج زهر مار می شــد ومحال بود اگه 

سالها تنها جایی که  من ومادرم محد رضای خدا به رومون لبخند بزنه.تواین 
وآاام به عنوان یه خونواده رفتیم یکی عروســی خاله کوچیکم بود که آاام زود 

 اومد ورفت ویکی هم مراسم ختم مشدی رسول پدربزرگم.
 

مادرم بعد مرگ پدرش حسـابی داتون شـد.درسـت از همون مواع بود که آاام 
رفتارش خیلی بد شـــد ودیدم که روش دســـت بلند کرد.با وجود همه ی این 

ــت ب ــال اول زندگیمو وااعا دوس ــرمون می اومد من اون هفت س لاهایی که س
با بعدش مقایســـه می کنم می بینم ای کاش تو کودکی وبی  دارم.یعنی واتی 

 خبریم می موندم.وهرگز چیزی از زندگی پدرم نمی فهمیدم.



 
ــالی که حاج خانوم معلمم بود.مادرم مدام می  کلاس اول بودم.یعنی همون س

یزی نمی گفت اما از ظاهر ناتوان وبی حالش کاملا پیدا بود که رفت دکتر.چ
مدتهاست مریضه.اون اواخر حتی چندباری هم تو بیمارستان بستری شد ومن 
پیش خاله ی بزرگم موندم.تا اینکه یه روز همه ی ااوام مادریم با چشــم گریون 
با خاطره ی خیلی محوی که از مرگ  ولباس مشــکی اومدن خونه مون ومن 

 شدی رسول داشتم،حدس زدم یه اتفاای باید واسه مادرم افتاده باشه.م
 

بعدها که درک بهتری از این موضــوع پیدا کردم،فهمیدم که اون مدتهای زیادی 
ــن  ــت دووم بیاره وتو س ــت مبارزه کرد اما در نهایت نتونس ــرطانی که داش با س

ــه اولین بار ع ــمش بود که واس ــالگی فون کرد.تو مراس ــت وپنج س ز رو زیبیس
دیدم.زنی که به گفته ی خاله هام باعث بدبختی مادرم شد اما من با همون سن 
با بزرگواری  یدم.اون  گه ای می د ته ی دی ناگف فای  گاه مهربونش حر کم تو ن
ست و واتی که همین دایه های  شم رو رفتار تند وبی ملاحظه ی خاله هام ب چ

شده منو تحوی شق مهربان تر از مادر هنوز چهلم رعنا ن ل پدرم دادن،عزیز با ع
 وعلااه بهم خوش آمد گفت و تو تموم این سالها در حقم مادری کرد.

 
اومدنم به خونه شـون اونم واتی که تازه با حقیقت مرگ مادرم وزندگی دیگه ی 
پدرم روبرو شـــده بودم اصــلا خوش آیند نبود وکنار اومدنم با برادری که من 

بت و توجه اونو از هارم مح یک چ به نظر نمی  حتی  نداشــتم،آســون  پدرم 



رســید.وحید یه پســر بچه ی لوس وخودخواه بود که همه چیز رو واســـه ی 
 خودش می خواست.اون حتی به مینو خواهر کوچکترشم رحم نمی کرد.

 
راستش از واتی که پامو تو این خونه گذاشتم مهر عزیز و اون خواهر کوچولوی 

ست.عزیز از همون ر ش ضعیف به دلم ن وزای اول با رفتارش به دیگرون لاتر و
ست.همین اادامم  شه ااعل نی سر خود شون داد که فرای بین من ووحید که پ ن

 اولین زمینه ی کینه ودشمنی منو با این نابرادر فراهم کرد.
 

ــدن تو اتاق خوابش ومحبت عزیز  ــریک ش اون زمان که من فکر می کردم با ش
مینو که بود ونبودش برای اون  وامکاناتی که آاام دراختیارش میذاشــت و وجود

شتن یه برادر رو بهتر می تونم لمس کنم، اون ازم روز به  شت حس دا فرای ندا
 روز ولحظه به لحظه به همین دلایل بیشتر متنفر می شد.

 
با همه ی این حرفا هنوزم ســوگلی آاام بود.اگه حرفش پیش عزیز اونقدرا برو 

رو با یه اخم ودلخوری کوچیک  نداشت در عون پدرم حاضر بود زمین وزمان
وحید به هم بدوزه.اون همیشــه واســه اش آاا وحید بود ومن خیلی که در حقم 

 لطف می کرد.هی،پسریا فرید بودم.
 

عزیز همیشه از این موضوع رنج می برد اما من که از اون مرد هیچوات خاطره 
 هاشی خوبی نداشــتم ناراحت نمی شــدم.شــاید چون یه جورایی به این رفتار



شتم.به  شتر از این تواع می دا ستم نباید از این پدر بی عادن کرده بودم ومی دون
واسطه ی اختلاف سنی کم مون ونیمه دومی بودن وحید،هردوباید تو یه کلاس 
درس می خوندیم.آاام به توصیه ی عزیز مجبورمون کرد تو یه مدرسه تحصیل 

صلا باهاش کنار نمی او مدیم.اون اوایل به خاطر کنیم.چیزی که من یا وحید ا
به  یدم.مجبور بودم تو مدرســـه  مدام ازش حرف زور می شــن جثه ی ریزترم 
خواســته ی آاا به دروغ بگم که دوالوی ناهمســـانیم.آخه عزیز کرده ی حاج 
ستم واز اونجایی  زن دوم پدرش ه سر  رحمان آذریان عارش می اومد بگه من پ

ندگیش پیدا شـده.از این برادر به که اون زیادی بدشـانسـه سـر وکله ام یهو تو ز
ــویه بود.چون اونم از  ــاس دوس ــطلاو دوالو متنفر بودم. البته این یه احس اص
اینکه مجبور شده بود محبت مادرش رو با من تقسیم کنه ازم بدش می اومد.تو 
ــداه ی  ــره ی خودخواه واربون ص ــت اون پس ــالها که من به خواس تموم این س

ه جور وطبق سلیقه ی آاا زاده بپوشم وبا دوستای عزیز،مجبور بودم لباس های ی
سی  شم،فقط نفرن بود که جایگزین هر ح شته با شون برخورد دا باب میل ای
ــد.اون هرکاری می کرد مایه ی مباهان وفخر  ــبت به اون و پدرم تو البم ش نس
اد  که  یه ی ســرشــکســتگی وتحقیر.کم کم  ما اام بود ومن هرکاری کردم  آ

س صدامون خرو شد انداختیم و سبز  شوید  صطلاو بالا لبمون  ک گرفت وبه ا
این کینه ودشمنی هم علنی شد و من دیگه زیر بار خواسته های وحید نرفتم.از 
اون روز به گفته ی آاام شـــدم ســـگ هاری که پاچه ی صـــاحبشــو گاز می 
گیره.دیگه نیاز به پنهون کاری نبود.من تموم نفرتمو با تن دادن به کارهایی که به 

و وحید خوش نمی اومد نشــون می دادم. وحید شــده بود دســت  مذاق آاام
راسـت پدرم ومن تیکه گوشـتی که گندیده و کرم افتاده.اون به خواسـت آاام تو 



دبیرســتان رشــته ی ریاضــی رو انتخاب کرد.خب درســشــم خیلی خوب بود 
ــت ودیگه از اون روز به بعد آاا مهندس گفتن از زبون آاام  ــم داش ــتعدادش واس

سازگارم نمی افتاد سرکش ونا سانی وبرخلاف روحیه ی  شته ی ان .منم رفتم ر
ادبیان روانتخاب کردم.رشــته ای که بهم کمک کرد تا نگاهم به زندگی کمی 

 نرم تر ولطیف تر شه.
 

دیگه از اون به بعد برام مهم نبود آاام تو روم نگاه نمی کنه یا وحید تا تونســته 
ف اســمش حتی ذره ای رحم ومرون پنبه مو پیش اون مرد دیکتاتور که برخلا

تو وجودش نبود،حســابی زده.همین که مایه ی افتخار عزیز بودم واون با همه 
ی کارهای بدم هنوزم دوستم داشت یا خواهرم مینو نفسش به نفس من بند بود 
شد،برام یه دنیا بود.از دید اطرافیانم  شب نمی  واگه یه روز منو نمی دید روزش 

ی خوش بودم که همیشـــه جیبم از پول هایی که آاام من یه جوون شـــاد والک
جرینگی توش می ریخت پر بود.تافل از اینکه من فقط با کمی حس شــوخ 
طبعی تموم اون تصـــه ها ودرد ها رو زیر نقاب خنده هام پنهون می کردم و 
واســه اینکه به اول دوســتام مثل ریگ پول خرج کنم پادویی بنگاه معاملان 

پدرمو می کردم اا وحید عارش می اومد حتی بخواد بهش ملکی  .کاری که آ
فکر کنه.درســت از مواعی که هردومون همزمان دانشــگاه ابول شــدیم و منتها 
اون با افتخار ویه رتبه ی خوب دانشگاه دولتی ومن آزاد وبا اون رشته ی به اول 
ساز مخالفی که وحید کوک کرده بود،به گوش  آاام دخترونه،اولین زمزمه های 

د.اون نمی خواست این شگل موروثی رو دنبال کنه ودلش می خواست تو رسی



رشــته ی خودش که مهندســی برق بود دنبال کار بگرده.آاام ســر همین اضــیه 
کلی داد وبیداد کرد ولی تو گوش عزیز دردونه اش نرفت .این شد که اون رسما 

الم تو از هردوتامون برید وناامید شــد.من که با وجود زرنگ بودن وحضــور فع
یه روزی  بالی بودم و وحید که  یه جوون لاا حیطه ی کاریش هنوزم از نظرش 
ناســپاس وبی وجدان رو یدک می  همه ی افتخار اون بود حالا لقب فرزند 
سته از این  شید.خلاصه اونقدر ازمون گلایه کرد و حرط خورد که یه روز خ ک

مت شدن اون حراوضاع خیلی ناتافل سکته کرد وخونه نشین شد.با زمین گیر 
ها هم تو خونه ی ما لگدمال شد.یادمه یه بار وحید دور از چشم من وجلو آاام 
ــت از همون روز من  ــت رو مینو بلند کرد.درس ودربرابر التماس های عزیز دس
شم  شتم با اون دهن به دهن ن سعی دا سکون می کردم و شه که  برخلاف همی

درن بدنی بیشــتر وخشــم جلوش در اومدم و برا اولین بار وحید به خاطر ا
 مهارنشدنیم ازم حسابی کتک خورد.

 
بعد اون اتفاق آاامومجبور کردم واسه اموال ودارایی هاش فکر چاره باشه .چون 
کاملا حس میکردم با مرگش وحید سعی می کنه به ما ضربه بزنه.به اصرار من 

باای اموالشــم با کمک یه وکیل م  جربومینو این خونه رو به نام عزیز کرد و
سهم الارثش رو گرفت تا یه مدتی رفت پی کارش وکمتر  سیم کرد.وحید که  تق
سعی  سما با من بود. شاور املاک آاام حالا دیگه ر سر میزد.اداره ی م بهمون 
سونی نبود.تو اون  شیوه ی مدرن اونجارو اداره کنم.اما خب کار آ شتم به یه  دا

ــناییم با رو ــانس بزرگی که آوردم آش ــب ش ــاع نامناس زبه بود که یه جوون اوض
زرنگ وبا پشــتکار به نظر می رســید.خداییش پیشــرفت کاری امروزمو مدیون 



اونم.چون واتی آاام فون کرد و وحید با زرنگی حق کفالت گرفت واز سربازی 
رفتن معاف شد ومن مجبور شدم که برم،روزبه صاداانه وبا جون ودل واسه ام 

زیم دوباره همه مون دور هم جمع کار کرد.بعد رفتن آاام و تموم شــدن ســربا
شــدیم.منتها این بار وحید هم تصــمیم داشــت با ما زندگی کنه.اوایل بی ســر 
وصدا می اومد ومی رفت اما بعد کم کم دخالت هاش شروع شد.بارها اشک 
عزیز رو به خاطر کارهاش درآورد و هربار که اون بنده خدا اعتراضــی می کرد 

های کودکی مون و بت ســـال با که عزیز در حق من  مدام  اون محبتی 
جا  به  مادری رو در مورد اون  که حق  فت زد ومتهمش کرد  ـــت،ســرکو داش
ــده این  ــه کوتاه کردن زبون اونم ش ــمیم گرفت واس نیاورده.برا همین عزیز تص
سعی  شتم .همین که اون دیگه  شون ندا ضوع رو جبران کنه.من کاری به کار مو

سه ست رو مینو بلند کنه یا وا شه کافی  نمی کرد د شونه بک شاخ و من و عزیز 
بود.اون روزا عزیز واسه بدست آوردن دل اونم که شده دست گذاشت رو دختر 
کارن  مادر  یدا  که همین شــ حاج رحمتی. اام، ـــت آ صــمیمی ترین دوس
ــدم ونا مطمئن  ــه.با این حرف کمی تو جام جابه جا ش ــابق من باش ــرس وهمس

 پرسیدم.
 
ــیدا ا - ــما با ش ــتگارش یعنی ابل از اینکه ش زدواج کنین برادرتون وحید خواس

 بود؟
 

 با تاسف سرتکان داد.



 
ـــ آره منتها چه خواستگاری که هنوز چیزی جدی نشده زد زیرش.راستش من 
دورادور شــیدا رو می شــناختم.می دونســتم یه دختر تحصــیلکرده ســت.فوق 
لیســانس جگرافیا داره ومعلم دبیرســتانه.خب اون از همه لحاظ کیس مناســبی 

س شته ی مورد علااه اش می وا شدش رو تو ر شت مدرک ار ه وحید بود که دا
کار وزارن  که می گفتن پیمان گرفت ویکی از مهندســین موفق شــرکتی بود 

 نیروست.
 

اتفااا شــیدا رو هم از اول خودش پســند کرده بود.خلاصــه ارار خواســتگاری 
اد.تو نا افتگذاشته شد وبه نوعی اسم شیدا به عنوان عروس این خونواده سر زبو

ست فرای بین من ووحید بذاره  شه که نمی خوا همین حین عزیز به عادن همی
اول داد به محد اینکه دست اون دوتارو تو حنا گذاشت واسه منم به خواست 
وســلیقه ی خودم آســتین بالا بزنه.آخه منو خوب می شــناخت و می دونســت 

ستم.د سنتی نی شم گو با یه ازدواج  ادرم ر وااع چیزی که مدنبال یه دختر بله چ
بهش تن داده بود ومن هرگز نتونســته بودم با هاش کنار بیام.عنوان شــدن این 
موضوع تو جمع وبعدش رسیدن اون به گوش وحید باعث شد حسابی جوش 

 بیاره وهمه چیز رو با هم ااطی کنه.
 

سته  شده فقط به خوا ضر  شته وحا اینبار عزیز رو متهم کرد که بینمون فرق گذا
ن تن بده ودر مورد ازدواج اون خودش تصــمیم بگیره.بالاگرفتن این بحث ی م

دیگه خارج از تحمل من بود.می دیدم که عزیز وااعا بابت این موضــوع داره 



ــتم این الم  ــادم وازش خواس ــه همین توروی وحید وایس ــه.واس عذاب می کش
می ن شنگه رو تموم کنه.از واتی کتکش زده بودم وفهمیده بود دیگه زورش بهم

چربه.ســعی می کرد تو بحثها کوتاه بیاد اما به شــیوه ی خودش.یعنی بدترین 
آاا شــب خواســتگاریش زد …چیزی که آدم انتظار روبروشــدن باهاش رو داره

شیدا رو نمی خواد.از  ست باعزیز بره ودیگه  ضر نی زیر همه چیز و گفت که حا
 خونه بیرون زد وگورشو تا چند روز گم کرد.

 
گه اون شب عزیز پاشو تو اون مراسم نمیذاشت وجوابی برای این مطمئن بودم ا

ــم رو  ــه همین چش ــه دق می کرد.واس ــت از تص کار احمقانه ی وحید نداش
شده به  سه جبران زحمان این زن یه بارم  صمیم گرفتم وا ستم وت سته هام ب خوا

 شیوه ی اون زندگی کنم وبه جای وحید به خواستگاری شیدا برم.
 

ــیدا در  خب کارم برخلاف ــلا احمقانه نبود.ش ــید اص چیزی که به نظر می رس
شه.از یه خونواده ی خوب با  سه هر مردی با ست یه زن ایده ال وا ظاهر می تون
تحصــیلان عالی وظاهری زیبا.این مواعیت هرکســی رو وســوســه می کرد که 
دنبال داشــتن چنین زنی باشــه.حتی منی که هرگز دنبال یه ازدواج ســنتی نبودم 

 ستم با یه دید باز وآشنایی کامل همسر آینده مو انتخاب کنم.ومی خوا
 

شون دادیم که انگار از همون اولم  ستگاری همه چیز رو طوری ن سم خوا تو مرا
من اصد داشتم با شیدا ازدواج کنم و نه وحید.اگه این وسط اشتباهی هم پیش 



ــت فقط ی ــیداس ــتگار ش ــون بر این بوده که وحید خواس ــورش  هاومده واونا تص
سوتفاهم اسمی بوده همین.راستش دروغ چرا از همون اول با دیدن شیدا دست 
ودلم لرزید.واز اینکه تن به این ازدواج دادم،خوشــحال بودم.اون با اینکه تو یه 
با من  با  ما دیدگاه وانتظاراتش از زندگی تقری بافت ســنتی بزرگ شـــده بود ا

وحقواش به عنوان یه هماهنگ به نظر می رسید.دوست داشت سرکار بره وحق 
شدن زیر پا بذاره.خب این  ضی  سان وبه اجبار را سا ضر نبود با اح زن رو حا
چیزی بود که من تو همســر آینده ام دنبالش بودم.زنی که توســری خور نباشــه 
وپاسوز احساساتش نشه.واتی اون شرایطشو گفت وبا نظران من آشنا شد به 

کنه که واسه خواسته هاش ارزش ااعله خیال اینکه تونسته بالأخره مردی رو پیدا 
بهم جواب مثبت داد وازدواج ما دربرابر نگاه ناباور وحید وناراضــی مینو ســر 
ــتش از همون اول خواهرم با این ازدواج مخالف بود.اون چیزی رو  گرفت.راس
می دید که من بعدها بهش رســیدم.منتها خیلی دیر.درســت زمانی که وجود 

ست وپامو برای هر اادامی می عزیزی مثل کارن تو زندگی شت ود ضور دا م ح
ــیدا برخلاف تموم ادعاهاش دنبال زندگی با مردی مثل پدرش بود نه  ــت.ش بس
منی که بواسطه ی گذشته ی مادرم سعی داشتم لااال برای همسرم مردی مثل 

 آاام یا پدر شیدا نباشم.
 

شت هرطور  سعی دا شیدا  شد.اختلافی که  ساز اختلاف ما شده همینم زمینه 
یده گرفتن آتیش زیر  ناد ثل  ـــت م کارش درس ـــه.این  باخبر نش کســی ازش 
باره گُر می گرفت و همه چیز رو می  یه نســیم هم دو با  که  خاکســتری بود 
سوزوند چه برسه به طوفانی مثل همسر اول وحید که ناتافل از راه رسید و همه 



 خونواده یچیزو با خودش ویران کرد ورفت.نگار به عنوان عروس زمانی پا به 
ما گذاشـــت که هرکدوممون به نوعی از وحید بریده بودیم.دیگه بود ونبودش 
زیاد به چشم نمی اومد وکسی واسه حرفاش تره هم خورد نمی کرد.زندگی من 
شت .این اواخر گهگداری اعتران یا اهر  شیدا با همه ی بد وخوبش می گذ و

وضــع پیش اومده یه می کرد اما اونقدرا جدی نبود.تصــمیم داشــتم واســه این 
چند جلسه پیش مشاور بریم.اما اون ومادرش که مدتی می شد نگران رابطه ی 
شیوه ی خودشون وبدون مشورن با من حل کردن  بین ما بود این مسئله رو به 
شم  شت جلو روم وگفت که دارم پدر می  شیدا برگه ی آزمایش رو گذا .واتی 

شد.ما هنوز تو سرم خراب  ساس کردم دنیا رو ضمنی  اح رابطه مون به یه توافق 
ضو  ضور بچه رو هم به عنوان ع سیده بودیم که ح ست از همدیگه نر ودرک در
جدید بپذیریم.این اولین باری بود که به نظرم رســید شــیدا برخلاف اون دید 
آرمانگرایانه و اهداف عالی وتحصیلان بالایی که داشت مثل یه زن عامه رفتار 

گرفته.برا همین حضور کارن رونتونستم به همین کرده و واسه زندگیش تصمیم 
ــید.تو این گیر ودار  ــاع برام ناامید کننده به نظر می رس ــونی ابول کنم واوض آس
ــت از مینو  ــاختمانی داش ــگاه تجهیزان س ــایه مون مهران که فروش ــر همس پس
یل  ـــت بی م به این درخواس ظاهرا عزیز وخود مینو هم  گاری کرد. خواســت

تحقیق مختصر بکنم واگه دیدم پسر خوبیه ابول کنیم که نبودن.ارار شد من یه 
ــده بود وکاملا برای این  ــیل ش ــگاه فارغ التحص پا پیش بذارن.مینو تازه از دانش
ــبختانه نتیجه ی تحقیقان منم مثبت بود وارار  ــت.خوش ــوع آمادگی داش موض
خواســتگاری رو گذاشــتیم.وحید واتی این موضــوع رو فهمید ایامت به پا 



درست شده بود عین آاام.همش می خواست با زور گویی حرف  کرد.اخلااش
خودشو به کرسی بنشونه.چندین بار علنا بهم گفت که این اضیه به من مربوط 
نیست وباید پامو کنار بکشم تا اون درحق خواهرش برادری کنه.چه برادری که 
تو اولین اادامش بدون درنظر گرفتن خواســته ی مینو گفت که اجازه نمی ده 
سطح  شم این بود که اونا از لحاظ  سخره ا ستگاریش بیاد.دلیل م مهران به خوا
تحصیلان بهم نمی خورن وبعد ها تو زندگی شون سر این اضیه مشکل واسه 

 شون پیش می یاد.آخه مهران دیپلمه بود.
 

ــرر مینو تموم  ــکون کردنم همه چیز به ض ــیدن وس ــه دیدم با کنار کش خلاص
م ویه بار دیگه درگیری فیزیکی بینمون بوجود میشــه.براهمین جلوش وایســاد

ستم  شه اما نمی تون ضوع خیلی رنج می ک ستم که عزیز از این مو اومد.می دون
بازی کنم.اینبار حتی خود عزیزم از من  با ســرنوشـــت یکی یه دونه خواهرم 
ــی  ــم عقد وعروس حمایت کرد و وحید با اهر خونه رو ترک کرد وحتی به مراس

شید ضیه کنار اومده مینو هم نیومد. ا ماههای آخرش بود ومن به نوعی با این ا
ساس می کردم باید براش  سرم بودم.اح صبرانه منتظر به دنیا اومدن پ وحتی بی 
بهترین پدر دنیا باشــم ونذارم حتی ذره ای از کمبودهایی که تو زندگیم تجربه 

و ی رکردم اونم لمس کنه.یه روز وحید بعد از مدتها بی خبر دست دختر جوون
ــنیدن این  ــه.از ش ــرش گرفت وبه خونه ی عزیز اومد وگفت که این خانوم همس
سال داشت  ستش اون دختر به زحمت هفده  شدیم.را شوکه  موضوع همه مون 
وکاملا ازبرخوردش پیدا بود که مال خونواده ای با ســطح فرهنگی پایینه.شــاید 

رن تنها چیزی که در ظاهرش می تونســت تحســین برانگیز باشــه اون صــو



معصوم وزیبایی ناب دخترونه اش بود که اصلا به وحیدی که حداال هشت،نه 
سکته کنه.باورش  سالی ازش بزرگتر بود نمی خورد.عزیز بنده خدا نزدیک بود 

 نمی شد وحید تا این حد بی پروا وخودرای شده باشه.
 

راستش دیگه ازاینهمه دشمنی وکینه خسته شده بودم.دلم می خواست واسه یه 
م شده تو زندگیم احساس آرامش کنم.حالا که مینو هم رفته بود سر زندگیش بار

ــت از این اختلاف ها بر می  ــده بودیم باید دیگه دس ــتقل ش وهرکدوم از ما مس
داشــتیم تا عزیزم بتونه یه نفس راحت بکشــه.واســه همین خیلی با عزیز حرف 

به عنوان عر گار رو  فت ون پذیر بالأخره این ازدواج رو  تا  وســش ابول زدم 
صل گرفتیم و درظاهر همه چیز به خیر  سی مف شن عرو شون یه ج سه  کرد.وا
شد . اونقدر  شد.کارن که به دنیا اومد همه ی دنیای من عون  شی ختم  وخو
شتن  ست.منی که هیچ وات حس دا ضورش دلخوش بودم که خدا میدون ازح

ه ب یه پدر مهربون وبامحبت وحامی رو نداشتم دلم میخواست همه ی هستیمو
پای این بچه که از وجود خودم بود بریزم.شــیدا که فکر میکرد با اون راهکار 
سعی کرد  ضعیت  سرخوش از این و شو حفظ کنه  سته زندگی سخره اش تون م
نهایت اســتفاده رو از شــرایط پیش اومده ببره. در وااع دســت گذاشــت رو 

تا  داد بزرگترین نقطه ضــعف من یعنی کارن واز همونجام منو تحت فشــار ارار
ــکون  ــازه که تورویاهاش دنبالش بود. اوایل به خاطرکارن س ــوهری بس ازم ش

ساز خانوم می  صمیکردم وهرطور بود به  یدم.رابطه ی من و وحید ومینو ر*ق*
بدون تنش وبحث ودعوا  به خونه ی عزیز  یا مون  خیلی بهتر شـــده بود وبروب



ادگی تونسته بود با س بود.حالادیگه نگار رو هم توجمع مون پذیرفته بودیم واون
ومعصومیتش تو دل عزیز حسابی جا باز کنه.همه چیز ظاهرا خوب وبی نقص 
شت تو یه محیط آروم  سید وکارن دا ضی به نظر می ر شیدا از زندگیش را بود.
بزرگ می شــد،به راه می افتاد وحرف می زد.اما یک آن به خودم اومدم ودیدم 

ــده ــم.من ش ــناس ــتم رو نمی ش ــیدا با اهر  دیگه اینی که هس بودم مردی که ش
 ولجبازی وبهانه ارار دادن کارن ازم ساخته بود.یکی لنگه ی آاام.

 
 پوزخند تلخی زد ونگاهشو دایق به چشمای منتظرم دوخت.

 
اونجایی که با کمی دو،دوتا کردن به این رسیدم …ـ می دونی دردش کجا بود؟

ـــده به روز ش خه ی  ـــت ونســ اام نیس که الآن هســتم آ اش یعنی  که اینی 
سته یکی  سه می کرده وازم می خوا شیدا منو مدام با وحید مقای وحیده.دروااع 
که یکی عین اون  که تو تموم عمرم بیزار بودم از این ـــازه.برادری  ثل اون بس م
ــیدا به جای عزیز  ــته بودم به دوران کودکیم واینبار ش ــم.انگار دوباره برگش باش

شبیه وحید لباس صداه ام می رفت که  شم ومثل اون رفتار کنم.ای اربون  ن بپو
سته وگاهی بی دلیل  ضوع کم کم تو روابطم با وحید تنش ایجاد کرد ونا خوا مو
ازش دلخور می شــدم.رابطه ی من وشــیدا هم که تعریفی نداشــت.حالا دیگه 
به درک نکردنمون می  تادیم ودیگری رو متهم  نا توروی هم وایمیســـ عل

ــه من و وحید رو کردیم.واتی هم که خیلی رک وبدون تعا ــوع مقایس رف موض
سازه اون زیرش نزد  شیدم وگفتم که اون داره از من یکی مثل برادرم می  پیش ک



سرشو با  صوصیاتی بوده. واعتراف کرد که از همون اول دنبال مردی با چنین خ
 تاسف تکان داد ونگاهشو دزدید.

 
می هــــ به نظرن شنیدن این حرف کمتر از تصور خی*انت همسرته؟اینکه بف

زنی که دوســتش داری وشــریک زندگیته از بودن کنار کســی مثل تو احســاس 
ــالها ازش بیزار  ــت داره که تو س ــیت مردی رو دوس ــخص حقارن می کنه وش
بودی.کنار اومدن با این موضوع اصلا آسون نبود.مخصوصا از واتی که اعتراف 

د با بخن کرده بود،تموم اعتمادمو بهش از دســـت داده بودم.کافی بود دوتا بگو
ـــده بودم عینهو  کام هردومون زهر کنم.ش به  ندگی رو  تا ز ندازه  ید راه ب وح
شیدا با اینکه همه  آاام.زورگو وبد دل وبی محبت.کارن زیاد طرفم نمی اومد و
ی تلاشش ساختن چنین چیزی از من بود اصلا از شرایط پیش اومده راضی به 

ی خودم گور این زندگی نظر نمی رســید.کاملا حس می کردم که دارم با دســتا
ــترک رومی کنم.اما انگار همه ی این کارها از اراده ی من خارج بود.تو این  مش
شد وهمه  سامان بروز اختلاف بین وحید ونگار هم مزید برعلت  ضاع نا به  او

 چیز پیچیده تر از اونچه فکرمی کردیم پیش رفت.
 

سال بو شدم مواع تحویل  د.همه مون خونه اولین باری که متوجه این اختلاف 
ی عزیز جمع شــده بودیم واون بنده خدا به خیال اینکه دیگه هیچ ســوتفاهم 
ــحال به  ــاد وخوش ــه ش ــمیمی رو از هم بپاش ــکلی نمی تونه این جمع ص ومش
صدا بزنم که مواع  ست برم وبچه هارو  سال نو رفته بود.مینو ازم خوا ستقبال  ا



 خونه بودن.خواستم برمسال تحویل دور سفره جمع شیم.وحید ونگار تو آشپز
ــت تودهن نگار  ــت دس ــون اطلاع بدم که خیلی اتفاای دیدم وحید با پش بهش

 کوبید وزیر لب با نفرن گفت:خفه شو.
 

پدرم داشــتم  که از  بدی  خاطره ی  به دوران کودکیم و دیدن این برخورد منو 
کشوند.بی اختیار نگار تو ذهنم شد زنی به مظلومیت وبی پناهی مادرم و وحید 

 ردی با خشونت وسنگدلی آاام.م
 

دلم می خواســت اونو زیر دســت وپام له کنم وبه خاطر ســالهایی که مادرم از 
زندگی با پدرم عذاب کشید با نسخه ی برابر اصلش یعنی وحید مقابله کنم اما 
نه با انتقام.به هیچ عنوان دوست نداشتم زندگی شون از هم بپاشه.می خواستم 

سرش کاری کنم نگار بتونه ا شتن محبت وتوجه هم ز کمترین حقواش یعنی دا
برخوردار شه ودیگه به خاطر مواعیت وسطح فرهنگی پایین تر تحقیر نشه.آخه 
ست.وحیدی  ضیه  سر همین ا شنیده بودم ظاهرا اختلاف وحید ونگار  از مینو 
پایین تری از  که تحصــیلان  با مردی بود  خالف ازدواج مینو  یه روز م که 

حالا ـــت  که حتی  خواهرش داش با دختری داده بود  به ازدواج  خودش تن 
تحصیلان دبیرستانش رو هم نتونسته بود با موفقیت به پایان برسونه وبواسطه 
ــته  ــیل برداش ــت از ادامه تحص ــتگاری مثل وحید دس ی مواعیت خوب خواس
وازدواج کرده بود.وحالا همین وحیدی که نمی دونم به چه علت چنین زنی رو 

ــریک ز ــیت وارزش اونو با تحقیر به عنوان ش ــخص ندگیش انتخاب کرده بود ش
 کردن زیر سوال می برد وحاضر نبود باهاش کنار بیاد.



 
دیدن اون رفتار زشت از وحید این بهونه رو به دستم داد تا راحت تر در موردش 
با نگارصــحبت کنم .و اون دختر بیچاره که از این وضــع به ســتوه اومده بود با 

صرار م سه بار ا سفره ی دلشو وا کرد و همه چیز رو باهام در میون دو ن بالأخره 
ــئول تگییر این  ــنیدن تموم حرفای نگار به نوعی خودمومس ــت.بعد از ش گذاش
ــت از تحقیر نگار برداره  ــع می دیدم.من باید کاری می کردم که وحید دس وض

 وبرای همسرش بیشتر از اینا ارزش ااعل شه.
 

حی که روزبه تو محیط کارمون اعمال کرده بود تواون دوره با برنامه های اصــلا
ــتیم.حالا دیگه بنگاه معاملان ملکی بابام تبدیل  ــرفت فوق العاده ای داش پیش
ید وفروش شــهرک های تجاری  یه آژانس بزرگ مشـــاوره وخر به  شـــده بود 
ومسکونی.با این ارتقا شگلی طبعا از لحاظ مواعیتی ونیروی مشگول به کار هم 

رو بوجود می آوردیم.به پیشنهاد روزبه تصمیم گرفتم از چند تا  باید یه تگییراتی
شد توانایی خانوم  ستفاده کنیم.به هرحال نمی  نیروی کار خانوم هم تو آژانس ا
ها رو تو متقاعد کردن وبســتن اراردادهای مهم نادیده بگیریم.با درنظرگرفتن 

ــمیم گرفتم از نگار هم دعون به همکاری کنم.ب ــوع من تص ــور این موض ا تص
اینکه اون تواین کار می تونســـت زمینه ی پیشــرفت داشــته باشـــه وجایگاه 
ــنهاد  ــگل تثبیت کنه،کار توآژانس رو بهش پیش اجتماعیش رو به نوعی با این ش
دادم.که خیلی زود وبا استقبال وحید این پیشنهاد رو ابول کرد.ظاهرا شیدا هم 



شت.لااال تا مواعی که اون شکلی ندا صمیم م ه سوتفاهم پیش نیومد با این ت
 بود به این تصمیم اعتراضی نداشت.

 
شت هاش که توهم الاب  سه چند ثانیه به انگ شید و وا ست از حرف زدن ک د
ساس کردم با یادآوری خاطراتی که چندان هم خاک  شده بودن خیره موند.اح
خورده وادیمی به نظر نمی رسیدن، داره عذاب می کشه.واسه همین با احتیاط 

ه گفتن اون ماجرا باعث ناراحتی تون می شه من اصراری به دونستنش گفتم:اگ
 ندارم.

 
 با لحن دلگیر وخسته ای جواب داد.

 
شما همه چیز رو بدونین.این برام خیلی مهمه که لااال تو  ست دارم  ـــ نه دو ـ

 نگاه شما دیگه محکوم نشم.
 

ما دست اخیلی سعی کردم در برابر اعترافش واکنش سوال برانگیزی نشون ندم 
سوال بزرگ تموم  سرمو پایین انداختم ویه  شدم و سرخ  خودم نبود.بی اختیار 
شه؟مگه من تو زندگی  ضوع اینقدر مهم با شگول کرد.چرا باید این مو ذهنمو م

 این مرد چه نقشی داشتم؟!
 

ــــ با مشگول شدن نگار تو آژانس روحیه اش خیلی زود تگییر کرد.از اون نگار  
سربه زیر با اعتماد به نفس پایین دیگه خبری نبود.ادرن بیان خیلی  خجالتی و



بالاش وزیبایی ذاتی ای که داشـــت و موفقیت های پی در پی اون تو بســتن 
سین وتاثیرگذار بود.من  ساخت که اابل تح سود از نگار زنی رو  اراردادهای پر
با تصــور اینکه دیگه با این شــرایط وحید ســعی نمی کنه اونو تحقیر کنه وبه 

ش احترام می ذاره از این اادامم خوشــحال بودم.تافل از اینکه اونو مثل وجود
یه خمیر خام خوب ورز داده بودم تا ازش زنی با معیارهای خودم برای وحید 
ــر به  ــلطه طلبش هرگز حاض ــازم.زنی که برادرم با اون روحیه ی خاط وس بس
طه ی من  ـــدن هرچه بیشــتر راب با ســردش مان  ـــد.همز پذیرشــش نمی ش

 اختلاف بین نگار و وحید هم بالا گرفت.وشیدا،
 

با بزرگ شدن کارن وحضور پررنگش تو زندگیمون تصمیم برای جدایی وپایان 
دادن به این وضــع ناامید کننده هرروز ســخت تر از روز ابل می شــد.تواین 
شده بود خیلی محکم تر  ستقلال مالی ومواعیتی  ضاع نگار که حالا دارای ا او

می ایستاد وحتی چندباری خودم شاهد بودم که چطور از همیشه جلوی وحید 
تو درگیری لفظی شرایط رو به نفع خودش پیش می برد واینبار اون بود که وحید 
صر پیش اومدن این  ستش یه جورایی خودمو مق رو تحقیر می کرد.دروغ چرا را
وضــعیت می دیدم.من بدون ســنجیدن ظرفیت نگار بهش بال وپرداده بودم 

گ که دی حالا  ید و ثل وح با مردی م به زندگی  ند کردنش  پاب ته بود  ه اوج گرف
صیحتش می کردم  سید.خیلی باهاش حرف زدم.مدام ن تیرممکن به نظر می ر

 که چیکار بکنه وچیکار نکنه.اما می دونی نتیجه ی این حرفا چی بود؟
 



 بدون اینکه حتی ذره ای شک وتردید داشته باشم.اعتراف کردم.
 

 اه مند شد.درسته؟ـ اون به خود شما علا
 

 چشماش از تعجب گرد شد وبا ناباوری زمزمه کرد.
 

 ـ چطور تونستین اینقدر درست حدس بزنین؟!!
 

تونگاهش ترق شــدم وبه خودم اعتراف کردم حدس زدنش اصــلا کارســختی 
نبوده . اون مردی بود که خیلی راحت می تونســت هرزنی رو تحت تاثیر ارار 

گار  ثل ن به خصــوط زنی م یت فعلیش وموفقیتش بده. به نوعی مواع که  رو 
 رومدیون فرید بود.

 
 با بی ایدی شونه بالا انداختم.

 
ــ شما اونقدر خوب توضیح می دین که حدس زدن این اتفااان چندان دور از 

 ذهن نیست.
 

 لبخند دردآوری زد وسرتکان داد.
 



ستم چنین  شتم ومی تون ضور ذهن رو دا ـــ ای کاش خودمم اون مواع این ح ـ
تا اینجوری از اعتراف نگار جا  پیشـــامدی رو حدس بزنم و جلوشــو بگیرم.
شته  شو تو آژانس گذا شه واتی بهم اعتراف کرد از واتی پا نخورم.باورن نمی 
واز نزدیک با روحیه واخلاام آشنا شده دوستم داشته، دلم می خواست سرمو 

رم بهم ن  برادمحکم به دیوار بکوبم.تصــور اینکه من با رفتارم کاری کردم که ز
علااه مند شــه به اندازه ی کافی دیوونه کننده بود چه برســه به اینکه اون بهم 
پیشنهاد بده برای درست کردن این وضع هردومون از همسرمون جدا شیم وبا 

 هم ازدواج کنیم.
 

 تلا وعصبی خندید ونگاهشو به سقف دوخت.
 

 شون اضافه شد.نگارـــ مشکلاتی که خودم داشتم کم بود که این مسئله هم به
با عنوان کردن این موضوع حسابی واسه خودش رویا پردازی کرده بود.با اینکه 

 بارها جلوش وایسادم وبه تندی باهاش برخورد کردم اما زیر بار نرفت.
 

ــه.آخه  ــر نش ــه مون ش ــتر از این واس ــنهاد داد اخراجش کنیم تا بیش روزبه پیش
 ین مرد بی پروا صحبت وشوخی میرفتارش خیلی سرکار بد شده بود.با مراجع

سادن منو  ست حس ح کنه.منم  ن*و*ر*ی*ککرد ومثلا با این کار می خوا
بیشتر از همه به خاطر آبروی خونوادگی وزندگی وحید عکس العمل نشون می 



دادم .اونم این عکس العمل رو به خودش می گرفت وبه علااه ی من نســبت 
 می داد.

 
یداد اضــیه ی با اخراجش همه چیز بهم ریخت. با هوچی گری و داد وب اون 

فه  اه دوطر عا کرد این علا به دروغ اد به منو علنی کرد وحتی  اه اش  علا
ستفاده رو برد و منو  صت نهایت ا شیدا هم از فر ضاع تب آلود  ست.تواین او ا
محکوم به خی*انت کرد.باورم نمی شــد زنی که با وجود تموم اختلاف هامون 

 اینجوری در موردم اضاون کنه.هنوزم بهش علااه داشتم، 
 

سرش  شت هم شده بود آتیش بیار معرکه وابل از اینکه رفتار ز سط وحید  این و
صمیم گرفتم زن جوون وخامش رو از  سوال ببره منو متهم می کرد که ت رو زیر 
راه به در کنم.سرتون رو به درد نیارم.شده بودم چوب دوسر طلا.اون سه تا واسه 

دوختن.منم مجبوربودم تنم کنم.وحید دادخواســت  خودشــون می بریدن ومی
ضاع با  شحال از این او شت ونگار خو شو به اجرا گذا شیدا مهریه  طلاق داد.

 اون عقل نااصش فکر می کرد بالأخره منو می تونه رام خودش کنه.
 

به حدی دل شــکســته وداتون بودم که واســـه اولین بارخودموکنار کشــیدم 
شتم هرطور که می خوان ت شه ی زندگی مون بزنن.عزیز با گریه وگذا شه به ری ی

شیدا وعلااه ای که بینمون  ست کاری بکنم اما من که از  والتماس ازم می خوا
وجود داشــت بریده بودم،خودمو زدم به نشــنیدن وکاری کردم اون با وجدانی 

 راحت وآسوده من وکارن رو بذاره وبره.



 
کردن اما هیچ کدومشــون مینوو مهران به خاطر این ســکون منو ســرزنش می 

سر  شیدا واتی حتی اد  شدن من و ضاع جدا  ستن درک کنن تو این او نمی تون
ســوزن بینمون اعتماد وحرمتی نمونده بود بهترین کار ممکنه ســـت.در وااع 
ادعای دروغ نگار کاری کرد که این جدایی بدون عذاب وجدان وتردید،بعد از 

 ورن بگیره.چهارسال زندگی به ظاهر مشترک من وشیدا ص
 

تنها مســئله ای که من و اون ندیدیم ویا ســعی کردیم نادیده بگیریمش کارن 
وبلایی بود که به سر احساسان اون بچه می اومد.واتی شیدا من وپسرمون رو 
ترک کرد وبرای لجبازی وتنبیه من اون بچه رو از دیدن خودش محروم کرد تازه 

شتیم مرتکب  شتباهی که دا صرافت اادام ا شدیم ،افتادم.حالا دیگه ببه  ه می 
شیدا می  ضر بودم حتی به زندگی نکبت بارمون با هرشرطی که  خاطرکارن حا
شد برگرده  ضر ن ست تن بدم اما اون که راه رهایی رو پیدا کرده بود دیگه حا خوا
و تواون شــش ماهی که روند طلاامون طول کشــید حتی یه بار هم به تماس 

 ت حرفای منم بشنوه.های تلفنیم جواب نداد ونخواس
 

تو این اوضــاع متاســفانه نگار که با اادام بچه گانه اش به همه ی زندگی مون 
گند زده بود فهمید که بارداره و وحید برای آزار دادن بیشــتر اون درخواســـت 
ــتی که اون روزا  ــکلان ریز ودرش ــو پس گرفت.من که خودم درگیر مش طلااش



ــد، بودم. باید جواب ــبز می ش گوی تهمت های وحید ودروغ های جلو راهم س
 نگار هم می شدم.

 
ضی رفته بودن و اونی رو  ضیه تو کل فامیل پیچیده بود. همه یکطرفه به اا این ا
ــون ابول خی*انت  ــت باور کردن.یعنی براش ــون می خواس ــون دلش که خودش
ــناخته بودنش یه جوون لاابالی و خوش گذرون بود خیلی  فریدی که ازواتی ش

ــیدا ودروغ بودن حرفای نگار راحت تر از پذی ــتباه وحید وش ــت اش رفتن برداش
سرم حرف بزنن.من که پیش وجدان  شت  شتم هرطور که می خوان پ بود.گذا
ــی رو که  ــرزنش ــرمنده نبودم همین برام کافی بود.تنها س خودم وعزیزو مینو ش
سته اش بودم محبت افراطی و احمقانه ای بود که در حق نگار کردم  شای وااعا 

ــان تند وبی وباعث پ ــاس ــد.من چوب احس ــوتفاهمی ش یش اومدن چنین س
شتم،خوردم.از نگار یه رعنای دیگه  شته ی مادرم دا سبت به گذ منطقی رو که ن
گاه از این همه لطف  واســه خودم ســاختم تافل از اینکه اون زن بی تجربه وناآ

شتباه می کنه شت ا ضربه ای که نگار به من …ومحبت بردا آخرین وبزرگترین 
ابطه ی نیم بند برادری من ووحید رو برای همیشـــه از بین برد گفتن این زد ور

 دروغ بود که از من بارداره.
 

 با این حرف از شدن خشم وشرمندگی سرخ شد وسریع عذرخواهی کرد.
 

ــــ وااعا منو ببخشین.راستش اصلا دوست ندارم این مساعل رو عنوان کنم اما 
کنین یه آدم تا چه حد می تونه وایح می بینم دونســتنش لازمه تا بتونین درک 



وبی انصـــاف باشـــه.هرچند حالا که خوب فکر می کنم می بینم وحید حق 
داشـــت بگه این زن تعادل روحی وروانی نداره.من اون مواع این ادعا رو باور 
نمی کردم وچون هیچ وات دید خوبی به برادرم نداشــتم تصــور می کردم همه 

 کردم.ی حرفاش دروته اما اشتباه می 
 

با روشدن این مسئله وحید زد به سیم آخر و اومد تو آژانس وکلی داد وبیداد راه 
ضوع به  شیدا هم تهدیدم کرد ابل اینکه از این مو سوال بردو انداخت ومنو زیر 
عنوان یه برگ برنده تودادگاه استفاده کنه،طلااش بدم.خب هرکسی به جای من 

تاد و زیرش می زد اما من که همه بود شــاید جلوی تموم این ادعاها می ایســ
چیزمو علنا باخته بودم، گذاشتم اونام به همین باور اشتباهشون بمونن و از این 
موضوع عذاب بکشن.به گوش نگار هم رسوندم که مگه به خواب ببینه اوضاع 

 اونجوری که اون می خواد پیش بره.
 

ش ت تهدیدش کرد از وحید که یه جورایی هنوز رو باور حرفای اون زن تردید دا
فاتحه ی  باشـــه  این بچه آزمایش دی ان ای می گیره واگه حرفاش درســـت 
هردومون خونده ست واگه دروغ باشه دیگه طلااش نمی ده وباهاش کاری می 

 کنه روزی هزار بارآرزوی مرگ داشته باشه.
 

حرفای من وتهدید وحید با اون زن کاری کرد که بدترین واکنش رو دربرابرشون 
ــون ــبح  نش ــته بود که یه روز ص ــیدا نگذش بده.هنوز یه ماهی از طلاق من وش



هت زده  یدنش ب مه مون از شــن گار خودکشــی کرده.ه بهمون اطلاع دادن ن
شت مادر  سونی هام نبود.اون زن دا ضوع به همین آ بودیم.خب پذیرش این مو

ومعصــوم به وجودش وابســته بود اما  گ*ن*ا*همی شــد و وجود یه بچه ی بی 
 …حالا

 
 بابگضی که صداشو زمخت ونخراشیده کرده بود به سختی زمزمه کرد.

 
شیدا با  سکوتم، صر بودیم.من با محبت های افراطیم وبعدش  ــــ همه مون مق
ــن وبه دور از منطقش  ــاون نا به جاش و وحید با رفتار خش بی اعتمادی واض
شرایط اون  سی در  ضی به کاری کردیم که هرک ستوه آوردیم ورا اون زن رو به 

 …دست به این اادام نمی زد
 

نگار فون کرد بدون اینکه هیچ وات حقیقت این ماجرا روشــن بشــه.درســت 
شیدا اون با وحید ازدواج  سیدن عده ی  دوماه بعد مرگش وبه محد به پایان ر
کرد تا درظاهر از من انتقام بگیره اما در نهایت با مردی که ایده آلش بود زندگی 

شروع کنه.منم مون شو  شترک ساب که پیش این واون م شت حرف ناح دم با یه م
 خرابم کرد وازم یه مرد عیاش وخاعن وبی چشم ورو ساخت.

 
نیش اشــک به چشــمام نشــســت ونگاه ســرخورده وتمگین فرید رو محووتار 
مدردی  به دلســوزی واحســـاس ه که بود ربطی  یه هرچی  یل این گر کرد.دل



شت.انگار با حرفاش الب منم به خاطر بی اعتماد ضاون اطرافیانش ندا ی وا
 شکسته بود.

 
 ـ دارین گریه می کنین؟!

 
 سریع دست کشیدم رو گونه امو وسر تکان دادم.

 
 ـ نه.

 
 چشمای اونم ارمز بود وداشت به دروغ شیرین من لبخند می زد.

 
 ـ همین رفتارهای تیراابل پیش بینی تونه که آدمو به خودش جلب می کنه.

 
 ن صریح حرفاش گارد گرفتم.به طورتیر ارادی در برابر لح

 
 ـ من دنبال جلب توجه نیستم.

 
 با لبخند جواب داد.

 
 ـ می دونم.اما این دست خودتون نیست.



 
ــت از این  ــل نگاهمو ازش گرفتم وحرفی نزدم.اون که داش ــتاص درمانده ومس

 سکون اجباری حسابی تفریح می کرد با محبت پرسید.
 

 می مونین؟ـ بالأخره تصمیم تون چی شد؟کنار کارن 
 

ست کنده نمی  شو رک وپو شتی می کردم؟چرا حرف سوال باید چه بردا از این 
 زد؟

 
 ـ فکر می کنم در حال حاضر باید بمونم.

 
 ـ نگین که به خاطر حرفای من چنین تصمیمی گرفتین.

 
 نفس عمیقی کشیدم ونگاهمو به نقطه ی نامعلومی دوختم.

 
کرایی تو سرمه. تصمیم دارم تا عملی ـ نه.راستش در مورد پیشنهاد ابراهیم یه ف

 نشدنش کنار کارن بمونم.
 

 با بهت نگام کرد.
 

 ـ این یعنی اینکه جوابتون مثبته؟



 
 ـ من اینو گفتم؟!

 
خودمو نمی تونستم گول بزنم.وااعا دلم می خواست بدونم این مرد چه حسی 

 به من داره.اصلا می تونم به حضورش تو زندگیم دلخوش باشم یا نه.
 
 ودشو عقب کشید وبا بی تفاوتی شونه بالا انداخت.خ
 

 ـ نه.همینجوری حدس زدم.
 

سی گفتم:  شتم وبا بدجن شدم وفنجون های خالی از چای رو بردا از جام بلند 
 خب باید بگم حدستون کاملا درسته.

 
 با ناراحتی زمزمه کرد.

 
 ـ می دونستم.

 
.احساس کردم یه لحظه عزیز وارد آشپزخونه شد وبا محبت به رومون لبخند زد

از اینکه تموم این مدن کنار فرید نشسته وبه حرفاش گوش داده بودم،معذبم.با 
 خجالت نگاهمو ازش دزدیدم وبه زمین دوختم.



 
 ـ بالأخره همه چیز رو بهش گفتی؟!

 
 اینو عزیز پرسید واون با شیطنت جواب داد.

 
 ـ خودشون اصرار کردن.

 
شو جم شم می اومد که زود خود ع وجور می کرد وحتما اون لبخند خاط خو

رو لباش می نشــســت.اما منم اهل کوتاه اومدن نبودم.واســه همین با لجبازی 
 گفتم: شما که بیشتر تمایل داشتین یه چیزایی رو واسه من روشن کنین.

 
 ابرویی بالا انداخت وبا زیرکی پرسید.

 
 ـ اونوات چرا؟!

 
 
 
 
 

رط فون کردم وفنجون هارو تو جوابی برای ســوالش نداشــتم.نفســمو با ح
 سینک گذاشتم.



 
 عزیز با مهربونی گفت:دخترمو اذیت نکن فرید.

 
 خودشو زد به اون راه.

 
 ـ من واذیت کردن عزیز جون؟!

 
 ـ جای این حرفا پاشو یه سر به حاج خانوم بزن.زشته تنهاشون گذاشتیم.

 
 ازجاش بلند شد وبا خنده دستشو رو چشماش گذاشت.

 
 فت چشمام.با اجازه ی شما خاله ندا.ـ به روی ج

 
از آشــپزخونه که بیرون رفت عزیز رو به من گفت:مطمئن باش براش گفتن این 
حرفا آسـون نبوده.ببین چقدر بران ارزش ااعل بوده که نخواسـته با حرف یکی 

 مثل شیدا در موردش بداضاون کنین ونخواین که این رابطه ادامه پیدا کنه.
 

د نکردم وحرفی نزدم.هرطورم که حرفاشــو برداشــت می از خجالت ســرمو بلن
ضیه  شم که اون می خواد بهم بفهمونه تواین ا ستم منکر این  کردم باز نمی تون



پای احساسان پسرش درمیونه.احساساتی که اون مرد نمی خواست وحاضر 
 نبود به زبون بیاردش.

 
اد یه گنجشـــک کوچیکه.بهش این وصــله ها نمی  به خدا فرید دلش  ـــــ 
چســبه.فکر می کنی برام راحت بوده تو این اوضــاع بین پســرام یکی شــون رو 

ـــت بکشــم؟ خاب کنم واز اون یکی دس باور …انت مه جوره  ید رو ه من فر
ــماش نگاه نکنم ومطمئن  ــره تا توچش دارم.یعنی اگه عالم وآدمم بگه اون مقص
ــه همین واتی وحید با اون بی آبرویی  ــم هیچ حرفی رو ابول نمی کنم.واس نش

 رفت وبا شیدا ازدواج کرد،ازش بریدم.ولی از فرید دل نکندم.
 

 دستشو گرفتم وآروم فشردم.
 

ــــ شما زن فداکاری هستین.کمتر کسی پیدا می شه با این علااه پسر هووشو 
 بزرگ کنه وتو این سن نوه شو هم زیر بال وپر خودش بگیره.

 
د حالا حالاها واسه ـ ای مادر چی بگم.من تو جوونیم یه اشتباهی کردم که بای

ضیم به رضای خدا اما دلم آتیش می گیره واتی حال وروز  ش تاوان پس بدم.را
ی نداره چرا باید پاســوز اشــتباهان ما گ*ن*ا*هاین بچه رو می بینم.کارن که 

 بشه؟
 

 ـ خدابزرگه عزیز خانوم.انشالله زیر سایه ی شما اونم سرانجام می گیره.



 
 باحسرن سر تکان داد.

 
ه از من عمری نمونده که ســایه ی ســر باشــم.این بچه مادر می خواد ـــــ دیگ

سامون بگیره تا کارن  سرو و نداجان نه یه مادربزرگ پیر وبی حوصله.فرید باید 
 هم رنگ خوشی وآرامش رو ببینه.

 
 مردد پرسیدم.

 
 ـ هنوزم با طلاق پدر ومادرش کنار نیومده؟!

 
م کرد با شیدا و وحید به خاطر کارن ـ چرا.البته اگه بذارن.از واتی فرید مجبور

ضور عموش رو توزندگی  رابطه برارار کنم تا این بچه دلش آروم وارار بگیره وح
شنیدم حرف  مادرش ابول کنه یه آب خوش از گلوم پایین نرفته.تو این مدن تا 
ــون فرق  ــرکوفت بوده.وحید می گه درحقش مادری نکردم وبینش ــت وس درش

 من همیشه هردوتاشون رو یه جور دوست داشتم. گذاشتم اما خدا شاهده که
 

با بگد لب ورچید وشــونه هاش از شــدن تصــه خم شــد.بهش کمک کردم 
 روصندلی بشینه ودلداریش دادم.

 



ـــــ تصــه نخور عزیز جون.اون اگه حرفی زده از ته دل نبوده.حتما دلش از آاا 
 فرید پربوده خواسته اینجوری خودشو سبک کنه.

 
 یین اومد.اشکاش تند تند پا

 
 ـ فرید بی تقصیره.

 
 چشمامو رو هم گذاشتم وسرتکان دادم.

 
 ـ می دونم عزیز.

 
 آروم ونا مطمئن زیر لب گفت:پس تنهاش نذار.

 
ــمای خیس ولبخند  ــد وبا بهت به چش گاه باز ش ــمام ناخودآ با این حرف چش

 تمگینی که رو لباش بود،مان موند.
 

 ـ باشه؟
 

ه صــدایی لرزون گفت:این فقط تو نیســتی کچیزی نگفتم وفقط نگاش کردم.با
وابسته شدی.یکم دیگه با این وضع مدارا کن.می دونم بران سخته اما اگه الآن 

 …بری فقط کارن ضربه نمی خوره.فرید هم



 
به  مام  نات ما همون حرفای  خت.ا ندا پایین ا باای حرفشــو خورد وســرشــو 

ساتم تلنگر زد و وادارم کرد به این فکر کنم که این سا می  جدایی چه تبعاتی اح
 تونه برای من،فرید و کارن به دنبال داشته باشه.

 
 
 

 فصل ششم
 

آوا داشت وسایل سفرشو می بست ومن باتصه نگاهش می کردم.تو این مدن 
ما  با حرفی نمی زد ا با عادن کرده بودم. یب بهش  جا بود عج که این تاهی  کو

ــت ند ــرده اش پیدا بود که دوس اره اون به این زودی کاملا از نگاه تمگین وافس
 مارو ترک کنه.

 
 ـ اگه بخوای می تونم نبرمش.

 
گنگ وگیج نگاهش کردم.با خنده به گلدون سفالی ای که کار دست خودم بود 

 ومن اونو به عنوان یادگاری بهش داده بودم اشاره می کرد.
 



ــــ همچین با حسرن نگاش می کنی که آدم خیال می کنه نمی تونی ازش دل 
 بکنی.

 
 خنده براش پشت چشمی نازک کردم. با
 

 ـ چرند نگو.خودن می دونی واسه چی ناراحتم.
 

تا کرد وداخل  یده بود  به شــیراز خر که توســفرش  مانتوی خوش طرحی رو 
 چمدونش جا داد.

 
ـ آخه چرا باید ناراحت باشی؟ما که داریم واسه همیشه از هم جدا نمی شیم.به 

ــما می یاین پیش من یا من  ــونم.تازه هرحال یا ش ــده می رس خودمو هرطور ش
 ازدواجتم که نزدیکه.مطمئن باش واسه مراسم عروسیت اینجام.

 
 پوزخندی زدم ونگاهمو ازش گرفتم.

 
 ـ کدوم عروسی؟دلت خوشه.

 
 کنارم نشست وبا تعجب پرسید.

 
 ـ مگه نمی خوای به ابراهیم جواب مثبت بدی؟!



 
ساب باز کر سئله ح ـــ چی بگم؟بابا خیلی رو این م  ده وگفته اگه جوابم مثبتـ

شده منو توایران نگه داره.ظاهرا که  شرط میذاره که هرطور  سه ابراهیم  شه وا با
شــرطشــم خیلی خوشــبینانه ســت.چون مطمئنم ابراهیم اصــد موندن تو ایران 
رونداره.با این حال هنوزم نمی دونم باید چه تصــمیمی بگیرم.من ابراهیم رو 

 …دوست دارم اما
 

 د ونامطمئن پرسید.چشماشو ریز کر
 

 ـ این تردید به کارن وپدرشم مربوط می شه؟!
 

ــ توروخدا تو دیگه شروع نکن.این روزا بابت این موضوع به اندازه ی کافی از  ـ
حاج خانوم حرف خوردم.انگار تا اعتراف نکنم حدسش درست بوده بی خیال 

 ما نمی شه.
 

 اخماشو تو هم کرد وادای حاج خانوم رو درآورد.
 

 س حدسش درسته.ـ پ
 

 ریز خندیدم وگفت:از دست تو دختر.



 
 ـ دوستش داری جاما.من اینو از تونگاهت می خونم.

 
 بی اراده خنده هامو خوردم وبهش زل زدم.

 
 ـ نمی دونم.آخه اون هیچوات بهم ابراز علااه نکرده.

 
 ـ شاید به خاطر شرایطش فکرکرده جوابت منفیه.

 
 نفسمو با حرط فون کردم.

 
 ا اون باید جسارن نه شنیدن داشته باشه.ـ ام

 
صوصا مردی مثل اون که تو  ست.مخ سون نی سه هرکسی آ شنیدن وا ـــ این نه  ـ

 زندگیش یه بار هم شکست خورده.
 

شهاب سرشو از لای در نیمه باز اتاق جلوکشید وگفت:اما من با ندا موافقم.اون 
 باید حرف دلشو بزنه.حتی اگه همه چیز به ضررش تموم شه.

 
 ـ گوش وایساده بودی؟!

 



 اینو آوا طلبکارنه پرسید وشهاب بالودگی جواب داد.
 

 ـ نه به جون سه تا زن وهفت تا بچه ام.
 

 اومد داخل اتاق.
 

 ـ ولی خودمونیم ،نامردیه اگه به ابراهیم جواب منفی بدی.اون وااعا پسرخوبیه.
 

سر شهاب.حرف  سئله برخورد نکن  ه عمر ی خیلی جدی گفتم:رفااتی با این م
 زندگیه.

 
 دستاشو بالا برد.

 
ــــ باشــه من تســلیمم اما ازن می خوام در مورد ابراهیم احســاســی تصــمیم 
شته که تو بهش  سر گذا شت  شته ای رو پ نگیری.اون هموطنته،همزبونته وگذ
ناآشنا نیستی.مطمئنم شما خیلی خوب می تونین همدیگه رودرک کنین وبا هم 

 تفاهم داشته باشین.
 

 تی نالیدم.با ناراح
 



ــ مسئله سر همین گذشته ی مشترکه شهاب.ازدواج با ابراهیم یعنی درجا زدن  ـ
تو گذشته ها وجدا شدن از بابا مسعود وزندگی تو جاییه که با همه ی وابستگی 
بت می مونه.من  مث تر بدون داشــتن خونواده  خاکش،  ها ودامن گیر بودن 

ــق  ــعاش ــام .ولی واتی می ب*و*س ــربرنیتس ــهرم س بینم که دیگه اونجا نی وش
 هیچکس رو ندارم، نمی تونم با زندگی تواون محیط کنار بیام.

 
 چرا به این فکر نمی کنی که ابراهیم می تونه جای همه رو بران پرکنه؟ -
 

 با ناامیدی سرتکان دادم.
 

 ـ ارار نیست خودمو گول بزنم.حقیقت اینه که اون نمی تونه.
 

 ما فرید وکارن می تونن نه؟تونگاهم دایق شد وخیلی رک گفت:حت
 

 ـ چرا همه چیزو باهم ااطی می کنی؟حرف من سر ابراهیمه نه اونا.
 

ـ باشه حرفمو پس می گیرم.اما میخوام بدونم اون پدروپسر چقدر می تونن تو 
 جواب منفی دادنت به ابراهیم موثر باشن.

 
 ازجام بلند شدم وبه اهر رومو برگردوندم.

 



سم می دونی.دیگه  ــــ ظاهرا جواب منو ابل اینکه خودم به چنین نتیجه ای بر
 چرا ازم دلیل می خوای؟

 
حد می تونن تودادن این  - چه  تا  تا  یه.می گم اون دو بت منف من نگفتم جوا

جواب تاثیر بذارن.به هرحال تو نمی تونی منکر این بشــی که به اونا علااه ای 
 نداری.

 
 .زیرش بزنم وراستشو نگم به یمن گوش وایستادنش دیگه حالا نمی تونستم

 
ــــ کارن کودکی منه.فریدم نیم رخ شاد وسرزنده و احساسی شخصیتمه.حالا 

 خودن حساب کن این دوتا چقدر می تون تاثیرگذار باشن.
 

 اومدم از اتاق برم بیرون که آوا بازوموگرفت.
 

 اعتراف کردی مگه نه؟…ـ هی وایسا ببینم.تو فرید رو دوست داری
 

 کننده ای رولبم نشست.پوزخند ناامید
 

ـــ بعضی اعتراف ها رو بهتره نشنیده گرفت، واتی مطمئنی طرف مقابلت هرگز 
 جسارن بیانش رو پیدا نمی کنه.



 
نگاهم واسه چند لحظه رو شهاب مکث کرد وبعد به سمت در رفتم.اون خیلی 
خوب می دونست که مخاطب حرفام خودشه وتا مواعی که بخواد سکون کنه 

 باآوا درمیون نذاره حق نداره نصیحتم کنه وراه چاره نشونم بده. واحساساتشو
 

 صدای محکم ومطمئنش منو میون راه متواف کرد.
 

ـــ باهان موافقم.فرید باید حرف دلشو بزنه تا تو بتونی با خیال راحت تصمیم 
 بگیری.همونطور که من اومدم تا دیر نشده حرف دلمو بزنم.

 
سبز شده با این حرف نگاه آوا به سمت  اون چرخید ومن با لبخندی که رو لبم 

 بوداز اتاق بیرون رفتم.
 

صدای کوبیده شدن محکم در حیاط منو که داشتم شام مختصری رو آماده می 
کردم، از جا پروند.دستپاچه از آشپزخونه بیرون اومدم وبه آوا که آشفته وعصبی 

 جلوی در اتاق مشترکمون ایستاده بود،زل زدم.
 

 ـ چی شد؟!
 

 ـ این پسره عقلش رو ازدست داده.
 



 خودمو زدم به اون راه.
 

 ـ اتفاای افتاده؟!
 

 دستی به پیشونیش کشید ودوسه ادمی رفت وبرگشت.
 

 باورن می شه؟!…می گه دوستم داره…ـ می گه
 

 تلاش کردم جلو لبخندمو بگیرم.
 
 خب این خیلی بده؟! -
 

 صداش بی اختیار بالا رفت.
 

 دیوونه ازم خواستگاری کرد. ـ بد؟!!افتضاحه.اون
 

 ـ خب؟
 

 …من…ـ من
 



 به سمتم برگشت.
 

 ـ هی مثل اینکه متوجه نشدی اون چی کار کرده؟
 

 با آرامش جواب دادم.
 

 ـ چرا خیلی خوب هم متوجه شدم.ظاهرا بالأخره تونست حرف دلش رو بزنه.
 

 رو اولین صندلی تو تیررس نگاهش نشست وسرشو مابین دستاش گرفت.
 
 ورم نمی شه!با -
 

 ـ اون دوستت داره آوا.
 

ـــ اما من اصد ازدواج ندارم.نه لااال به این زودی.اونم با پسرعمه ام.خنده دار 
 نیست؟

 
 شونه بالا انداختم وبه نشانه ی نفی سرتکان دادم.

 



شروع یه  شه وکاملا برای  سال سی  سر خیلی خوبیه. شهاب پ ـــ به هیچ وجه. ـ
بیســـت وهفت ســـالته.خب این مســئله زندگی مشــترک آمادگی داره.توهم 

 اونجوریام که تو میگی خیلی زود نیست.
 

شگلم،خونه ام وآینده  ست. ست.تموم زندگی من اونجا صبی گفت:احمقانه  ع
ام.ازدواج با شهاب یعنی برگشتن به نقطه ی شروع.من حتی نمی تونم یه جمله 

 …به خط فارسی بخونم اونوات
 

 سرشو با تاسف تکان داد.
 
ندگیش  نه حتی - مه ی ز یه.در مورد اونم همینطور.ه فکرکردن بهش دیوونگ

ــره از تموم برنامه هاش  ــت.بیا فکرکنیم جواب من مثبت بود.اون حاض اینجاس
 بگذره وبا من به آلمان بیاد؟

 
 چندادمی به سمتش رفتم.

 
سئله ی اومدن یا رفتنتون رو اینقدربزرگ می کنی؟به نظرم تو این  ـــ چرا این م ـ

ضاع از هم سی او سا شینی خوب فکر کنی ببینی چه اح ه چیزمهم تر اینه که ب
می تونی به این پسرعمه ی دیوونه که جران کرده ازن خواستگاری کنه،داشته 

 باشی.



 
 حرفی نزد وسکون کرد.با احتیاط پرسیدم.

 
 ـ حالا چرا اینجوری جوش آورد واز خونه بیرون زد؟

 
نمی  وای…صــحبت کردملبشــوگازگرفت وبا ناراحتی گفت:خیلی باهاش بد

 خواستم اینطوری از دستم ناراحت شه.
 

سه  شاوندی می دیدم وا شتر از یه محبت خوی صداش چیزی بی تو لحن نگران 
شتم گذر زمان وجا افتادن این  صحبتی نکردم.گذا صبورانه لبخند زدم و همین 
ساسی  مسئله برای آوا کاری کنه که اون خودش با یه فکر باز ودرنظر گرفتن اح

 می تونه به این موضوع داشته باشه در موردش تصمیم گیری کنه.که 
 

ــمت فرانکفورن پرواز وبا  ــک ها ولبخند های ما به س ــب آوا میون اش اون ش
به همین زودی دلتنگمون کرد.طفلی خیلی منتظر شـــد شــهاب برای  رفتنش 
خداحافظی بیاد اما اون دیوونه ی کله شــق، مگرور تر از این حرفا بود وظاهرا 

 عکس العمل آوا خیلی بهش برخورده بود.از
 

 تو راه برگشت بابا بی مقدمه پرسید.
 

 ـ بالأخره تصمیمت چی شد دخترم؟ابراهیم همین روزاست که برگرده.



 
شرایطی رو به من تحمیل می کنه که  ـــ باید باهاش حرف بزنم.ازدواج با اون  ـ

تونین  مینیه.شما ب*و*سپذیرشش سخته.یکیش همین رفتنم واسه همیشه به 
 باهاش کنار بیاین؟

 
 سریع واکنش نشون داد.

 
 ـ معلومه که نه.

 
حاج خانوم خیلی جدی گفت:ولی باید کنار بیای.البته اگه می خوای دخترن 

 با ابراهیم ازدواج کنه.
 

ــوع  ــه این موض ــــ خب ما باهاش حرف می زنیم.به هرحال یه راه حلی واس ـ
 هست.

 
 با ناامیدی سرتکان دادم.

 
 کنه. نی زندگیب*و*سمی کنم. ابراهیم تصمیم گرفته واسه همیشه تو ـ فکر ن

 
 حاج خانوم میون حرفم اومد.



 
 ـ خب کار وزندگیش اونجاست نمیشه بابت این تصمیم سرزنشش کرد.

 
بابا نگاه نامطمئنی به من انداخت وگفت:اما من نمی تونم از جاما اینهمه دور 

 شم.اینو خودشم می دونه.
 

 د و تیز بهش توپید.حاج خانوم تن
 

 آره؟… ـ این یعنی اینکه باید به ابراهیم جواب منفی بده
 

 بابا آروم زیر لب زمزمه کرد.
 

شدم.نمی خوام به این  شون جدا  شین.همین الان از یکی  شته با صاف دا ـــ ان ـ
 زودی اون یکی رو هم از دست بدم.

 
 حاج خانوم تلا وعصبی خندید.

 
ــر راهت یه ظرف بزرگ بخر ــــ پس س ــی بندازیم.ظاهرا  ـ که این یکی رو ترش

 اینطور که بوش می یاد اصد شوهر دادنش رو نداری.
 



ــــ من کی گفتم شوهر نکنه؟خب برای ابراهیم شرط بذاره بگه می خواد اینجا 
 بمونه.

 
شه که  شرط بهش داده  ـــ فکرن عالیه.ابراهیم هم منتظره که فقط همین پیش  ـ

 بمونه.
 

به این بحث پایان دادن  با اطمینان گفتم:با ابراهیم حرف می زنم.منم  واســـه 
ــنمیخوام از اینجا برم.زندگی تو  نی اونم واتی که به خاطر کار ابراهیم ب*و*س

 همیشه ی خدا باید تو گذشته ان سرکنی اصلا آسون نیست.
 

شد من تواین مدن  شون رو اانع کرد وارار  ضیح من تاحدودی هردو ظاهرا تو
شم تا ببینم می تونیم به نتیجه ای برسیم مدام با ابراهیم درتماس ور فت وآمد با

 یا نه.
 

چند روزی بود که با ابراهیم به مهد رفت وآمد می کردم.اتفااا چند باری هم 
یت برای اون  یده بودن.می دونســتم این صــمیم با هم د مارو  ید  کارن وفر
پسرکوچولوی احساساتی جای سوال داره وهرآن منتظر بودم که در موردش ازم 

 چیزی بپرسه.
 



ازواتی حضور ابراهیم توزندگیم پررنگ شده بود وهمکارام کم وبیش از ماجرا 
شد تقریبا به  سرم زده می  شت  با خبر بودن دیگه اون جو منفی وحرفایی که پ

 صفر رسیده بود.
 

ندرن  به  کارن این روزا تو خودش بود.ســرکلاس کم حرف می زد وخیلی 
ج شنبه واتی ابراهیم برای بردنمون اومد به جواب سوال هام رو می داد.عصر پن

وضوو دیدم کارن برای اومدن مردده.بافشردن دستش تشویقش کردم،ادم تند 
 کنه.

 
 ـ خاله چرا نمی یای؟

 
 نگاه ناراحت ومعذبی به ابراهیم انداخت وگفت:نمی شه خودمون بریم؟

 
 با لبخند اطمینان بخشی جواب دادم.

 
 ه خیلی مهربونه.تازه تورو خیلی دوست داره.ـ چرا عزیزم؟!عمو ابراهیم ک

 
 زیر لب با خجالت گفت:باهاش نریم.اصلامن می خوام برم خونه مون.

 
این اولین باری بود که می دیدم واســه اومدن به خونه ی ما تمایلی نداره.جلو 

 پاش زانو زدم ودستای کوچولوشو گرفتم.



 
 ـ دوست نداری حاج خانوم وبابا مسعود رو ببینی؟

 
شده بودن  شونیش کنار زدم.دیگه خیلی بلند  شو از جلوی پی سرتکان داد.موها

 وباید همین روزا کوتاه می شدن.
 

 ـ عمو فقط می خواد مارو به خونه برسونه.باهامون کاری نداره
 

 ـ یعنی بعدش می ره خونه شون؟
 

اینبار من ســرتکان دادم وبا محبت نگاش کردم.پولیوری که حاج خانوم براش 
 ته بود به تن داشت وباهاش حسابی تودل برو وجذاب شده بود.باف
 

 ـ دیگه هم نمی یاد؟
 

شد کارن از رفت وآمد ابراهیم یه بوهایی برده که  ستم خبردار  ش سوال  با این 
 اینطوری نسبت به حضورش حساسیت نشون می ده.

 
 ـ تودوست نداری دیگه بیاد؟

 



 چشماشو به حالت بامزه ای رو هم گذاشت.
 
 وهوم.ـ ا
 

 ـ آخه چرا؟عمو ابراهیم کار بدی کرده؟!
 

 ـ بابا فرید میگه عمو می خواد با شما ازدواج بشه.
 

ازشیوه ی بانمک صحبت کردنش خنده رو لبم نشست وتو دلم واسه فرید کلی 
خط ونشون کشیدم.حالا دیگه حدسیان مسخره شو به خورد این بچه هم می 

 داد.
 

 وسی کنم؟ـ تو دوست نداری من با عمو عر
 

 فوری سر تکان داد.
 

 ـ نه آخه نمیخوام تنهام بذاری.
 

شتم وگونه  سمتش خیز بردا شد.به  صبرانه نگام کرد ومنتظر عکس العملم  بی 
 شو ب*وسیدم.

 



 ـ نترس پسرگلم.من حتی اگه با عموهم ازدواج کنم هیچ وات تنهان نمیذارم.
 

سکون کرد وناامیدانه به ابرا شد اما  شم ازحرفام اانع ن هیم که منتظرمون بود چ
 دوخت.

 
 ـ سلام ببخش خیلی منتظر شدی؟

 
نگاه مشــتااانه ومتعجبی به من وکارن که دســتای هم و محکم گرفته بودیم 

 انداخت ولبخند زد.
 

 بریم؟…ـ نه زیاد
 

با هم به ســمت ماشــین رفتیم.هرکاری کردم کارن ازم جدا  ســرتکان دادم و
ــه همین بگلش کردم ودونفری  ــد.واس ــتیم.اخماش نش ــس ــندلی جلو نش رو ص

 حسابی تو هم گره خورده بود وبا بدبینی به ابراهیم نگاه میکرد.
 

ویدا؟)این کوچولو از من خوشش نمی یاد؟(  ـ مالو می سه نه س 
 

 سرمو بلند کردم وبا درماندگی سرتکان دادم.
 



 ـ مالو زابرینوتا)یکم نگرانه(
 

 بگیرم( ـ ژلیم گاسه بوجاتی)حتما می ترسه تورو ازش
 

 به شوخی گفتم: خب من این فرضیه رو رد نمی کنم.
 

 بافراغ بالی خندید .
 

 ـ مثل اینکه رایب پیدا کردم.
 

 جوابشو ندادم.فقط کارن رو بیشتر به خودم فشردم وسرشو ب*وسیدم.
 

به محد رســیدنمون بابا از ابراهیم دعون کرد ناهار رو با ما باشـــه.اونم با 
روز کارن خیلی کم تذا خورد وجواب های مبهم خوشــحالی ابول کرد.اون 

وبی ســر وتهی به ســوال های حاج خانوم وبابا که میخواســتن اونو به حرف 
بکشن داد.باز طبق توصیه ی دکتر من سعی کردم ازش فاصله بگیرم واینبار بابا 

 تموم بعد از ظهر رو باهاش مشگول بود.
 

مختلف صحبت کردیم.اون  تواین فاصله هم، من وابراهیم در مورد موضوعان
نی ب*و*ســاز تموم شــدن تعمیران خونه وموافقت والدینش برای برگشــتن به 



ــاخته وحالا تو مرحله ی تدوین نهایی بود. واز برنامه  ــتندی که س گفت.از مس
 هایی که تو سارایوو داشت وهمه چیز رو برای حضور من آماده کرده بود.

 
ــد از خودمون اونقدر از کارهای عمرانی وفرهنگی حرف  ــت نش زدیم که فرص

بگیم.علایقمون،خواسته هامون وشرایطی که برای هم داشتیم.واسه همین ارار 
شام روهم با این نیت که در مورد آینده ی  صر رو با هم بگذرونیم و شد فردا ع

 مشترکمون حرف بزنیم تو یه رستوران صرف کنیم.
 

دم در بدراه کردم.باباهم باهام ابراهیم رو در برابر نگاه دلخور وناراضی کارن تا 
 همراه شد.

 
 ـ ازپذیرایی تون ممنونم.خداحافظ.

 
 ـ به سلامت پسرم.

 
 ـ مواظب خودن باش.

 
 با محبت نگام کرد.

 
 ـ توهم همینطور.



 
به محد بسـته شـدن در پشـت سـرش بابا با نگرانی گفت:فکر می کنم کارن 

 تب داره.گونه هاش گل انداخته وبی حوصله ست.
 

م دســتپاچه دور حیاط چرخید ورو تاب ثابت موند.اون اونجا نشــســته نگاه
 وسرشو پایین انداخته بود.

 
 ـ تواین هوای سرد اونجا چرا نشسته؟

 
 ـ مثل اینکه حالش بدجوری گرفته ست.

 
 بی هوا گفتم:به خاطر ابراهیمه.

 
 ـ مگه چیزی هم می دونه؟!

 
 نفسمو با درماندگی تو سی*نه حبس کردم.

 
 م والله؟ـ چی بگ

 
 با چندتا ادم بلند خودمو به کارن رسوندم وکنارش رو تاب نشستم.

 



 ـ چرا اینجا نشستی خاله جون؟
 

 نگام نکرد.دستمو رو پیشونیش گذاشتم.یکم تب داشت.
 

 ـ باهام اهری؟!
 

 به نشانه ی نفی سر تکان داد.بگلش کردم.
 

 ـ پس چرا باهام حرف نمی زنی؟
 

شو بلند کرد ونگاه دلگی شمام دوخت.بی اختیار سر شو به نی نی چ ر وتمزده ا
 بگد کردم.

 
 ـ نمی خوای بگی چی شده؟

 
 ـ ماما باهاش عروسی نکن.

 
احســاس کردم البم واســه یه لحظه از کار افتاد.توصــورتش مان شــدم وبا 
ناباوری نگاهش کردم.اون کوچولو منو ماما صـدا زده بود.حرفش درسـت مثل 

 خورد وهوش از سرم پروند. سیلی محکمی بود که به صورتم



 
عصری فرید اومد وکارن رو با خودش برد.اما من هنوز تو شوک حرفی بودم که 
ست به بزرگی یه انقلاب روحی وروانی همه  اون بچه بهم زده بود.حرفی که در
ــاله چنین  ــد یه بچه ی پنج س ی وجودمو درگیر خودش کرده بود.باورم نمی ش

ست رو نقط ستادانه وبا مهارن د سیم بذاره.کاری که از ا سا ضعف های اح ه 
 هیچ کس حتی بابا هم بر نمی اومد.

 
همه چیز برام در عین اابل فهم بودن پیچیده ومبهم به نظر می رسـید.کارن منو 
یه فرزند رو نشــون داده  مادر خودش خطاب کرده وبهم علااه و وابســتگی 

به این نقطه  ن رســیده بود.ایبود.علااه ای که فقط تو چند ماه شــکل گرفته و
 موضوع در عین اینکه شیرین ودلچسب بود،منو می ترسوند.

 
مطمئن بودم هیچ کدوم از ما جســارن اون پســر بچه رو نداشــتیم که با نادیده 
گرفتن موانع وسدهایی که جلوی شکل گیری یک رابطه یا حس مشترک رو می 

 گیرن،صاداانه حرف دلمون رو بزنیم.
 

صبح بید شب تقریبا تا  شاش چیه اون  ستم من ار موندم واز دردی که نمی دون
ــوم کارن وماما گفتنش مدام به یادم  ــورن معص وبه جونم افتاده پیچ خوردم.ص
می اومد والبمو بی اختیار می فشرد.تا ابل از این اعتراف اون بچه فقط کودکی 
من بود.دوره ای از زندگیم که تو گردباد حوادب از هم پاشــیده بود وتکه هایی 

شده بود اما حالااز ا شه گم  سه همی ستم با این دید به …ون وا نه دیگه نمی تون



ــته حرف دلمو زده بود.حرفی که من از  ــته یا ناخواس کارن نگاه کنم.اون خواس
 ابول و باورش می ترسیدم.

 
واســه اولین بار از اینکه نمی تونســتم به خودم دروغ بگم واین وابســتگی رو به 

کیم نســبت بدم،احســـاس ناتوانی می کردم.یه اون کمبود عاطفی دوران کود
ید  به فر که توالبم  ـــاســی  به احس چیزی تو من تگییر کرده بود واین فقط 

 داشتم،مربوط نمی شد.
 

شتم.اون باید می  ضور ماما نیاز دا شه به وجود وح شتر از همی تو اون لحظه بی
ی  بود تا باهاش از این حس حرف بزنم.تا اون بهم بگه چه مرگمه.چرا باهمه

 وجود می خوام که مامای کارن باشم؟
 

درد دوباره تو تنم پیچید ونفســام مثل زن بارداری که موعد زایمانش رســیده به 
با همه ی وجود ازش کمک  شــماره افتاد.نام خدارو بی اراده به زبون آوردم و
سرم می  شده بود واتاق با همه ی محتویاتش دور  ستم.زمان انگار متواف  خوا

دیگه وبعد من فارغ شـــدم از همه ی دل مشــگولی های دنیا  چرخید. یه درد
وتموم هوش وحواسم معطوف عاطفه ی مادرانه ای شد که اون شب برای پسرم 

 کارن به دنیا آورده بودمش.
 



صــبح که با صــدای خوش آهنگ حاج خانوم ودوبیتی های لطیف بابا طاهر 
ال ار بعد اینهمه سچشمامو باز کردم.درست به سبکی یه پر بودم.واسه اولین ب

آرامش با حجم وسیعی به البم سرازیر شده بود.انگار بعد مدتها می دونستم از 
 زندگیم چی می خوام.

 
ستادم.نگاهی به چهره  شم ای شدم وجلوی آینه ی میز آرای با یه خیز از جام بلند 
یه ای  ثان نداختم ورو تک تک اجزای صــورتم چند  ی مان ورنگ پریده ام ا

که می مکث کردم ولب نه رو می شــناختم.دختری  خند زدم.من این دختر توآی
دونســتم کیه واز زندگی چی می خواد. حالا دیگه با تم تو نگاه ودلتنگیش از 
شت رو درک می  سعودش دا شقی که به بابا م ندیدن یحیی کنار اومده بودم.ع
به فرزندی ابول کرده بودن که اونو  جا وتو خونواده ای   کردم وبرام بودنش این

 دیگه تریبانه وسخت نبود.
 

ــدا بزننش باز هم  ــمی که ص ــه وبه هر اس دختری که مطمئن بود هرجا که باش
نیاییه.با گذشــته ای که دردآوره اما ب*و*ســدختر مونیرا وصــالح هوتیچ ویه 

 فراموش شدنی نیست.با وطنی که ازش دوره اما همیشه وهمیشه وطنش بوده.
 

م یا جاما هوتیچ واتی با چشم احساساتم چه فرای می کرد اگه ندا فرهانی باش
می دیدم واز روی عشق ودوست داشتنی که تو البم موج می زد به زندگیم امید 
که هموطن وهمزبون  پذیرفتن مردی  مک می کرد بین  داشــتم.واین بهم ک
والگوی رســیدن به باورهام بود به عنوان شــریک زندگی ودلبســتن به مردی که 



که البمو هم درگیر خودش واون فرشــته ی کوچولوش این روز ها نه فقط ذهنم 
 کرده بود،یکی رو انتخاب کنم.

 
واسه همین واتی با ابراهیم تو رستوران متظر آماده شدن سفارشمون بودیم واون 
ــنی که پیش رومون بود حرف می زد من به این فکر  امیدوارانه از فرداهای روش

انتخاب برام اینقدر آســون  می کردم که چرا باید تصــمیم گیری در مورد این
 باشه.

 
 ـ می شه بگی چرا اینقدر ساکتی؟

 
 با این سوال تکان مختصری خوردم واسه خالی نبودن عریضه لبخند زدم.

 
 ـ همینطوری.

 
ست.ببینم اتفاای  ست اینجا وبه حرفای من نی صلا حوا ساس می کنم ا ـــ اح ـ

 افتاده؟
 

شمای فیروزه ای ومهربونش به این بود که  سن چ به هیچ عنوان با خیره شدن حُ
 ومنتظر جواب بودن مضطربم نمی کرد.

 



 ـ این روزا خیلی فکرم درگیره پیشنهاد تو وتصمیمی که باید براش بگیرم، بود.
 

 لبخند رو لباش کمرنگ شد وحالت جدی تری به صورتش داد.
 

 ـ خب؟
 

 ـ واسه ام کنار اومدن با این موضوع راحت نیست.
 

 ـ ازدواج با من؟!
 
 ریع سر تکان دادم.س
 

نه اصــلا منظورم این نبود به پذیرفتن …ـــــ  با تو منو مجبور  در وااع ازدواج 
شرایطی می کنه که خب یه جورایی سخته.مثلا یکیش همین دور شدنم از بابا 

 …مسعود
 

 حرفمو اطع کرد.
 

ست.ما به هر حال باید چند  شدن به معنای هیچ وات ندیدنش نی ـــ این دور  ـ
 ه ایران سفر کنیم.باری در سال ب

 



 نگاهمو ازش دزدیدم.
 

 نی هم یه مشکل دیگه ست.ب*و*سـ فقط این نیست.راستش زندگی تو 
 

 ابراهیم چشماشو ریز کرد وبا دات تو چهره ام خیره موند.
 

 ـ یعنی تو دوست نداری به وطنت برگردی؟
 

ست باور کن. من با اینکه تو ایران بزرگ سون نی دم ش با بگد گفتم: این برام آ
شریکم.یکیش همین فرار  شورم  صیان اخلاایمو با مردم ک صو سری خ اما یه 

ن نی یعنی زندگی تو گذشته ومب*و*سکردن از اتفااان گذشته ست.بودن تو 
 اینو نمی خوام.

 
 ابراهیم با ناباوری زمزمه کرد.

 
ــــ اما من همیشه فکر می کردم تو با برنامه هایی که من دارم موافقی و دوست 

 ه برگردی.داری ک
 
 خب هرکسی…معلومه که با برنامه هان همیشه موافق بودم اما اینکه برگردم -

 تو نمی شه ابراهیم.



 
 واسه چند لحظه تو نگام مکث کرد وبا ناامیدی سر تکان داد.

 
با این حرفا جوابمو گرفته باشــم اما ازم نخواه که در مورد  ـــــ فکر می کنم 

نشینی کنم.مگه اینکه جوابت اانع کننده پیشنهادی که دادم هم اینطوری عقب 
این یعنی هنوز دوســت دارم با هان ازدواج کنم.چون علااه ام به تو …باشــه

محدود به هدف ها وبرنامه هایی که واسه آینده مون دارم نمی شه.حالا اگه این 
شــرایطی که تورو مجبور میکنه کاری که دوســت نداری رو انجام بدی،کنار 

 بت چیه؟بذاریم اونوات جوا
 

 ـ یعنی تو حاضری به خاطر من ایران بمونی؟!
 

شون به بودن تو  ـــ من کارم وبرنامه هام همه  سـ شه اما ب*و* صه می  نی خلا
حاضــرم یه زندگی مشــترک رو با تو، تو ایران شــروع کنم .چون فکر می کنم 
ارزشش رو داری.من دوستت دارم جاما.حاضرم به خاطرن مرتب این فاصله 

 نی وایران تو رفت وآمد باشم.ب*و*سطی کنم وبین ی طولانی رو 
 

 سرمو با ناراحتی پایین انداختم و اون مصرانه پرسید.
 

 ـ جوابت چی شد؟
 



صله من کلی با خودم کلنجار  سفارشمون رو آوردن وروی میز چیدن.تو این فا
رفتم که چی بگم.اون با این پیشــنهاد یه جورایی شــوکه ام کرده بود.اما مطمئن 

که تونگاهش ناامید کننده تر از همیشــه به نظر رســیده ام.ومن اینو نمی بودم 
تونســتم تو نگاه شــریک زندگیم تحمل کنم.اینکه بخوام مجبورش کنم تن به 
خواســته ای بده که چندان تمایلی بهش نداره.یعنی همین تشــکیل زندگی تو 

 ایران.
 

حال هنوزم یه نفس عمیق کشــیدم وســعی کردم به خودم مســلط باشــم.با این 
 دستام می لرزید والبم تند تند می زد.

 
 متاسفم اما نمی تونم باهان ازدواج کنم.…من یه مشکل دیگه هم دارم…ـ من

 
ــنگین چند دایقه ای بینمون بوجود اومد ودر آخر ابراهیم بود که  ــکون س یه س

 شجاعت شکستنش رو به خرج داد.
 

 ـ پای شخص سومی در میونه؟!
 

 یلی عادی ااشق وچنگالش رو برداشت ومشگول شد.حرفی نزدم و اون خ
 

 ـ شهاب در موردش یه چیزایی گفته بود.



 
 سریع سرمو بلند کردم ونگاه خیره ومنتظرش تافلگیرم کرد.

 
ـــانســش از من بیشــتر  یه مرد ایرانی ش ـــــ راســتش هرگز فکر نمی کردم 

م دیدم دواتی اولین بار نگاه تیردوســتانه ومبارزه طلبانه شــو به خو…باشــه.اما
 حس کردم اضیه تا چه حد می تونه جدی باشه.

 
 اشک توچشمام حلقه زد.

 
 …ـ تو مرد فوق العاده ای هستی اما من

 
 رومیز خم شد وااشق وچنگالمو برداشت وبه طرفم گرفت.

 
ـــــ هی تو حق نداری این شــام دونفره رو با گریه هان خراب کنی.زود باش 

 شروع کن.من خیلی گرسنمه.
 

لرزون ااشــق وچنگالمو گرفتم ومشــگول شــدم.احســاس می کردم  با دســتایی
هنوز جای خالی یه توضیح واسه پیش اومدن این اتفاق،بین صحبتامون وجود 
داره.واســـه همین زمزمه وار گفتم:من نمی تونم از اون بچه دل بکنم.دســـت 

 خودم نیست.باور کن.
 



و ا.مطمئنم اینیه لبخند تمگین زد وبا علااه گفت:تو مادر خوبی هســتی جام
 اون کوچولو هم فهمیده که حاضر نیست به هیچ ایمت تورو از دست بده.

 
دیگه حرفی نزدم و واتی منو به خونه رســوند وباز بابت پیش اومدن این وضــع 
ابراز تاسف کردم با شوخی وخنده منو از ماشینش بیرون انداخت وبرام آرزوی 

ت اون وجواب رد من واسه خوشبختی کرد.ازم خواست بدون توجه به درخواس
شمم عزیز تر واابل  شنهاد به چ شیم.با این پی ستای خوبی برا هم با شه دو همی
احترام تر از همیشـــه اومد.دوســتی که برام الگو بود ومطمئنا برام یه الگو می 

 موند.
 

شتم اما با  شق دیدن کارن پا به مهد گذا ضاعف وبه ع شنبه با یه دنیا انرژی م
گاه به شور افتاد.یعنی امکان داشت فرید جای خالیش روبرو ش دم.دلم نا خودآ

صمیمی که مثلا ارار بود من بگیرم مارو از دیدن  به خاطر کنار اومدن کارن با ت
 هم محروم کرده باشه؟

 
که حتی نفهمیدم کی مواع ترخیص  با خودم فکر وخیال کردم  تاظهر اونقدر 

صبح رو می موندن رسید.بعد شیفت  شون ،بچ بچه هایی که فقط  ه راهی کردن
به ســـالن تذاخوری بردیم  عد از ظهر هم می موندن  که شــیفت ب هایی رو 

 وناهارشون طبق برنامه ی روزانه سر ساعت معین صرف شد.
 



با  له  فاصــ تاق خواب ببره.تو این  به ا ها رو  چه  که ب بت منی ه بود  اون روز نو
.صدای ید رو گرفتمنگرانی عجیبی که مثل خوره به جونم افتاده بود شماره ی فر

 خسته وتمگین اون که توگوشی پیچید،دلم زیر ورو شد.
 

 ـ سلام خاله ندا خوبین؟
 

 ـ ممنون.شما چطورین؟!
 

 احساس کردم زیر لب زمزمه کرد.
 

 ـ چی بگم.
 

 …ـ راستش در مورد کارن تماس گرفتم اون
 

 بی حوصله حرفمو اطع کرد.
 

 کنم دیگه بخوامم بیاد.ـ کمی کسالت داشت نمی تونست بیاد.فکر نمی 
 

صلا عادلانه  صمیمش دلم گرفت وبا دلخوری گفتم:اما این ا یه لحظه از این ت
نیســت.شــما حق ندارین به خاطرشــرایط پیش اومده اونو اینجوری از من دور 

 کنین.



 
 صدای برافروخته وعصبیش باعث جا خوردنم شد.

 
 لایی ســر کارنشــرایط پیش اومده؟شــما می دونین این وابســتگی تون چه ب -

 آورده؟
 

شدن  سونم.اما این دور  سیب بر ستم ونمی خوام که بهش آ ـــ من هرگز نخوا ـ
 …یهویی رو هم ابول ندارم.ما به زمان نیاز

 
 بازم حرفمو اطع کرد.

 
ـ بس کنین خانوم.شما می خواین این بچه رو اربونی احساسان دلسوزانه وبی 

 منطقتون کنین.
 

 شرده شد وبگضم بی صدا شکست.دلم از حرفای بی رحمانه اش ف
 
شما حق ندارین اونو از من  - ست دارم. شتباه می کنین.من کارن رو دو دارین ا

 دور کنین.
 



ـ اگه می دونستین با این کارتون چه بلایی سر اون آوردین هرگز این حرفو نمی 
زدین.اون از دیروز صــبح تا حالا تو بیمارســتان بســتریه.دوبار تشــنج کرده 

 تعریفی نداره. وحالش اصلا
 

احساس کردم زمین زیر پام خالی شد وچشمام سیاهی رفت.با وحشت دستمو 
 به دیوار گرفتم ونالیدم.

 
 وای نه. -
 

 تو لحن صداش یه نگرانی نامحسوس بوجود اومد.
 
 حالتون خوبه؟ -
 

 به سختی گفتم:خیلی بی رحمین.چطور تونستین بهم خبر ندین؟
 

 یه چند لحظه سکون کرد.
 

 ی خواستم بذارم بیشتر از این با بودنتون به ما وخودتون ضربه بزنین.ـ نم
 

 حرفام با هق هق گریه همراه شد.
 



 حالا حالش چطوره؟اون خوبه مگه نه؟ -
 

 با ناراحتی آشکاری جواب داد.
 

 ـ نه خوب نیست.
 

زانوهام تا خورد وبا ناتوانی رو زمین نشستم.اشک چشمامو تار کرد ودلم برای 
 رن پرکشید.دیدن کا

 
 باید ببینمش.…ـ من باید بیام اونجا

 
با دســتپاچگی گفت:زنگ می زنم به شــهاب بیاد دنبالتون.فکر نکنم حالتون 

 اونقدری مناسب باشه که تنها بیاین.
 

ــهلا  ــی بگیرم. ش ــدم ورفتم تا مرخص ــختی از جام بلند ش ــهاب بیاد به س تا ش
سختانه مخالفت کردومن بی توجه ب سر شه  سمبرخلاف همی و ه مخالفتش لبا

کارن  گه اخراج بشــم. گه برام مهم نبود ا هد بیرون زدم.دی عون کردم واز م
حالش خوب نبود واین تو اون لحظه مهم ترین چیزی بود که می تونستم براش 

 نگران باشم.
 



 به محد رسیدن شهاب، سوار ماشین شدم و اون به راه افتاد.
 

 ودن مسلط باش.ـ چته دختر؟دست وپاتو حسابی گم کردی.به خ
 

 البم تند وچکش وار به افسه ی سی*نه ام می کوبید.
 

ـ چطور می تونم به خودم مسلط باشم؟اون بچه بیشتر از بیست وچهار ساعته 
 که تو بیمارستان بستریه.می فهمی؟

 
شت رو  شوگذا ستام پنهون کردم وبا ناباوری زدم زیر گریه.پا صورتمو مابین د

 کرد.ترمز وگوشه ی خیابون تواف 
 

 ـ ببین اگه بخوای اینطوری بکنی اصلا نمی برمت.
 

به طرفش برگشــتم وبا تندی گفتم:داری تهدیدم میکنی؟تو هیچ می دونی من 
 دارم چی می کشم؟

 
 واسه چند لحظه تو چشمام مکث کرد.

 



فرید که باهام تماس …ـــــ پریشــونیت داره نگرانم می کنه ندا.به خودن بیا
ره.مطمئن باش اونجا کسی از این حال پریشونت گرفت،گفت اوضاع از چه ارا

 اسقبال نمی کنه.اینو بفهم.
 

چیزی نگفتم.برام واکنش دیگرون اصــلا مهم نبود.من تو اون لحظه فقط می 
 خواستم هرچه سریع تر خودمو به کارن برسونم.

 
تا رسـیدنمون به بیمارسـتان دیگه حرفی بینمون رد وبدل نشـد.شـهاب با فرید 

ون گفت که تو کدوم بخش هســتن.پاهام اصــلا ادرن ادم تماس گرفت وا
 برداشتن نداشت .نفهمیدم با چه حالی خودمو به اون بخش رسوندم.

 
فرید روی صــندلی نشــســته بود وســرشــو با دوتا دســت گرفته بود.از دســتش 

 عصبانی بودم.اون حق نداشت این موضوع رو ازم پنهون کنه.
 

یدن با د ند کرد و ند تمگینی با درک حضــورمون ســربل حال لبخ م تواون 
زد.ازچشمای ناراضیش می خوندم که اصلا از حضورم تو اون بخش خوشحال 

 نیست.
 

 این شهاب بود که تو صحبت باهاش پیش ادم شد.
 



 ـ سلام داداش چه خبر؟
 

 با اشاره ای کوتاه به اتاای که کارن توش تحت مراابت بود،جواب داد.
 

ــکی که معاین ــنهاد روانپزش ــــ به پیش ه اش کرد با دکتر فهیم تماس گرفتیم تا ـ
 بیاد.ظاهرا اضیه بگرنج تر از این حرفاست.الآنم دکتر تو اتااشه.

 
ــته ی اتاق دوختم.فرید آروم زیر لب  ــختی ازش گرفتم وبه در بس نگاهمو به س

 گفت:کاش نمی اومدین.دارین همه چی رو با بودنتون خراب می کنین.
 

 عصبی بهش توپیدم.
 

ــما ه ــــ کاش ش ــاون نمی کردینـ چی تو گوش اون بچه …م اینقدر زود اض
 خوندین که به این روز افتاده.

 
 نفسشو با حرط فون کرد ونگاه تندی بهم انداخت.

 
ـ حالا دیگه من مقصر شدم؟مثل اینکه یادتون رفته چطور جلو چشمای کارن 
شنبه ها رو هم با  شما حتی فرصت پنج  شقونه تون می رسیدین. به ارارهای عا

 ضور اون مرد ازش دریک کردین.ح
 



 ابل از اینکه جوابی بدم ،مگرورانه شونه بالا انداخت وسر تکان داد.
 

ــــ البته ارار هاتون اصلا به من مربوط نمی شه.به هرحال این زندگی شخصی 
شتر از این بازیچه ی تردید  سان اون بچه بی سا ستم اح ست .اما نمی خوا شما

ر می کنم ای کاش اون مواع که خودتون دارم به این فک…وتصــمیم شــما بشــه
 پیشنهاد دادین از زندگی ما بیرون برین،نه نمی آوردم وابول می کردم.

 
 باخشم رومو ازش گرفتم.

 
ــــ دارین دسـت  پیش رو می گیرین که پس نیفتین.شـما از همون اولشـم می 

 میه چیزی این وسط تگییر کرده.اینو ما نمی تونی…دونستین این کار تیر ممکنه
 انکار کنیم.

 
ــتم که به  ــجاعت رو داش ــر بودم،باز این ش ــط تنها من مقص حتی اگه این وس

واسه چند لحظه تونگام عمیق شد وبعد با مکثی …حقیقت اعتراف کنم اما اون
 چند ثانیه ای چشماشو رو هم فشرد.

 
ـــ آره بهم خوردن این ارتباط اوی یه جورایی تیرممکن بود اما این شما بودین 

ک به ضــرر که تو  ادم شـــدین.مگه نگفتین این وابســتگی  ان کردنش پیش 
 هردوتونه؟ خب منم با این دید تو این اضیه پیش رفتم.



 
 ـ اما حرفایی رو توگوشش در مورد من وابراهیم خوندین که حقیقت نداشت.

 
 صداش بی اختیار بالا رفت.

 
ستم اتفااان پیش اومده رو بپذی ـــ کدوم حرفا؟ من فقط از کارن خوا نکه ره.ایـ

هرآن ممکنه شــما ازدواج کنین ودیگه مثل همیشـــه نتونین به این رابطه ادامه 
 بدین.

 
 اشک تو چشمام حلقه زد وبا بگضی مهارنشدنی نالیدم.

 
ـ باورم نمی شه این نهایت بی رحمیه.به چه حقی این مزخرفان روتو گوشش 

 خوندین.
 

 صورتش از خشم سرخ ورگ گردنش متورم شده بود.
 

 ه تیر از اینه؟ـ مگ
 

 شهاب مداخله کرد.
 

 ـ هی رفیق آروم باش.



 
شمم لنگر انداخته  شه ی چ شک مزاحمی رو که گو شت اطره ی ا با نوک انگ

 بود،پس زدم.
 

ــ برام مهم نیست چی تو سرتون میگذره.اینو برای دفاع از خودمم نمیگم.فقط  ـ
ما تواین مورد خیلی به کارن از من وشــ که  بدونین  مل می خوام اینو  تر ع

شو زد.منم میخوام  صمیم بگیره وحرف دل سی به جاش ت شت ک کرد.لااال نذا
شما دیگه مانع  ضوع می تونه کاری کنه که  همین کارو بکنم واگه گفتن این مو
دیدار من واون نشــین باید بگم که همین دیروز به ابراهیم جواب رد دادم.حالا 

 می تونم ببینمش؟
 

 شهاب با ناباوری زمزمه کرد.
 
 تو چی کار کردی؟! ـ

 
 لبخند عجول ودستپاچه ای رو لبم سبز شد.

 
ـ بهش گفتم نمی تونم باهاش ازدواج کنم.چون دلایل خیلی مهم وبزرگی برای 

 موندن تو ایران دارم.
 



 فرید خودشو میون بحث ما انداخت وخیلی جدی وخشک جواب داد.
 

سوزی افراطی شتباهی کردین خانوم.اینم از همون دل شه می  ــــ کار ا تون ری
ــی که نتیجه وثمری نداره چنین  ــاس ــدین به خاطر احس ــر ش گیره.چطور حاض

 فرصت بزرگی رو از دست بدین؟
 

 پوزخند تلخی زدم وبا ناامیدی سرتکان دادم.
 

شترمتنفرم از اینکه ببینم آدما  ـــ من از آدمای متظاهر ودورو بدم می یاد. اما بی ـ
که نیســتن. می خوای به چیزی میکنن  ظاهر  بت ت ثا فا چی و  با این حر ن 

 متاســفانه یا خوشــبختانه من شــما رو…کنین؟اینکه خیلی بد واســی القلبین؟
قاومتمو  فا نمی تونین م با این حر باورنمی کنم.پس  ناختم و اینجوری نشــ

 بشکنین.من از کارن دست نمی کشم.
 

کلافه بود.اینو ازمشت شدن بی اختیار جفت دستاش ودوختن نگاه بی هدفش 
سرم می شد درک کرد.حس ششمم بهم میگفت داره باخودش کلنجار به پشت 

بده.واون اینکارو درنهایت بی رحمی  یه جواب دندون شــکن بهم  می ره که 
 کرد.

 
ــــ شما میگین این احساس بی نتیجه نیست.خب پس لااال واسه منم روشن 
تاثیر گذار زندگی پســرم  تا کجا میخواین پیش برین.من تنها شــخص  کنین 



اون مادر داره می فهمین؟شــما که احیانا نمیخواین جای اونو براش نیســتم.
 پرکنین.

 
ــط نبود،مطمئنا  ــتم یا علااه ای این وس ــو باور نداش ــماش اگه اون برق تو چش
حرفاشــو باور می کردم اما درد اینجا بود که از نگاه گریزونش می خوندم داره 

به تا  نه  با این حرفا منو از خودشــون دور ک نه  خامش هیچ  تلاش میک یال  خ
ــیب نبینیم.اادامی که دیگه بی فایده ودیر به نظر می  کدوممون تو این رابطه آس

 رسید.
 

با این حال حرفش اونقدری برام سنگین بود که دیگه نتونستم خودموکنترل کنم 
 وزدم زیر گریه.

 
 ـ خیلی بی انصافین.چطوری دلتون می آد با این حرفا دلمو بشکنین؟

 
 و لای موهاش فرو برد ومعذب نگاهشو ازم گرفت.با حرط انگشتاش

 
 …ـ من به خاطر خودتون

 
ــمت اتاق کارن  ــیحش با هق هق گریه وادم هایی لرزون به س بی توجه به توض
شن اما  شهاب به طرفم اومدن که مانعم ب شوکمی باز کردم.فرید و رفتم.در اتاا



سرشو بلند کرد وبه محد دی شدن در دکتر فهیم  ستن.با باز  ابروهاش  دنمنتون
ست کارن که به خاطر  متفکرانه بهم گره خورد.نگاه بی تابمو ازش گرفتم ورو د
تزریق مدام سرم کبود شده بود،میخکوب شدم.نفس توسی*نه ام حبس شد.بی 
ستام پنهون کردم ودر حالیکه  شت د صورتموپ اختیار به چارچوب تکیه دادم و

یر من همش تقص…ودبه سختی می گریستم زیر لب گفتم:همش تقصیر من ب
 بود.

 
ــرمو بلند کردم.فرید بود که نگران  ــید.س ــتین مانتومو کش ــه ی آس ــی گوش کس

 وناراحت بهم چشم دوخته بود.
 

ـــــ تورو خدا بس کنین.با این کار اون بچه رو هم زجر می دین.یه نگاه بهش 
 بندازین.ببینین با چه حالی بهتون خیره شده.

 
شمای نیمه ب سی منو می پایید،زل بطرف کارن چرخیدم وبه چ ازی که با دلواپ

 زدم.
 

ست.دلم می  شخص بود تبش بالا صورن گل انداخته و بی حالش کاملا م از
 خواست این دوسه ادم فاصله رو به یه بهونه طی کنم وخودمو بهش برسونم.

 
با التماس نگاهمو به دکتر فهیم دوختم.اونم یه نگاه گذرا به کارن انداخت وزیر 

 دایقه. بیشتر نشه. لب گفت:فقط پنج



 
شم به  ستان چ سرکوچولویی که رو تخت بیمار سمت پ شکامو پس زدم وبه  ا

 راهم بود،پرکشیدم.
 

ست.تو خلون کوتاهی که به  سرش ب شت  دکتر از اتاق بیرون رفت ودروهم پ
شما وگونه  سرکارن رو تو بگلم گرفتم وچ ست آورده بودم فارغ از زمان ومکان  د

 بار ب*وسیدم. ی تب آلودش روچندین وچند
 

 ـ تو اینجا چی کار میکنی عزیز دلم؟نگفتی خاله ندا اگه بفهمه تصه میخوره؟
 

نت بودم.می  مد با بگد گفتم:امروز کلی منتظر او گام کرد وحرفی نزد. فقط ن
شت  شه پی سه همی سی.ماما وا ست بتر ستم بیای تا بهت بگم دیگه لازم نی خوا

 می مونه.
 

 ونه ام سر خورد.دو تا اطره اشک داغ رو دوطرف گ
 

 ـ دیگه هیچکی نمی تونه مارو از هم جدا کنه.باور کن.
 

اشک توچشمای خوش رنگ اهوه ایش حلقه زد.با گریه خم شدم و رو دستای 
 مهربونشم ب*وسه زدم.



 
 پسر اشنگم.…ـ عزیز دلم

 
 با باز شدن در خودمو عقب کشیدم وناشیانه سعی کردم اشکامو پس بزنم.

 
 صحنه سرشو پایین انداخت. فرید با دیدن این

 
 ـ دکتر میگه بهتره بیاین بیرون.هیجان بیشتر از این براش خوب نیست.

 
صوم کارن  صورن مع سه آخرین بار نگاهمو به  سرتکان دادم و وا با ناامیدی 
شه؟ماما  شو با سته گفتم:زود خوب  شش آه سرمو خم کردم وزیرگو دوختم.

 طاات نداره تو رو روی این تخت ببینه.
 
جام بلند شــدم وبه ســمت فرید رفتم.نگاهمو با اطمینان به چشــماش که  از

شم لعنتی رو حفظ کنه دوختم.مطمئن  شت اون ترور وخ سعی دا سختانه  سر
بودم دیگه نمیذارم منو با حرفاش خورد کنه.اگه لازم بود دوست داشتن وعلااه 
 مو با شــکســتن ترورم بهش می فهموندم اما نمیذاشــتم این شــادی و موهبت
کنار هم بودنمون رو به اسم فدا کاری و ایثار و در اصل با ملاحظه گری ازمون 

 دریک کنه.اون حق نداشت به جای من وکارن تصمیم بگیره.
 



با خروجم از اتاق،نگاهم به انتهای بخش یعنی جایی که دکتر وشــیدا و وحید 
نگاه ایســتاده بودن دوخته شـــد.اخمای فرید تو هم گره خورده بود وکاملا از 

سه  شهاب دو ست. ضی نی شد حدس زد که از بودن وحید زیاد را صبیش می  ع
 ادمی جلو اومد.

 
 ـ بهتره که دیگه بریم.

 
 فرید با تکان دادن سر ونگاه گذرایی که به شیدا انداخت،حرفشوتایید کرد.

 
ـ منم اینطور فکر می کنم.نمی خوام خدایی نکرده برخورد بدی بین شما ومادر 

 اد.کارن بوجود بی
 

مکثی که رو کلمه ی مادر داشت البمو بی اختیار تکان داد.خودمو که نمی شد 
فریب بدم.هرچقدرهم که تلاش می کردم باز اون زن که طلبکارانه وعصــبی به 
مسیر اومدنم خیره بود اسماً وظاهراً مادر کارن می شد.ومن اینو با همه ی تلا 

ور به زندگی این بچه گذاشتم،با بودن حقیقتش،متاسفانه از همون روز اول که پا
شینی کنم وجا بزنم.اومده بودم که برای  شد عقب ن شتم.ولی این دلیل نمی  دا
همیشــه تو این رابطه بمونم.اونم درســت واتی که می دونســتم از زندگی دایقا 

 چی میخوام.
 



ـ برام مهم نیست.چیزی که این میون برام بیشتراز همه اهمیت داره خوب شدن 
 .حال کارنه

 
ــیده  ــون رس ــون بده چون دیگه به دوادمی ش ــد عکس العملی نش ــت نش فرص
ضور  صی و خونوادگی ح صو ست تو این جمع خ شهاب که نمی خوا بودیم.
داشــته باشــه خداحافظی کوتاهی کرد واز بخش بیرون رفت.بهم گفت که تو 

 ماشین منتظرم می مونه.
 

مه تون  با ه فت: عارف گ بدون ت جدی و ما خیلی  با دیدن  از همون اول دکتر 
اتمام حجت کرده بودم که زیاده روی تو کارتون نباشــه اما ظاهرا تک تک تون 

 اینو زیر پا گذاشتین.
 

تا اومدم جوابی بدم شــیدا صــداشــو بالا برد وانگشــت اتهام رو به ســمت من 
 نشونه رفت.

 
ــــ اگه کارن الان رواون تخت خوابیده همش تقصیر توعه.مثلا می خواستی به 

 کنی؟منو ازش دور کردی که این بلا رو سرش بیاری؟پسرم کمک 
 

 دکتر فهیم خواست میونه داری کنه.
 



ـــــ خانوم آذریان لطفا آرامشــتون رو حفظ کنین.نه اینجا جای اینجور بحث 
 هاست نه الآن زمان بازخواست واین واون رو متهم کردن.

 
ــیدا به گریه افتاد وبا حال خراب وداتونی که هیچ کنترلی به رو ــش ت ش نداش

 جواب داد.
 

ـــ یعنی می گین من دارم اشتباه می کنم؟شما که خودتون شاهد بودین چطور 
این بود اون …این دوتا حق دیدن بچه مو به بهونه ی خوب شــدنش ازم گرفتن

خت  کارن رو ت که ازش حرف می زدین؟ارار بود آخرش  مانی  ند در رو
 بیمارستان بیفته؟

 
 قریبا فریاد زد.به سمتم برگشت وبا حال منقلبی ت

 
 ـ چی از جون پسرم می خواستی لعنتی؟ کارن چرا باید اینطوری مرید شه؟

 
ــتر از این تو  ــت.نموند که بیش ــرتکان داد واز کنارمون گذش ــف س دکتر با تاس

 جریان دعوا وبحثمون ارار بگیره.ظاهرا همه مون ناامیدش کرده بودیم.
 

 فرید به حمایت از من خودشو جلوم سپرکرد.
 



با این حرفا می خوای به چی برسی؟اینکه مورد ظلم ارار گرفتی وما تو رو از ـ 
به همین حال …بچه ان جدا کردیم؟ روزی که گذاشــتی ورفتی کارن دایقا 

افتاد،منتها تو برنگشــتی تا بهش این امید رو بدی که کنارش می مونی اما ندا 
 برگشت.

 
ب ااطعانه ومحکمی که شیدا و وحید که جای خود داشتن،منم حسابی از جوا

با چشــمای گرد شــده  در برابر توهین های شــیدا داد جا خوردم.برگشــتم و
شون هایی که ابل دیدن  شدم.نه به اون اولتیماتوم ها وخط ون صورتش مان  تو
کارن ودور از چشــم این دونفر برام می کشــید نه به این حمایت وپشــتیبانی 

 ه ندای بدون پسوند ارتقا داده بود.صمیمانه که منو از خاله ندا وخانوم محترم ب
 

 شیدا نفسشو با حرط فون کرد.
 
 مثل اینکه اضیه خیلی جدیه. -
 

 فرید با بدجنسی جواب داد.
 

 ـ این تو رو ناراحت می کنه؟
 

 وحید دخالت کرد.
 



ــــ بهتره حد وحدود خودن رو بشناسی.تو حق نداری با همسر من اینجوری 
 حرف بزنی.

 
کید ناجوونمردانه داشت وهمینم خون فرید رو به جوش روکلمه ی همسر یه تا

 آورد.
 

 ـ اونم حق نداره به ندا توهین کنه.
 

 شیدا با بیزاری گفت:
 
یت - کارن هم بیشــتر اهم یااتی.یعنی این دختر بران از جون  که بی ل قا  ح

داره؟اینجوری می خوای واسه پسرن یه پدر نمونه باشی؟نمی بینی کارن رو به 
 انداخته؟ چه حال وروزی

 
 پوزخند فرید پررنگ تر از همیشه رو لبش نقش بست.

 
ــئله  ــیانه برخورد کنی.مس ــتم اینقدر ناش ــیدا.انتظار نداش ــــ ناامیدم کردی ش ـ
شده ای.نگفته می دونم دردن  سه من مث یه کتاب خونده  ست که تووا اینجا
چیه.می خوای با این حرفا بار عذاب وجدان رواز روشــونه هان برداری. اما 

افلی از اینکه چشــمان همه چیزولومی ده.نه فقط تو،هردوتون همین حس و ت



صمیم  سه ت صیرهارو بندازین گردن یکی دیگه و وا حال رو دارین.میخواین تق
 های ناجوونمردانه تون دلیل تراشی کنین.

 
ستان  وحید با نفرن گفت:یعنی می خوای بگی دلیل بودن کارن روتخت بیمار

 ماییم؟
 

صدای سخی بود امابا این  خنده ی بی  سر تکان دادنش گویا تر از هرپا فرید و
 حال جواب داد.

 
ــــ خودتو نزن به اون راه عزیز دردونه ی حاج رحمان.تو می دونی من دارم از  ـ

 چی حرف می زنم.یعنی اعتراف به اشتباه اینقدر واسه ان سخته؟!
 

 شیدا دوباره خودشو جلوانداخت.
 

خودن همه چیو با هم ااطی کنی.ما اگه الان  ـ عادتته واسه به حق نشون دادن
 اینجاییم واسه خاطر دسته گلیه که ندا جونتون به آب داده.

 
ید  که بتونم چیزی بگم،فر بل از این ما ا گاه تو هم گره خورد ا ناخودآ مام  اخ

 جوابشو داد.
 



اون داشت با ترک کردن ما ودور شدن …ـــ آره واسه خاطر اشتباهیه که ندا کرده
ق داشتن یه مادر خوب وفداکار رو ازش می گرفت.این چیزیه که اون ازکارن ح

 بچه نتونست تحمل کنه.
 

 اشک تو چشمای شیدا حلقه زد و گوشه ی پلک چپش به حالت عصبی پرید.
 

ــ تو میخوای اونو جایگزین من تو زندگی کارن کنی.آره؟من فقط مادرشم.می  ـ
 …فهمی؟تو حق نداری

 
 ـ شیدا خودتوکنترل کن.

 
نو وحید گفت ودســتای لرزونش روگرفت واونو عقب کشــید.لبخند پیروز ای

حال  یدنش منو خوشــ که د ندی  ـــت.لبخ ید نشــس بای فر نه ای رو ل ندا م
ست آویز  ضور من فقط یه بازیچه ود ساس میکردم تواین بحث ها ح نکرد.اح

 بوده تا فرید بتونه این مجادله رو ببره.
 

 شیدا بی ارار وعصبی سرش داد زد.
 

یخوای باهاش ازدواج کنی تا منو از زندگی کارن بیرون بندازی. میخوای ـ تو م
 با این کار پسرمو ازم بگیری.



 
فرید نگاهشو ازم دزدید و درعون سرسختانه وتیر اابل نفوذ تو چشمای شیدا 

 زل زد.
 

ـــــ می خوام باهاش ازدواج کنم چون دوســتش دارم و اون همســر ایده آلمه. 
یه مادر فوق العاده واســـه  چیزی که هرگز تو زندگیم ته  تجربه اش نکردم والب

شته.واما تو ست از این کولی بازی …کارن.چیزی که اون هیچ وات ندا بهتره د
برداری وسرن تو زندگی خودن باشه.می خوای مادر بودنت روثابت کنی؟ از 

 این بحث های بی نتیجه دست بردار تا کارن بتونه با آرامش زندگی کنه.
 

شکهایی که  ست ا س شیدا پایین می اومدن،پای اراده مو  شمای  تند تند از چ
به  با  که  یک دهم چیزایی نبود  ید امروزبهم زد حتی  که فر ندی  کرد.حرفای ت
شیدا کوبید.نگاه ناامیدموازش گرفتم وبه طرف  شون انگار تو دهان  زبون آوردن

 تدرخروجی پاتند کردم.شنیدن اعترافش حتی ذره ای دلمو گرم نکرد.اون دوس
داشتنش رو با تحقیر شیدا وسواستفاده از حضور من، انگار توصورتم تف کرده 

 بود.
 

صدای ادم های بلندش و اسممو که حالا پسوند خانوم رو با خودش یدک می 
 کشید از پشت سرمی شنیدم.

 
 ـ ندا خانوم تورو خدا وایسین.باید واسه تون توضیح بدم.



 
سید وباز  ستان بهم ر ستینموگرفت.انگار با اون جلوی ورودی بیمار شه ی آ گو

شو بهم تحمیل  ضور ست ح سته بود که هر وات خوا سم ارار داد ب تیکه از لبا
 کنه اونو بکشه وتوجهمو به خودش جلب کنه.

 
 با خشم دستمو پس کشیدم.

 
می …ـــــ چیو می خواین توضــیح بدین؟شــما که همه ی حرفاتون رو زدین

ش سرجاش بن شیدا رو  ستین با اون حرفا  شون با این حرفا انتقام خوا ونین واز
 بگیرین اما منوکوچیک کردین.

 
 شرمنده سرشو پایین انداخت.

 
 ـ ندا خانوم خواهش میکنم اینو نگین.

 
نیش اشک توچشمام نشست.سعی کردم این بگد لعنتی رو هرطور شده فرو 

 بدم.الآن اصلاجای گریه نبود.
 



ــد؟تا چند دایقه پیش که ند ــــ ندا خانوم؟!!چطور ش ای خالی بودم.ندایی که ـ
شدن  سه تحقیر  سر ایده آلتون بود.همونی که وا شتین وهم ستش دا ظاهرا دو

 شیدا حاضر شدین لفظاً اصد ازدواج باهاش داشته باشین.
 

احســـاس کردم حرفام خیلی براش ســنگین بود چون یه تم بزرگ تونگاهش 
 نشست وصورتش از شدن عذاب جمع شد.

 
تون معذرن خواهی کنم.به جون کارن که می دونین ـ نمی دونم با چه زبونی از

 چقدر برام عزیزه اصد جسارن نداشتم.
 

 با پوزخندی که نشد پنهونش کنم رومو ازش گرفتم.
 
ضمن  - سم بخورین.در سه اثبان حرفاتون جون اون بچه رو ا ست وا لازم نی

 من به معذرن خواهی شما نیازی ندارم.
 

تم.به محد رســیدنم به ماشــین شــهاب وباز ادم تند کردم واز پله ها پایین رف
 کردن در جلو،فرید خودشو دوباره بهم رسوند ومانع سوار شدنم شد.

 
 باید با هم حرف بزنیم. -
 

 ـ اما من با شما حرفی ندارم.



 
 ـ به خاطر کارن..خواهش می کنم.

 
گاه عقب نشــینی کردم وحرفی  با یادآوری تن بیمار ورنجور اون بچه نا خودآ

ــهاب گفت:اگه اجازه بدی من خودم ندا خانوم رو می  نزدم.خم ــد ورو به ش ش
 رسونم.باید باهاشون حرف بزنم.

 
نامطمئنی  شــهاب نگاه مرددی بهم انداخت و من برای راهی کردنش لبخند 
زدم.اون که رفت،فرید با دســتپاچگی منو به ســمت ماشــین خودش راهنمایی 

 کرد.
 

 ـ پس کارن چی میشه؟
 

 باز کرد. در ماشین رو برام
 

 ـ شما رو که رسوندم زود بر میگردم.
 

سوار شدم ومنتظر شنیدن حرفاش به بیرون خیره موندم.از بیمارستان که خارج 
 شدیم گفت:

 



باورکنین نمی خواســتم با اون حرفا به شــما توهین کنم. برخوردم امروز وااعا -
جه وافتضـــاو بود.راســتش به حدی بابت کارن ناراحت بودم که به بدترین 

 ممکن دربرابر شما وبعدشم شیدا واکنش نشون دادم.
 

 با ناراحتی گفتم:
 
رفتارتون خیلی اشــتباه بود.حرفایی که به من زدین به کنار،اماچیزایی که به -

 شیدا گفتین اابل بخشش نیست.
 

ــــ همه ی هدف من این بود زبون اعتراضشون رو کوتاه کنم،تا دست از متهم 
ابول دارم یکم زیاده روی کردم وشاید یه جورایی به اول کردن شما بردارن.البته 

 شما خواستم ازشون انتقام بگیرم.
 

 ـ اینکارو با سواستفاده از وجود من کردین.با بازیچه ارار دادنم.
 

 خیلی سریع وجدی عکس العمل نشون داد.
 

 ـ اما من شمارو بازیچه ارار ندادم.باورکنین.
 



بی می شم از اینکه بخوام دوباره تکرارشون ـ پس اون حرفا چی بود؟وااعا عص
کارن بودن گفتین مادر  اه تون و که درمورد علا ما همین چیزایی   نمی…کنم.ا

 خواین که زیرش بزنین؟
 

 نگاهشو ازم گرفت وبا کمی مکث جواب داد.
 
نه زیرش نمی زنم.اما با گفتنشونم اصد سواستفاده از شمارو نداشتم.هرچی  -

 ن وجلوی اون دوتا به زبون آوردم حقیقت محد بود.که اونجا،تو بیمارستا
 

 اینبار ناتافل از جوابی که داد جاخوردم وبا ناباوری زمزمه کردم.
 

 …ـ این یعنی
 

 به طرفم برگشت وصاف توچشمام خیره موند.
 

ــ دوستتون دارم این اون چیزیه که تو رابطه ی سه نفره مون تگییر کرده ومانع …ـ
 جداشدنمون می شه.

 



ــرمو ــیدم .اون بالأخره اعتراف  س با خجالت پایین انداختم ویه نفس عمیق کش
کرد.حرف دلشــو زد واین ســکون احمقانه رو شــکســت.چیزی که مدتها بود 

 منتظرش بودم.
 

م نمی خواست…ـ راستش از همون اولین باری که دیدمتون درگیر این حس شدم
 بهش بها بدم.امانشد.

 
 د باعث شد بی اختیار بپرسم.اون ناامیدی وحسرتی که توکلامش بو

 
 ـ این موضوع شمارو ناراحت می کنه؟!

 
ــــ واتی می دونم تهش چیزی نیست که بتونم بهش دلخوش باشم،معلومه که 
صورنکردم.چون  ساس رابطه ای ت سه این اح ناراحتم می کنه.من هیچ وات وا

 در نظرگرفتن رابطه واسه اش نهایت خودخواهی وظلم به شماست.
 

به تو نی نی  کاری  فدا  با خودم فکرکردم  ـــدم و جذابش خیره ش مای  چشــ
شخصیت خاصی که داره که خیلی می یاداما اون حق نداشت در مورد من این 

 کاروبکنه.مطمئن بودم که بهش این اجازه رونمی دم.
 



ـــ مث اینکه تصمیم گرفتن درمورد دیگرون،عادتون شده.فکر نمی کنین همین 
!یادم نمی یاد بهتون این اجازه روداده باشــم عادن به نوعی خودخواهی باشــه؟

 که در مورد ظلمی که اراره بهم بشه کاری بکنین.
 

 سعی کردم شیطنت تو حرفامو پنهون کنم اما از چشمای تیزبینش دور نموند.
 

 ـ دارین سر به سرم میذارین مگه نه؟
 

وای خدای من ،هنوزم فکرمیکرد حرفاش درســته ومن فقط اصـــد شــوخی 
که اذیتش کنم  یا… دارم ـــه این ـــت ازم اعتراف بگیره.واس یدم میخواس ـــا ش

سربچه های تخس  شگول کردم.اونم مثل پ شوندادم وخودمو با موبایلم م جواب
 لج کرد.

 
ــوع هیچ تاثیری تو  ــتن این موض ــه جوابمو ندین.اما بازم می گم دونس ــــ باش ـ

نار وع کتصمیم من نداره.باید این رابطه کم ومحدود شه تا کارن هم با این موض
بیاد.به هرحال اون هموطنتون نشــد یکی دیگه.شــما که تا آخر عمر نمی تونین 

 به خاطر کارن مجرد بمونین.
 

 چشمامو ریزکردم وطلبکارانه بهش تشر زدم.
 



ـ خیلی بدجنسین.حالا که اینجوریه باید بگم من وکارن هم نمیذاریم همچین 
تا آخر عمر م ید من بخوام  ـــا ته.درضــمن ش فاای بیف ات ات جرد بمونم اونو

چی؟شــما به جای تهدید کردن من به فکراون دروغ هایی باشــین که تحویل 
 شیدا وبرادرتون دادین.

 
 با خنده جواب داد.

 
 ـ کدوم دروتا؟

 
 براش پشت چشم نازک کردم.

 
ستثنایی که  صت ا سر ایده آل وچه می دونم فر ضیه ی ازدواج وهم ـــ همین ا ـ

 نصیبتون شده.
 

ضر جوابیم ح شوق اومده بود و بعد مدتها فارغ وبی خیال می از حا سر سابی 
 خندید.

 
 ـ پس خودتونم ابول دارین که بیشتر شبیه یه دروغ می مونه.

 



ــــ والله چی بگم؟حالا دم خروس رو باورکنم یا اسم حضرن عباس رو؟آخه 
فاتی می کرد که چه می دونم  یه اعترا تا همین چند دایقه پیش داشـــت  یکی 

 ت محد بوده واز این حرفا.هرچی گفته حقیق
 

 ـ خوب بلدین از آدم آتو بگیرین ها.
 

 شونه بالا انداختم.
 

 ـ چاره چیه.آدم باید تواین دوروزمونه زرنگ باشه.
 

 جلوی در خونه نگهداشت وباای خنده شو خورد.
 

ــــ از شــوخی گذشــته وااعا هر حرفی که زدم از ته دل بوده.شــما دختر خیلی 
شا ستین اما من  شا همه ی این خوبی ه شتنتون روندارم.پس خواه ستگی دا ی

سم فقط  سا ستن اح شوخی بدونین.دلم میخواد دون اعترافان رودر حد همون 
ــه نه چیز  ــه نفره باش ــتی ورابطه ی س ــدن پایه های این دوس باعث محکم تر ش

 دیگه.
 



شو  شد اینقدر راحت خود سختی خورد.باورم نمی  البم از حرفی که زد تکان 
شه.اون  ساس من بهش چیه.اونقدری ازش عقب بک ست بدونه اح حتی نخوا

 دلخور بودم که دیگه چیزی نگفتم وبا یه خداحافظی زیر لبی ازش جدا شدم.
 

با ورودم به خونه،حاج خانوم وشــهاب رومنتظر اومدنم دیدم.از نگاه کنجکاو 
ومشکوک جفتشون کاملا پیدا بود دنبال فهمیدن دلیل این صحبت های دونفره 

 اند.وخصوصی 
 

 ـ چقدر زود رسیدی؟فکرمی کردم با هم برسیم.
 

 با این حرف خودمو زدم به اون راه.اما شهاب با طعنه گفت:
 
مثل اینکه حرفای فرید حســـابی طول وتفصــیل داشــته ،چون من مســیر -

 حالا چی شد؟…همیشگی رو اومدم
 

 می دونستم حتی طعنه هاشم از سر شوخ طبعیشه.واسه همین به دل نگرفتم.
 

 حاج خانوم بی طاات پرسید.
 
 باهان چیکار داشت؟! -
 



 یه نگاه چپ به شهاب انداختم.
 

 ـ همه چیزو به اطلاع حاج خانوم رسوندی دیگه؟
 

 ـ من چیزی رو از زهرا خانوم پنهون نمی کنم.
 

سریع و بی نقص.به نظرم اگه به جای موسیقی  ـــ آفرین به این اطلاع رسونی  ـ
ری صدا وسیما بشی حسابی توکارن پیشرفت تهیه کننده ی سرویس های خب

 کنی.
 

 با پررویی جواب داد.
 

 ـ بدم نمی گی ها.به جون تو حس میکنم یه نیمچه استعدادی هم توش دارم.
 

 ـ شکسته نفسی نکن کار از استعداد واین حرفا گذشته.
 

 حاج خانوم بی حوصله میون کل کل مون اومد.
 

 ه نمی خوای بگی چی شده؟ـ بابا بس کنین دیگه سرم رفت.بالأخر
 



 خسته وداتون رو پله ها نشستم ونفسی تازه کردم.
 

ـ میخواستین چی بشه.یه سری حرفای تند تو بیمارستان بهم زده شد.اونم واسه 
 رفع ورجوع وعذرخواهی خواست باهام حرف بزنه ومنو برسونه.

 
ب یه درصـــدم حرفامو  گام کرد.مطمئن بودم حتی  بدبینی ن با  خانوم  ور احاج 

نکرده.اماچون می دونست تا خودم نخوام چیزی نمی گم اصراری به دونستنش 
 نکرد.

 
 ـ حالا حال کارن چطوره؟

 
گاه توهم رفت.  با یادآوری حرفای فرید ودکتر وچهره ی بیمارش اخمام ناخوآ

 
 ـچندان تعریفی نداره.طفلی بچه از تصه آب شده.

 
 با تردید گفت:

 
 گاری ابراهیم به این حال وروز افتاده.آره؟!شهاب میگه سر اضیه ی خواست-
 



شهاب بکوبم بس که دهانش  سر  سنگینم محکم تو  ست با کیف  دلم میخوا
شت.حالا من باید جواب حاج خانوم رو  سابی ندا ست و ح ست در چفت وب

 چی می دادم؟به ناچار سکون کردم واون با نگرانی ملامتم کرد.
 

ــ چقدر بهت گفتم این موضوع روجدی بگیر واحساسی باهاش برخوردنکن.  ـ
می خواســتی به همین حال وروز بیفته؟صـــدبار بهت گوش زد کردم اینقدر 
خودن رودرگیر یه موضوع نکن اما چه فایده.توهم یکی لنگه ی باباتی.واسه یه 
کار  مه ی وجودتو تواون  یداری می خوای ه ادم بر م که  نه  ها کار خیر خوا

 بذاری.
 

 حرفاشو ابول داشتم اعتران کردم.از جام بلند شدم وبا اینکه 
 

سر یکی یه دونه ی خل ودیوونه ان  ـــ زهرا خانوم تورو جون همین یه نوه ی پ ـ
 ول کن.به خداواسه امروز دیگه خسته ام ونمی کشم.

 
ـــت از ســرم  ظاهرا دس به تر تر کردن و لب شــروع کرد  خانوم زیر  حاج 

ختم وبا یاد برداشــت.نگاهمو ازش گرفتم وبه نقطه ی نامشــخص روبروم دو
 حرفای فرید بی اختیار لبخند رولبم نشست.

 
 



 
 فصل هفتم

 
با جعبه ی کوچیکی که محتوای وساعلم بود از پله های مهد پایین اومدم وبرگه 
ــتم.همین چنددایقه ابل بود که باهاش  ــهلا گذاش ــتعفام رو روی میز ش ی اس

صمیمیتی که با مادر ک سطه ی  شتم.ظاهرا به وا شاجره ی تندی دا شتم  ارن دا
کم وبیش از اضایای بیمارستان با خبر شده بود وحالا طلبکارانه منتظر شنیدن 

 پاسخی از من بود که اصلا بهش مربوط نمی شد.
 

کم از منی ه وبعدش مهدیس حرف نخورده بودم که حالا بخوام به یه مشـــت 
ــه همین واتی از  ــهلا هم گوش بدم.واس ــتانه ی ش ــیحت های ظاهرا دوس نص

صالحه  شروع به حرف زدن کرد طاات نیاوردم وخیلی رک گفتم درم در اومد و
دوست ندارم کسی نصیحتم کنه.همینم زمینه ساز بحثمون شد ومن با حالت 
اهر از پله ها بالا رفتم و وسایلم رو جمع کردم.هرچقدرم که منی ه التماس کرد 

 دست از لجبازی بردارم وبی خیال اون حرفا شم،نشد.
 

 ـ این چیه؟
 
 رگه ی استعفامه.فکر می کنم اینجوری برای همه بهتر باشه.ـ ب
 

 با ناراحتی زمزمه کرد.



 
 من اگه چیزی گفتم به خاطر خودن بود.…ـ بچه نشو ندا

 
 اونوات اینو با نتیجه گیری از حرفای شیدا بهش رسیدی؟…ـ به خاطر من؟

 
 سرشو با شرمندگی پایین انداخت.

 
 ی هم با این موضوع موافق نیست.ـ اینکارو نکن.مطمئنم خانوم همای

 
ساله اما  سط  سته ام.باید برم.می دونم و ــــ این روزا وااعا از لحاظ فکری خ
خواهش می کنم یه کاری کن با رفتنم موافقت شــه.راســتشــو بخوای نمی تونم 

 دیگه اینجا کار کنم.
 

با خداحافظی کوتاهی ازش جدا  نداختم و به دور وبرم ا نه ای  مایوســـا نگاه 
سه بدراه ام نیومد.با این کارم شدم.من صبانی بود که وا ستم ع ی ه اونقدری ازد

 حسابی ناامیدش کرده بودم.
 

 بابا وسایلم رو از دستم گرفت ونگاه دایقی بهم انداخت.
 

 ـ از کارن مطمئنی؟



 
 نگاهی به سردر مهد انداختم و رومو برگردوندم.

 
 ـ باور کنین لازم بود.

 
 ـ پشیمون که نمی شی؟

 
 یدوارم نشم.ـ ام

 
 لبخند مهربونی زد ودستشو دور شونه ام انداخت.

 
ـــ به نظرن ابل از اینکه حاج خانوم از این موضوع باخبر شه وحسابی باببتش 
جفتمون رو ســرزنش کنه بریم واســه خودمون کمی خوش گذرونی کنیم ودلی 

 از عزا دربیاریم؟
 

 با تردید جواب دادم.
 

 ن دیدن کارن؟!ـ می شه به جاش بریم بیمارستا
 

 ـ مگه ارار نیست امروز مرخصش کنن؟!
 



 ـ چرا اما دلم میخواد پیشش باشم.
 

 ـ تو که تموم دیشب رو کنارش بودی.اینطوری که پیش بره از پا می افتی.
 

 واسه چند لحظه تو نگاه با محبتش خیره موندم.
 

ـــ این روزا خیلی ناامیدتون می کنم مگه نه؟جواب منفیم به ابراهیم، ستعفـ ام ا
 وحالام این درخواست های تیر معمول.

 
بانگرانی پدرانه ای گفت:تو هیچوات ناامیدم  منو بیشــتر به خودش فشــرد و

 …نکردی جاما.همیشه باعث افتخارم بودی اما این حساسیت زیاد
 

 ـ شما فکر می کنین دارم اشتباه می کنم؟
 

توسفره ی خونواده ـــ حاج خانوم میگه همش زیر سر منه.این اون نونیه که من 
 مون گذاشتم.چون تورو هم مث خودم بار آوردم.

 
 سرمو رو سی*نه ی پر از امنیتش گذاشتم وچشمامو بستم.

 



ـ شما بهترین بابای دنیایین.خوشحال میشم اگه دیگرون متهمم کن شدم یکی 
 مث بابا مسعودم.

 
جام می نبه بیمارستان که رسیدیم فرید داشت مراحل پایانی ترخیص کارن رو ا

داد.خوشبختانه ازشیدا و وحید خبری نبود.مینو خواهر فرید داشت لباس های 
کارن رو عون می کرد که اونم به محد دیدنم باعلااه کنار رفت تا من این 
سیدگی کنم  صاً به کارن ر شخ ست اینکه من  کار رو انجام بدم.مطمئناً می دون

ا بابا می شه.مینو ب باعث خوشحالی بیشتر اون پسرکوچولوی حساس وعاطفی
ســلام واحوالپرســی کرد وبه شــوهرش مهران که تازه از راه رســیده بود ،ملحق 
شنش رو تنش  شتم کاپ صورن لاترورنگ پریده ی کارن بود ودا شد.نگاهم به 
شتاق جلو  صمیمی وم شد.با دیدن من وبابا خیلی  می کردم که فرید وارد اتاق 

 اومد واحوالپرسی کرد.
 
 م خوبین؟سلام ندا خانو -
 

 برای که توچشماش بود دلمو لرزوند.بی اختیار سرمو پایین انداختم.
 
 ممنون.شما چطورین؟ -
 

 سنگینی نگاهشو رو صورتم حس می کردم.
 



 ـ خوبم.کارن آماده ست؟
 

 کنار رفتم تا بتونه بگلش کنه.
 
 لطفا کلاهشم بذارین هوا سرده. -
 

افظی اون ارار عصــر رو که با با هم از بیمارســتان خارج شــدیم وابل از خداح
 دکتر فهیم داشتیم،یادآوری کرد.

 
سته بود  صرانه ازمون خوا سه رو داده وم صا ترتیب این جل شخ دکتر خودش 

 همگی توش شرکت کنیم واین یعنی باید با وحید وشیدا هم روبرو می شدیم.
 

 از آخرین باری که شــیدا رو دیدم واون با اون روحیه ی داتون وحال نامســاعد
هار روی بیشــتر نمی  ـــه،چ ند و بی منطقی رو تحویلم داده بود س فای ت حر
صومت و طلبکارانه بهم نگاه می کرد و هر آن منتظر  شت.اما همچنان با خ گذ
بود تا بتونه حرفی بزنه.راستش دیگه نمی تونستم دلیل این همه دشمنی رو فقط 

با خود من وحضــورم تو بدم.اون  قام از اون ربط  ید و انت کارن  به فر زندگی 
 مشکل داشت.

 
 نگاهمو ازش گرفتم و به دکتر که خیلی جدی بحث رو شروع کرده بود دوختم.



 
شنج ها وبالارفتن مرتب دمای  صبی، دچار اون ت شار ع ـــ اینکه کارن تحت ف ـ
ــیح  ــما ندونین یا من بخوام در موردش توض ــت که ش ــده چیزی نیس بدنش ش

شارهای ع شتری بدم.اما اینکه دلیل این ف  صبی چی بوده رومایلم از تک تکبی
تون بشــنوم.چراباید زمانی که این بچه روند بهبودیش رو اونم با این ســرعت 
سین طی می کنه یهو دچار چنین واکنش تیرمعمولی بشه  فوق العاده واابل تح
و برون ریزی احســاســیش به شــکل بازتاب جســمی و بدنی باشــه.یعنی مدام 

 ه؟دمای بدنش بالا بره و دچارتشنج ش
 

شاید چون خودمو از همه بیشتر تو این اضیه مقصرمی دیدم زودتر هم شروع 
 به حرف زدن کردم.

 
ترس از اون وابستگی افراطی و تاکیدی که شما برای کم شدن این وابستگی  -

داشــتین و توصــیه هایی که کردین وادارم کرد کمی از کارن فاصــله بگیرم.البته 
می اومد وظاهرا کارن هم باهاش مشــکلی اوایل این موضــوع چندان به دید ن

نداشت اما این فاصله گرفتن همراه شد با اتفاااتی که تو زندگی  شخصیم افتاد 
سوال  شنایی که تموم باورهای کودکانه ی اون بچه رو با بودنش زیر  ضورآ وح
برد.فکر می کنم این تقصیرمن بود که نتونستم خوب این اتفاق رومدیریت کنم 

 ه دچارسوتفاهم شه.ونذارم اون بچ
 

 فرید مداخله کرد.



 
ـ تو این مورد راستش حرفای منم بی تاثیر نبود.خب باید اعتراف کنم به خاطر 
علااه ای که به ندا خانوم داشــتم ،حضــور اون مرد رو تو زندگیش خطر بزرگی 
سه خودم وکارن حس کردم.کمی عجولانه وبی منطق عمل کردم اما همه ی  وا

ــهم بزرگی از  هدفم این بود اون بچه از ازدواج احتمالی خاله ندایی که حالا س
ــیب کمتری  ــاط داده بود،آس ــتن های کارن رو به خودش اختص ــت داش دوس
ببینه.ابول دارم ناشیانه عمل کردم وبه اون با این فکر که اگه دید روشن و واضح 
تری نســبت به تصــمیم ندا خانوم داشــته باشــه راحت تر با ازدواجش کنار می 

د،چیزهایی گفتم که خارج از ظرفیت وتحملش بود.همینم اونو به این حال یا
 انداخت.

 
 سرمو باشرمندگی پایین انداختم.

 
شن تر وبدون تردید حرف  سبت به موضع ازدواجم کمی رو ـــ خب اگه منم ن ـ

 می زدم وباحرفام شمارو دو به شک نمی انداختم شاید این اتفاق نمی افتاد.
 

لاب کرد وطلبکارانه گفت:ظاهرا اینجور که پیداســت شــیدا دســتاشــو تو هم ا
 کسی این میون مقصر نیست.

 
 دکترفهیم ااطعانه جواب داد.



 
ستیم.اینکه چرا باید  صر نمی گردیم.دنبال دلیل واکنش کارن ه ـــ ما دنبال مق ـ
به عکس  یب  یه واپس روی عج با  له  یه اختلا گذر از  چه واتی در حال  این ب

سال ضطرابی دو ابلش ونگرانی فزون رشد یافته اش یعنی نگرانی  العمل های ا
 ای که فراتر از سطح تحولشه،برگرده؟

 
 فرید متفکرانه گفت:شاید چون تو شرایط مشابه ارار گرفته.

 
 چشمای دکتر فهیم برق زد وبا لبخندی که نتونست پنهونش کنه جواب داد.

 
شدن از مادرش دچار همین  سال ابل هم کارن با جدا  ـــ دایقا.دو واکنش ها ـ

 وبازتاب های رفتاری بود.
 

 وحید به حرف اومد.
 

ـ این یعنی اینکه کارن مربیش رو به جای مادرش می بینه وحالا که از نبود اون 
 احساس خطر کرده دست به چنین واکنشی زده؟!

 
 دکتر سرتکان داد.

 



عاطفی  - حدس می زدم اون برای پر کردن خلا  که  با.چون همونطور  تقری
بود مادرش،خانوم فراهانی رو جایگزینش کرده ومتاســفانه خانوم ناشــی از ن

فراهانی هم بدون توجه به اخطار های من این جایگزین شــدن رو با آتوش باز 
 پذیرفتن.

 
ته دلم  کارن رواز  عا  مدی نبوده.من واا کارم ع باورکنین این لت گفتم: جا باخ

شتنی ست دا سر بچه ی دو صلا کی می تونه از این پ ست دارم.ا ن بی تفاو دو
 بگذره؟

 
 ـ خب برای این احساسی عمل کردنتون و واکنش کارن باید پاسخگو باشین.

 
 ـ من که از همون اولش گفتم مقصرم.

 
ـــ ومنم گفتم ما دنبال مقصرنیستیم.شما باید اول با خودتون ونقشی که تو این 

شین کنار بیاین.اگه ارار بر اینه این شته با ستگی و رابطه دارین یا می تونین دا اب
محدود شه یا نه به عکس با پررنگ تر شدن حضورتون صرفاً به دوست داشت 
سترش پیدا کنه،ماباید اینو بدونیم تا به موازان انتخاب  شدن گ شته  ست دا ودو

 شما درمورد بهبود کارن تصمیم بگیریم.
 



نگاه مرددمو به فرید دوختم وازش کســـب تکلیف کردم.اون با محبت به روم 
ما ابل از اینکه بتونم جوابی به دکتر بدم شــیدا با دلخوری اعتران لبخند زد ا

 کرد.
 

ستگی  صمیم مربیش داره.باید این واب ستگی به ت ـــ یعنی چی که همه چیز ب ـ
 محدود شه.

 
وحید برخلاف تصورم در جوابش گفت:به این ،زمانی میتونستی اعتران کنی 

 …اما که حضور این خانوم فقط به علااه ی کارن بستگی داشت
 

 نگاه گذرایی به فرید انداخت وازش رو برگردوند.
 

ــ فکرمی کنم تو این یه مورد حق با دکتره.درضمن ما تو این مواعیت وباوجود  ـ
 وضعیت تو بهتره کمتر درگیر این موضوع شیم.

 
 شیدا باخشم بهش توپید.

 
 ـ هیچ معلومه چی داری می گی؟کارن پسرمنه.

 
مگه یادن رفته …رومنکر شه.اما شرایط تو ـــ کسی هم نمی خواد این موضوع

 دکترن چی گفت؟



 
ست با این حرف فرید  سه رفع حس کنجکاوی ما بود یا اینکه خوا نمی دونم وا
رو حسابی بچزونه که رو به دکتر فهیم گفت:خانومم حدود دوماهی می شه که 
ــوع تنش زا وهیجان  ــته اونو از هر موض ــرانه ازمون خواس بارداره ودکترش مص

 ی دور نگهداریم.آور
 

بوضوو احساس کردم صورن فرید از شدن فشار عصبی منقبد شد ودکتر 
سریع گفت:خب  شدن بحث  شت برای عون  فهیم که کاملا اونو زیر نظر دا

 تصمیمتون چی شد؟
 

 فرید به سختی گفت:من وکارن می خوایم ندا کنارمون بمونه.
 

 با علااه نگاهش کردم ولبخند تمگینی رولبم نشست.
 

 ـ منم همین رومی خوام.
 

خب با این اوضــاع وحید با رضــایت وشــیدا به اجبار پاشــون رو از این ماجرا 
بیرون کشیدن وطبق توافقان وتوصیه هایی که دکتر کرد خیلی زود ازجمع جدا 
سه همین  شیم.وا شته با صحبت دونفره باهم دا ست تا یه  شدن.دکتر ازم خوا

 کلینیک منتظرم می مونه.فرید از اتاق خارج شد وگفت که جلوی 



 
 ـ اینطورکه پیداست مشکل کارن ظاهرا باعث نزدیک تر شدن شما به هم شده.

 
سرمو باخجالت پایین انداختم.دکتر فارغ از ارتباطی که بابت درمان کارن این 

 مدن باهم داشتیم، دستموگرفت ومثل یه دوست صمیمی پرسید.
 
 بهت ابراز علااه هم کرده؟ -
 

ست ـــ گفته دو شتن هیچ رابطه ای رونمی خواد ـ ست دا سه این دو م داره اما وا
 تصور کنه.

 
 با شگفتی سرتکان داد.

 
 ـ اما اون که همین یه ربع ابل چیز دیگه ای می گفت.

 
 مایوسانه جواب دادم.

 
ــ اینارو فقط واسه این گفت که جلو اونا کم نیاره.خودتونم که دیدین حرف از  ـ

 ود.یه رابطه ی جدی متعهدانه نب
 

 ـ اما من اینطور فکرنمی کنم.شاید به در گفته که دیوار بشنوه.



 
 سربلند کردم وگیج ودرمانده به لبخند پهنی که روصورتش بود زل زدم.

 
ــــ ببین عزیزم من فکرمی کنم اون حتی خیلی بیشـتر از تو مایل به داشـتن یه 

به اینم ربط  ـــه گفتن اون حرفارو  ته می ش ته.الب ها با جدی  طه ی  که راب داد 
سر  ضیه ی بارداری هم سته جلوی اون دونفر کم بیاره،اونم بعد فهمیدن ا نخوا

ــو زده ــابقش.امامن مطمئنم حرف دلش ــتن یه …س ــه داش ببین دختر خوب واس
خاطر  به  حالا اون  ادم اوله. ادم، تاثیرگذار ترین  طه ی دونفره مهم ترین و راب

ــاید ندونیم،تو بردا ــوراتش،ترس هاش یا هرچیزی که ما ش ــتن ادم اول تص ش
 من فکرمیکنم بهتر باشه خودن دست به کار شی.…مردده

 
 ـ یعنی می گین من ادم اول رو بردارم؟!

 
ــ مطمئنم اگه این کارو بکنی اون،یک ادم که سهله هزار ادم به سمتت بر می  ـ

 داره.
 

 با دلخوری گفتم:فرید زیادی مگروره.
 
خب مگه …ش ندارهاینطور نیســت یا لااال ســکون الآنش ربطی به ترور -

 دوستش نداری؟مگه بودن کنار اون وکارن بران اهمیت نداره؟



 
 صاداانه جواب دادم.

 
 هردوشون رو ازته دلم دوست دارم.ونمی خوام ازشون جدا شم. -
 

ـــ پس ادم اول رو امتحان کن.مطمئنم پشیمون نمی شی.راستش من فکر می 
ود کارن کنه.اونم حالا کنم جدی تر شــدن این رابطه کمک خیلی زیادی به بهب

 که این بچه محبت مادرانه ی تورو باهمه ی وجود پذیرفته.
 

 حرفاش کاملا متین ودرست بود. واسه همین سکون کردم وچیزی نگفتم.
 

ــبی  ــدم هنوز تو فکر حرفای دکتر بودم.فرید با دیدنم عص ــین که ش ــوار ماش س
ست باحرفا ش ازم زهر گفت:تورو خدا دیدین اون وحید احمق چطور می خوا

 چشم بگیره؟
 

 نگاهی زیر چشمی بهش انداختم وزیر لب زمزمه کردم.
 
 ظاهرا که موفقم بوده. -
 

 برآشفته ومتعجب به سمتم چرخید.
 



 منظورتون چیه؟! -
 

ـ اون می دونه که شما چقدر نسبت به شیدا حساسیت دارین خواسته از همین 
 طریق بهتون ضربه بزنه.

 
هیچ حسی ندارم.شاید باورتون نشه حتی ازش  ــــ مسخره ست.من به اون زن

 متنفرم نیستم.
 

 ـ پس چرا باید از شنیدن خبر بارداریش اینطور بهم بریزین؟
 

 …دستش رو سوعیچ ماشین خشک شد.با ناباوری گفت: اما من
 

 ابل از اینکه بتونه چیزی بگه با زرنگی میون حرفش اومدم.
 
 ور نمی کنم.نگین که ازشنیدنش ناراحت نشدین.چون با -
 

یه زمانی زنم بوده.منم مث هر مرد ایرانی خیلی …خب اون…ـــــ خب اون 
شدین باید اینو  شما که تو این جامعه بزرگ  ضوع کنار نمی آم. راحت با این مو

 خوب درک کنین.
 



 ابرویی بالا انداختم.
 

 ـ پس پای دوست داشتن واین حرفا درمیون نیست؟
 

 بهت پرسید. واسه چند لحظه تونگام مکث کرد وبا
 
 شمابه من شک کردین؟!حرفامو باور نمیکنین؟! -
 

 ـ درمورد علااه ای که می تونین به همسر سابقتون داشته باشین نه.
 

راستش شیدا رو بهونه ارار داه بودم.هدفم رسیدن به چیز دیگه ای بود.اخماش 
 با این حرفم توهم رفت وبه تندی جوابمو داد.

 
ــــ خوبه همین چند روز ابل ــیه دایقا از چه اراره.اینکه چه  ـ اعتراف کردم اض

کســی رو دوســت دارم وچرا با وجود اینکه برام ســخته ازش دور بمونم بازم به 
 اون رابطه ی دوستانه ای که بینمون وجود داره راضی ام.

 
صبانیم کرد.خب منم دایقا دنبال همین بودم.چیزی که بهم  سابی ع حرفاش ح

 رو بده. جسارن برداشتن اون ادم اول
 



شم.می خوای پای زیاده خواهیم بذاری یا چیز  ضی نمی  ــــ اما من به این را
 دیگه.من این رابطه ی صرفاً دوستانه رو نمی خوام.

 
نمی دونم از لحن صــمیمیم شــوکه بود یا از پیامی که تو جزء به جزء حرفام 
ــارتی به  ــد چنین جس ــتش خودمم باورم نمی ش بود.مان نگاهم می کرد.راس

 داده باشم.نیش اشک به چشمام نشست.خرج 
 
 نمی خوام به این رابطه ی دوستانه دلخوش باشم.…دوستت دارم -
 

احساس کردم یه لحظه محبت خالصانه ای تو چشماش نشست اما بلافاصله 
 نگاهشو ازم دزدید.

 
 ـ داشتن یه رابطه ی جدی که فقط به دوست داشتن نیست.

 
 ش دلخوش می بودم.این یعنی نباید به پیشنهاد ازدواج

 
شه شجاعتمو یکجا جمع کردم وگفتم: که اینطور.با و پس لطف کن ت…همه ی 

چشــمام نگاه کن وبهم بگومنو فقط درحد یه دوســـت می دونی وهمینقدرم 
 دوستم داری.

 



احســاس کردم نفســش با این ســوالم تو ســی*نه اش حبس شــد.نگاه ملامت 
نی گفت)اینقدر بی انصــاف گرش رو به چشــمام دوخت وانگار با زبان بی زبا

 لااال از همه ی توانت واسه خورد کردنم استفاده نکن.(…نباش
 

ـــــ دنبال چه جوابی هســتی؟اینکه بگم نه خیلی بیشــتر از این حرفا دوســتت 
ست،من باز تورو درگیر یه رابطه  شه که ه دارم؟مطمئن باش اگه اینجوری هم با

 ی جدی ومشکلان خودم نمی کنم.
 

 باید خونشو به جوش بیارم وکاری کنم حرفشو پس بگیره. می دونستم چطور
 

ـ این دیکتاتور مآبانه رفتار کردن رو از آاان به ارب بردی؟اینکه به جای دیگران 
 وبراشون تصمیم بگیری وحرف ،حرف خودن باشه؟

 
 حسابی از دستم آتیشی شد.

 
 آره فکر کن مث آاام دیکتاتورم.که چی؟ -
 

 رش کردن واخم وتَخمش کوتاه بیام.من کسی نبودم که با روت
 

ـــ باشه هرچقدر که دوست داری عین دخترا ناز کن.اما من این رابطه ی صرفا 
یه چیزی  ـــه  باش هد  که توش تع طه ای میخوام  نه رونمی خوام.راب تا دوســ



سئله رو اینهمه پیچیده اش کرد.من می خوام …مثل…مثل صلا چراباید این م ا
 ما با هم ازدواج کنیم.همین.

 
بالأخره حرف دلمو زدمآ ـــه یعنی من الآن ازش …خیش  باورم نمی ش وای 

ستگاری کردم؟ شم؟!…خوا یعنی این همون ادم اول …نکنه زیاده روی کرده با
 بود؟!

 
ـــت دادی.هیچ می فهمی داری چی میگی؟ازدواج  لت رواز دس ـــــ تو عق

 می دونی اگه پدرن بفهمه به چه حال وروزی می افته؟…بامن؟!
 

 م نازک کردم.واسه ش پشت چش
 

 ـ می شه اینقدر دل نگرون این و اون نباشی.
 

ماشــین رو روشــن کرد ودرحالیکه نگاهش به جلو بود زمزمه وارگفت:بهتره 
 فراموشش کنی.

 
این اون هزار ادمی بود که دکتر فهیم ازش حرف می زد؟اینکه ازجاش حتی یه 

 تکونم نخورد.
 



مال کرده  گد پام ل مه ترورومو زیر  که ه اای خودخواه  مثلا ازاین که این آ بودم 
فداکار دســت از لجبازی برداره خون،خونمو می خورد.اما دیگه محال بود که 

 عقب نشینی کنم.
 

 بی هوا از ماشین پیاده شدم وبا حرط گفتم:
 
اگه حقم …رعنا نیستم…تو هم بهتره اینو توگوشت فرو کنی.من مادرن نیستم-

 ر شده ازن می گیرم.حالا می بینی.زندگی با تو و کارنه.این حق رو هرطو
 

شروع به دویدن کردم.نفس  شین رو محکم بهم کوبیدم وتوعرن خیابون  درما
شیمون فرید خیره بودم  ستادم ودرحالیکه به نگاه مان وپ نفس زنان اونطرف ای

 واسه اولین تاکسی که تو تیررس نگاهم ارار گرفت دست تکان دادم.
 

می کردم اونوات شــاید بزرگترین بازنده ی  اگه همه چیزو به گذر زمان محول
این تصــمیم خودم بودم.واســه همین دســت دســت نکردم وفردای اون روز با 
گرفتن آدرس محل کارش از عزیز،سری به اونجا زدم.که یه آژانس بزرگ مشاور 
املاک بود وازجنب وجوش کارمندهای خانوم وآااش اینطور به نظرمی رســید 

 شتن.که یه روز شلوغ کاری دا
 

تا برای  نه ای زد وازم دعون کرد  یا مد گو ند خوش آ ها لبخ خانوم  یکی از 
 صحبت باهاش پیش ادم شم.



 
ست آاای آذریان رو  ستم اگه امکانش ه شین.میخوا سته نبا سلام خانوم خ ـــ  ـ

 ببینم.
 

 خیلی صمیمانه جواب داد.
 
ال حالبته.منتها فکرمی کنم باید حدود سی دایقه ای منتظرشون بمونین.خوش -

میشــم تو این مدن درخدمتتون باشــم.شــاید من بتونم ابل از رســیدن ایشــون 
 کاری براتون انجام بدم.

 
 تعارفشو ابول کردم و رو صندلی ای که کنار میز کارش ارار داشت،نشستم.

 
 ـ راستش یه کارشخصی با ایشون دارم.

 
سید.به نظرم  سوالی نپر شبختانه در این مورد  سید رفقط لبخند محوی زد وخو

اینم جزء اوانین ومقرران آژانس باشه که کنجکاوی زیادی تو امور مراجعین به 
خرج ندن.تو این فاصله کمی درمورد اوضاع کار وشرایط وتعهداتی که داشتن 

 از اون خانوم که اسمش سعادتی بود، سوالاتی پرسیدم.
 



لند ببا اومدن فرید که حدود بیست دایقه ای طول کشید،خانوم سعادتی سریع 
ضورمو بهش اطلاع  شاره اش به من پیدا بود داره ح سمتش رفت.از ا شد وبه 
میده.نگاه فرید فوری به ســمتم چرخید وبا دیدنم لبخند نامطمئنی زد. حدس 

 می زدم بدونه از بودنم اینجا چی در انتظارشه.
 

 همراه خانوم سعادتی به طرفم اومد.
 
 ؟سلام خوش اومدی.خیلی واته اینجا منتظرمی -
 

ادم  عت  جا با شــ یدا کردم و فاش کمی دلگرمی پ از لحن صــمیمی حر
 جلوگذاشتم.

 
 ـ سلام.حدود بیست دایقه ای می شه.فرصت داری کمی با هم حرف بزنیم؟

 
 عمیقا به چشمام خیره موند وخیلی جدی جواب داد.

 
 ـ البته.بهتره بریم تودفتر من.

 
 وارد دفترش که شدیم بلافاصله پرسید.

 
 ن طرفا؟ـ خب از ای



 
بادست تعارفم کرد بشینم.نگاهی به دور تا دور اتاق انداختم ودر حال نشستن 

 گفتم:فکر می کنم حرفای دیروزمون ناتموم موند.
 

 برخلاف تصورم نرفت پشت میزش،اومد ودرست روبروم نشست.
 

 ـ مگه حرفی هم در موردش مونده که بزنیم؟
 

 با دلخوری جواب دادم.
 

 …لااال باید بهم بگی چراابولم نداری.یا اینکهـ معلومه که مونده.
 

 حرفمو کلافه وناراحت اطع کرد.
 

ـــ من از یه اشتباه دوباره می ترسم.از تاوان پس دادن.از این می ترسم که مهم 
؟نمی دوستت دارم می فهمی…ترین تصمیم زندگیت بزرگترین اشتباهت باشه

 به می زنم.خوام ضربه بخوری.نمی خوام این من باشم که بهت ضر
 



حرفاش شــاید از دید دیگرون اابل تحســین به نظرمی رســید امابرای الب بی 
ارار وعاشق من این حرفا زیادی ناعادلانه بود.چون هرچقدرم که می گفت،باز 

 ابولشون نداشتم.
 

شی،خودخواه  ستی یکی مث پدرن با ضر نی ـــ همه ی ادعان این بود که حا ـ
وخواسته هامو واحساساتمو نادیده می  تو منو…وزورگو وبی انصاف.اما هستی

 گیری.
 

ــ چون به خاطر علایقم چشم رو وااعیت ها نمی بندم شدم زورگو وخودخواه  ـ
وبی انصــاف؟!من نمی خوام تو تا ابد با امثال شــیدا ووحید که شــدن گوشــت 
شی می فهمی؟نمی خوام به خاطر من بهت  سبیده درگیر با ضافه ی به تن چ ا

ه اســم گذشــته دارم که عینهو داغ رو پیشــونی می توهین شــه.چون چیزی ب
ــو تو زندگیم بذاره  ــم.مطمئنم هرکی هم که پاش مونه.نمی تونم ازش خلاط ش

 درگیر همین گذشته می شه.
 

 نگاهم بی اختیار رنگ سرزنش گرفت.
 
ــی*نه نزنی وبابتش خودتو ملامت  - ــته رو به س ــنگ گذش ــه اینقدر س می ش

 هیچوات با آینده برابر نیست. نکنی؟ تو معادله ی زندگی،گذشته
 



ـ اما واسه من هست.چون به محد اینکه کوچکترین سوتفاهمی پیش می یاد 
ــم.اگه می بینی  ــته ربط می دن وباز این منم که خراب می ش همه اونو به گذش
سه خاطر این  ست کنم وا شیدا دووم بیارم وکمر را ستم زیر بار بی اعتمادی  تون

ست شک شتم. اما  بود که هنوز خودمو یه  ستم.یعنی باورش ندا خورده نمی دون
مطمئنم اگه یه روزی تو اعتمادن رو بهم ازدست بدی،زیر آوارش زنده …حالا

 زنده دفن می شم ندا.
 

دلم از ندا گفتنش لرزید اما تو تصــمیم راســخی که گرفته بودم خللی ایجاد 
 نکرد.

 
دیگران می  ـــــ من از همون اول باورن کردم.چون واســـه ام اونی نبودی که

 گفتن.اونی بودی که نمی گفتن.
 

تو خط به خط نگاهش محبت ومهربونی رو یه بار دیگه می تونســتم بخونم اما 
 اون نمیخواست به همین آسونی کوتاه بیاد.

 
ــ تو دختر خیلی خوبی هستی.به اول عزیز همه چیز تمومی.می تونی بهترین  ـ

ــی.اما ــته باش ــی ان داش ــخص نمی …ازدواج با من مواعیت هارو تو زندگی ش
 خوام شانس داشتن یه انتخاب بهتر رو ازن بگیرم.

 



 من به همینم دلخوش بودم.…یه نرمش کوچیک ته حرفاش
 

ــــ ازکجا معلوم اون انتخاب بهتر تونباشی؟چرا به هردومون اجازه ی تجربه ی 
 این حس خوب رو نمی دی؟

 
ستیم که درگیر سه اینکه تو این رابطه فقط من وتو نی ـــ وا ردی که یم.هیچ فکرکـ

بابت انتخابت باید چه جوابی به حاج خانوم وپدرن بدی؟اونا می تونن با این 
 موضوع کنار بیان؟

 
 زیاد مطمئن نبودم.اما به خودم اول داده بودم همه ی تلاشمو بکنم.

 
 ـ باهاشون حرف می زنم.اگه راضی شدن اونوات چی؟

 
 نگاهشو ازم دزدید.

 
 ـ من هنوزم مرددم.

 
گه دوست داشتن وعلااه مو باورداشته باشی والبته همونطوری که خودن ــــ ا

 گفتی هنوزم دوستم داشته باشی،دیگه جایی واسه این تردید ها نمی مونه.
 



ست باش. به باید ونباید  ست رو را ـــ کمی با خودن و وااعیتی که جلون ه ـ
با من چی  ندگی  بدی فکرکن.تواز ز که مجبور می شــی بهشــون تن  هایی 

 وای؟میخ
 

 تونگاهش ترق شدم وبا اطمینان جواب دادم.
 

 ـ چی میتونم بخوام جز عشق وآرامش وخوشبختی.
 

 ـ می تونی این خوشبختی رو درکنار من بدست بیاری؟
 

ــــ تا خوشبختی رو بخوای تو چی معنا کنی.از نگاه من،آدما ی خوشبخت تو 
 انعکاس الب هاشون زندگی می کنن نه تو باید ونباید هاشون.

 
 ـ بازم داری احساسی برخورد می کنی.گفتم کمی با خودن روراست باش.

 
ـ من کورکورانه تورو انتخاب نکردم وعاشقت نشدم.مث کسی که تموم خوبی 
صوران رو باور کنه ودرنهایت  صور کنه وبعدش این ت هارو تو طرف مقابلش ت

شه.نه صوراتش  شق ت سرن بود اول…عا شت   من باوجود همه ی حرفایی که پ
 باورن کردم،بعد عاشقت شدم.

 



 با ناراحتی زمزمه کرد.
 

سیب  شیمونی رو تو نگاهت ببینم.نمی خوام ببینم تواین رابطه آ ـــنمی خوام پ ـ
 می بینی.

 
ست داری از همه حمایت کنی.حتی اگه این حمایت به  ـــ این تو ذاتته که دو ـ

 ودنضــررن باشــه.اما من اینو نمی خوام فرید.دســت از این تکیه گاه محد ب
ها  یده آل  نه ا که می تو که فکر می کنی من همون همســری ام  حالا  بردار.
 وخواسته هاتو برآورده کنه بذار کنارن باشم.شریک وهمراهت نه وبال گردنت.

 
 نگاه مهربونش رو به چشمام دوخت وکلافه سرتکان داد.

 
باشه ابول.حالا که دوست داری اینوتجربه کنی،دیگه مخالفتی نمی کنم.من  -

از خدامه این دختر جســور وبا محبت که جلوم نشــســته همســرم باشــه.اما از 
همین الان باهان اتمام حجت می کنم.اگه پا تواین راه گذاشــتی حق جا زدن 

 نداری.چون من از موهبت داشتنت به آسونی نمیگذرم.
 

هرکاری کردم نشــد خوشــحالی مو تو واکنش های احســاســی صــورتم پنهون 
 به پنهون کاری بود.من به خواسته ی البیم رسیده بودم. کنم.واصلا چه نیازی

 
 



 
 
 

مرد مســنی با دو فنجون چای و یه ظرف شــیرینی وارد شــد.فرید ســینی رو از 
دســتش گرفت وتشــکر کرد.باخروجش  ظرف شــیرینی رو برداشـت وبه طرفم 

 گرفت.
 

 ـ دهنتو شیرین نمی کنی؟
 

شدم وا شیطون و منتظرش با علااه خیره  شمای  ز ته دل خندیدم.از اینجا تو چ
به بعد رو دیگه باید دســت فرید می ســپردم.برا اونم مطرو کردن این پیشــنهاد 
آســون نبود.نمی خواســت با درخواســتش بابا وحاج خانوم رو ناراحت کنه اما 
واسه خاطر من وخودشم که شده باید دل به دریا می زد.ارار شد با عزیز حرف 

 و بذاره.بزنه تا اون ارار خواستگاری ر
 

شوخی گفتم:بالأخره بله رو گرفتم یا  شدم،به  شینش پیاده  دم در خونه که از ما
 گرفتی؟

 
 با اشتیاق خندید.

 



ـــ بله ی منو که تو پیش پیش گرفتی.مال تو هم می مونه واتی که من به سرم زد 
 بیام خواستگاریت.

 
 ـ یعنی چی به سرن زد؟مگه نمی خوای بیای؟

 
 د.با بدجنسی سر تکان دا

 
 ـ حالا.

 
 ابرویی بالا انداختم و طلبکارانه جواب دادم.

 
شنه در خونه مون رو از جا  سه بله گرفتن پا ستی.واتی وا شه خودن خوا ـــ با ـ

 کندی اونوات حالتو می پرسم.
 

 ـ نه دیگه نشد.اومدی نسازی.
 

 ریز خندیدم ومثل خودش گفتم: حالا.
 

 به ظاهر جدی شد ویه اخم باجذبه کرد.
 

 یگه شیطونی.بروخونه تون تا همین یه خواستگارتم نپریده.ـ بسه د



 
صمو در  ستم تا حر شتن.می دون سر گذا سر به  شوخی و باز افتاده بود رو دور 

 نیاره ول کن نیست.واسه همین بی خیال خداحافظی کردم و وارد خونه شدم.
 

صله پیدا  شت با حاج خانوم حرف می زد.از همین فا زمانه خانوم دم در هال دا
سما از هم  ستم تا بخوان برسن به این در و ر صد رفتن داره.اما می دون بود که ا
صرها  شتن ع شه.عادن دا ساعته می  سه ی حدودا یک  خداحافظی کنن یه پرو

 همدیگه رو ببینن.کمی الاب بافی کنن واز این ورواونور حرف بزنن.
 

 ـ سلام خانوم های محترم.خوبین؟
 

 حاج خانوم با تیزبینی ذاتیش جواب داد.هردوشون با دیدنم لبخند زدند و
 
 سلام.همیشه به خنده. چی شده گل از گلت شکفته؟خبریه؟ -
 

 شونه بالا انداختم.
 

 ـ نه چه خبری؟بَده آدم بی دلیل بخنده وشاد باشه؟
 

 ـ به هیچ وجه.منتها گفتم شاید خبریه که اینطور خوشحالی.



 
 زمانه خانوم مداخله کرد.

 
را خانوم؟بذار بخنده وشــاد باشــه.الآن وات خوش ـــــ چی کارش داری زه

شونه  سئولیت یه زندگی افتاد رو  ست.دو فردای دیگه که بار م شون ه شون خو
هاشــون و وات ســرخاروندن نداشــتن با یاد همین لحظه ها خوشــن ومی گن 

 لااال به واتش جوونی کردن.
 

ــتم رفتن زمانه خانوم دیگه با کرام الک ــتم اگه اونجا بایس ــه اتبیمی دونس نه .واس
همین ازشــون جدا شــدم وبه اتاام رفتم.دروغ چرا کمی اســترس داشــتم. می 
ترسیدم بابا باشنیدن این موضوع برخوردی کنه که دور از انتظارمه. حاج خانوم 
هم که جای خود داشت.وای اگه می افتاد رو مود مخالفت من باید چیکار می 

 کردم؟
 

سمو عون کردم صدای اذان لبا شنیدن  ضو بگیرم.نماز مگربمو  با  و رفتم که و
 که سلام دادم حاج خانوم وارد اتاام شد.

 
 ـ ابول باشه.

 
 ـ ابول حق باشه.زمانه خانوم رفت؟

 



 تسبیحمو برداشتم و مشگول ذکر گفتن شدم. اومد و روتختم نشست.
 

 ـ آره.صدای اذان روکه شنید،رفت.
 

 بی خیال پرسیدم.
 

 ـ چه خبر؟
 

 وخیره شدنش به سجاده ام شستم خبردار شد چیزی شده.از یه مکث بی دلیل 
 

 ـ ابراهیم تماس گرفته بود.
 

 ـ خب؟
 

 نی؟ب*و*سـ می دونستی سه چهار روزی می شه که برگشته 
 

 نمی دونم چرا یهو ته دلم خالی شد.انگار که منتظر شنیدن خبر بدی بودم.
 
 آره.تورو خدا بگین چیزی شده؟ -
 



 ت بهت بگم باهاش تماس بگیری.ـ حرفی نزد.فقط ازم خواس
 

سریع از جام بلند شدم وتلفن رو برداشتم.یه نگاه به ساعت انداختم تا مطمئن 
شــم بد مواع بهش زنگ نمی زنم.براراری تماس چند ثانیه ای بیشــتر طول 

 نکشید اماهمین فاصله ی زمانی جونمو به لبم رسوند.
 

 ـ الو ابراهیم.
 

 ـ سلام جاما خوبی؟
 

 و چطوری؟خبری شده که تماس گرفتی؟!ـ ممنون ت
 

 یکم این پا واون پا کرد.
 
که ایران بودم  - مدن  کارام می گن این  ها هم که نیســـت منت خاصــی  خبر 

سراغ گرفته.حالا نمی  سوالاتی در مورد تو،از من  سیدن  صی به هدف پر شخ
 دونم چطور شماره وآدرس منو به دست آورده.

 
 ع به لرزیدن کرد.تموم تنم از شنیدن این موضوع شرو

 
 ـ توسربرنیتسا که بودم آدرس تورو به همسایه ها دادم.شاید اونا بهش رسوندن.



 
 ـ شاید.

 
 آب دهانمو به سختی فرودادم وپرسیدم.

 
 ـ حالا این شخص کیه؟

 
سی؟اون یه مرد  شنا تروویچ می  لادو پ  سم و  سی به ا ـــ خب چطور بگم؟تو ک ـ

 حدوداً شصت ساله ی صربیه.
 

 …نبال این اسم ناآشنا گشتم اماتو ذهنم د
 

 ـ نه چیزی درموردش نمی دونم.
 

صی که  شخ شکوکه.چون این  ضیه یه جورایی م ــــ که اینطور.فکرمی کنم ا
 دنبالت می گرده آدم مهمیه.

 
 ـ از چه لحاظ؟این مرد کیه؟

 



یک  مان واز ســران حزب دموکرات پارل ـــــ ولادو پتروویچ یکی از اعضـــای 
وری ســوســیالیســتی یوگســلاوی ســابق،یه فعال نیه .تودوره ی جمهب*و*ســ

ــالهای زیادی رو تو زندان های بلگراد گذرونده.با از هم  ــی بوده که س ــیاس س
پاشــیدن یوگســلاوی اون با خوش شــانســی آزاد شــده وهمراه خونواده اش به 

به اجبارعضو ارتش صربی  95نی برگشته.تو جریان درگیری های سال ب*و*س
ــدن جنگ داخلی،دوباره  بوده اما مثل اینکه فعالیت ــته.با تموم ش نظامی نداش

فعالیت های ســیاســیش رو از ســر گرفته وظاهرا تو پرونده اش هیچ نقطه ی 
ها پســرش میلوش پتروویچ هم  مارا وتن تا نداره.همســرش  یاهی وجود  ســ

ستند.البته مرتب به  ساکن ایتالیا ه ست که  سسالها ی نی رفت وآمد مب*و*
ـــادران چو کار ص ند.میلوش تو  ماشــین آلان کن ب و واردان تجهیزان و

صــنعتیه.اینجور که پیداســت کارهاشــون تماما اانونیه.اما اینکه چرا دنبال یه 
دختر مســلمون میگردن برام جای ســوال داره.با منشــی دفتر ولادو پتروویچ 
هاش ارار  با مدنش  به محد او یا. تال ته ای کاری رف ظاهرا برای  ماس گرفتم. ت

 رو بپرسم.میذارم.تا دلیل این جستجو 
 

شنیدن این موضوع بیشتر از اینکه دلگرمم کنه،گیجم کرد.این مرد به چه دلیلی 
 دنبالم می گشت؟یعنی ممکن بود از یحیی برام خبری داشته باشه؟

 
فردای اون روزمنی ه خیلی ناتافل بهم سر زد.هنوز از دستم شاکی بود ومیگفت 

از این جا زدن راضــی رفتنم از مهد کار اشــتباهی بوده.راســتش خودمم اصــلا
 نبودم.اما کار تو اون محیط دیگه برام آسون نبود.



 
ــتعفان موافقت نکرده؟اونوات تو  ــــ هیچ می دونی خانوم همایی هنوز با اس ـ

 نزدیک یه هفته ست که پیدان نیست.
 

 پرتقالی روکه پوست کنده بودم،بهش تعارف کردم.
 

چرا راه دور بریم.یکیش   ـخودن که دیدی باهام چطور برخورد می کردن.اصلا
 خودن.کم زخم زبون زدی؟

 
 واسه ام پشت چشم نازک کرد وتعارفمو پس زد.

 
ــــ من که حق داشتم.خداییش عقلت رواز دست دادی.وااعا ابراهیم چش بود 

 که بهش نه گفتی؟پسر به اون خوبی.
 

به شوخی گفتم:معلومه ازش خوشت اومده.اگه می خوای بران آستین بالا می 
 زنم.

 
 سرخود دوا نمودی.…ـ لازم نکرده.کل اگر طبیب بودی

 
 ـ خو واسه خودمم یه کارایی کردم.



 
 چشماش از تعجب گرد وبی اراده به سمتم نیم خیز شد.

 
 ـ چه کارایی؟!

 
 ادای دخترای خجالتی رو درآوردم وبا ناز وکرشمه سرمو پایین انداختم.

 
بیاد.جواب منم که مثبت.انشالله  ـ با اجازه تون اراره همین روزا برام خواستگار
 به همین زودی شیرینی عروسیمو می خوری.

 
 دست دراز کرد یه تیکه پرتقال برداشت وتو دهانش گذاشت.

 
 ـ وااعا؟!بگو جون منی ه.

 
 رومو برگردوندم.

 
 آره بابا مرید نیستم که دروغ بگم.…اَه ببند اون دهنتو.حالمو بهم زدی -
 

 ـ حالا طرف کیه؟
 

 ناسیش.ـ می ش



 
 یه لحظه مان نگام کرد.فکر کنم فهمید دارم درمورد کی حرف می زنم.

 
 بابان اینا هم ابول کردن؟!…ـ نه!!

 
 دستمو گذاشتم رو بینیم و اونو دعون به آرامش کردم.

 
ـــــ هیس.یواش تر الآن می شــنون.نه هنوز خبر ندارن که اراره بیاد.ولی همین 

 امروز وفرداست که مادرش زنگ بزنه.
 

 ـ خیلی خری دیوونه.واسه چی راضی شدی پاجلو بذاره؟
 

ـــــ چرا نباید بیاد؟اون مرد خوبیه.اصــلا هم اونی نیســت که شــما درموردش 
 فکرمی کنین.تازه منم بهش علااه مند شدم.

 
 با تاسف سرتکان داد.

 
 ـ حدس می زدم همچین حمااتی رو بکنی.

 



ــورش نکن.مهم اینه  ــخت نگیر وپیچیده تص ــــ اینقدر س که من اون مرد رو ـ
دوســـت دارم وحس می کنم زندگی درکنارش اون چیزیه که با همه ی وجود 
شم  صمیمم احمقانه نبوده.فرید اون معیار هایی که من دنبال ضمن ت میخوام.در

 داره.
 
 پس اون حرفایی که پشت سرش می زنن چی؟ -
 

شنو  ضاون می کنی لااال حرفای منم ب شنیده هان ا ساس  ـــ تو که فقط برا ـ
 اونوات ببین باز می تونی همین دید رو بهش داشته باشی یا نه.

 
مختصری از اونچه می دونستم رو البته با حذف جزعیان ومواردی که نیاز نبود 
ساس  صرفا بر ا شد که نباید  منی ه بدونه،براش تعریف کردم.درنهایت متقاعد 

 اونچه که شنیده در مورد کسی با ااطعیت نظر بده.
 

صری عزیز تماس گرفت ودرخواست فرید رو مطرو کرد.حدس بعد رفتنش ،ع
ــخت  ــوع چه برخوردی میکنه چندان س ــنیدن این موض اینکه حاج خانوم با ش
نبود.مطمئن بودم به عزیز چیزی نمی گه.اما ســر فرصـــت حســـاب منو می 

 رسید.چون می دونست اونا بدون رضایت من پاجلو نمیذارن.
 

بودم اما حواســم پی صــحبت اون دوتا  تواتاام نشــســته ومثلا مشــگول مطالعه
سرمو تو کتابی که جلوم بود انداختم.یه کتاب  شدن تماس  بود.به محد اطع 



نوی از شــاعران ونویســندگان ب*و*ســدر زمینه ی حافظ شــناســی که محمد 
 نیایی اونو نوشته بود.ب*و*س

 
گاه تیز  با ن خانوم  حاج  ـــد و باز ش که خورد  تاهی  به ی کو با ضــر تاام  درا

 گرش صاف چشمای گریزون منو نشونه رفت.وجستجو
 

 ـ که خبری نبوده وبی دلیل دیروز می خندیدی وشاد بودی؟
 

 خودمو زدم به اون راه.
 

 ـ چیزی شده حاج خانوم؟!
 

 ابروهاش توهم گره خورد.
 
 یعنی توخبر نداری؟ -
 

 ـ باید داشته باشم؟
 

ارم زمین ـــــ جلو ااضــی ومعلق بازی؟ من اگه تورونشــناســم که باید ســر بذ
 واشهدمو بخونم.



 
 ـ خدانکنه این چه حرفیه زهرا خانوم جون.

 
ــــ زبون نریز.فکر کردی نمی فهمم چی تو اون سرن میگذره؟واسه چی عزیز 
ندگی  هار شـــرم با کلی اظ نگ زده وهمچین درخواســـتی کرده؟اونم  ز
وخجالت.من که می دونم همه چی زیر ســرتو وفریده.بنده خدا هزار بار مرد 

 شد تا حرفشو بزنه.وزنده 
 

 با تردید پرسیدم.
 

 ـ شما بهش چی گفتین؟!
 

 چپ چپ نگام کرد.
 
میخوای چی بشنوی؟جواب مثبت دادم.راضی … والله خجالتم خوب چیزیه -

 شدی؟
 

 چشمام از تعجب گرد شد.
 

 ـ چی؟بدون اینکه نظر منو وبابارو بپرسین واونا بیان خواستگاری؟
 



 بالا گرفت.نفسشو با حرط فون کرد وسرشو 
 

آخه دختره ی خیره …ـ خدایا خودن یه عقلی به این ویه صبری به من عطا کن
ســر چی باید بهش می گفتم جز اینکه باید با بابان حرف بزنم ورضــایت اونو 

 واسه اومدنشون بگیرم.
 

 یه سکون چند دایقه ای بینمون بوجود اومد.با ترس پرسیدم.
 

 ؟ـ حالا به نظرتون بابا ابول می کنه
 

 اخماش بیشتر تو هم گره خورد.
 

ـــ از ارار معلومه تصمیمتم گرفتی.ببینم این تو نبودی که میگفتی خبری نیست 
 وبه خاطرش فکرمو مشگول نکنم؟

 
شت.اون از همون  سکون کردم.خب حق دا سرمو باخجالت پایین انداختم و
 اولشم می دونست یه خبرایی هست واین فقط من بودم که نمیخواستم باورش
کنم.با این وجود از نگاه ملامت گر وســخت گیرش می خوندم که چندان از 

 این موضوع راضی نیست.
 



سه  موضـوع رو با بابا که درمیون گذاشـت،اون سـکون کرد وچیزی نگفت.وا
اولین بار بود که می دیدم بابا در مورد مســئله ای اینقدر مبهم وســوال برانگیز 

 حرفی مبنی بر اومدنشون زد.واکنش نشون می ده.نه سرزنشم کرد نه 
 

این سکوتش داشت دیوونه ام می کرد.نمی دونستم اگه جوابش منفی باشه چه 
عکس العملی می تونم نشون بدم.اصلا این جسارن رو دارم که از خواسته ام 
دفاع کنم؟به هرحال اون بابا مســعود بود ویه جورایی همه ی زندگیم.مگه می 

 شد رو حرفش نه بیارم؟
 

ینجوری نمی شــه وباید یه کاری کنم.زنگ زدم به شــهاب وکوتاه همه دیدم ا
ــه ی خونوادگی برگزار کنیم واین  ــد یه جلس ــیح دادم.ارار بر این ش چیزو توض
شو بگه.از همین الآن  شه.بلکه با این ترفند بابا هم نظر ضوع تو جمع عنوان  مو

از م هم ســمی دونســتم عمه به هیچ عنوان موافق نیســت وکافیه ببینه حاج خانو
 مخالف می زنه تا بره تو جبهه ی اون وتا منو منصرف نکرده بی خیال نشه.

 
 این شهاب بود که اون شب سرحرف رو باز کرد.

 
 ـ خب حاج خانوم شنیدم به سلامتی خبراییه.

 
 حاج خانوم خیلی جدی گفت:نه چه خبرایی؟

 



 شهاب از رو نرفت.
 

 ـ اضیه ی خواستگاری رو میگم.
 

شت تلویزیون نگاه می کرد.عمه با دلخوری گفت:به نگام به باب ا بود که مثلا دا
شون فکر نکردن ما  شنیده.مردم چه تواعاتی دارن.یعنی پیش خود حق چیزای ن
به  قدیمشــون کنیم.اونم  که دودســتی ت یاوردیم  دخترمون رو از ســر راه ن

 مردی که یه بار ازدواج کرده ویه پسر کوچیک داره.…کی
 

لاو دیده بود بدون مرتضی تو این جمع حاضر شه وبرای شیما که اون شب ص
ــش رو بکنه در جواب عمه گفت:خب مادر من مگه  کمک به من همه ی تلاش

 چه ایرادی داره.یعنی هرکی یه بار ازدواج کرده وبچه داره حق زندگی نداره؟
 

شته رو یه دختر  ست گذا ا  اومده د ا  ـــ چرا داره اما با یکی تو مواعیت خودش.ا  ـ
د ترگل ورگل.خداییش اگه دور از جونش ندا مواعیت اونو داشت این فرید مجر

 خان شما باز پاجلو میذاشت؟
 

 شهاب جواب داد.
 



صلا چرافقط نیمه ی خالی لیوان  - شاید وااعا اینکارو می کرد.ا کی می دونه؟
 رو می بینین؟مهم انسانیته باای مساعل تو حاشیه ست.

 
،روی میز گذاشـــت ونگاه گذرایی به من حاج خانوم فنجون خالی چاییش رو

 انداخت.
 

ــ راستش من به این چیزا کاری ندارم.فرید رو هم به ادر لزوم می شناسم.مرد  ـ
خوبیه،اهل خونواده ست وپسرشم خیلی دوست داره.اما مسئله اینه که من ابل 
ازاینکه اونو بخوام ارزیابی کنم وبگم آره یا نه،دختر خودمو می بینم.جاما داره 
رو این مسئله احساسی می ره جلو وفقط دو روز پیش روش رو می بینه اما من 
بافرید میذاره.نمی خوام ببینم به  به عمریه که اون تو زندگی مشــترکش  نگام 

 خاطر تصمیم احساسیش بهترین سالهای جوونیش رو حروم می کنه.
 

 باناراحتی زمزمه کردم.
 

 زندگی چی میخوام.ـ من که بچه نیستم حاج خانوم.می دونم از 
 
می خوای یکی لنگه ی بابان باشــی …اتفااا منم می دونم تو چی می خوای -

 و واسه دلخوشی دیگرون خودن رو فدا کنی.
 



شت خفه ام می کرد جواب  سنگینی که دا شمام حلقه زد وبا بگد  شک تو چ ا
 دادم.

 
ا کرد دـــ پس بابا هم واتی با ماما ازدواج کرد ومنو به فرزندی گرفت خودشو ف

 نه؟
 

صلا فکر نمی کرد از این  شاید ا سکون کرد. با این حرف حاج خانوم ناباورانه 
ــورتم زل  ــم تو ص ــد وباخش ــتی کنم.بابا از جاش بلند ش حرفش چنین برداش

 زد.واسه اولین باری بود که می دیدم اینقدر از دستم عصبانیه.
 

 ـ من خودموواسه کسی فدانکردم.
 

 و اتااش که نذاشتم.اومد از جمع جدا شه وبره ت
 

ـ پس چرا سکون کردین وچیزی نمی گین؟شمام فکر می کنین من با این کار 
 دارم از خود گذشتگی نشون می دم مگه نه؟

 
ست.مادر حق داره تو داری  ـــ بهتره تمومش کنی جاما.این بحث ها بی فایده  ـ

 احساسی برخورد میکنی.
 



 اشکام تند تند رو صورتم چکید.
 

روزی که مارو از اون کمپ جهنمی بیرون کشــیدین وبا یه ــــ شــما چی؟اون 
ازدواج مصــلحتی به من وماما یه خونواده وکلی آرامش بخشــیدین احســاســی 

 برخورد نکردین؟
 

 بابا بی توجه به سوالم گفت:
 
 من الگوی خوبی بران نبودم.-
 

سرم که همه ی آینده وزندگیمو فدای کارن  شمام فکر می کنین زده به  ـــ پس  ـ
پدر پدرمم همین ….ش کنمو فدا می کنم چون  یه.آره دارم خودمو  گه اینطور ا

 کارو کرده.
 

شیما زد زیر گریه.اون طفلی مثل عمه بود.عادن نداشت جلوی سر ریز شدن 
 دیگ احساساتشو بگیره.

 
حاج خانوم که اصــلا انتظار شــنیدن این حرفا رو نداشــت وشــاید بیشــتر می 

ــنوه که به خاطر  ــت اینو ازم بش ــمیمی خواس علااه ام به فرید وکارن چنین تص
 گرفتم،به بابا توپید.

 



 ـ تحویل بگیر آاا مسعود.می خواستی همین رو ازش بشنوی؟
 

 بابا کلافه دستی به موهاش کشید.
 

ــــ مگه این همون چیزی نیست که به خاطرش سرزنشم می کردین.خب شما 
 بگین چیکار می تونم بکنم؟

 
 .حاج خانوم باتاسف سر تکان داد

 
 ـ مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو

 
 یادم از کشته ی خویش آمد و هنگام درو.

 
 شهاب خودشو میون بحث انداخت.

 
ـــ بابا چرا همه چیزو باهم ااطی می کنین.این چش سفیدم به ریش نداشته ی 
جان از این خبرا  نه دایی  نه. فدا ک گه می خواد خودشــو  ندیده اگه می  من خ

 تا بگم اضیه از چه اراره. نیست.اصلا از من بپرس
 

 عمه طلبکارنه گفت:زیرلفظی می خوای؟خب بگوما هم بدونیم.



 
 با شیطنت ابرویی بالا انداخت.

 
 ـ اضیه ی خاطرخواهی واین حرفاست.حالا خیالتون راحت شد؟

 
 طرف صحبتش، بابا وحاج خانوم بودن که با بدبینی نگاش می کردن.

 
 ی گی؟ـ خب ندا جان اینو چرا از اول نم

 
ضع  شتاد درجه ای از مو صد وه بهت زده وناباور به عمه زل زدم که با یه تگییر 
ابلیش باهام حرف می زد.به اول شــیما عمه حال وهواش مثل بارون بهاری 

 بود.ناتافل می بارید وآنی هم اطع می شد.
 

 نگاهمو از عمه گرفتم وبه بابا دوختم.
 

م الگو بوده.اون بهم یاد داد چطورمی ـــ حاج خانوم حق داره.بابا همیشه واسه ا
ــه حقیقت رو  ــم وهمیش ــیم کنم.خودخواه نباش تونم محبتم رو با دیگرون تقس
بدم وتلاش  به خرج  به آرزوهام جســـارن  یاد داد واســـه رســیدن  بگم.بهم 

اگه می بینین امروزم اینجاوایسـادم وبا بی شـرمی میگم دلم می خواد با …کنم
فدا شــدن نیســت.واســه اینه که بهم یاد ندادن اون مرد ازدواج کنم به خاطر 

شی کنم.بهم نگفتن  شم پو شه چ شادی حقیقی زندگیم می  ازچیزی که باعث 



حرف دلمو بنا به مصــلحت نزنم وواســه خشــنودی ورضــایت البیم ادمی 
سی …برندارم سا شمااینارو به من یاد ندادین اما واتی بهم می گین دارم اح بابا 

فدا می کنم.اونوات به خودم،به شــما که عمریه  برخورد می کنم.دارم خودمو
ست دارین تو گوشم می خونین  سالها شتم وبه حقیقت حرفاتون که  باورتون دا

 شک می کنم.پس شمام خودتون رو یه عمر فدای سرنوشت من کردین آره؟
 

 بابا حرفی نزد وحاج خانوم نگاه سرزنش آمیزی بهم انداخت.
 

 ـ جاما!
 

کردم.ابروهای بابا هنوزم بهم گره خورده ودستاشو  اشکامو با پشت دست پاک
 به شدن مشت کرده بود.

 
 دوباره پرسیدم.

 
 ـ نمی خواین جوابمو بدین؟

 
سرشو به سختی بلند کرد وباصدایی که از شدن بگد دو رگه شده بود رو به 
شون  سه آخر هفته باها حاج خانوم گفت:به خونواده ی آذریان زنگ بزنین و وا

 .ارار بذارین



 
سکون سوالای بی جواب…بازم  سنگین رو البم…بازم  ه من ن…بازم یه حجم 

دست وپا بزنم.بابا باید جواب سوال منو  ب*و*سدیگه نمی خواستم تو این کا
می داد.باید درمورد مونیرا ودلیل ازدواجش حرف می زد.دیگه خســته بودم از 

 د.اینهمه ندونستن.ظرفیتم واسه این سکون تموم نشدنی تکمیل بو
 

 صدامو بی اختیار بالا بردم.
 

 نه تا واتی که بابا حرفی نزنه.…ـ حاج خانوم شما اینکارو نمی کنین
 

 ـ جاما تمومش کن.
 

 اینو حاج خانوم گفت ودستشو به طرف گوشی دراز کرد.
 

 پرخاش کنان گفتم:
 
بابا منم آدمم.تا کی می خواین همه چیزو …نه اینبار دیگه تمومش نمی کنم-

شم.چرا چیزی نمی گین؟هیچ فکر نمی کردم ازم پنه ون کنین؟دارم دیوونه می 
 بعد اینهمه سال هنوزم تو این جمع نامحرم باشم.

 
 عمه خواست بگلم کنه.



 
ـــ این حرفونزن فدان شم.چرا خودتو بی دلیل ناراحت می کنی؟کسی چیزی 

 رو ازن پنهون نمی کنه.
 

 ون دوختم.خودمو عقب کشیدم ونگاه توبیا گرمو به تک تک ش
 

چرا تا حرف …ـ چرا اتفااا همه تون دارین ازم پنهونش می کنین.خود شما عمه
از مونیرا می شــه بنای گریه رو میذارین ومث کســی که تازه داغ دیده بی اراری 
به دل  می کنین؟مگه مونیرا چند ســـال عروســتون بوده که اینقدر محبتشــو 

 گرفتین؟
 

خیره شــد.همینم بهم جســارن داد تا اشــک توچشــمای عمه حلقه زد وبه بابا 
 چشم توچشم بابا بدوزم.

 
شما شه نگاهتون تمگین می زنه؟چرا بعد …ــــ یا  چرا تا حرف از مونیرا می 

شماتون عذاب وجدان می  سنگ ابرش زل می زنین تو چ سال واتی به  اینهمه 
بینم؟چرا آوا اعتراف می کنه مادرم زن فداکاری بوده؟چرا اصــلا اون دلیل این 

شیما بدونه،همه فد شهاب بدونه، اکاری رو می دونه ومن نمی دونم؟چرا باید 
 چرا؟…چرا؟…چرا بابا؟…ی عالم وآدم بدونن جز من؟

 



شیما وعمه با گریه بگلم کردن  ستم وازته دل زار زدم. ش با درماندگی رو زمین ن
سته  شتم.همه ی خوا شون نیازی ندا ستن دلداریم بدن اما من به دلداری  وخوا

 یدن حقیقت از بابا بود.ی من شن
 

 دستی زیر بازمو گرفت ومنو به زور بلند کرد و تو بگلش گرفت.
 

 برام سخته اما می گم.…ـ باشه حالا که می خوای بهت می گم
 

بارونیش دوختم.  به چشــمای خیس و ســرمواز رو ســی*نه اش بلند کردم و
اج ه حدســتموگرفت ومنو با خودش به ســمت اتااش برد اما ابل ورودمون رو ب

با اطمینان گفت:بی زحمت کاری رو که ازتون خواســتم انجام  خانوم کرد و
 بدین وارار آخر هفته رو بذارین.

 
 با خجالت سرموپایین انداختم وهمراهش وارد اتاق شدم.

 
ست دراز کرد واز  ست ود ش شم کنارم ن شینم وخود بهم تعارف کرد رو تختش ب

دســتی به چهره ی متبســم  رو پاتختی ااب عکس ماما رو برداشــت.باحســرن
 وابریشم خوش رنگ موهای ماما کشید وزیر لب زمزمه کرد.

 
سه اولین بار نگاهم به  ستون،واتی وا صفر وبرف وبوران زم سرمای زیر  ـــ تو  ـ
شمای مونیرا گره خورد دلم لرزید واز درون داغ  شنده ی چ شید درخ دوتا خور



ه کاری ازم بر می یاد اومده بودم که اگ…شــدم.داغ تر از آفتاب ظهر تابســتون
سنگینی می کرد ادمی  شونه هام  سالها بود رو  سالتی که  سه ر دریک نکنم و وا
با همه ی وجود کمک کنم .نه تو  به مردم ســرزمین تو  بردارم.اومده بودم که 
سی نبود.تو ازدواج اولم  سا صیم نه تو البم خبری از یه درگیری اح شخ زندگی 

همه ی سرمایه ی زندگیم بود رو مفت از شکست خورده بودم وتنها دخترم که 
 دست داده بودم.

 
مار وتمگین بهم خیره شـــدی،دلم بی هوا  گاه بی با اون ن که  واتی تورو دیدم 
شه.باید اونو از  شته کوچولو باید مال من با سی بهم می گفت این فر گرفت.ح
ــابی  ــتم همینجوری بذارمت وبرم.فکرن حس اون جهنم بیرون ببرم.نمی تونس

 شگول کرده بود.ذهنمو م
 

نه ان کرد وما از چادرتون بیرون اومدیم نگاهم تو نگاه زن  که معای همکارم 
جوونی افتاد که سرتا پاش خیس از برفی بود که رو لباسش آب شده بود وبه ما 
تار موی خوش رنگ از زیر روســریش بیرون زده ودونه  تا  نگاه می کرد.چند 

سرد سته بود.تونگاه اف ش شون ن ه اش چیزی جز یه نگرانی مادرانه های برف رو
واســـه تنها دخترش که بیمار تو چادر به انتظار اومدنش بود،نمی دیدم.مرتب 
دستای خالیشو که از شدن سرما سرخ شده بود با شرمندگی تو هم الاب می 

 کرد واز صورتش می شد خوند که تموم تلاشش بی نتیجه بوده.
 



ــتم نگاهمو ازش بگیرم نه چیزی نه می …دلم لرزیده بود.با همون یه نگاه تونس
ــق تو ومادرن  ــرم آوریه اما من از همون روز اول عاش بگم.می دونم اعتراف ش
صلحت باهاش ازدواج نکردم.اما  شدم.وخدا می دونه هرگز وهرگز به خاطر م

 واسه راضی شدنش اینطور وانمود کردم.
 

 نگاهشو از من وااب عکسی که تو دستاش گرفته بود،دزدید.
 

ون روز واتی مواد تذایی وکمک ها رو بین چادرها تقســیم کردیم ومن ـــــ ا
ظه فکر تو  یه لح به مقر اســتقرارمون برگردم حتی  ـــدم همراه گروه  مجبور ش
ومادرن از ذهنم بیرون نرفت.همش فکر می کردم این حس زود گذره وخیلی 

 تراحت می تونم فراموشتون کنم اما واتی تموم شب خوابم نبرد وصبح اول وا
یکی از دوستامو که زبون صربی کرواتی رو خوب بلد بود به اجبار دنبال خودم 
راه انداختم تا برای صــحبت با مادرن به اردوگاه بیایم تازه به این رســیدم که نه 
انگار اضیه خیلی جدی تر از این حرفاست.ومن نمیتونم به آسونی از شما دل 

 بکنم.
 

شنهادی که من  صادفی به حدس اینکه مادرن با پی شتم واونم خیلی ت براش دا
ذهنم رســیده بود،مخالفت کنه چندان بعید به نظر نمی رســید.منتها از واتی 
ــه فون  ــالی می ش ــی رو ندارین وپدرن دوس ــما جز همدیگه کس فهمیدم ش
کرده،صــبر رو جایز ندونســتم وپیشــنهادمو با بی پروایی دادم. خدا می دونه 

شرمی که تو نگاه مادر سرخ چطور دلم از  صورتش از خجالت  ست و ش ن ن



صلحت می  شد،لرزید.دیدم نمی تونم به این راحتی ازش بگذرم.گفتم بنا به م
سته مو نادیده نگیره وبهم جواب مثبت  شده خوا شاید به خاطر توهم  رم جلو.

 بده.
 

ــتم نه عقل  ــتباه بود اما من اون روزا با پای دل ادم بر می داش می دونم کارم اش
بالأخره ومنطق.مونیرای بی چاره رو تو منگنه ی ابول پیشــنهادم ارار دادم واون 

 رضایت داد به این ازدواج مصلحتی تن بده.
 

شی رو پام بند نبودم.خدا تو ومادرن رو مثل دوتا هدیه ی بی نظیر  دیگه از خو
 یک جا به من داده بود.وااعا دیگه چی می تونستم ازش بخوام.

 
ب اون خ… نگه داشتم اما واتی اومدیم ایران  این رازی بود که تا مدتها تو البم

ــه اش خوندن نگام وحرف دلم کاری  ــیده بود.واس ــرد وگرم چش گاه وس یه زن آ
نداشــت.خودمو زده بودم به اون راه تا شــرایط رو عادی تر از اونچه بود نشــون 

 بدم.انگار که ما سالهاست با هم زندگی می کنیم وتو هم ثمره ی عشقمونی.
 

شقی که فقط  شاید از ع شتن که اونم  ست دا تو الب من بودومادرن جز یه دو
ضوع  شت.البته من اونو به خاطر این مو سر عادن بود،حس دیگه ای بهم ندا
هرگز ســرزنش نمی کنم.مونیرا همســر بی نظیری بود.اصــلا خودش بود که یه 
روز ناتافل حرف دلمو زدوگفت که از احساسم به خودش خبر داره.گفت لازم 



خاطرش خودمومعذب کنم واون منو بابت این حس مقصــر نمی نیســـت به 
 دونه.

 
همه حرفایی که تو اون چند ماه رودلم ســنگینی می کرد به زبون آوردم.ازش 

شه ستم منو ببخ شید،بزرگوارانه وبا نهایت فدا کاری.از اون روز …خوا واون بخ
ال به سبه بعد برام یه زندگی ساخت که حسرتش روهنوزم که هنوزه بعد اینهمه 

زم ا…دلم حس می کنم.حالا واتی توچشــمای تو نگاه میکنم یاد اون می افتم
شینه؟ چرا با عذاب  شه تم تو نگام می  سیدی چرا واتی حرف از مونیرا می  پر

 وجدان به سنگ ابرش زل میزنم آره؟
 

 اشک دوباره چشماشو پر ومنو شرمنده از پرسیدن سوالام کرد.
 

ــ البش بیمار بود.باید مرتب دارو مصرف می کرد.هرچی می گفتم )خانوم به  ـ
شینه تو نگان این منم  ستی لااال به فکر ما باش.تو که درد می  فکر خودن نی

ند می زد ومی …(که زجر می کشــم به روم لبخ ما کو گوش شــنوا.فقط  ا
 گفت)مسعود سخت نگیر(

 
ــتم اما مونیرا  ــبختی ای که مثل یه رویا بود.باورش داش ــبخت بودم.خوش خوش

اشت که این رویا همیشگی شه.خدامی دونه که من به همین جمع کوچیک نذ
باید یه جوری  ســه نفره مون راضــی بودم اما اون فکر می کرد بهم بدهکاره و



محبتمو جبران کنه.دوستش داشتم نمی خواستم پریشونیشو ببینم اما اون گولم 
 زد.واتی با کلی ذوق وشوق گفت که بارداره دنیا رو سرم خراب شد.

 
 با ناباوری زیر لب زمزمه کردم.

 
 ـ اون باردار بود؟!

 
 به سختی سر تکان داد.

 
ــــ این کارش درست مث خودکشی می موند.دکترش واتی موضوع رو فهمید 
خیلی عصبانی شد.باید هرچه زودتر اون بچه رو سقط می کرد.براش خطرناک 

ت د.گفت)دســبود. هرچی التماس کردم به پاش افتاد از این بچه دل بکنه نشــ
ــرمم ازم بگیرن.(فکر می کرد بچه  ــت.نمی تونم بذارم این یکی پس خودم نیس

این کوتاه اومدن دلیل عذاب …اش پســره.کم کم منم نرم شــدم وکوتاه اومدم
چه رومی  که فکر می کنم می بینم منم دلم اون ب حالا  ما.چون  جا مه  جدان و

 ه.خواست که اگه اینطور نبود مجبورش می کردم اونو سقط کن
 

واون بچه مونیرا رو ازم گرفت.سه ماهه باردار بود که یه شب حالش بد شد.فکر 
ترسیده بودم.دکتر بهم گفته بود دایقا چه چیزی میتونه …می کرد طوری نیست

در انتظارمون باشه اما اون همیشه خوشبینانه بااین موضوع برخورد می کرد.اون 



شاید به اندازه ی هیچ کدوممون از مرگ خ سیدشبم  رفت.اونقدر …ودش نتر
پاورچین که نفهمیدم چطور همه ی زندگیمو جلو چشــمام از دســـت  آروم و

اون منو با عذاب وجدان،باتم …دادم.رفیق نیمه راه من، منو گذاشـــت ورفت
نبودنش،با خاطره هایی که فقط رنج ودوریش رو برام هر روز بیشتر وبیشتر می 

 کنن،گذاشت ورفت.
 

 خش دار شده بود. صداش از شدن بگد وگریه
 

ـــــ از خودم بدم می یاد.به خاطر دل خودم زندگی اون زن رو به بازی گرفتم 
.کشــوندمش اینجا وتو تربت واســه همیشــه موندگارش کردم.اون که رفت 
ترســیدم توروهم ازدســت بدم واســه همین نتونســتم بهت چیزی بگم.نمی 

واه بابای خودخ خواستم دلت رو با حقیقت حرفام بشکنم.نمی خواستم از این
 بدن بیاد.

 
سرشو پایین انداخت وبه دستاش زل زد.شونه هاش از شدن تم خم شده بود. 
شد وخاطره یا نه رویای کوتاهی از ما ما رو به  حرفاش تو ذهنم مدام تکرار می 

ندنش یای ارآن خو نه ی خودمون بودیم…یادم می آورد.رو تو …ما تو خو
داشــت بهش شــیر می …گرفته بودماما یه بچه رو تو بگلش …ســربرنیتســا

 …چشمای آشنای اون پسر بچه…داد
 



شماش عمیقا  سرشو بلند کرد.نگاهم تو چ سمت بابا چرخیدم واون  بی هوا به 
 خیره موندوبگد کردم.

 
ـــ این حرفو نزنین بابا مگه می شه از شما دلم بشکنه؟شما همه کس منین. من 

ماما هم عاشــق این زندگی بوده واین دوســـا ل از بهترین ســـالهای مطمئنم 
ز همیشه بیشتر ا…عمرشه.فکر نکنین با شنیدن این حرفا دلم ازتون می گیره نه

دوستتون دارم.شما به من وماما یه زندگی دوباره بخشیدین.عشق دادین،آرامش 
دادین،ماما تو زندگیش با شــما خوشــبخت بوده.من اینو با همه وجودم باور 

 دارم.
 

سی سرمو رو شدم و صدای اوی ومطمئن به طرفش خم  شتم وبه  *نه اش گذا
بد  تا ا که دلم می خواســـت  قدر خوب  البش گوش دادم.حس خوبی بود.اون
کاری  فدا که اون از روی  با این تصــور زندگی کردم  ها  نه.ســـال یدا ک مه پ ادا
ستی من ومامارو از اون  سان دو سه ان شته و وا صلحت پا تو زندگی مون گذا وم

شنیدن شق ماما بوده ناراحتم  جهنم نجان داده اما حالا  اینکه از همون اول عا
نمیکرد که هیچ باعث می شــد حس کنم البم ســبک شــده ودیگه بهش بابان 

 اینهمه سال محبتی که خالصانه بهم بخشیده بود،بدهکار نیستم.
 
 
 



 فصل هشتم
 

مراســم خواســتگاری بیشــتر شــبیه یه دور همی دوســتانه بود.فرید وشــهاب و 
سر ضی ومهران مدام  شتن.عزیز وحاج خانوم وعمه با یاد  مرت سر هم میذا به 

ــیما  ــرش با کارن گرم بود ومن ومینو وش ادیما با هم درد ودل می کردن.بابا س
هم مشــگول تدارک شــام بودیم.فرید رو که اونطوربی خیال می دیدم دلم می 
شد اما آاا انگار  شت تموم می  شو از تنش جدا کنم.مهمونی دا سر ست  خوا

سر اصل مطلب.اونقدربراش پشت چشم نازک کردم وخط و  اصد نداشت بره
 نشون کشیدم که همه فهمیدن اضیه از چه اراره جزخودش.

 
 آخرشم این مهران بود که با کلی شرمندگی اعتراف کرد.

 
 بهتره هرچه زودتر بریم سر اصل مطلب. -
 

سه چیه.  شر من وا شد اینهمه توخ وت ستش خبردار  ش اینو که گفت فرید خان 
شد وحتی خلا سر جمع تو ده دایقه زده  صل مطلب  صه ی کلام که تموم اون ا

نذاشــتن ما دونفر بریم وحرفامون رو بزنیم.خوب خداییش هم حرفی واســه 
 گفتن نمونده بود.

 
شه تا راحت تر  ساده بین ما خونده  ست یه محرمیت  عزیز ابل رفتن از بابا خوا

سم بریم.بابا ز ضوع موافق نبود امدنبال کارای مربوط به عقد ومرا ا یاد بااین مو



ــم.خیلی  ــناس ــرمو خوب می ش عزیز خیلی جدی گفت:آاای فراهانی من پس
خودتون که بهترمی دونین.بذارین با …شیطونه.به هر حال تو این رفت وآمدها

 دل شاد وخیال راحت برن وبیان.
 

ــو  ــرش ــده وس ــرخ ش اولین باری بود که می دیدم فرید تا این حد ازخجالت س
سته به فرش زیر پاش انداخت شم وگوش ب سرای مثبت وزیادی چ ه پایین وعین پ

 خیره ست.
 

بابا به ناچار یه صیگه ی محرمیت واسه مون خوند وما به هم محرم شدیم.کارن 
اونقدر خوشحال وهیجان زده بود که فکر می کرد همه چیز تموم شده واونا می 

ضیه دا شون ببرن.طفلی واتی فهمید ا ستونن منو با خود ابی یقا از چه اراره ح
ـــب پیش خودمون  یاره اونو برا ش که از دلش در ب ـــه این با واس با ـــد و دمک ش

 نگهداشت.
 

بعد گذاشته شدن نشون که یه انگشتر خیلی اشنگ بود،حوالی ساعت دوازده 
تاروی  په خوابش برده بود.بگلش کردم وبردم  نا کا کارن رو  ها رفتن. مهمون 

شیما وعمه وحاج خان ستم تختم بذارمش. شگول تمیز کردن بودن.می خوا وم م
 برم کمکشون که صدای زنگ تلفن سکون سنگین خونه رو شکست.

 



شهاب که داشت چرن می زد ناتافل از خواب پرید وبا دیدن من که همینطور 
 بی حرکت ایستادم وبه تلفن زل زدم،عصبی بهم توپید.

 
 ـ خو چرا جواب نمی دی؟حتما باید صداش زجرکشمون کنه ؟

 
 جاما دخترم اون تلفن رو بردار تا کارن بیدار نشده. ـ

 
 حاج خانوم بود که از تو آشپزخونه صدام می زد.

 
 ـ الو ندا عزیزم.

 
یار رو لبم  صـــدای شـــاد وانرژی بخش آوا توگوشــی پیچید و لبخند بی اخت

 نشست.
 

 ـ سلام آوا جان.
 

 گفتی دل تو دلمـ چه خبر خانوم؟بله رو دادی؟به خدا از صبح تا حالا که بهم 
 نیست.بابا وحاج خانوم راضی شدن؟

 
ــفی در جواب  ــد.با آرامش زاید الوص ــهاب کاملا جمع حرفای ما ش حواس ش

 همه ی سوالاش گفتم:انشالله به همین زودی اسمت تو بشه.



 
ناز  با  خت و ندا نده ا به خ ید ومنو  کل کشــ نه پشـــت گوشــی  یا ناشــ ند و ت

شالله ش…گفت:ای شو بخوای از واتی برگ ست ست.نمی را تم همش دلم اونجا
شتن  سه برگ شم خونده که اینطوری وا سره ی دیوونه چه وردی تو گو دونم این پ
به زبون آورده  که  خاطر اون حرفای مزخرفی  به  یام و بی ارارم.دلم می خواد ب

 لهش کنم.پسره ی خودخواه ومگرور.دیدی حتی واسه خداحافظی هم نیومد.
 

با بدجن ســی گفتم:مث اینکه خیلی دلت ازش یه نگاه به شــهاب انداختم و
پره.اتفااا اینجاســـت.می خوای گوشــی رو بدم دســتش همه ی این حرفای 

 اشنگی که تحویل من دادی به خودش بگی؟
 

 شهاب سیا سرجاش نشست وآوا با وحشت جیک کشید.
 

ـــ وااای دختر چرا چیزی نگفتی؟نه خیر لازم نکرده.اصلا خودم واتی برگشتم 
 دستش.حسابشو میذارم کف 

 
صداش  شنیدن  سرن  شهاب رو تو ح شوخی وخنده تماس رو اطع کردم و با 

 گذاشتم.
 



ته من هنوزم درگیر  قد.الب به ع کارهای مربوط  بال  تادیم دن ید اف از فردا من وفر
ــت که  ــا باهام تماس گرفت وخواس ــخص مهد بودم.آخه خود خانوم همایی ش

سر کارم بمونم.ف صیلی  رید زیاد موافق نبود اما لااال تا آخر این نه ماهه ی تح
گذاشــت به عهده ی خودم.این اولم داد که خوشــحال میشــه اگه دعون به 
همکاری تومحیط کارش رو ابول کنم.راســتش خودمم بدم نمی اومد همه ی 
روزم رو با فرید بگذرونم اما به خاطر تعهدی که به مهد داشــتم ابول کردم تا 

ا استقبال گرمی همراه نبود اما کسی آخر خرداد بمونم.بازگشتم به مهد هرچند ب
هم با حرفاش بهم نیش وکنایه نزد.حالا دیگه همه می دونستن من وفرید با هم 

 نامزد کردیم واراره به همین زودی ازدواج کنیم.
 

شت.همزمان با اومدن نوروز،آوا هم به  شم بر هم زدنی گذ سفند به چ بهمن وا
شت.اولین عیدی بود که می دیدم بع شاد خونه برگ د از فون ماما همه از ته دل 

وهیجان زده هســتن.ارار بود عقد روز اول عید انجام شــه.اونم با یه مراســم 
ــیما وآوا مجبورم کردن برم  ــته بودم.ش ــاده.خودم اینجوری خواس کوچیک وس
شدن از دیدن خودم تو آینه خوشم  ضر  شگاه.مینوهم باهامون اومد.بعد حا آرای

 شکرکردم.اومد وکلی بابتش از بچه ها ت
 

فرید که اومد دنبالم خانوم آرایشگر حسابی اذیتش کرد وسر به سرش گذاشت 
شتیاق برق  شماش که هیجان زده بود واز ا تا اجازه داد منو ببینه.دلم از دیدن چ
که زده  یپ کرده بود واودکلن خوشــبویی  ـــابی خوش ت ید.حس می زد،لرز

 بود،هوش از سر آدم می پروند.



 
شین سوار ما ستقبال دلگرم  کمکم کرد  سیدیم با ا شم وراه افتاد.به خونه که ر

کننده ی خونواده هامون روبرو شـــدیم.کارن با ذوق وشــوق زیاد به طرفمون 
دوید ومن نتونستم جلو سر ریز شدن احساساتمو بگیرم.اشک توچشمام حلقه 

 زد ومادرانه کارن رو تو بگلم گرفتم.
 

لوگیر دم تو آینه افتاد وبگضم گسر سفره ی عقد که نشستیم نگام به تصویر خو
ــکامو از دید بقیه پنهون  ــعی کردم اش ــیدم وس ــد.چادرمو کمی جلو کش تر ش
کنم.کم نیســت اینکه آدم روز عقدش هیچکدوم از اعضــای خونواده اش رو 
شیما  شهاب وآوا و شه.بابا بود،حاج خانوم وعمه بودن، شته با کنار خودش ندا

ماما رو می خواستم،یحیی وجاسمینا  هم مثل پروانه دورم می چرخیدن اما من
 رو می خواستم،پدرمو می خواستم.

 
فرید که همه ی حواسش به من بود سر خم کرد وکنار گوشم آهسته گفت:جاما 

 عزیزم تو به من اول دادی.ارار شد گریه نکنی.
 

نبود.این بگد لعنتی ولم نمی کرد.یکی  تونســـتم.دســـت خودم  نمی 
شت شونه ام گذا شو رو  ست شمای اومدود سر بلند کردم ونگام تو چ .بی اختیار 

 مهربون ونگران بابا مکث کرد.
 



ــادن.پس بخند که  ــادی تو ش ــتن واز ش ــــ مطمئن باش اونام الآن اینجاهس ـ
 خیالشون از بابتت نگران نمونه.باشه دختر بابا؟

 
 لبخند تلخی رو لبم نشست وبه سختی سر تکان دادم.

 
ــمای عااد که خطبه رو خوند،نگاهمو از ارآ ــتم گرفتم وبه آینه وچش ن توی دس

منتظر ومشــتاق فرید دوختم. یعنی این همون مردی بود که من می خواســتم 
که رو  ند  مه زندگی کنم؟لبخ نای وااعی کل به مع نارش  باای عمرم در ک برای 
شیطنت برام ادا درآورد،بی اختیار خندیدم وزیر لب طوری  ست وبا  ش لباش ن

 ی پدرم وحاج خانوم مادرم وبقیه ی بزرگترا بله.که جمع بشنون گفتم:با اجازه 
 

با صدای دست زدن وشادی جمع اون یه ذره تردید هم که تو وجودم بود از بین 
 رفت ودست فرید رو که رو دستم ارار گرفت با اطمینان گرفتم.

 
شب  شت. شم بر هم زدنی هم گذ سم کوچیک وجمع وجوری بود وبه چ مرا

شد که همراه خونواده اش بره.خب خونواده ی  مواع خداحافظی فرید هم آماده
ما تو اینجورمساعل سخت گیرنبودن.آاا مرتضی هم شب اول عقدش خونه ی 

 عمه موند اما خود فرید نخواست که بمونه.
 

حاج خانوم که اوضــاع رو اینجوری دید رو به من گفت:خب پس جاما جان تا 
 ه.ر اتاات رو بهش نشون بدما با عزیز خانوم یه گپی بزنیم تو آاا فرید رو بب



 
شهاب خبیثانه خندید وشیما بهش چشم تره رفت.با کلی خجالت وبه اصرار 
حالا هرچی عزیز  تاد. بالمون راه اف کارن هم دن ند شـــدیم. جامون بل جمع از 

 وحاج خانوم ومینو اصرار می کردن پیششون بمونه گوشش بدهکار نبود.
 

من وپدرش براش تازگی  نمی شد بهش سخت گرفت.این نزدیکی وصمیمیت
داشـــت وکنجکاوش می کرد.خودمم یه زمانی این حس رو تجربه کرده بودم 
واســه همین دســتشــو محکم گرفتم ورو به جمع گفتم:من وپســرم می خوایم 

 هردومون اتاق رو به بابا فرید نشون بدیم.
 

با این حرف بقیه هم دست از اصرار بیشتر برداشتن.کارن جلو افتاد وما پشت 
ش وارد اتاق شدیم.با بسته شدن در،دست فرید روی کمرم ارار گرفت وبی سر

اختیار منو به ســمت خودش کشــید.راســتش یکم جلوی کارن خجالت می 
 کشیدم اما فرید آهسته گفت:راحت باشه.بذار اونم به این شرایط عادن کنه.

 
بت این  با ما چون هنوزم  خالفتی نکردم ا ـــه همین م حرفش منطقی بود واس

ــگفتی نگاهمون می نزدی ــله گرفتم.کارن با ش کی معذب بودم کمی ازش فاص
کرد.من وفرید رفتیم وروی تخت نشستیم و اون روی صندلی نشست وپاهاشو 

 تو هوا تاب داد.
 



 ـ اتاق ماما اشنگه مگه نه؟
 

نداخت وگفت:آره.معلومه مامان خوش  به دور وبرش ا فرید نگاه کنجکاوی 
 سلیقه ای داری.

 
ش به انتخاب خودش بود.نگاهش رو گیره موهایی که از طرف بدجنس منظور

شم بود،خیره  ستفاده رو میز آرای کارن بهم هدیه داده وحالا تو جعبه اش بدون ا
 موند.

 
 ـ از اونا خوشت نیومد که استفاده شون نمی کنی؟

 
 صاداانه جواب دادم.

 
 ـ نه اتفااا خیلی هم خوشگله.منتها دلم نیومد.

 
 ازشون استفاده کن. ـ این چه حرفیه

 
 کارن دست دراز کرد واونارو برداشت.

 
 ـ ماما بیا بزن به موهان.

 



ساده  چون مراسم عقدمون مختلط بود از آرایشگر خواسته بودم موهامو خیلی 
درســت کنه.که همونم با یه شــال ســفید کاملا پوشــونده بودم.فرید هم از خدا 

 قبال کرد.خواسته با پیشنهاد کارن موافق بود وازش است
 

 ـ آره بیا بزن ببینیم چه شکلی می شه.
 

به ناچار شــالمو از ســرم برداشــتم.نگاه کارن با هیجان بین من وپدرش می 
چرخید.می خواست عکس العمل جفتمون روببینه.فرید دست پیش برد وگیره 

 هایی که خانوم آرایشگر از شون استفاده کرده بود از رو موهام برداشت.
 

 تی لب ورچید.کارن با ناراح
 

 ـ موهای ماما خیلی کوتاهه.
 

فرید با بی پروایی پیچ وتاب موهامو باز وتکه ای از اون رو تو هوا بلند کرد.بی 
 اختیار گر گرفتم ونگاهمو به زمین دوختم.

 
 ـ این کجاش کوتاهه پسر؟ نیگا به این اشنگی.

 
 فت.کارن به سختی از صندلیش اومد پایین وگیره موهارو به طرفم گر



 
 ـ اشنگ هست ولی کوتاهه. باید موهاش تا اینجا باشه.

 
 فاصله ی زیادی رو نشون داد که بی اختیار باعث خنده ی جفتمون شد.

 
 ـ ماما بیا اینارو بزن.

 
 دستشو گرفتم واونو جلو کشیدم.

 
 ـ تو برام بزن.

 
 نگاه کوتاهی به باباش انداخت ویه گیره مو رو تو دست اون گذاشت.

 
 رو من می زنم.یکی رو بابا.اینجوری بهتره.ـ یکی 

 
های  گاهی درس  مه ی وجود تو بگلم گرفتم. با ه ند زدم واونو  یار لبخ بی اخت
خیلی بزرگی می شـــد از این پســرکوچولو گرفت.اون محبتشــو صـــاداانه با 

 اطرافیانش تقسیم می کرد.
 

 گیره رو ناشیانه به موهام آویزون کرد وسرشو عقب کشید.
 



 ؟ـ اشنگ شد
 

 نگاهی به خودم تو آینه انداختم.
 

 ـ آره خیلی.
 

 خم شدم وبا عشق صورتشو ب*وسیدم.
 

 ـ بابا حالا تو بزن.
 

ــو مردد جلو آورد.نفس های داتش به  ــتش ــید.دس فرید کمی موهامو عقب کش
 لاله ی گوشم می خورد والبم بی اراده تند تر می تپید.

 
سریع از آتوشم پایین پرید واز شهاب به بهانه ی بازی، کارن رو صدا زد.اونم 

 اتاق بیرون رفت.فرید گیره رو با دات روی موهام زد.
 

 ـ نگاه کن چطور شد. ببین کار منو می پسندی یا پسرتو.
 



ندم.اونم  نه مو ـــدم وجلوی آی ند ش جام بل این نزدیکی بی ارارم می کرد.از 
ست چرخوندم وبا  سرمو به چپ ورا ستاد. شد وکنارم ای صله بلند  بخند لبلافا

 گفتم:کار هردوتون عالیه.خیلی اشنگ شده.
 

ــش گرفت وعطر موهامو با  ــله بگیرم که بی هوا منو تو آتو*ش اومدم ازش فاص
 علااه به مشام کشید.

 
 ـ که اشنگ شده آره؟

 
 با خنده سر تکان دادم ومسا چشمای شیطونش شدم.

 
 ـ چرا نمی خوای امشب بمونی؟

 
سرن روتک تک ا صورتم چرخید وبا کمی مکث یه لحظه نگاهش با ح جزای 

 جواب داد.
 

ــــ آخه تو چشـمای یه پدر دیدم دوسـت داره امشـب رو حداال دخترش مال 
شگل  ستم اینوازش دریک کنم.که آینده اگه منم یه دختر خو شه.نخوا خودش با

 وخوش سر وزبون مث مادرش داشتم،دامادم این لطف رو ازم دریک نکنه.
 

 نوازشش کردم. دستمو روبازوش گذاشتم وآروم



 
 ـ تو خیلی خوبی فرید.

 
 بادی به تبگب انداخت و سرشو مثل آدمای مگرور بالا گرفت.

 
 ـ می دونم.

 
 با خنده ازش فاصله گرفتم.

 
 ـ برو بابا.حالا من یه چیزی گفتم تو چرا خودتو تحویل می گیری؟

 
 خم شدم شالمو بردارم که مانع شد.

 
 ـ کجا خانوم؟

 
 گه.ـ بریم پیش بقیه دی

 
 با دلخوری لب ورچید.

 
 ـ همینطور خشک وخالی؟پس سهم بابای پسرن چی می شه؟



 
 با تعجب زمزمه کردم.

 
 
 
 کدوم سهم؟! -
 

 خودشو آروم بهم نزدیک کرد.
 

 ـ این سهم.
 

نتونســتم دربرابر جاذبه ی نگاهش مقاومت کنم.ناتافل بگلم کرد وتا بیام به 
با  ـــت و گذاش آرامش تیر منتظره ای منو خودم بجنبم ل*ب*شــو رو ل*بم 

ب*وسید.تموم تنم شروع به لرزیدن کرد وبرای اینکه بتونم تاب سرپا ایستادن 
ــرد وبا اون  ــتر به خودش فش ــم به پیراهنش چنگ انداختم.منو بیش ــته باش داش

 ب*وسه های نرم ودلپذیر به حضورم تو زندگیش خوش آمد گفت.
 

میخواست باور کنه ازدواج با اون شب کارن رو باز پیش خودم نگه داشتم.دلم 
ــده.با این وجود اون اینبار کنار آوا  ــتر ما بهم ش پدرش فقط باعث نزدیکی بیش
ست بود  شب با بابا حرف زدم.ظاهرا حدس فرید در خوابید ومن تا نیمه های 

 وبابا میخواست لااال همین یه امشب رومن باز دخترش باشم.



 
شته وماما،یحیی وخبرهایی سکه از  کلی با هم از گذ سیده،زندگی ب*و* نی ر

با حرف  با کار  هاش روبروشــم حتی از  با نه  که ممک جدید من وشــرایطی 
سه  ساعت حدود  شتیم. صحبتی نیاز دا شتر از هرچیز به اون هم  زدیم.انگار بی
ی بامداد بود که بالأخره تصــمیم گرفتیم بخوابیم.آوا وکارن تواتاق بابا خوابیده 

اتاق من، ابول نکرد.به ناچار براش تو نشــیمن بودن.هرچی اصــرار کردم بره تو 
ندســـاعتی  تاثیرگذار تو زندگیم،چ یه روز بزرگ و عد  که ب نداختم ورفتم  جا ا
بخوابم.حاج خانوم واســه نماز صــبح بیدارم کرد.به ســختی از جام بلند شــدم 

 ونمازمو خوندم ودوباره خوابیدم.
 

شقیقه ام  ستی که موهامو از روی  ساس نوازش های د شیار با اح کنار می زد،ه
 شدم وچشمامو به سختی باز کردم.

 
 ـ خانوم خانوما بیدار نمی شی؟

 
ضورش  صدای فرید ودلیل ح شروع به فعالیت و ستری مگزم  سلول های خاک
رو اونم این وات صــبح یادآوری کرد.اونقدر خســته بودم که نمی تونســتم 

 چشمامو به طور کامل باز کنم.
 

 ـ وای فرید بذار بخوابم.



 
 پاشودیگه تنبل خانوم.مثلا امروز اولین روز زندگی مشترکمونه. ـ

 
 رومو ازش برگردوندم وبه سمت دیگه برگشتم.

 
 ـ برو بابا دلت خوشه.

 
منو بگو که با چه هیجانی صبح زود رفتم کله پاچه گرفتم تا با هم …ـــ بی ذوق

 بخوریم.
 

هش رو صورتم زیر لب ترتر کردم و جوابشو ندادم.روم خم شد و سایه ی نگا
افتاد.سعی کردم توجهی نشون ندم.تموم شب رو یه جورایی بی خوابی کشیده 

 بودم وحالا به این خواب نیاز داشتم.
 

 سرشو به صورتم نزدیک وبه حالت تعجب نچ نچی کرد.
 

ـ دختر اینقدر بی سلیقه والله نوبره.بلند شو یه نگاه بنداز ببین از آب دهنت چه 
 راه افتاده.از نیل هم پر آب تر. رودخونه ای رو بالشت

 
باعث بی  تا این حد  نه دیگه  ما  یه لحظه حس کردم گوشـــه ی لبم خیســـه ا
یه نگاه به بالشــتم انداختم.خبری نبود.  باز کردم و آبرویی.ســریع چشــمامو



ــی داره می  ــابی ازش بگیرم که دیدم با بدجنس ــت وحس ــتم یه حال درس برگش
 خنده.

 
 ظرن.ـ پاشو دیگو ناز نکن.همه منت

 
سرمو  شد و شدم واون با حرکت تافلگیر کننده ای خم  سختی از جام بلند  به 

 ب*وسید.کمی هلش دادم.
 

 ـ بسه شیطونی.برو منم الآن می آم.
 

سریع لباس عون کردم وصورتمو شستم.پا تو آشپزخونه که گذاشتم جز فرید 
 وطفلی کارن که داشت چرن می زد از هیچ کس خبری نبود.

 
 ـ پس بقیه؟!

 
بابا رو هم از خوردن منع کرد.می گه  ـــــ حاج خانوم گفت نمی تونه بخوره و
ستاد تو حیاط.منم جان  صبحونه ی نیم بند فر ضرر داره.بنده خدا رو با  براش 
سه پدرزن عزیز آماده  شمشو دور دیدم یه لقمه ی درست ودرمون وا خالی تاچ

 کردم وبه رسم پاچه خواری خدمتشون شرفیاب شدم.
 



 تم:خیلی بد جنسی.با خند گف
 

 دست رو سی*نه گذاشت وکمی خم شد.
 

 ـ خواهش می کنم نظر لطفتونه.
 

 ـ خب پس آوا کجاست؟
 

ـــــ واما خواهر زن عزیز وگرامی که گویا تو خواب وبیداری اعلام کرد دور از 
 جونش بمیره هم لب به این صبحونه ی لذیذ وخوشمزه نمی زنه.

 
 ن کشیدم.نشستم پشت میز ودستی به موهای کار

 
 ـ خب حالا چی بران بکشم؟

 
 سوالش باعث شد نگاهی به ظرف بندازم.

 
 ـ من جز زبون چیزدیگه ای نمی خورم.

 
گه زبون می خوای  که یکی خوشــگلش رو داری دی فت:خودن  نده گ با خ

 چیکار.ماشالله با همونم کارن راه می افته.



 
 کلافه جواب دادم.

 
 دارم.یا اون یا می رم بخوابم.ـ به جون خودن اصلا حوصله ی شوخی ن

 
 کارن چشماش باز شد وبا ناله گفت: منم می یام.

 
 فرید به شوخی اخم کرد.

 
 ـ لازم نکرده هردوتون می شینین وهرچی من براتون گذاشتم می خورین.

 
پاچه ریخت تو دوتا ظرف وجلومون گذاشـــت.من  مقداری مگز وبنا گوش و

ــورتامون با بی میلی جمع ــد.بی توجه به واکنش ما زبون رو  وکارن هردو ص ش
گذاشت تو ظرف خودش.به ناچار یه تیکه مگز گذاشتم تو دهانم که حس کردم 
ســرم داره گیج می ره وهمین الآنه که بالا بیارم.با هزار زحمت اورتش دادم و 
شروع به تیکه تیکه کردن زبون کرد وبعد  خودمو با بناگوش مشگول کردم.فرید 

 ن وکارن گرفت.دوتا لقمه به طرف م
 

 ـ بیاین بگیرین.دلم براتون سوخت.
 



لقمه رو از دستش گرفتیم ومشگول شدیم.اون که دید اشتهامون برگشته تند تند 
 لقمه درست کرد وبه دستمون داد.در حال خوردن پرسیدم.

 
 ـ پس خودن چی؟چرا چیزی نمی خوری؟

 
 یه لبخند محو زد وبا مهربونی جواب داد.

 
یستی که حس کنی چه مزه ای داره واتی با دست خودن لقمه ـــ پدر خونواده ن

 واسه زن وبچه ان بگیری وسیرشون کنی اما خودن گرسنه بمونی.
 

ــریع یه  ــمام حلقه زد ولقمه تو گلوم گیر کرد.س ــک تو چش نمیدونم چرا یهو اش
 لیوان آب برام ریخت.

 
 ـ چی شد جاما؟حرف بدی زدم؟

 
س ستمو رو د سرتکان دادم ود سختی  سعی کردم به  شتم تا آروم بگیره. تش گذا

 لبخند بزنم.
 

ست،لقمه از  سنه  ستی که حس کنی واتی مردن گر ـــ تو هم مادر خونواده نی ـ
 گلون پایین نمی ره.

 



 شروع کرد به مالیدن شونه هام.
 

ـــــ حالا منو یهو جو گرفت یه چیزی گفتم.تو چرا جدی می گیری؟نیگا کن 
 نم؟اینهمه تذا،مگه مرن دارم گرسنه بمو

 
یه لقمه ی بزرگ واســـه خودش گرفت  بعد واســـه اینکه خیالمو راحت کنه 
ومشـگول شـد.باعلااه به خوردنش خیره شـدم وته دلم کلی اربون صـداه اش 
رفتم.میدونستم اون حرف رو از سر شوخی نزده و وااعا اگه پاش برسه حاضره 

م با ت نداشــتم همچین مردی رو  گذره.یعنی حق  ما ب خاطر  به  ام از خودش 
وجودم دوست داشته باشم وروزی هزار بار خدارو شکر کنم که اونو سر راهم 

 ارار داده؟
 

شون بریم.ناهار رو که خوردیم با آوا  صری برای دیدن عزیز به خونه  ارار بود ع
 مشگول شستن ظرفا شدم.

 
 ـ با شهاب حرف زدی؟

 
سابی سرش ح سال جدید  سبت  شد.این روزام که به منا صت ن ـــ نه هنوز فر  ـ
شــلوته.مدامم گوشــیش دســتشــه وداره با اون خانومه الهه کامران که صــداش 

 خیلی اشنگه حرف می زنه.



 
 حسادن خیلی بامزه اش کرده بود.پقی زدم زیر خنده.

 
 ـ تو می دونی این خانوم کامران چند سالشه؟

 
 چشماش از تعجب گرد شد.

 
 ـ جوون نیست؟

 
 .ـ فکرکنم یه دوسالی هم از عمه بزرگتر باشه

 
 ـ نه بابا اصلا بهش نمیخوره.

 
 چشمامو ریز کردم وبازرنگی گفتم:بهش حسودی کردی مگه نه؟

 
 جوابمو نداد.با آرنجم به دستش زدم.

 
 ـ آره دیگه معلومه.خودتو به اون راه نزن.

 
 شروع کرد به خندیدن.

 



 ـ خدا بگم چی کارن کنه شهاب که حسابی منو بهم ریختی.
 

 یاد نفرینش کنی؟ـ نگوتورو خدا دلت می 
 

 نفسشو با استیصال فون کرد.
 

سر نونت کم بود آبت کم بود  شتم زندگی مو می کردما.بگو آخه پ ـــ به خدا دا ـ
 این عاشق شدنت دیگه چه صیگه ای بود. مارو هم تو دردسر انداختی.

 
 ـ حالا تصمیمتون چیه؟بالأخره تو اینوری شدی یا شهاب اونوری؟

 
 چپ چپ نگام کرد.

 
 علا تو اصلش موندیم تو رسیدی به جزعیان؟ـ ما ف

 
سابی رون تاثیر  شهاب ح شد جزعیان.خوبه.معلومه  ـــ پس موندن یا رفتن  ـ

 گذاشته.
 

سرش بذارم.باید  سر به  سعی نکردم  ضوع دیگه  شحال از فهمیدن این مو خو
صت رو میدادیم که بالأخره با هم کنار بیان.من که نگاهم به این  شون این فر به



ــوع مثبت ــون  موض ــتگی به خودش ــن بود اما خب باز همه چیز بس ودلم روش
داشــت که تن به یه رابطه ی جدی بدن وبه خاطر همدیگه از بعضــی خواســته 
هاشــون بگذرن یا اینکه هرکدوم درنهایت توافق جدا از هم راه خودشــون رو 

 برن.
 

 عصری مواع رفتن دم در با زمانه خانوم روبرو شدیم.اون که کم وبیش از ماجرا
خبر داشت خیلی صمیمی وبی تکلف جلو اومد.باهامون احوالپرسی کرد ورو 

 به فرید پرسید.
 

 ـ شما شوهر ندا خانوم مایی؟
 

 فرید خودشو زد به اون راه
 

ـــ شوهر ندا خانوم؟آخ گفتین.نمیدونین چه آدم خوبیه.انشالله دست به خاک 
بده عج با عزن بهش  پارچه آااســـت.خدا عمر  ب مرد می زنه طلا شـــه.یه 

 نازنینیه.مگه نه ندا جان؟
 

 دستامو تو هم الاب کردم وبا خنده گفتم:والله چی بگم.
 

 زمانه خانوم ریز خندید وفهمید فرید داره سر به سرش میذاره.
 



ـــ برین جوونا.انشاالله همیشه دلتون شاد ولبتون به خنده واشه.دیگرون هم از 
 شادی شما بی نصیب نمونن.

 
 و بالا برد وگفت:الهی آمین.فرید خالصانه دستاش

 
صندلی عقب بالا  سون زدن .کارن رو  شروع کرد به  شدیم  شین که  سوار ما
ستقبال  سیدنمون باا شریک بود.به محد ر شادی پدرش  وپایین می پرید وتو 
گرم عزیز ومینو وآاا مهران روبرو شــدیم.یه چندتا از ااوام نزدیک هم بودن که 

داشــتم.همه با کنجکاوی نگام می کردن هنوز آشــنایی آنچنانی باهاشــون ن
وبراشون جای سوال بود چطور حاضر شدم با وجود حرفایی که پشت سر فرید 

 بوده باهاش ازدواج کنم.
 

شدیم.فرید وآاا  شام مهمونا رفتن وجمع نزدیک خونواده دور هم جمع  بعد از 
شو رو پام  سر سته بود. سابی خ صحبت با هم بودن وکارن ح شگول  مهران م

ش شده بود که گذا شتنی  ست دا صوم ودو ت وخوابش برد.اونقدر تو خواب مع
 اگه دلم راضی به بیدارشدنش می شد تموم صورتشو ترق ب*وسه می کردم.

 
 سوال عزیز نگاهمو به سمتش برگدوند.

 
 …ـ بران کنار اومدن با شرایط جدید سخت نیست؟منظورم کارن و



 
 حرفشو اطع کردم.

 
شق کارنم.بین خودمون بمونه اونو حتی از فریدم ــــ کنار اومدن عزیز؟!!من عا

 بیشتر دوست دارم.
 

 مینو چشماش از شادی برق زد.
 

ـــ خدا خیرن بده ندا جان.باور نمی کنی اگه بگم من وعزیز چقدر بابت این  ـ
بچه تصه می خوردیم.طفلی خیلی عذاب کشید.نمی گم این میون فقط شیدا 

ــ ــتباهاتی داش ــر بود نه.خب فرید هم اش ت اما اون زن خیلی بد با کارن مقص
 …معامله کرد.نباید تقاط هراشتباهی رو از بچه اش می گرفت.حالام که

 
بی دلیل سکون کرد وعزیز با نگرانی گفت:به فرید سپردم به تو هم میگم.بهتره 
سم یا  سر خونه وزندگی تون.نه اینکه بخوام از اون زن بتر سریع تر برین  هرچه 

صد و شته اون خدایی نکرده ا ست دارم آرامش دا شه.نه.دو شته با نیت بدی دا
ست.بین این دو برادر هم دیگه تا ایام  شما نی سه  سبی وا شین.اینجا جای منا با
شده  شون اینجا وا شه.نمی خوام حالا که پا شتی برارار نمی  صلح وآ ایامت 
ید و  ما بشـــه.فر ناراحتی شــ عث  با که  یان حرفی بزنن  ومرتب می رن ومی 

شریک ستش روزبه  ساختن که دیگه تقریبا آماده دو شش واحده  ی یه آپارتمان 
شــده.خوشــبختانه زیاد از ما و حاج خانوم اینا دور نیســت.برو یه نگاه بهش 



ــم آبرومندم  ــالله یه مراس ــندیدی انتخاب کن.انش بنداز.هر واحدش رو که پس
 براتون می گیریم وبا دعای خیر راهی تون می کنیم.

 
ینجوری که نمی شـــه.همش باید از همدیگه فرار با ناراحتی گفتم:اما عزیز ا

کنیم.به هر حال خوب یا بد شــیدا مادر کارنه.من دلم می خواد اونا رابطه ی 
نزدیک وصــمیمی با هم برارار کنن.نمی خوام بودنم تو زندگی این بچه باعث 

 دور شدن این مادر وپسر شه.
 

 مینو دستمو گرفت وفشرد.
 

ن شیدا وکارن فاصله بندازی.مسئله تو و فرید ـ حرف عزیز سر این نیست که بی
هســتین.خب اول زندگیتونه بذار ازش فقط خاطره ی خوب داشــته باشــین. به 
هرحال شــیدا فکر میکنه زخم خورده ســت وفرید بهش بدی کرده.مطمئن هم 
ــعی می کنه بابت این ازدواج بهتون نیش وکنایه بزنه. منطقی  باش دیر یا زود س

کنیم شما هیچ وات نمی تونین رابطه ی خوبی با هم برارار هم که بخوایم فکر 
 کنین.

 
 نگاه گذرایی به فرید انداختم وسر تکان دادم.

 
 ـ باشه درمورد حرفاتون خوب فکر میکنم ویه تصمیم درست می گیرم.



 
بال  تادیم دن یداف نداشــتیم.از فردای اون روز من وفر چاره ای جز اینم  ظاهرا 

وآماده کردن خونه.راســتش ارار بود همین روزا به کارهای مربوط به عروســی 
شده  سری بزنیم.حال کارن خیلی بهتر  شو زده بود  اون آپارتمانی که عزیز حرف
با  اان  به ملا بت  که هنوزم نســ بااین ند بهبودش راضــی بود. بود ودکتر از رو
سعی  شیدا رو می دید وظاهرا اونم  شون نمی داد اما کم وبیش  مادرش تمایل ن

سبت به نمی کرد  ست کارن ن صبی کنه.چون می دون با حرفاش اون بچه رو ع
ــه ودلش نمی خواد حرفای تند وتوهین آمیزی در مورد ما  ــاس من وپدرش حس

 بشنوه.
 

یه ی ازدواجم کم و بیش  ماس بودم.اون از اضــ با ابراهیم در ت مدام  این روزا 
 ماطلاع داشــت وحتی بابتش صــمیمانه بهم تبریک گفت.منم براش از ته دل

شتم  شبختی کردم.در مورد یحیی واون مردهم تا اونجایی که خبر دا آرزوی خو
ماد نکرده  به ابراهیم اعت اای پتروویچ  ته وآ ااتی داشــ هاش ارار ملا با ظاهرا 

 وحاضر نشده بهش در مورد این پرس و جویی که داشته اطلاعاتی بده.
 

شتم.حتی به این فکر می کردم که اگه ابراهی ضطراب دا کاری  م نتونهبدجوری ا
 نی وبا اون مرد از نزدیک حرف بزنم.ب*و*سکنه خودم شخصا برم 

 



شیدا تو خونه  ضور  ضاع که از لحاظ روحی کمی بهم ریخته بودم،ح تواین او
که اصــلا دلم  فاای نبود  ها ات مدت عد از  ی عزیز اونم بی خبر وبرخوردمون ب

 بخواد باهاش روبرو شم.
 

ن بهم تبریک بگه.اون با سلام و احوالپرسی خب انتظار نداشتم بابت ازدواجمو
 سرد ومگرورانه ای که داشت از همون اول موضعش رو دربرابر من روشن کرد.

 
 با تعارف عزیز والبته با کلی ناز وادا نشست.

 
 ـ این روزا خیلی حالم بده نمی دونم چرا اینجوری شدم مدام بالا می یارم.

 
گفت:این چیزا طبیعیه دخترم.تو که  عزیز ســرشــو پایین انداخت وبا ناراحتی

 تجربه اش رو یه بار داشتی.
 

ـــ وای عزیز سر کارن من اینجوری بودم؟کافیه چشمم به یه چیزی یا یه کسی 
 بخوره که باب میلم نباشه.یهو حالت تهوع بهم دست می ده.

 
مواع گفتن این حرفا با بی پروایی نگاهشــو صــاف به من دوخته بود.از شــدن 

خشم دستام مشت شد وچیزی نگفتم.مینو با یه سینی چای به جمع ناراحتی و
 مون ملحق شد.به محد نشستنش،شیدا گفت:



 
 تو چیکار می کنی مینو جون؟هنوز خبری نشده؟-
 

 طفلی مینو سرخ شد.
 

 ـ نه هنوز.
 

 یکی از اون خنده های کریهش رو تحویلمون داد.
 

شه هااا.به هرحال اطر ست بجنبون دختر.دیر می  ـــ د شوهرن ـ افیان خودن و
 آرزو دارن بچه ی شما رو ببینن.

 
شکلی  سته بهم گفته بود تو این مورد تلاش کردن منتها با اینکه م سرب مینو ابلا 

 ندارن اسمت نبوده.
 

 یه اخم گذرا تو نگاهش نشست.سربلند کرد و تو چشمای شیدا خیره موند.
 

شیم.منتها به حدی ازدواج داداش ف ـــ چرا اتفااا به فکر رید و نداجان ذوق زده ـ
 مون کرده که فعلا سرمون به این موضوع گرمه.

 



با محبت نگاش کردم وته دلم بابت این حاضــر جوابی اربون صــداه اش رفتم 
 .شیدا براش پشت چشمی نازک کرد ومشگول صحبت با عزیز شد.

 
سرم  شبا از درد خوابم نمی بره.طفلی وحید مدام بالا  ــــ تموم بدنم ورم داره.

ته ودســت و پامو مالش میده.چند روزیه دیگه نمی رم جلو آینه.آدم این نشــســ
 هیکل رومی بینه وحشت می کنه.

 
 عزیز فنجون چاییش رو برداشت وگفت:

 
همینم به واتش خوبه و نشــونه ی یه انتظار شــیرینه.به هرحال همیشــگی که -

 نیست.
 
شتم.زنآی گفتی عزیز.یعنی اگه ارار بود اینطور بمونم که خودمو م - باید  ی ک

 ظرافت داشته باشه.هزار مرتبه شکر که اینو خدا ازمون دریک نکرد.
 

شیما در حد جلبک دریایی می بود که نفهمم منظورش از  باید آی کیوم به اول 
نداختم.یعنی من اینقدر درشـــت  به خودم ا یه نگاه  یار  این حرف منم.بی اخت

 به هدف زده.بودم؟از نشستن نیشخند رو لباش کاملا پیدا بود 
 

 ـ چایی نمی خوری؟



 
شیدا نگاه بی میلی به فنجونش  سید. سه عون کردن بحث ازش پر اینو مینو وا

 انداخت وگفت:
 
 نه دکترم ازم خواسته کمتر بخورم.اونم خیلی کمرنگ.-
 

 ـ پس بده ببرم بران عوضش کنم.
 

 دستشو جلو آورد ومانع شد.
 

 مدم تو آشپزخونه ای.ـ نه لازم نیست.خسته شدی بابا.از واتی او
 

ــت می  این طعنه هم به من بود.خودمو زدم به اون راه ولی خب یه جورایی راس
سته بود.یه نگاه به  شام تدارک می دید.پس خ سه  شت وا گفت.مینو تا الآن دا

 فنجونش انداختم .ترورمو کنار گذاشتم واز جام بلند شدم.
 

 ـ بدین من براتون عوضش می کنم.
 

یه تشــکر خشـــ ندا.بذار اون نکرد  نداره  با خودم گفتم)عیبی  ک وخالی کنه.
هرچقدر که دلش می خواد نیش وکنایه بزنه.بهش بی توجه باش.مهم اینه که 

 تو مثل اون نیستی.پس باید مثل اونم رفتار نکنی.(



 
ــپزخونه  ــتم.رفتم تو آش هرچی مینو تعارف کرد خودش اینکارو انجام بده نذاش

چایی کم رنگ براش یه  ات  باد نه اومد  و نه توزا ند کی یه لبخ با  ریختم آوردم.
 دست دراز کنه فنجون رو از تو سینی برداره که یهو میون راه پشیمون شد.

 
 ـ وای ببخشید شرمنده نمی تونم بردارم.

 
 برگشت وبه عزیز با خنده گفت:

 
سی - ست هرک سه.گفته حق ندارم از د سا سین چقدر ح شنا مامان رو که می 

ه داره زن حامله اگه از کســی چیزی بگیره وبخوره بچه چیزی ابول کنم.عقید
 اش شبیه اون می شه.

 
احساس کردم تموم ماهیچه های بدنم بااین حرفش منقبد شد.نیش اشک تو 
چشــمام نشــســت وبا دلی شــکســته به صــورن خندون و پیروزش میخکوب 

 شدم.مینو خم شد وفنجون رو از تو سینی برداشت.
 
بر میدارم.چون این چایی خوردن داره.به هرحال عیب نداره.شــیدا جون من  -

 زن داداش خوشگلم ریخته.نمی تونم ازش بگذرم.
 



دیگه حتی نمی تونستم یه لحظه بیشتر تحملش کنم.اومدم از کنارشون بگذرم 
وبرم تو اتاق فرید که کارن با چشمای خواب آلود از اتااش بیرون اومد.شیدا با 

 دیدنش هیجان زده لبخند زد.
 

 بیا بگل مامان ببینم.…لام آاای خوش تیپ.ساعت خوابـ س
 

با بی میلی اومد طرفشو وشیدا گونه شو ب*وسید.از نگاه کسل وچشماش که 
مدام روی هم می افتاد کاملا پیدا بود هنوزم خوابش می یاد.خودشــو از بگل 

 شیدا بیرون کشید.به طرفم اومد ودستاشو بلند کرد.
 

 اد.ـ ماما من هنوزم خوابم می ی
 

 خم شدم و بگلش کردم.سرشو گذاشت رو شونه ام ونگاهشو از شیدا دزدید.
 

 بی اعتنا به حرفایی که اون زن زیر لب می زد به طرف اتاق کارن رفتم.
 

ماما؟! باورم نمی …ـــــ  ماما صـــداش بزنه؟! یاد داده که  به بچه ی من  اون 
… موای الب…شــه.چطور بهش اجازه می دین عزیز؟اون مار خوش خط وخال

 حالم داره بد می شه.
 



عزیز از مینو خواست بره براش آب اند بیاره.درحالیکه کارن رو بگل گرفته بودم 
ســرمو بلند کردم وتو دلم به خدا گفتم)اربونت برم که همیشــه هوای بنده های 

 دل شکسته ان رو داری(
 

 با بگضی که رو گلوم سنگینی می کرد یکی از تمگین ترین سودالینکاهای ماما
رو برای کارن خوندم و واتی چشــماش روی هم افتاد اشــکای منم ســرازیر 
شـــد.دلم از حرفای شــیدا حســـابی پر بود.مگه من چه بدی درحقش کرده 
ساختم.یعنی فرید  بودم؟جای اونو که نگرفتم.روخرابه های زندگیش که خونه ن

 حق نداشت ازدواج کنه؟کارن نباید روی خوش زندگی رو می دید؟
 

شتی هوا تقریب سرویس بهدا شدم.خوشبختانه  شده بود که ازجام بلند  ا تاریک 
ستن منو ببینن.از اتاق  سه همین نمی تون تو راهرو ونزدیک در اتاق کارن بود.وا
صورتم زدم.نگاهم به هاله  شتی آب به  شدم و م شویی  ست بیرون اومدم .وارد د

ان می ی صــورتی دورچشــمام خیره موند.این تنها نشــونه ای بود که به دیگر
شاخص ژنتیکی اکثر  ست مهتابی وماتم که  فهموند گریه کردم.وگرنه با اون پو
دخترهای اروپایی بود وهمیشــه رنگ پریده به نظر می رســید محال بود کســی 
باز چشــمام خیس از  نداختم و نه ا به چهره ام تو آی یه کردم.نگاهی  بفهمه گر

 اشک شد.یعنی من اینقدر تیر اابل تحمل بودم؟
 



شون از صدای خن صحبت کردن مهران وفرید ن شاد کارن وبلند بلند  ده های 
 اومدنشون داشت.از دستشویی بیرون اومدم.

 
 جاما عزیزم کجایی؟ -
 

فرید بود که داشت صدام می زد.عطر تند وزننده ی شیدا تو فضا جریان داشت 
 واین یعنی هنوزم اینجا بود وظاهرا خیال رفتنم نداشت.

 
 می یام.ـ سلام اومدین؟الآن 

 
سعی کردم صدام شاد وسرحال باشه.رفتم تو اتااش تا روسری بذارم.با صدای 
شوخ طبعی نگام می  شتم.فرید بود که با کنجکاوی و شدن در به عقب برگ باز 

 کرد.
 

 ـ نیومدی واسه استقبال از شوهر جونت.
 

 با دیدنش دوباره بگد کردم.
 

 ـ داشتم می اومدم.
 



زومو گرفت ومنو به طرف خودش برگردوند.دایق دوسه ادمی بهم نزدیک شد.با
 تو صورتم خیره موند.

 
 ـ گریه کردی؟

 
اشک چشمامو پر کرد.دستاشو گذاشت دوطرف صورتمو وبا ملایمت گفت:با 

 حرفاش اذیتت کرده؟
 

 سرمو سعی کردم پایین بندازم.
 

 ـ نه چیزی نشده؟
 

 ـ بهم دروغ نگو جاما.
 

 سعی کردم دستاشو پس بزنم.
 

 م که چیزی نیست.ـ گفت
 

 خشم مهار ناپذیری تو نگاهش نشست.
 



ــ داری از کی و واسه چی دفاع می کنی؟تو می دونی من چقدر سر این اضیه  ـ
حساسم.دلیل مخالفتم با ازدواجمونم همین بود.دلم نمی خواست این روزا رو 
ــوندمش خودش می  ــرجاش نش ــم خودم ببینم.اما عیبی نداره. واتی س به چش

 ایقا دست کیه.فهمه دنیا د
 

 اومد بره از اتاق بیرون که به طرفش خیز برداشتم و مچ دستشو گرفتم.
 

ــ تورو به روو مادرن اسم می دم حرفی نزن.می بینی که حامله ست.خدایی  ـ
 نکرده بلایی سرش بیاد فقط عذاب وجدانه که برامون می مونه.

 
م وبه اشو گرفتتند وعصبی نفس می کشید ومعلوم بود هنوز آروم نشده.شونه ه

 سمت خودم چرخوندمش.
 

 ـ فرید جون من بهش چیزی نگو.
 

باکمی مکث نگاهشــو هاله ای از تم پوشــوند.ظاهرا از تصــمیمش منصــرف 
 شد.آروم دستشو بالا آورد وصورتمو نوازش کرد.

 
شت حرف نامربوط گریه کنی.می بینی که نمی  سه یه م ـــ دیگه حق نداری وا ـ

که ببینم  تونم جلوی خودمو بگیرم.چون یارم جز این ات می  طا هرچیزی رو 
 عسل تیره ی چشمان رنگ خون گرفته.



 
به راه اومدنمون بودن،تونگاه  ید چشــم  که اون بیرون شـــا هایی  فارغ از آدم 

 بامحبتش ترق شدم ونرد عشق باختم.
 

از اتاق که بیرون اومدیم با وحید که تازه از راه رسیده بود ،روبرو شدیم.راستش 
صلا دلم  ست این جو رو تحمل کنم اما به خاطر مینو وعزیز چیزی ا نمی خوا

 نگفتم.مواع خوردن شام فرید با محبت برام برنج کشید وپرسید.
 

 ـ کدوم خورشت رومی خوری جاما جان؟
 

با  یدا  که شــ کدوم  مدم بگم  نداختم واو به خوراک مرغ وفســنجون ا گاهی  ن
 لبخندی پر از تزویر ودورویی گفت:

 
 ون جاماست؟!اسمت…جاما؟!-
 

 یعنی این فقط من بودم که تحقیر رو تو لحن حرفاش تشخیص می دادم؟
 

 عزیز با محبت نگاهی بهم انداخت وگفت:
 
 نیاییه.ب*و*سآره اسم وااعی نداجون،جاماست واصالتاً -



 
 شیدا سری تکان داد واز من پرسید.

 
 ـ حالا معنیش چیه؟

 
 اومدم جواب بدم که فرید پیش دستی کرد.

 
این یه اسم خاصه وروی انسان …ناشناخته وعمیق،دارای وی گی های آرمانیـ 

 های خاط هم گذاشته می شه.
 

 سرمو جلو بردم وآهسته زیر گوشش گفتم:
 
 تو اینارو از کجا می دونی؟-
 

 طرو عمیق لبخندی رو لبش سبز شد ونگاهش رنگ شیطنت گرفت.
 

 ـ منو دست کم گرفتی؟
 

 زیر لب زمزمه کردم.
 

 ما هم آره؟ـ با 



 
گاه توجه جمع رو به خودش جلب کرد.آروم جواب  پقی زد زیر خنده ونا خودآ

 داد.
 

 ـ از حاج خانوم تقلب گرفتم.
 

ــیدا دور  ــمای ش ــادی  تو نگاهم از چش ــعی کردم جلو خنده مو بگیرم.اما ش س
 نموند و واسه اینکه یه جوری حالمو بگیره گفت:

 
شــنیدم.اینکه صــرب ها جنایان نی ب*و*ســیه چیزایی در مورد جنگ های -

به زن ها وبچه ها تا ن*جا*وز  یادی اونجا کردن از کشــتن آدما گرفته  … ز
 پذیرفتنش اصلا آسون نیست.شما چطور تونستین با این موضوع کنار بیاین؟

 
شاهد وبه نوعی  سی رو که خودش  این دیگه نهایت بی رحمی وظلم بود که ک

ا تحقیر کرد.بی اختیار روســری مو جلوتر اربانی اون اتفااان بوده با این حرف
ــب وبی حجاب جلوی مهران وفرید  ــش نامناس ــیدم وبه اون که با یه پوش کش

 نشسته بود پوزخند زدم.
 

شته کنار بیام.ما به پای اعتقادان وباورهای  ستم با اون گذ ــــ هیچ وات نتو ن
ــیدا خانوم.بهایی که دادیم کم نبود اما چیزی ــدیم ش ه ک مذهبی مون اربانی ش



سهم خودم  شیدیم.لااال من یکی به  ست از اون باورها نک شمنده اینه که د ارز
ســعی می کنم این روســری رو ســرم بمونه تا یادم بندازه چه خون هایی بابتش 
به گوشــتون  یه ی اومی  به اســم تصــف حالا چیزی  تا ته. روی زمین ریخ

 ؟تا حالاخورده؟کسی خواسته یا جران کرده نسل تون رو از روی زمین برداره 
شهرتون رو تو یه روز اتل عام کردن که بفهمین دردش  شت هزار نفر از مردم  ه
چقدر می تونه براتون بزرگ باشه؟چیزی به اسم گور دسته جمعی به چشمتون 
دیدین؟نه شما تاوانی بابت باورهاتون ندادین که براش ارزشی ااعل شین.وگرنه 

ها  باور  قدر می تونن این  که چ باشــن.عزیز تر از درک می کردین  عزیز 
خونواده،فرزند وخونه وزندگی آدم.این تاوانیه که ملت ما داده.پس پذیرفتنش 

 آسون نیست.
 

گاهم  خار ن با افت ید  حرفام ســکون ســنگینی رو بین جمع بوجود آورد وفر
صریح حرف  شد اینقدر محکم وبدون تردید و ستش خودمم باورم نمی  کرد.را

 حد تاثیرگذار باشه. بزنم وچیزایی که می گم تا این
 

به این فکر کردم که اگه این حرف رو جلوی یه عده هموطنم می زدم چه تاثیری 
شدن  ضعیف  شنیدم که  شت.گاهی لابلای حرفای ابراهیم می  شون میذا رو
باور ها وترویج فرهنگ های تلط تو جامعه مون باعث شــده مردم از دین دور 

سلام و سنتی بزرگان دینمون شن. از تگییرنگاه جوون هامون به ا ضعیف و دید 
می گفت.می دونســتم باید برای پیامد منفی این تگییران کاری کرد.هرکدوم از 



ما بنا به سهم کوچیکی که داشتیم باید تو این راه ادمی بر می داشتیم.شاید این 
 نیاییه دیگه سنگینی می کرد.ب*و*سرسالتی بود که رو شونه های من وهزاران 

 
 
 

 فصل نهم
 

صبح که عزیز زنگ سرد شمامو باز کنم.از  ستم چ شتم.نمی تون شدیدی دا رد 
زده بود وازم خواســته بود آخر هفته رو برم خونه شــون که کارن وفرید تنها 

 نباشن،حس بدی داشتم.
 

سریع  ساعت یازده بود، شنبه ها راس  شدن کارم که مثل همه ی پنج  بعد تموم 
اج خانوم اطلاع دادم که کجا رفتم خونه ویه چند دســت لباس برداشــتم وبه ح

ــلی مهد نمی اومد.از یه  ــه روزی بود که به خاطر آلرژی فص می رم.کارن دوس
اای  هت حرفای ابراهیم.می گفت آ گه تو ب طرف نگران اون بودم واز طرف دی
سابقه اش روتو  شت  شگلیش که امکان دا صی و شخ پتروویچ به خاطرمنافع 

مه چ کل زیر ه به  مان زیر ســوال ببره  که منو نمی پارل عا کرده  یز زده واد
یه رو  ته توی اضــ ـــده بود  ـــابی مصــمم ش که حس ـــه.ابراهیم هم  ناس شــ
دربیاره،تصــمیمی گرفت برای دیدن خونواده ی اون مرد به ایتالیا بره. شـــاید 

 اینطوری از زبون زن وپسرش حرفای تازه تری می شنید



 
 به خونه ی عزیز که رسیدم،دیدم داره میز ناهار رو می چینه.

 
 ـ سلام عزیز جون.خدا بد نده اتفاای افتاده؟

 
 آه پرحسرتی کشید وسرشو با تاسف تکان داد.

 
ــــ شیدا صبح اینجا بود.یه حرفایی زد که حسابی ته دلمو خالی کرده.باید برم 

 خونه شون.وحید بازم زده به سرش.
 

 وحشت زده پرسیدم.
 

 ـ یعنی چی؟
 

 میدم.ـ برولباستو عون کن بیا.بهت مفصل توضیح 
 

لباســمو که عون کردم یه ســر به کارن زدم.داشـــت فارغ از اتفااان دنیای 
ــاد وکلی  ــید.منتها این بار با چندین رنگ متفاون وش ــی می کش اطرافش نقاش

تاق بیرون ب*و*ســآدمک خندون.بادیدنم هیجان زده بگلم کرد. یدمش واز ا
 اومدم.

 



 بشقاب هارو از عزیز گرفتم ورومیز چیدم.
 

 تین.ـ خب می گف
 

 عزیز روی یکی از صندلی ها نشست ونفسی تازه کرد.
 

ــ صبح شیدا پریشون اومد پیشم.می گفت دوروزه با وحید اهر کرده وآاا خونه 
نمی یاد.دلیل دعواشــونم اونقدر بچه گانه وبی اهمیت بوده که نیاز به همچین 
اهر طولانی نداشــته.یکم دلداریش دادم وخواســتم بفرســتمش ســر خونه 

ید وزندگ تاد وگفت)وح یه اف به گر مادیدم  ید حرف می زنم(ا با وح یش.گفتم)
صر  شو بابت مرگ نگار مق شده.خود سرده  ست.اف سابق نی مدتیه دیگه اون آدم 
یه مشـــاور ابول نمی کنه(از این  می دونه.هرچی هم بهش می گم بریم پیش 
طرفم مث اینکه بچه شــون مشــکل پیدا کرده ودکترش حتی احتمال ســقط 

شرمنده  داده.دیگه سابی بهم ریخته.برم ببینم چیکار می تونم بکنم. ضاع ح او
 ندا جان مزاحمت شدم.

 
 ـ این چه حرفیه عزیز جون وظیفمه.برو خیالت راحت باشه.

 



سرش انداخت ورفت.منم میز رو  شو سه نفری خوردیم،عزیز چادر ناهارو که 
هیچ  به جمع کردم وظرفارو شستم.تا عصرکمی با کارن بازی کردم اما سردردم

 عنوان خوب نشد.تصمیم گرفتم کارن رو ببرم حموم.
 

سنتیش لبخند رو  یه نگاهی به حموم خونه ی عزیز انداختم واز دیدن معماری 
شونه ی  صابون های االبی بزرگ و سنگ پا، شی های رنگی، ست.کا ش لبم ن

 چوبی.
 

از ســلیقه ی عزیز خیلی خوشــم اومد.شــلوارمو تا روی زانو تا زدم.لباس های 
سابی باهاش آب بازی کردم ک ارن رو تو رختکن درآوردم وبردمش تو حموم.ح

شه کادا برامون می  صابون رو بدنش طرو انداختم.کاری که همی وکلی با کف  
 کرد.

 
 داشتم سرشو شامپومی زدم که صدای فرید به گوشم رسید.

 
 ـ اهل خونه کجایین؟

 
 وزه اینجا بمونم.خبر داشت عزیز رفته خونه ی وحید واراره من این دور

 
 ـ تو حمومیم.دارم کارن رو می شورم.

 



 ضربه ای به در زد ووارد شد.
 

 ـ سلام خسته نباشی.
 

تکه ای از موهامو که بر اثر بخار آب مجعد و فر شـــده بود و جلو دیدمو می 
 گرفت. کنار زدم.

 
 ـ سلام ممنون.تو هم همینطور.

 
 یه داده بودم،به کارن خیره شد.سرخم کرد واز زیر دستام که به چارچوب در تک

 
 ـ پسر بابا چطوره؟

 
 ـ خوبم.داریم با ماما حموم میکنیم.

 
 ـ خوش به حالتون.

 
 کارن با ذوق وشوق گفت:خب شما هم بیاین.

 
 سریع واکنش نشون دادم.



 
 ـ ا  کارن این چه حرفیه؟بابا خسته است.ماهم الآن میخوایم بیایم بیرون.

 
ساله فرید بی توجه به تذکر م سر.باور کن الآن یه  شوخی گفت:آخ گفتی پ ن با 

 این پشتم درست وحسابی کیسه نخورده.
 

 سرم بدجوری درد می کرد وبی حوصله بودم.
 

 ـ فرید بیا بروبیرون هزارتا کار دارم.
 

ــون  ــگول باز کردن دکمه های بلوزش نش ــو مش با خنده جلو اومد ومثلا خودش
 داد.

 
 راه نداره.ـ نچ نمی شه.به جون تو اصلا 

 
ستم جلو خنده مو  شتم.نمی تون سنگ پای عزیز رو بردا شتم داخل حموم و برگ

 بگیرم.
 

ـ داری کم کم اون روی منو بالا می یاری هااا.بیا برو بیرون تا نزدم با این لهت 
 کنم.

 



 خنده کنان دستاشو به حالت تسلیم بالا برد.
 

 امروز رو فرم نیستی.ـ اُه چه خشن.بابا نخواستیم.دارم می رم.مث اینکه 
 

 دستمو گذاشتم رو سرم و نالیدم.
 

 ـ به خدا سرم خیلی درد میکنه.نمی تونم چشمامو باز نگهدارم.
 

 ـ چیزی شده؟کسی حرفی زده؟
 

 دوطرف گیج گاهمو فشار دادم.
 

 ـ نه بابا.نمیدونم واسه چی به این حال وروز افتادم.
 

ــو ریز کرد وگفت:به گمونم عقوبت الهیه. ــماش خوب فکر کن ببین درحق چش
 من چه بدی کردی.

 
ید از رختکن بیرون وشــروع به  اومدم ســنگ پا رو به طرفش پرن کنم که دو

 خندیدن کرد.بی خیالش شدم ورفتم که کارمو تموم کنم.
 



ستم  ستش دیگه نمی تون صدا زدم.را حوله رو که دور تن کارن پیچیدم،فرید رو 
 از سر درد یه ادم بردارم.

 
 رو تختش چیدم.بپوشونش تا بیام.ـ لباساشو 

 
سمو در آوردم  سریع لبا بی حرف کارن رو بگل کرد واز حموم بیرون رفت.منم 
ــدای جیک و داد می  ویه دوش گرفتم واز حموم بیرون اومدم.از تو اتاق کارن ص

 اومد.
 

 ـ ماما کمک.
 

 حالم کمی بهتر شده بود.خیلی جدی صدامو بالا بردم.
 

 یت نکن.وگرنه با من طرفی.ـ فرید اون بچه رو اذ
 

ضربه ای به در زد و وارد  شک کردم.فرید  سشوار خ رفتم تو اتااش و موهامو با 
 شد.

 
 ـ حالت چطوره؟سردردن خوب شد؟

 
 سرتکان دادم.



 
 ـ بهترم.لباس تن کارن پوشوندی؟

 
 ـ آره نگران نباش.

 
 ـ این جیک ودادش واسه چی بود؟

 
سرم ن شوار رو ازم گرفت و رو س شت تا من راحت تر بتونم موهامو اومد  گهدا

 شونه کنم.
 

 ـ هیچی داشتم القلکش می دادم.
 

 چپ چپ نگاش کردم.
 

 ـ امان از دست تو فرید.
 

 موهامو کشیدم عقب وبا یه گیره ی مو بستم.سشوار رو خاموش کرد.
 

 ـ خیلی اذیتت می کنم؟
 



 مشت آرومی به بازوش کوبیدم وبا خنده گفت:خیلی.
 

 با من که پشیمون نشدی؟ ـ از ازدواج
 

 تو چشماش زل زدم وبا محبت سر تکان دادم.
 

ــــ نه به هیچ وجه.تازه دارم به این فکر می کنم اگه تو سه تا بچه هم داشتی باز 
 باهان ازدواج می کردم.

 
ــاد ودلگرم کننده ای زد واین بار بدون اینکه بخواد تافلگیرم کنه بگلم  لبخند ش

 ب*وسید.کرد ول*بامو با اشتیاق 
 

ستپخت منو که یه لازانیا ی بدایافه اما  سه اولین بار فرید وکارن د شب وا اون 
خوش طعم بود،خوردن.کارن بعد از شام رفت سراغ بازیش ومن وفرید میز رو 
جمع کردیم.درحین شـسـتن ظرفا گفتم:هفته ی دیگه تولد کارنه.تصـمیم دارم 

 براش یه جشن خوب بگیرم.
 

 ـ دوستاش هم دعوتن؟
 

 …ـ باید باشن.اما از این طرف شیدا رو هم میخوام دعون کنم.می ترسم
 



 حرفمو با ناراحتی اطع کرد.
 

 ـ اونو دیگه چرا؟
 

 ابروهام تو هم گره خورد.
 

 ـ حرفا می زنی فرید.خب مادرشه.نمی شه که نادیده اش گرفت.
 

 ـ می خوای بازم بیاد وبا حرفاش ناراحتت کنه؟
 

 تکیه دادم. شیرآب رو بستم وبه سینک
 

ضوع رو باهان  شتباه کردم مو شی.اون دفعه هم ا ست نگران من با ـــ لازم نی ـ
 درمیون گذاشتم.این بار خودم مشکل رو حل می کنم.

 
 فرید سرشو با ناامیدی بالا گرفت.

 
 ـ امیدوارم.

 



سیدن  شدیم.با فرار شگول  شد ودوباره م دیگه حرفی بینمون در این مورد زده ن
ست،ترس زمان خواب ویادآور سه نفر کس دیگه ای تو خونه نی ی اینکه جز ما 

وخجالت توأماً ذهنمو درگیر خودش کرد.خب بعد از عقدمون من وفرید بارها 
 …شب کنار هم خوابیده بودیم اما امشب

 
ست یه راه فراری  شیفته وبی ارار فرید دلم می خوا صوصا با اون نگاههای  مخ

ستم پیدا کنم.ابلا در این مورد  سته گفتمی تون سرب ه صحبت کرده بودیم ومن 
ــم  ــه همه چیز رو به بعد از مراس ــاید بهتر باش بودم فعلا آمادگیش رو ندارم وش
عروســی مون موکول کنیم. ولی خب اون یه مرد بود وطبعا نیازها وانتظاراتی 

 داشت.
 

کارن روخودم برای خوابیدن به اتااش بردم.براش دوســـه تایی اصـــه گفتم تا 
ته  ظه هم راحتم بالأخره خســ یه لح شـــد و خوابش برد.اســترس حتی 

نمیذاشـــت.چند دایقه ای می شـــد که همینطور بی دلیل به کارن خیره بودم 
 وداشتم فکر می کردم.

 
 دراتااش باز شد وفرید آروم پرسید.

 
 ـ خوابش برد؟

 
 فقط سر تکان دادم.زیر لب گفت:نمی خوای بیای بخوابی؟



 
 جوا کنان جواب دادم.نگاه کوتاهی به کارن انداختم ون

 
 ـ چرا.تو برو منم الآن می یام.

 
در که پشــت ســرم بســته شــد یه نفس عمیق کشــیدم وچراغ خواب رو روشـن 
تاق بیرون  گذاشــتم واز ا کارن  تاهی رو صــورن  ـــه ی کو کردم.ب*وس
اومدم.تلویزیون وچراغ های نشیمن وآشپزخونه خاموش بودن.به بهانه ی وات 

دســتشــویی ومســواک زدم.کمی تو آینه به خودم  تلف کردن هم که شــده رفتم
خیره موندم ودرنهایت با پذیرفتن اینکه این مســئله به هرحال دیر یا زود پیش 

 می یاد خودمو راضی کردم که ترس رو کنار بذارم وبا وااعیت روبرو شم.
 

ــبختانه از ابل لباس  ــیده بود.خوش ــدم فرید رو تخت دراز کش وارد اتاق که ش
شیده بودم.موهاموباز کردم خوابم رو که ی صورتی بود،پو ساتن  شلوار  ه بلوز و

ضربان تند وبی امان  شد. سمت تخت رفتم.فرید کمی تو جاش جا به جا  وبه 
خت دراز  نار زدم ورو ت یاط پتو رو ک با احت البمو تو حلقم حس می کردم.

 کشیدم.
 

 ـ امروز خودتو خیلی خسته کردی.مخصوصا با اون سردرد بدی که داشتی.
 



 صدام کمی می لرزید.
 

 ـ نه زیاد.سردردم با اون دوش آب گرمی که گرفتم برطرف شد.
 

 کمی خودشو بهم نزدیک کرد وموهامو از روی پیشونیم کنار زد.
 

 ـ خوبه.
 

سعی  شیدم و صورتم دوخت.یه نفس عمیق ک شو دایق به  چیزی نگفتم.نگاه
 کردم آرامشمو حفظ کنم.

 
 ـ تو ازچیزی ترسیدی جاما؟!

 
 صدام بیشتر شد اما خودمو متعجب نشون دادم. لرزش

 
 ـ نه ازچی باید بترسم؟!

 
 دستشو بی خبر گذاشت رو البم و واسه چند لحظه تو چشمام مکث کرد.

 
 نکنه از من می ترسی؟!…نکنه…ـ پس این چیه؟

 



داشتم اافیه رو بدجوری می باختم واین درست نبود.نمی خواستم از این اتفاق 
هنش بمونه.خب این درسـت که آمادگی نداشـتم ولی دلیل خاطره ی بدی تو ذ

ستمو جلو  سارتمو تو نگام ریختم ود شد بخوام ازش دوری کنم.تموم ج نمی 
 بردم وموهاشو آروم نوازش کردم.

 
 ـ واتی اینهمه دوستت دارم چرا باید ازن بترسم؟

 
نمی دونم می خواست امتحانم کنه واصد شوخی داشت یا اینکه وااعا تصمیم 

 رفته بود بهم نزدیک شه.دستاشو تو دو طرف سرم ستون کرد وروم خم شد.گ
 

 ـ خوشحالم که نمی ترسی.
 

اومدم مثلا با جسارن جوابی بهش بدم که ضربه ی کوتاهی به در اتاق ومتعااباً 
 صدای آشفته ی کارن به گوشمون خورد.

 
 ـ ماما،بابا می تونم بیام تو؟

 
 خودشو حفظ کنه. فرید چشماشو بست وسعی کرد آرامش

 
 ـ اتفاای افتاده؟



 
 ـ من می ترسم.

 
 با علااه وهیجانی که نمی تونستم پنهونش کنم،جواب دادم.

 
 ـ بیا تو عزیزم.

 
فرید خودشو کنار کشید ودر اتاق باز شد.تو جام نیم خیز شدم وبا دیدن کارن 
که خواب آلود وبا موهای پریشون جلوی در ایستاده وخرس عروسکیش دیدو 

 و به دست گرفته،لبخند رو لبم نشست.ر
 

 ـ خواب بد دیدی؟
 

 به نشونه ی موافقت سرتکان داد وبا تردید پرسید.
 

 ـ می شه بیام اینجا بخوابم؟!
 

 ابل از اینکه جوابی بدیم با التماس گفت: همین یه بار.
 



شمون بخوابه.نگاه کوتاهی به فرید  ستم که بیاد وپی پتو رو بلند کردم وازش خوا
به ســمتمون اومد.کمکش اند اخت و واتی دید مخالفتی نداره ادم تند کرد و

 کردم رو تخت و بین منو باباش دراز بکشه.
 

 فرید با حرط گفت: که نمی ترسی نه؟
 

 طرف صحبتش من بودم ،اما طفلی کارن به خودش گرفت.
 

 ـ چرا خیلی می ترسم بابایی.
 

مین حرکتش هم باعث خنده سرشو تو بگلم فرو برد ونگاهشو از فرید دزدید.ه
شردم.فرید  شتر به خودم ف ست دور کمرش انداختم واونو بی شد.د ی جفتمون 
ــب حس امنیت  ــد وهردومون رو تو بگلش گرفت تا اون ش هم کمی نزدیک ش

 وآرامش رو هر سه مون خیلی بهتر وعمیق تر درک کنیم.
 
 
 

ی ه بالش.به منصــبح شــنبه همراه کارن به مهد رفتم.ارار بود خود عزیز بیاد دن
ســپرده بودم به محد اومدنش خبرم کنه.باید باهاش حرف می زدم.عزیز که 



اومد همراه کارن پایین رفتم.بادیدنم لبخند دســتپاچه ای زد وگفت:شــرمنده 
 دخترم.حسابی بهت زحمت دادم.

 
ـ این چه حرفیه عزیز؟مگه شما کم به گردن فرید وکارن حق دارین؟به هرحال 

ــم که  ــه تا تو زندگی به تا همینجاش ــون باش ــتون به جفتش همت کردین حواس
 مشکلی بر نخورن، خیلیه.

 
 عزیز با افسوس جواب داد.

 
ـ ای کاش ازم برمی اومد بیشتر از این ها ادمی بردارم که لااال اینقدر شرمنده 
ستی خودش یه نعمته.فرید  شکر همین که تو ه شم.ولی خب خدارو  شون نبا

ــیه.این بچه ر ــحال وراض و هم که الحمدالله خودن می بینی روز به روز خوش
 داره بهتر وبهتر می شه.

 
دیدم احتمال داره حرف من وعزیز به درازا بکشـــه از کارن خواســتم کمی تو 
محوطه ی بازی بچه ها خودشــو ســرگرم کنه.به محد دورشــدنش عزیز به 

 حرف اومد.
 

 بزرگی تحمل ـــــ خبط وخطا کم تو زندگیم نکردم ولی وااعا تاوانش باید به
کارهای وحید باشـــه؟آخه من نمی دونم این بچه چرا اینجوری بار اومد؟چرا 



نمی خواد بذاره یه آب خوش از گلوی من پایین بره؟همش باید نگران زندگیش 
 باشم ومدام خودمو بابت تربیت تلطش سرزنش کنم.

 
 دستمو گذاشتم رو بازوش وآروم نوازشش کردم.

 
ـــ عزیز خودتو با این حرف صر ندون.با اینجور حرط وجوش ـ ا عذاب نده ومق

 خوردن مگه چیزی عون می شه؟
 

 با ناامیدی سر تکان داد.
 

ـ نه چی باید عون شه.آاا به طور کامل زده به سرش.می گه اگه بچه طوریش 
سه زندگی با اون نداره. می  شیدا رو طلاق می ده.دیگه هیچ انگیزه ای وا شه  ب

ــت ــو از زیر بار عذاب  دونم این حرفا همه بهونه س می خواد یه جوری خودش
شو گرفته خلاط کنه.از واتی تو وفرید ازدواج کردین به این  وجدانی که گریبان
حال و روز افتاده.حالا که می بینه تموم اون بهونه هایی که برای زجر دادن فرید 
داشــته بی معنیه،زده به ســیم آخر.داره با خودش، با زندگیش وبا زن وبچه اش 

معامله می کنه.دور از چشــم شــیدا پیشــم به عنوان درد ودل گفت هرشــب  بد
نه درحق  جدان داره.فکر می ک عذاب و چه می دونم  نه، گار رو می بی خواب ن

من به همچین آدمی چی می … اون وبچه ای که هرگز به دنیا نیومد ظلم کرده
گی تو زندتونم بگم ندا جان؟شــیدا اگه بفهمه دق می کنه. اونم با یه امیدی پا 



وحید گذاشته.نیومد که فقط انتقام بگیره .ولی خب با این تصمیمش آتیشی به 
پا کرد که اول از همه دودش به چشــم خودش رفت.من میگم وحید از مرگ 
ــت یه جوری این درد رو التیام بده تو چرا  ــوکه وناراحت بود.می خواس زنش ش

ــیلکرده وعا ر ای ماد…ال بودیتن به بازی اون دادی؟تو که خودن مثلا تحص
 چی بگم که این درد واسه خودش مثنوی هفتاد منه.

 
 با تردید پرسیدم.

 
 ـ فرید ومینو هم چیزی از موضوع می دونن؟

 
 نگاه گذرایی به کارن انداخت و جواب داد.

 
ــنوه جوش می  ــون که چیزی بگم.ولی می دونم فرید بش ــــ نه هنوز ندیدمش ـ

 وحید رو نداره.یاره.اون اصلا طاات دیوونه بازی های 
 

با ناراحتی سر تکان دادم وبه این فکر کردم که اصلا دلم نمی خواد اون خودشو 
ــی عمل کردنش می  ــاس ــتم اما از احس ااطی این ماجرا کنه.بهش اعتماد داش
سعی کنه  شیدا  شه واین بار  ضوع نگار بخواد دوباره تکرار  ترسیدم.از اینکه مو

 بریزه. به همون شیوه زندگی من وفرید رو بهم
 



تا آخر هفته درگیر کارهای مربوط به تولد کارن بودم.اول تصمیم داشتم چند تا 
از دوســتای مهدش رو دعون کنم.اما بعد دیدم بهتره این دعون از بچه های 
ااوام دور ونزدیک خونواده ی فرید باشــه.اینطوری شــرایط زندگی کارن برای 

ه ی ید واز ابل یه پیش زمینکسایی که تو مراسمش بودن عجیب به نظر نمی رس
 ذهنی ازش داشتن.

 
از طرف خونواده ی منم بابا وحاج خانوم وآوا وشــهاب ارار بود بیان.که حاج 
خانوم صلاو دید اون وبابا شرکت نکنن.می گفت شاید واسه خونواده ی شیدا 
کنار اومدن با این موضــوع راحت نباشــه.به این ملاحظه ی عاالانه اش احترام 

اصــراری نکردم.اما از شــهاب وآوا اول گرفتم حتما با هم بیان.خب گذاشــتم و
اینم یه بهونه واسه نزدیکی بیشتر اون دوتا به هم.تصمیم داشتم حالا که خودم 
شون تموم کنم وهر کمکی  سته ی البیم رسیدم خواهری رو در حق جفت به خوا

صمیم جدی گرفته ب صا حالا که آوا ت صو می ود کازم بر می یاد دریک نکنم.مخ
ضور تاثیر  شری ح از حجم کارهاش کم کنه ومث بابا تو فعالیت های حقوق ب

 گذار وپر رنگی داشته باشه واین یعنی می تونست بیشتر تو ایران بمونه.
 

طفلی مینو این روزا پا به پای من برای تولد کارن کلی زحمت کشــید.فرید که 
ه و گفت بهم ریختسرش حسابی شلوغ بود.از واتی هم عزیز اضیه ی وحید ر

وعصبی به نظر می رسید.همین موضوع هم باعث دل نگرانیم بود.نمی تونستم 
 باحواس جمع به کارهام برسم.



 
یه روز ابل تولد به خونه ی عزیز رفتم تا اونجا رو تزعین کنم.مینو ارار بود شــام 
ست بیاد.از عزیز وخود کارن  سه همین نتون صری برای فردا تدارک ببینه وا مخت

م که نمی تونستم انتظار زیادی داشته باشم به اجبار تنهایی دست به کار شدم ه
شگول تزعین بودم.فرید به عادن این چند وات  شب م شب تا نیمه های  واون 
ــاخت  ــروع س اخیر دیر اومد.طبق معمول با روزبه دنبال خرید اطعه زمین وش

 وساز بودن.
 

ــته بودم ک ــام گرم کردم وبااینکه خیلی خس ــتم تا تذاشــو براش ش ــس نارش نش
شوخی که هیچ خنده هم از رولباش  شده بود. بخوره.این روزا خیلی کم حرف 
پرکشیده بود.می دونستم مشگله ی فکریش زیاده اما نه اونقدر که منو به کل تو 

 جریان این مشگله ها فراموش کنه.
 

 ـ اتفاای افتاده؟!
 

وبه چشمای منتظرش با سوالش نگاهمو از بشقاب نیم خورده ی تذاش گرفتم 
 دوختم.

 
 ـ نه داشتم فکر می کردم.

 
 ـ به چی؟



 
 ـ تولد کارن.

 
 ـ حواسم بهت هست.خیلی خودن رو داری خسته می کنی.

 
 از این توجه نصف ونیمه ،لبخند امید بخشی رو لبم نشست.

 
ـــــ این اولین تولدیه که می خوام واســـه کارن بگیرم.یکم ذوق وشــوق دارم 

 نیستم. همین.باور کن خسته
 

واســـه چند لحظه عمیقا تو نگام خیره موند وچیزی نگفت.نمی دونم چرا این 
 نگاه برام سنگین بود ومعذبم می کرد.بی اختیار از پشت میز بلند شدم.

 
 ـ می رم کارمو تموم کنم.

 
شماش هنوز یه حرف  شون نداد اما خوب حس می کردم تو چ عکس العملی ن

 تو به زبون آوردنشه. ناگفته وجود داره.حرفی که مردد
 
 
 



بی توجه به این مسـئله خودمو حسـابی مشـگول کردم ویک آن به خودم اومدم 
ودیدم دیگه کاری نمونده. بادکنکی که تو دســتم بود وصــل کردم وخواســتم از 
صــندلی بیام پایین که تعادلمو از دســت دادم وتا به خودم بجنبم دســتای فرید 

 نگه داشت.دور کمرم حلقه شد ومنو رو صندلی 
 

شتر از چند دایقه ای  شاید بی ضور بهنگامش جا خوردم.حدس اینکه  از این ح
ساس نکردم  شو اح ضور سرم ارار گرفته ومن ح شت  ست پ شه که اون در با
ست فرید از کمرم جدا  شم وتپش الب پیدا کنم.د سرخ  شد بی اختیار  باعث 

 م.رخیدنشد،حتی واتی که از رو صندلی پایین اومدم ومنتظر به سمتش چ
 

این هیجان آنی فقط مال من نبود از حرکت تند افســه ی ســی*نه اش وضــربه 
های پرادرتی که نبد رو شقیقه اش می زد واز زیر پوست گندمگون صورتش 
پیدا بود،می شد حسش کرد.حتی تو نگاه بی ارارش که رو صورتم می چرخید 

 م.وهر ازچندگاهی رو چشمام مکث می کرد اینو می تونستم درک کن
 

دلم براش تنگ بود.به اندازه ی تموم این چند روزی که دیگه خندیدن از یادش 
ــت نقاب نگاه جدی وتیر اابل نفوذش پنهون کرده  ــو پش ــیطنت هاش رفته وش
بود.بی اختیار به سمتش کشیده شدم وسرمو رو سی*نه ی پرشتابش گذاشتم 

 وبا همه وجود عطر دلپذیر وآشنای تنش رو به مشام کشیدم.
 



شمای بی ارارش خیره بگ شه.تو نی نی چ صمم تر از همی لم کرد.محکم تر وم
 موندم.با تردید زمزمه کرد.

 
ــ این روزا خیلی داتونم جاما خیلی داتون.همش دنبال اینم که با یه چیزی …ـ

خودمو آروم کنم.اما هیچ کس وهیچ چیزی تو این دنیا به اندازه ی حضــور تو 
واســته ی زیادیه اما می شــه یکم بهم آرامش نمی تونه منوآروم کنه. می دونم خ

 بدی؟
 

که اون ازم می خواســـت فکر  به چیزی  نداختم و پایین ا لت  جا باخ ســرمو 
 آرامش.…کردم

 
می تونستم خیلی راحت تم،آشفتگی ونیاز روحیش از این خواسته رو تو لحن 
سرمو بلند کردم و  صداش،تو نگاه بی تاب وتو تپش بی امان البش حس کنم.

ری که ازم بر اومد یه لبخند شتابزده ونگاه گریزونی بود که با خجالت به تنها کا
 فرش زیر پام دوختم.

 
شت ریز  شو گذا ست شو ازم دریک نکنه.د شد لبخند همین واکنش مثبت ،باعث 
سه ای از لبم گرفت وآروم زیر  سرمو بلند کرد.از روی ادر دانی ب*و چونه ام و

 گوشم زمزمه کرد.
 



 ـ ازن ممنونم.
 

ــیدنم کرد که  منو ــروع به ب*وس ــرد واونقدر باحرارن ش ــتر به خودش فش بیش
 فرصت هر گونه پاسخی رو ازم گرفت.

 
شدم.انگار وزنه های پنج  صحبت کارن وعزیز از خواب بیدار  صدای  صبح با
ستم بازشون کنم.ناتافل به طرف فرید  کیلویی به پلکام آویزون بود که نمی تون

تیر کشــید.ابروهام تو هم گره خورد چرخیدم واحســـاس کردم زیر شــکمم 
شمامو به  شیدم وچ شد.بااحتیاط نفس عمیقی ک شدن درد جمع  صورتم از  و
ــوم وبا  ــورن معص ــه چند لحظه به ص ــختی باز کردم.فرید خواب بود.واس س
نمکش تو خواب خیره موندم.چقدر عزیز ودوست داشتنی به نظر می رسید.بی 

 وازش کردم.اراده دست دراز کردم وموهای کوتاهش رو ن
 

باحس تکان خوردن پلک هاش وبیدارشــدنش دســتمو عقب کشــیدم .از جام 
بلند شــدم واولین چیزی که به ذهنم رســید خوردن یه مســکن وبعد دوش آب 

 گرم بود.
 

مدام پی  یدار شـــده بود.ذهنم  ید هم از خواب ب که بیرون اومدم ،فر از حموم 
ان وخیره اش معذب می اتفااان شـــب ابل می رفت و منو در برابر نگاه نگر

کرد. برخلاف من که همش دلم می خواست ازش فرار کنم اون مدام سعی می 
 کرد نزدیکم باشه وبا شوخی وخنده این جو رو عون کنه.



 
حوالی ظهر مینو وآاا مهران هم اومدن.ناهار رو خود عزیز درســـت کرده بود 

شدیم وفرید ومهران  شگول  از خونه بیرون .بعد از خوردن تذا همگی دوباره م
رفتن.مهمونی سـاعت پنج عصـر شـروع می شـد.باید تا اونمواع همه چیز رو 

 آماده می کردیم.
 

داشتم میوه ها رو تو ظرف پایه داری می چیدم که دوباره درد تو تنم پیچید وبی 
 اراده زیر لب زمزمه کردم.

 
 ـ آخ.

 
 مینو کنجکاو ومتعجب به طرفم برگشت.

 
 ـ چیزی شده؟!

 
 دادم.سرتکان 

 
 …ـ نه فقط یکم

 
 با درنظر گرفتن چیزی که نزدیک بود به زبون بیارم بی اختیار سرخ شدم.



 
 ـ هیچی.چیزیم نیست.

 
ضیه رو تا ته خونده بود با لبخند مهربونی گفت:خیلی درد  شم ا اون که از واکن

 داری؟
 

 نمی تونستم سرمو بالا بگیرم.
 

 ـ گفتم که نه زیاد.
 

احساس می کنی حالت بده زنگ بزنم به داداش ــــ مسکن چی؟خوردی؟اگه 
 …بگم ببرتت درمونگاهی،کلینیکی،جایی

 
 حرفشو اطع کردم.

 
 ـ نه نیاز نیست.مسکن هم خوردم.

 
 دستمو گرفت و وادارم کرد بشینم.

 
 ـ خسته نشدی از اینهمه فعالیت؟یکم بشین.

 



 ـ به خاطر کارن.
 

 نگاهش رنگ سرزنش گرفت.
 

 هم به فکر خودن باش. ـ هرچیزی حدی داره.کمی
 

ســری تکان دادم ولبخند زدم.با شــیطنت زیر گوشــم گفت:پس بالأخره داداش 
 مارو از راه به در کردی.

 
 بیشتر سرخ شدم.

 
 …ـ نه به خدا.خودش

 
 سریع جلو دهانمو گرفتم.مینو به خنده افتاد ودستی به شونه ام زد.

 
شیطون ما تا ــــ می دونم عزیزم.خودتو بابتش ناراحت نکن.همین که  داداش 

ــی رو راه  ــاط عروس ــبر کرده خودش جای تعجب داره.بهتره زودتر بس الآن ص
 بندازین تا کم طااتیش کار دست جفتتون نداده.

 



شد وبه گلهای االی خیره موندم.اونم که دید بدجوری  شام داغ  از خجالت گو
سر وکله  شیدا هم  سه بود که  ساعت حدود  شت. سرم نذا سر به  معذبم دیگه 

سی*نه اش چین ا شت که زیر  سورمه ای بلند به تن دا سارافون  شد.یه  ش پیدا 
شه خوش  شکم برآمده اش رو یه جورایی پنهون می کرد.مثل همی خورده بود و

 سلیقه بود البته اگه از اون عطر تندی که زده بود فاکتور می گرفتیم.
 

 ـ می بینم حسابی افتادین به زحمت.
 

 وبا من کاری نداشت.طرف صحبتش مینو وعزیز بود 
 

 ـ نه بابا این چه حرفیه.زحمتی هم اگه بوده نداجون کشیده.
 

 اینو مینو گفت واز جاش بلند شد.
 

 شیدا بدون اینکه نگام کنه موضوع بحث رو عون کرد.
 

 ـ حالا چه کسایی رو دعون کردین؟
 

 عزیز یه نگاه دستپاچه به من انداخت وجواب داد.
 



ــ بیشتر فامیل هستن.ندا ینا به مامانت ا… جون زحمت کشید و دعوتشون کردـ
 خبر دادی؟

 
 
 
 
 

شون کردم.اما خودتون  صبی بهم انداخت وگفت: آره زنگ زدم،دعوت یه نگاه ع
صا حالا که  صو ضیه ی نگار هنوزم دل چرکینن مخ سر ا که می دونین از فرید 

… 
 

ست با  شو ازم پنهون نکرد.مثلا می خوا سر تکان داد وپوزخند سف  یش پبا تا
 کشیدن اتفااان گذاشته منو ناراحت کنه.سعی کردم به حرفاش بهایی ندم.

 
شت.عزیز با  سینی که توش چهارتا ظرف کوچیک بود پیش مون برگ مینو با یه 
دیدنش لبخند زد وشیدا با تعجب به سینی که جلو چشماش رو میز ارار گرفت 

 زل زد.
 

 ـ این چیه؟
 



خ ندا گاه کوتاهی بهم ا با شــوق ن تا از دهن مینو  کاچی.بخورین  فت:  ت وگ
 نیفتاده.

 
ــمای  ــتم با چه رویی باید تو چش ــرمو با خجالت پایین انداختم.نمی دونس س

 عزیز نگاه کنم.صدای تیز و طلبکار شیدا توجهمو به خودش جلب کرد.
 
 به چه مناسبت اونوات؟ -
 

 مینو با خنده جواب داد.
 

 ـ به دستور عزیزواسه نداجون پختم.براش خوبه.
 

سه اولین بار  شد.وا سنگینی تو جمع حکمفرما  سکون  حس کردم یه لحظه 
آرزو کردم ای کاش شــیدا هیچ وات با وحید ازدواج نمی کرد تا این نزدیکی 

 وادارمون کنه مرتب چشم تو چشم بشیم.
 

 عزیز یه ظرف برداشت وبه طرفم گرفت.
 
 بخور اربونت برم.واسه ان مفیده. -
 

 م وظرف رو گرفتم.شیدا با طعنه گفت:مبارکه.با خجالت دست دراز کرد



 
کسی چیزی نگفت ومشگول شدیم.زیر چشمی حواسم بهش بود که دست به 
ظرفش نزد.از صــورن برافروخته وابروهای تو هم گره خورده اش پیدا بود حال 
باز اون یه زمانی  نداره.خب هرچقدرم که از فرید متنفر بود  چندان خوشــی 

 ن مسئله براش آسون به نظر نمی رسید.شوهرش بود وپذیرفتن ای
 

از مینو به خاطر زحمتی که کشــیده بود تشــکر کردم.اونم با محبت جوابمو 
داد.به اصرارش مجبور شدم کمی بیشتر استراحت کنم واون وعزیز بلند شن تا 

 به کارها برسن.
 

 حالا من وشیدا تنها بودیم.بانفرن زمزمه کرد.
 

 مگه نه؟به مراد دلت رسیدی،خوشحالی؟ ـ داری با دمت گردو می شکونی
 

ــکل رو  ــتم جلوش خودمو ببازم.به فرید اول داده بودم این دفعه مش نمی خواس
 هرطور شده حل کنم.محکم وبدون تردید جواب دادم.

 
ـــــ معلومه که خوشــحالم.من فرید رو دوســت دارم وعاشــق کارنم.این تورو 

 ناراحت می کنه؟
 



 عصبی وبی ارار خندید.
 

مطمئن باش فرید آخرین کسی هست که اتفااان دور …بامزه ای بودـ شوخی 
ناراحتم کنه.برامم مهم  به اینکه  تاثیر ارار می ده.چه برســـه  وبرش منو تحت 

 نیست اون چه تصمیم احمقانه ای واسه زندگیش می گیره.
 

 خیلی رک گفتم:
 
ــر فریدم وکارن رو از - ــه چیه؟جز اینکه همس ته پس اینهمه نفرتت از من واس

 دلم دوست دارم مگه چیکار کردم؟
 

 چشماشو ریز کرد وزیر لب گفت:
 
یه که - نه ان ازم گرفتی.این اون چیز با محبت های الکی وظاهرا تو پســرمو 

 نمی تونم باهاش کنار بیام.
 
یکم با خودن صـــادق باش.من پســرن رو ازن نگرفتم.اون حس انتقام و  -

 فت.رفتارهای تلافی جویانه ان کارن رو ازن گر
 

 صداش بی اختیار بالا رفت.
 



ـــ به چه حقی از راه نرسیده داری منو متهم می کنی؟مگه تو کی هستی؟خیلی 
شاید  خودن رو به این در واون در بزنی در نهایت زن بابا ی کارنی نه مادرش. 
الآن بتونی ســرش شــیره بمالی ومثلا ادای مادرهای فداکار رو دربیاری اما 

 بزرگ شد می فهمه باید چه کسی رو مادر صدا بزنه.مطمئنم واتی اون بچه 
 

 با تاسف سر تکان دادم.
 

شتم که بخوام تو زندگی اون بچه جای مادرش رو  ـــ هیچ وات ادعای اینو ندا ـ
صبوری  شه.همین الانم اگه کمی ملاحظه و صبر کنی بزرگ  ست  بگیرم.نیاز نی

 به خرج بدی اون تورو مادر صدا می زنه.
 

 پوزخندی زد وگفت:
 
 البته اگه تو بذاری.-
 

ــــ بس کن شیدا.بااین حرفا نمی تونی خودن روتوجیه کنی.تو یه روز تصمیم 
گرفتی به همه چیز پشـت کنی وبری.خب باید الانم تبعان اون پشـت کردن و 

 رفتن رو بپذیری.
 

 ـ فکر می کنی برام راحت بود اینکه بذارم وبرم؟



 
وام بگم فرید بی تقصیره اما ـ دوست داری از من چی بشنوی؟خب من نمی خ

به  تو هم دنبال بهونه می گشــتی.اینکه خیلی راحت همه چیز رو ابول کنی و
ــی  ــتی یهو بی اعتماد ش ــترک داش ــال باهاش زندگی مش ــری که چهارس همس
ــما از خیلی وات پیش همه چیز تموم  ــه.مطمئناً بین ش احمقانه به نظر می رس

م شــده یا چه می دونم بابت شــده بود.پس اگه الان حس می کنی درحقت ظل
صمیمی  صر بدونی.این خودن بودی که همچین ت کارن ناراحتی،نباید منو مق

 گرفتی.الآنم که به زندگی وهمسر دلخواهت رسیدی دیگه چی می خوای؟
 

 تو جاش نیم خیز شد.
 
 ازن متنفرم می فهمی؟ -
 

تو  نهاین اون واکنشــی بود که باید انتظارشــو می داشــتم.از کســی که ناباورا
شد انتظار  شتر از این هم نمی  ست خورده بود بی شک صمیماتش  زندگیش وت
سه بدبیاری هاش  سی که دلیلی وا شت.دنبال ک صر می گ شت.اون دنبال مق دا
شمای  شتباهان اونو توجیه کنه،تا دیگه واتی به چ ضورش ا شه.یکی که با ح با

 کارن نگاه می کنه عذاب وجدان نداشته باشه.
 

 عصبی کرد.نگاه تحقیر آمیزی بهم انداخت وفریاد زد. سکوتم اونو بیشتر
 



ــه مادر بدی  ــیر هارو بندازی گردن من که باورم ش ــــ می خوای همه ی تقص ـ
ــیده داری کاری می کنی که اون بچه همه  ــم و رویی.نرس بودم؟خیلی بی چش

 چیز رو از چشم من ببینه.
 

ی ت سر وکله مــــ بران نگرانم شیدا.کارن به جایی رسیده که داری با توهمات
 زنی.

 
صبیش  ستم ع شو برای زدنم بلند کرد.نمی خوا ست شت ود سمتم بردا یه ادم به 

 کنم.اون باردار بود وهیجان بیش از حد براش مثل سم می موند.
 

 ـ خفه شو.
 

 باصدای کارن هردومون سرجامون میخکوب شدیم.
 
 ماما دارین دعوا می کنین؟! -
 

 نگاهمون می کرد.سریع منکر شدم. جلومون ایستاده بود و داشت با بهت
 

 ـ نه عزیزم داشتیم با هم حرف می زدیم.
 



 ـ پس چرا اخم کردین؟
 

 شیدا نفس نفس زنان به جای من جواب داد.
 

 ـ آخه داشتیم با خاله ندا جدی صحبت می کردیم.
 

 اشک تو چشمای کارن پر شد واخم کرد.
 
 ن مگه نه؟داشتین با هم دعوا می کردی…خاله ندا نه و ماما -
 

 سرمو با ناراحتی پایین انداختم و شیدا بهش نزدیک شد.
 

 …ـ ببین عزیزم
 

 دستشو با گریه پس زد.
 

خیلی …ـــــ تو از ماما بدن می یاد.واســـه همین همش باهاش دعوا میکنی
 بدی.دیگه دوستت ندارم.

 
ید.تودلم هزار بار به خودم لعنت فرســتادم که چرا  با گریه به طرف اتااش دو

 ستم جلو زبونم رو بگیرم تا کار به اینجا نکشه.نتون



 
ــعف انداخت  ــو به تش وض ــیدا طبق معمول خودش مینو به دنبالش رفت وش
وشــروع به بدوبیراه گفتن کرد.این چیزی بود که نمی تونســتم به هیچ عنوان 
ــیدم و وادارش کردم رو  ــونت کش ــو با خش تحمل کنم.به طرفش رفتم وبازوش

 کاناپه بشینه.
 
کافی خراب کردی تمومش - ندازه ی  به ا مه چیزو  همین رو می …کن. ه

 خواستی؟اینکه اون بچه رو بیشتر از این از خودن ناامید کنی؟
 

 دستشو گرفتم ورو برآمدگی شکمش گذاشتم.
 
خوب ل*مســش کن.ضــربان البش رو حس می کنی؟داری دوباره مادر می  -

ــی اما ــونت می خوای یه کارن دیگه به دنیا بیاری؟بچه ای …ش که فقط به خش
ونفرتت خو گرفته ونمی تونه هرگز درک درســتی از عشــق به مادرش داشــته 

 می دونی چرا؟چون تو بهش یاد ندادی.…باشه
 

اشک تو چشماش حلقه زد ونگاهشو ازم دزدید.تموم تنش از فشار عصبی می 
 لرزید.براش نگران بودم اما نمیتونستم کوتاه بیام.

 



وام که جای تورو بگیرم.تا دنیان دنیاست تو مادر ـ من هرگز نخواستم ونمی خ
کارنی.اما تورو خدا مادری باش که اون به داشــتنش افتخار کنه نه اینکه ازش 

توازمن بدن می یاد؟باشــه ابول.مجبورن نمی کنم نظرن رو …متنفر باشــه
ــحاله چرا می خوای این  ــی وخوش عون کنی.اما حالا که کارن از بودنم راض

شی رو ازش  سته دلخو شتن از خوا بگیری؟مادر بودن یعنی فداکاری.یعنی گذ
ــنودی بچه ان.اینو ازش دریک نکن ــت …های خودن برای خش ــق ودوس عش

شیدن  شته بکش.به رخ ک ست از گذ شمنی تباه نکن.د شتنت رو با کینه ود دا
وطعنه زدن درباره شون فقط به طرف مقابلت ضربه نمی زنه.خودتم هدف ارار 

سیب می ده وزندگی جدیدی ک شعاع می گیره.بهت آ شکیل دادی روتحت  ه ت
 می رسونه وهمه چیز رو بهم می ریزه.این کارو با خودن وبچه هان نکن.

 
ــر تکان دادم واز  ــت ومن با ناراحتی س ــس عزیز با یه لیوان آب اند کنارمون نش
به  جام بلند شـــدم.دیگه حرفی نمونده بود که بزنم.امیدوار بودم لااال کمی 

ویه تصــمیم بهتر بگیره.تنها کاری هم که ازم بر می اومد این بود حرفام فکرکنه 
ــن تولد رو  ــت آوردن دلش، خاطره ی این جش ــراغ کارن برم تا با بدس که به س

 توذهنش خراب نکنم.
 

خوشـبختانه با اومدن مهمون ها جوخونه عون شـد وشـیدا دیگه سـعی نکرد 
ــون بده.انگار اونم بالأخره پذ یری یرفته بود که بهونه گرفتار تندی از خودش نش

ــترکش با وحید باهاش  ــرایطیه که توزندگی مش ــتخوش ش های بی دلیلش دس
 روبرو شده.



 
سم که مهمون ها رفتن پیداش  شدیم بیاد اما تا آخرمرا وحیدی که خیلی منتظر 

 نشد.
 

تصمیم داشتم شب روخونه ی عزیز بمونم.واسه همین پیشنهاد شهاب مبنی بر 
شون رو رد سایل پذیرایی روجمع وجورمی کردم که  رفتن با ها شتم و کردم.دا

نه  یاط خو ید تو ح یدا و وح یداد شــ به مجرد اون داد وب ـــدای زنگ در و ص
 پیچید.دلم گواهی بدی می داد.

 
ستگی خوابش برده بود.عزیز وفرید به دو پایین  شدن خ شبختانه کارن از  خو

شد شم بیدار ن سری به اتاق کارن زدم تامطمئن  ه.چراغ خوابش رفتن ومن هم 
 رو روشن کردم وپتوشو رو شونه اش بالا کشیدم.

 
مینو ناتافل درو باز کرد وبا وحشت گفت:وای ندا بدو بیا.فرید و وحید دارن با 

 هم دعوا میکنن.
 

شسته بود  شیدا رو پله ها ن با ترس از اتاق بیرون اومدم وبه طرف حیاط دویدم.
 وعزیز داشت شونه هاشومی مالید.

 
 صدای بلند اعتران کرد.وحید با 



 
 ـ به تو چه دلم می خواد با زندگیم هر تلطی که دوست دارم بکنم .

 
 فرید یقه شو گرفت.

 
 ـ زده به سرن مگه نه؟

 
 وحید پوزخند زد و روشو ازش گرفت.

 
 ـ فکر کن آره. تورو سنَنه.باید به تو هم جواب پس بدم؟

 
 عزیز بهش توپید.

 
 ی به فکر این زن بیچاره باش.ـ چه خبرته؟به فکر خودن نیست

 
ــ ببین عزیز،بزرگی واحترامت واجب اما به شازده پسرن بگو پاشو از گلیمش  ـ

 دراز تر نکنه.
 

 ـ مثلا اگه دراز کنم چطور می شه؟
 



ــت و نه واتش.  ــحبتاس با ناراحتی گفتم:فرید تمومش کن.نه الآن جای این ص
 بابا نصف شبه.همسایه ها خوابن.

 
تذ با این  ید عصــبی مهران  نه.فر جداک تا رو از هم  کر من ســعی کرد اون دو
 دستشوپس زد.

 
 ـ تودخالت نکن مهران.من باید تکلیفمو امشب با این روشن کنم.

 
چشمای وحید سرخ بود وبه نظر تسلطی رو حرفا وافکارش نداشت.برای منی 
شخیص اینکه  ست وازخود بی خود دیده بودم ت صرب رو م سربازان  که بارها 

 ی خورده ،کار چندان سختی نبود.اون چیز
 

 ـ کدوم تکلیف؟نکنه نسبت به این یکی زن وبچه ام هم ادعای مالکیت داری؟
 

ید رو  ـــت محکم فر که مش یده بود  هانش نچرخ مل تو د کا له  هنوز این جم
صورتش نشست.جیک کوتاه من ومینو باافتادن وحید رو زمین همزمان شد.همه 

بی خندید وبا پشت دست گوشه ی لبش با بهت بهشون خیره بودیم.وحید عص
 رو که خون اومده بود،پاک کرد.

 
 ـ نه خوشم اومد.ضرب شصتت هم از دفعان ابل بهتر شده.



 
 ـ تو یه احمقی اینو می دونستی؟

 
 ـ آره یه احمقم.اگه نبودم که نمیذاشتم همچین بلایی سر زندگیم بیاری.

 
با تمســخر گفت:بلا؟!مث اینکه فراموش کردی ا ید  با زنفر که   ین تو بودی 

 سابق من ریختی رو هم تا منو زجر بدی.
 

 وحید صداشو بالا برد.
 

ـ من فقط ازن انتقام گرفتم همین.بهت خی*انت نکردم.نه تا اونمواع که شیدا 
 زنت بود.اما تو چی؟

 
صیرم.برو برای این  ـــ بس کن وحید.خودتم می دونی درمورد نگار من بی تق ـ

هونه ی دیگه بگرد.با متهم کردن من راه به جایی نمی عذاب وجدانت دنبال یه ب
 بری.

 
 وحید به گریه افتاد.

 
شه.ازن متنفرم لعنتی.تو همه چیز منو ازم  شو بک شدی اون خود ـــ توباعث  ـ

 گرفتی.



 
ـــ همه چیز تورو؟خوبه تا بوده تو عزیزدردونه ی آاا رحمان وباعث افتخارش  ـ

ها برای تو بود.من کی حق بودی.من کی بودم؟چی بودم؟همیشــه بهترین چیز
ـــه واز  یه روزی ارار بود زن تو بش که  یدا  خاب داشــتم؟حتی همین شــ انت
سرلجبازی وحمااتت شد زن من،حالا با توعه.یعنی از همون اولشم دلش با تو 

 بود.
 

اشکاشو پس زد وبا نفرن گفت:آخرش که چی؟سیب گاز زده ی تو شد سهم 
 من.

 
 فرید به طرفش حمله کرد.

 
 شادن روببند عوضی.ـ دهن گ

 
سه اینم یه فکرایی تو  ـــ چیه بهت برخورد؟می بینم هنوزم بران مهمه.نکنه وا ـ
سرته؟نترس همین امروز وفرداست که بچه اش مرده به دنیا بیاد.دکتر آب پاکی 

 روریخت رودستمون.دیگه به موندنش امیدی نیست.
 

 فرید دست دور گردنش انداخت وبا خشم گلوشو فشارداد.
 



 بران مهمه.…گفتم…به خنده افتاد.وبه سختی گفت:دیدی وحید
 

یدم  به ســمتش دو می دونســتم اگه نتونیم جلوشــو بگیریم خفه اش میکنه.
 ودستشو گرفتم.

 
ــ بس کن فرید.مگه نمی بینی حال خوشی نداره وهرچی میگه دست خودش  ـ

 نیست.
 

 با خشونت پسم زد.
 

ــ ــــ برو کنار من باید بالأخره بفهمم این چه مرگش ه.نمیذارم با حماات هاش ـ
 زندگی دیگران رو به بازی بگیره.

 
 ـ می خوای بازم بهت تهمت بزنه؟

 
 نگاهشو ازم دزدید.

 
 ـ برام مهم نیست.

 
 باتاسف سرتکان دادم وزیر لب زمزمه کردم.

 



ــــ که مهم نیست.باشه.پس دوست داری دیگران اینطوری درموردن اضاون 
سرن حرفای ن شت  شه پ شی کنن .اینکه همی اجور بزنن وتوبه این دلخوش با

نت راحتی جدا یت …که پیش و ما عالم وآدم ح تاکی میخوای از  بس کن 
اان  مث آ که یکی  به چی می رســی؟این فدا کردن  کنی؟از این خودن رو 

 نباشی؟
 

 اشک تو چشمام حلقه زد.
 

 هستی فرید.…ـ اماهستی
 

 وحید رو رها کرد وبا ناباوری به طرف من چرخید.
 

 عتماد نداری؟ـ تو بهم ا
 

 سرتکان دادم.
 

ـــــ نه ندارم.چون داری با دخالت های بی دلیلت به تهمت های اون که حتی 
 نمی دونه داره چی می گه مهر تایید می زنی.

 



شنوم.با گریه از پله ها بالا رفتم وچند دایقه بعد لباس  ستادم توجیهش رو ب واین
 حث می کرد.پوشیده پایین اومدم.اون هنوزم داشت با وحید جرووب

 
گه  جا دی به عزیز کردم وگفتم:من دارم می رم عزیز جون.فکر نمی کنم این رو 

 جای من باشه.
 

 اومد و سد راهم شد.
 
 بس کن جاما.خواهش می کنم همه چیزو با هم ااطی نکن. -
 

 نگاه سرزنشگرمو ازش دریک نکردم.
 

 ـ فعلا این تویی که همه چیزو با هم ااطی کردی.
 

ــتی ــر این خونواده وآاان به عنوان  هروات تونس بین نقش خودن به عنوان پس
 سرپرستش تفاوتی ااعل شی اونوات با هم حرف میزنیم.فعلا خداحافظ.

 
 مینو صدام زد.

 
 ـ نداجان وایستا.بهتره اینوات شب تنها نری.من ومهران می رسونیمت.

 



 فقط سر تکان دادم و بی تفاون از کنار فرید گذشتم.
 

ســیدم جز چراغ اتاق بابا که روشــن بود باای خونه تو تاریکی به خونه که ر
 محد فرو رفته بود.وارد هال که شدم،دراتااش باز شد.

 
 ـ برگشتی؟!

 
سختی  سته بود.به  سمو ب سنگین روگلوم راه نف صلا خوب نبود.بگد  حالم ا

 جواب دادم.
 

 ـ نخواستم که بمونم.
 

به زبون  گام بود، که تو ن به بزرگی تمی  گاش کردم واون از یه چرا  آورد.فقط ن
یب  ظه بهش عج ید فعلا نمی تونم چیزی بگم. تو اون لح حال خرابم فهم
احتیاج داشــتم. اون بزرگترین نقطه ی اتکای زندگیم بود.واصــلا کدوم دختری 

 می تونه با وجود داشتن پدری مثل اون،این موضوع رو انکار کنه.
 

نه ی به طرفش رفتم و ســرمو رو ســی* یار  گرم وپر از آرامشــش  بی اخت
گذاشــتم.اشـــک های داتم رو صــورتم چکید و اون منو با محبت بگل کرد 

 وپدرانه دلداری داد.



 
از ماجرای شب تولد جز توضیح مختصری که دادم چیز دیگه ای نپرسید.همه 
ندان روبراه  ید چ ـــاع بین منوفر ـــای خونواده ام می دونســتن اوض ی اعض

ک فت  ماس گر هام ت با باری  ند  ـــت.چ ه من خیلی ســرد جوابش رو نیس
ــده بودم ونمی  ــابی ناامید ش ــه.ازش حس ــد پاپس بکش دادم.وهمینم باعث ش

 خواستم به همین زودی از رفتار اشتباهش چشم پوشی کنم.
 

ــتم تا بلکه این  این روزا دلم براش بدجوری تنگ بود اما دندون رو جیگر گذاش
 رفتار ااطعانه تاثیر خودشو بذاره.

 
مدام در ا کارن  نه می بردم. از با به خو با خودم  گداری اونو  باط بودم.گه رت

برخورد ما دونفرحالش حســابی گرفته بود وهرچقدرم که تلاش می کردم این 
کدورن رو ازش پنهون کنم باز بی فایده بود واون خیلی خوب درک میکرد که 

 برخورد تندی بین من و پدرش بوجود اومده.
 

واتی از مهد بیرون اومدم.باچهره ی  عصــر یکی از روزهای بهاری اردیبهشــت
تکیده ولاتر وحید که با ناراحتی به مســیر اومدنم خیره بود،روبرو شــدم.خب 
شتم.ولی این  شی هم ازش ندا شم نیومد ودل خو من هیچ وات از این مرد خو
دلیل نمی شــد نســبت به حضــورش بی احترامی کنم وبی تفاون از کنارش 

 بگذرم.
 



 سلام ندا خانوم. -
 

 با من کاری داشتین؟!…لام آاای آذریان.شما اینجاـ س
 

 کلافه دستی به موهاش کشید وسرتکان داد.
 

 ـ می خواستم باهاتون حرف بزنم.
 

 ـ اما من..
 

 ـ زیاد واتتون رو نمی گیرم.
 

ــم دوختم.کمی این پا واون پا کرد وزیر لب گفت:من از فرید  منتظر بهش چش
ه گییرکنه.اون با بودنش حالا چه خواستمتنفرم.این چیزی نیست که هیچ وات ت

شته های زندگیم روازم گرفت.محبت مادرمو،جایگاهمو  سته بهترین دا وناخوا
مان بودن  حاج رح ها پســر  خار تن اه ی خواهرمو،افت پدری،علا نه ی  تو خو
وخیلی چیزای دیگه.اون برام هیچوات رایب نبود یه مزاحم بود که با حضورش 

شمش.من آرامش زندگیم رو بهم ریخت ستم ببخ .هرگز به خاطر این اتفاق نتون
با زرنگی همه ی  با این کینه بزرگ شـــدم که اون ناتنی ترین برادر دنیاســـت و
شه از اذیت وآزارش لذن بردم وهیچ وات به خاطر  زندگیمو ازم کش رفته.همی



رفتار بی محبت وتحقیرآمیز پدرم نســبت بهش ککم نگزید.واتی هم که آاام 
ــرمون وبزرگتر مرد،همه چیز بد ــو با وااحت کردآاا بالا س ــد.فرید خودش تر ش

حرف از اتفااان اون …خونه.هرگزنتونســتم با این اخلاق مزخرفش کنار بیام
شما همش رو بهتر از من می دونی.عزیز دیروز اومده  مواع زیاده اما می دونم 
شبم باعث ستم خیلی گریه و گلایه کرد.می گفت رفتار اون   بود خونه مون.از د

شده شما با فرید اهر کنین و نخواین که ببینینش.اومدم که بگم بابت این اتفاق 
 متاسفم واگه می شه اونو ببخشین.

 
ســرشــو پایین انداخت وســکون کرد.خب حرفاش وااعا بهت زده ام کرد.این 

 اون چیزی نبود که انتظار روبرو شدن باهاش روداشته باشم.
 

 ه از فرید متنفرین.ـ چرا میخواین اینکارو بکنم؟!شما ک
 

 واسه یه لحظه مردد بهم خیره موند.
 

سی که فکر  شدم.نفرن از ک ـــ یک عمر با کینه زندگی کردم وبا نفرن بزرگ  ـ
سه همین هیچوات از زندگیم لذن نبردم  شبختی مو ازم دزدیده.وا میکردم خو

جام وعلی رتم میلم دارم ازتون خواهش میکنم از این موضــوع … ما اگه این ا
شم پ ست. همه چ ست.به خاطر خودمم نی شی کنین،به خاطر عزیز یافرید نی و

سه نگاه پر از کینه ونفرن کارن به منه.نمی خوام اونم  شم وا ی التماس وخواه



که  نه  به چشــم کســی ببی نه ومنو  ندگی ک نه ونفرن ز با این کی یک عمر 
 خوشبختیش رو ازش دزدیدم.

 
 ین انداختم وسکون کردم.این بار من بودم که تحت تاثیر حرفاش سرمو پای

 
ــت دارین.خواهش می کنم رو  ــما کارن رو خیلی دوس ــــ اینومی دونم که ش ـ
حرفام فکرکنین ندا خانوم.به فرید یه فرصــت دیگه بدین.مطمئنم پشــیمونتون 

 نمی کنه.
 

سه  شینش رفت.اما من هنوز جوابی وا سمت ما زیر لب خدا حافظی کرد وبه 
 ا لااال با ندونســتنش نمی تونســتم به فرید یهیکی از ســوالام پیدا نکرده بودم ی

 فرصت دیگه بدم.
 

سوال دیگه دارم.یعنی چیزیه که  صبر کنین آاا وحید.من هنوز یه  ـــ یه لحظه  ـ
 خودم از جوابش مطمئنم اما میخوام از زبون شما هم حقیقت رو بشنوم.

 
 به طرفم برگشت ومنتظر نگام کرد.تموم جسارتمو یک جا جمع کردم وپرسیدم.

 
 ـ شما فکر می کنین فرید بهتون خی*انت کرده؟!

 



شت کرد.از نگاه  شو م ستا شد و جفت د صورتش بی اراده منقبد  ضلان  ع
 معذب و گریزونش کاملا پیدا بود چقدر دادن این جواب براش سخته.

 
گار یک ن…ـ اینو به هیچ کس نگفتم.یعنی هرگز جران اعترافش رو پیدا نکردم

حقیقت رو برام تعریف کرد.اینکه تموم اون ادعاها یه روز ابل از فوتش همه ی 
 …دروغ بوده و فرید تو بوجود اومدن این احساس علااه بی تقصیره اما

 
بگد تو صداش مانع از ادامه ی صحبتش شد.تموم تنم از شنیدن این حقیقت 

 یا زده بود.ناباورانه زمزمه کردم.
 
 دین!نکنه حرفای نگار رو باور نکر…پس چرا با شیدا -
 

 صاف تو چشمام زل زد وخیلی محکم وبدون تردید گفت:
 
حتی یه لحظه هم بهش شــک نکردم.اما شــیدا حق من بود.از همون اولشــم -

باید با من ازدواج می کرد.من به فرید خی*انت نکردم.بعد جدا شدن اون دوتا 
ست آوردنش انتق سه بد شنهاد ازدواج دادم. البته اینو ابول دارم که وا م ابهش پی

 روبهونه ارار دادم ولی هیچ وات بهش خی*انت نکردم.
 

 کاره.گ*ن*ا*هـ فرید هم نکرد.پس چرا گذاشتین بقیه باورشون شه اون 
 



 پوزخند تلخی زد وبا ناامیدی سر تکان داد.
 

این اون چیزیه که بهم جران اعتراف نمی ده وباهام کاری می کنه که …ـــ کینه
شتر عذابش بدم .ح شتروبی آخه فرید …تی با گند زدن به زندگی خودم بخوام بی

شته ونمی خواد  شه هوامو دا با همه ی ادعاش درمورد تنفری که از من داره همی
که زندگیم از هم بپاشــه.حالم از این حس مزخرف برادرانه اش بهم می خوره 
ـــه.نمی خوام  ندگیش خراب ش خاطر من ز به  گه  بار دی یه  ما نمی خوامم  ا

 ز کارن یه وحید دیگه بسازه.اشتباهان وحمااتهام ا
 

ــت رو لبم جا خوش می کرد رو پنهون کنم.  ــتم اون لبخندی که داش نمی تونس
شاید این دو برادر تا ابد ادعا می کردن از هم متنفرن اما هرگز نمی تونستن ادعا 

 کنن که علی رتم میلشون هوای همدیگه رو ندارن.
 

ت دیگه می دم اما فقط یه چیز ــــ باشه حرفاتون اانعم کرد.من به فرید یه فرص
خب می خوام بدونم شــما هنوزم می خواین ازش جدا …دیگه مونده.شــیدا

 شین؟
 

 نمی دونم از حرفم بود یا تحت تاثیر لبخندم با آرامش خندید وگفت:
 
 یه بار گفتم شیدا همیشه حق من بوده.من از حقم آسون نمی گذرم.-



 
 …ـ پس حرفای اون شب

 
ضــیه مربوط به همون کینه وزجر دادن فرید بود.فعلا ـــــ فراموشــشــون کنین.ا

 خداحافظ.
 

ازم جدا شد وبدون اینکه منتظر جوابی باشه به سمت ماشینش رفت.با شگفتی 
نه ترین  به این فکر کردم این یکی از شــجاعا به مســیر رفتنش خیره موندم و

 اعترافاتی بوده که به عمر خودم شنیدم.
 
 
 

 فصل دهم
 

ز ابراهیم بی خبر بودم.اضــطراب ونگرانی حتی یه لحظه خیلی وات بود که ا
ــر تا  ــتم حتما یه س ــمیم داش ــت.تص ــراحتم نمیذاش نی برم و با ولادو ب*و*س

ــبر می  ــام ص ــدن کلاس پتروویچ حرف بزنم.منتها باید تاپایان خرداد وتموم ش
 کردم و فرید روهم تو جریان ارار می دادم.

 
بودم.ارار بود آخرین سه شنبه ی حدود یک هفته ای می شد باهاش حرف نزده 

شترکمون رو  شتیم توش زندگی م صمیم دا شت برای دیدن خونه ای که ت اردیبه



ــش واحده بزنیم.اون روز خودش اومد  ــری به اون آپارتمان ش ــروع کنیم س ش
صمیمی برای  سنگین برخورد می کرد وظاهرا ت سر دنبالم.این بار اونم مثل من 

ــ ــور ش ــیم حض ــت.تنها دلخوش ــتی نداش هاب وآوا بود که امیدوار بودم با آش
سطه  شون تو رفتارش کمی نرمش به خرج بده واین بازی رو که من به وا وجود

 ی رفتار اشتباهش درپیش گرفته بودم،تموم کنه.
 

شهاب جلو نشست ومن وآوا هم عقب نشستیم.ظاهرا رفتارش اونقدر توچشم 
 م با هم اهرین؟بود که آوا روهم به شک انداخت.زیرگوشم آهسته گفت:هنوز

 
 ـ چی بگم والله.انگار آاا از منم طلبکارتره.

 
 شهاب که حواسش به ما بود سریع اعتران کرد.

 
 درگوشی نداشتیم ها. -
 

 آوا با حاضرجوابی گفت:اتفااا فضولی وسرک کشیدن هم نداشتیم آاا شهاب.
 

 ـ ای امان از دست شما زن ها با اون زبون سه متری تون.
 



تم:شــما هم تا کم می یارین بند می کنین به زبون ما.وگرنه به با دلخوری گف
خودتون باشــه عمراً اجازه ی فضــولی وســرک کشــیدن ما زن هارو توکارهاتون 

 بدین.تازه یه حرفی هم که می زنیم فوری جنبه ی دخالت پیدا می کنه.
 

ماش بیشــتر تو هم گره  خت واخ ندا به من ا گاهی  نه ی جلو ن ید از تو آی فر
ش شت از خورد. شد.خب بنده خدا حق دا ستفهام بهم خیره  شت وبا ا هاب برگ

 حرفام چیزی سر درنیاره.واسه همین خیلی بی مقدمه پرسید.
 

 با هم اهر کردین؟!…ـ ببینم بین شما دوتا شکر آبه؟!
 

 من وفرید هر دو همزمان گفتیم: حالا.
 

ــهاب وآوا رو به ــت وش ــس خنده  با این حرف لبخند بی اراده رو لب هامون نش
 انداخت.

 
ــــ چه تفاهمی.شما از این هنرها هم داشتین و رو نمی کردین؟بابا یکمم به ما 

 یاد بدین بلکه افااه کرد وبعضی ها از خرشیطون پایین اومدن.
 

 فرید با تعجب سوال کرد.
 

 ـ خبریه داداش؟!



 
 آوا ابل از اون جواب داد.

 
 ـ جدی نگیر.این از این حرفا زیاد می زنه.

 
 چپ چپ نگاش کرد.شهاب 

 
 ـ باز تو زدی توی ذوق من؟

 
 به سمت فرید برگشت.

 
ــــ چرا داداش اتفااا یه خبرایی هست.شانس بهت روکرده ارار به همین زودی 

 صاحب یه باجناق باحال شی.
 

 به خودش اشاره کرد.فرید پقی زد زیر خنده.
 

 ـ شوخی می کنی مگه نه؟
 

 شهاب خیلی جدی اخم کرد.
 



 تو شوخی دارم؟ـ مگه من با 
 

 ـ یعنی الآن باید بهتون تبریک بگیم؟!
 

 آوا اعتران کرد.
 

 ـ نه فرید از این خبرا نیست.من هنوز باید فکر کنم.
 

 شهاب با حرط نفسشو فون کرد.
 

 ـ خسته نشدی از اینهمه فکرکردن.بابامنم کلی آرزو دارم آخه.
 

کردیم.جلوی آوا چیزی نگفت و دیگه تا رســیدن به مقصــد همه مون ســکون 
ند  نداختم ولبخ ظاهریش ا مای  به ن گذرایی  گاه  گه داشـــت،ن که ن مان  پارت آ

 زدم.جای اشنگی بود.
 

ندازه  یک ا باز کرد و در همون حین گفت:واحد ها تقریبا یک فرم و فرید درو 
 هستن.نگاه کن ببین از کدوم خوشت می یاد.

 
کشمش،پرسیدم.  واسه اینکه به حرف ب 

 



ـــ فرای نمی کنه کدومو سه تا از واحد ها  ـ انتخاب کنم؟! آخه عزیز می گفت 
 واسه روزبه ست.

 
 سر تکان داد.

 
 ـ هرکدومو که خواستی بردار.روزبه اصد فروش داره براش فرای نمی کنه.

 
شد ما هم یه واحد ازتون  سمت  شاید ا شهاب گفت:چه خوب.اگه اینجوریه 

 خریدیم.نظرن چیه آوا؟
 

ــه اتااه همزمان با ورودمون به یکی از و احد های طبقه ی دوم که یه خونه ی س
 با نشیمن بزرگ وآشپزخونه ی جادار وشیک بود،جواب داد.

 
 ـ آره فکر خوبیه.تازه با ندا وفرید هم همسایه می شیم.تو چی می گی ندا؟

 
 لبخند رو لبم نشست.مطمئن بودم اصلا حواسش به چیزی که گفته نیست.

 
 اج جدیه که مبارکه.ـ خب اگه شما تصمیمتون واسه ازدو

 



شــهاب عین زن ها کل کشــید و فرید به خنده افتاد.تازه اونمواع بود که آوا به 
شده زیرش بزنه.اما مگه  ست هرطور  صرافت حرفی که زده بود افتاد ومی خوا

 می تونست شهاب رو اانع کنه.
 

سری به اتاق  شتن با هم کل کل می کردن  صدای اون دوتا که دا سرو  فارغ از 
ها زدم.داشــتم تصــمیم می گرفتم کدومشــو به عنوان اتاق خوابمون  خواب

شت  شو گذا ست ساس کردم.د سرم اح شت  ضور فرید رو پ انتخاب کنم که ح
 روکمرم ومنو به داخل یکی از اتاق ها راهنمایی کرد.

 
ــه خودمون  ــــ اینجا از اون دوتای دیگه بزرگتره.به نظرم بهتره این اتاق رو واس ـ

 برداریم چطوره؟
 

 اهی به فضای نور گیر و روشنش انداختم ولبخند زدم.نگ
 

 ـ خوبه.
 

ــبویی که زده بود،نفس  ــو بهم نزدیک کرد ومن تحت تاثیر اودکلن خوش خودش
 عمیقی کشیدم.

 
که اون شـــب زدی فکر کردم.تو حق داری  فایی  ـــــ خیلی در مورد حر

م و جاما.هرچقدرم که بخوام منکرش شم باز ناخواسته می خوام جای آاام باش



اســه زندگی اطرافیانم تصــمیم بگیرم.وحید اینو می دونه وبرا همین دلش می 
سم میخورم از اون همه حرط وجوش های الکی حتی یه  خواد اذیتم کنه.اما ا
سی  ست دارم اینو باور کنی.من به اون هیچ ح ست.دو شیدا نی شم بابت  ذره ا

 ندارم.
 

 چشم دوختم.با آرامش سر تکان دادم واز پنجره به فضای بیرون 
 

ـ می دونم نیاز به گفتن نیست.دلخوری اون شب منم فقط به خاطر تو بود.نمی 
 خواستم بازم بی خود متهمت کنن.

 
 کنارم ایستاد وبا صدایی که هر لحظه ضعیف تر می شد زمزمه کرد.

 
شه  - شاید بخوای برای همی شت.ترس از اینکه  شب با رفتنت ترس برم دا اون 

ر کنم که بهم بی اعتمادی و ازم ناامید شــدی.فکر می بری.نمی خواســتم باو
همش با خودم می گفتم دیدی اونم کم آورد ونتونســت با همه …کردم جا زدی

ضاون کرد.اونم  شتنش بمونه.اونم مثل دیگران در موردن ا ست دا ادعای دو
 پشیمون شد.

 
 دستمو دور بازوش حلقه کردم وسرمو رو شونه اش گذاشتم.

 



گفته بود حق جا زدن ندارم.واســـه همین هیچ وات ســعی  یادمه یکی بهم -
نکردم بذارم وبرم.فقط می خواســتم کمی ازن دور شــم تا به خودن بیای و 
ببینی وااعا کی هستی.از همون اولشم می دونستم ته همه ی این حساسیت ها 
ونگرانی ها فقط اون حس حمایت پدرانه ســـت که تو نمی تونی از هیچ کس 

فکر می کنی ازش متنفری،دریک کنی.حس پدرانه ای که باید حتی برادری که 
برای کارن باشه اما منم که همسرتم وشریک زندگیت واتفااا از این احساس به 
خاطر وجود پدر خوبی مث بابا مسعود اشباع شدم،بی نصیب نمی مونم.خب 
گذرم واعتراضــی  نارش ب فاون از ک نه.نمی تونم بی ت این منو عصــبی می ک

 من دلم می خواد شریک زندگیت باشم نه بچه ان. نکنم.فرید
 

 آروم از روی روسریم سرمو ب*وسید.
 

ـ دست خودم نیست جاما باور کن.دلم می خواد تموم اون کمبود های عاطفی 
دوران کودکیم رو با این حس جبران کنم.راســتش رو بخوای گاهی حتی کارن 

ه.ولی خب این چیزیه هم از این موضوع کلافه می شه ومث تو اعتران می کن
 که آرومم می کنه.

 
 سرمو بلند کردم وبا درماندگی تو چشماش زل زدم.

 
ـــــ ظاهرا اینجوری که بوش می یاد چاره ی دیگه ای نیســت من وکارن باید 

 بسوزیم وبسازیم.



 
ابرویی بالا انداخت و باشــیطنت گفت:خب اگه یه چهار پنج تا بچه ی اد و 

 دور وبرمو بگیره شاید دست از سرتون برداشتم. نیم اد به همت خانوم خانوما
 

 چپ چپ نگاش کردم.
 

 ـ چه کم اشتها.تورو خدا یه وات تعارف نکنی.
 

 دست دور گردنم انداخت وبا خنده سرمو رو سی*نه اش گذاشت.
 
 یادن که نرفته.من یکی لنگه ی آاامم.حرف باید حرف من باشه. -
 

 حتی کرد.ضربه ای به در خورد وشهاب سرفه ای مصل
 

 ـ بچه ها نمی یان بریم خونه ی مارو هم ببینیم؟
 

 با خجالت از فرید جدا شدم واون با شگفتی گفت: خونه ی شما؟!
 

ــــ آره دیگه همین واحد روبرویی.آخه من وآوا تصــمیم گرفتیم جدی جدی  ـ
 باهاتون همسایه شیم.



 
 از تو اتاق با صدای بلند گفتم:آوا خانوم اینبار دیگه مبارکه؟

 
 ادای من وفرید رو در آورد وبا بدجنسی گفت: حالا.

 
ستم پنهون کنم از اتاق بیرون اومدم وخیلی محکم بگلش  شوای که نمی تون با 

 کردم.بگد سنگینی رو گلوم نشست واشک تو چشمام حلقه زد.
 

 ـ انشالله خوشبختی شی خواهر گلم.
 

ــهاب برای عون ــان من اونم به گریه افتاد.ش ــاس ــدن جو  تحت تاثیر احس ش
ــه خاطر منه  ــوق همش واس ــکای ش ــربه ای به آرنج فرید زد وگفت:این اش ض

 ها.می بینی چقدر محبوبم.
 

 فرید با خنده جواب داد.
 
یکم بیشــتر خودن رو تحویل بگیر.نه خیر داداش اینا اشــک ندامته.آخه ندا  -

 خوب می دونه آوای بیچاره باید تا آخر عمر چه عجوبه ای رو تحمل کنه.
 

 به شوخی براش چشم تره رفت. شهاب
 



 مگه کسی مجبورش کرده؟…ـ خیلی هم دلش بخواد
 

 آوا سربلند کرد ومیون گریه هاش خندید.
 
خب واســه نجان عالم وآدم از دســتت مجبورم.آخه ازدواج با تو هم جزء  -

 فعالیت های حقوق بشریمه.
 

 م.تیبا این حرف من وفرید به خنده افتادیم وکلی سر به سر شهاب گذاش
 

که ازش  خاطره ی خوبی  مان و پارت های آ حد  هارنفره از وا ید چ بازد اون 
شتی کردیم ودیگه  شت.یکی اینکه من وفرید با هم آ موند،دوتا مزیت بزرگ دا
سمی پاپیش  شهاب جواب مثبت آوا روجدی بگیره وخیلی ر شد  اینکه باعث 

 بذاره.
 

سی من وف شن عرو ستگاری وبرپایی ج سم خوا رید،خبری از تو گیر ودار مرا
شوکه کرد.خانواده ی پترویچ برای  سید که همه رو به نوعی  ستم ر ابراهیم به د

 دیدن من تصمیم گرفته بودن که به ایران بیان.
 

شه اما ظاهرا ابراهیم  سفارن با فکر می کردم هماهنگی های این دیدار به پای 
توهتل ملااان شخصا این کار رو انجام داد وارار بر این شد ما با اون خونواده 



ضطراب رو به طرز جنون آوری بهم تحمیل می کرد  شیم.ملاااتی که ا شته با دا
 و منو تو خلسه ی بی خبری وانتظار فرو می برد.

 
خانوم  حاج  با کم حرف می زد و با مه از من گریزون بود. ها ه گاه این روزا ن
همون دوســـه کلمه رو هم به زبون نمی آورد.انگاری روزه ی ســکون گرفته 

د.آوا وشــهاب دیگه از برنامه های ازدواجشــون که به امان خدا رهاش کرده بو
 بودن چیزی نمی گفتن وچشمای عمه هربار که بهش زل می زدم خیس بود.

 
شیدا  سید.مدتها بود از وحید و ضع از این بدتر به نظر می ر تو خونه ی عزیز و

احتمال خبری نبود.ظاهرا اونجوری که شــنیده بودم خطر خوشــبختانه رفع و
شت.هربار  شده بود.فرید خیلی دور وبرم می پلکید وهوامو دا سقط جنین کم 
تار می  چه ی لوس رف یه دختر ب مث  هام  با که متهمش می کردم داره  هم 
کنه،فقط لبخند مســـالمت آمیزی می زد وچیزی نمی گفت.این محبت های 

یانم درموردم می د ید اطراف ـــا که ش ونن افراطی نگرانم می کرد.نگران چیزی 
 ودارن به نوعی مراعان حالم رو می کنن.

 
این میون فقط کارن بود که فارغ از دنیای اطرافش با شادی ومحبت بی نظیرش 

 تحمل روزهای کسل کننده ی خرداد وتیر رو برام آسون می کرد.
 



با فرارســیدن ماه جولای وانتظارم برای اومدن اون دعون نامه ی کذایی ،تم 
لحظه هام شــد ومنو افســرده از این همه ســال حســرن دوباره مهمون بی خبر 

 وبی خبری،از دنیای اطرافم وآدمای دور وبرم دورکرد.
 

دروغ چرا خسته بودم.دلم میخواست واسه یه بارم شده چشمامو ببندم و واتی 
که دلم برای  نار خونواده ای  باشــم.تو شــهرم وک باز میکنم تو خونه مون  که 

 گ تر از همیشه بود.ل*مس حضورشون این روزها دلتن
 

 خونواده ای که حالا دلخوش به دیدن آخرین بازمانده شون،یحیی بودم.
 

ای کاش می شــد واســه یه بارم شــده می دیدمش وبراش از تم این همه ســال 
دوری گلایه می کردم.از روزهایی می گفتم که بی حضــورش به چشــمم چه 

 سخت گذاشت.
 

به دل ه…یحیی…) آخ یحیی نت خون  تا تم نبود یدونم  که ام کرده.نم زار تی
کجا،تا کی می تونم واسه این تم صبوری کنم ودم نزنم.نگم که چقدر بی تاب 
شیدن عطر  شام ک ست هان بی ارارم.چه ادر برای به م دیدنتم وبرای گرفتن د
ــال جدایی حرف نگفته  نفس های مردانه ان کم طااتم وتا کجا برای اینهمه س

وزونن وخیال کنن تورو از دســت دادم اما من بذار همه به حالم دل بســ…دارم
نت …باور نمی کنم ـــت داد نایی برای از دس گه  باور نمی کنم چون دی نه 



هام  با تن با نا و جاســمی ما و ما مث  که تو هم  ندارم.نمی خوام بشــنوم 
های یحیی …گذاشتی اصلا مگه خودن می تونی همچین چیزی رو باورکنی؟ ب 

شو شتش رو  )داداش یحیی( بمیره؟خواهر کوچولو شونبینه وپ شکا تنها بذاره؟ا
نه؟ بدون اون نفس …خالی ک نه و ما بی برادر بمو جا ـــت؟ نده دار نیس خ

بکشه؟مگه می شه بدون تو هم زنده بود؟بهم بگو یحیی خودن بودی باور می 
 کردی؟(

 
چشمه ی اشکام جوشید واطره های داغ اشک دوباره مسیر آشنای صورتم رو 

شمای خیس یحی ی دم رفتن والتماس های جگرسوزش گریه طی کرد.به یاد چ
کردم ویاد این شــعر افتادم که حاج خانوم همیشــه زمزمه می کرد وحالا می 

 دیدم چقدر در وصف حال منه.
 

 یعقوب نکرد از تم نا دیدن یوسف
 

 این گریه که دور از لب خندان تو کردم.
 

 فرید ضربه ای به در اتاام زد و وارد شد.
 

 ستی.ـ هنوزم که آماده نی
 



ست وپام میلرزه فرید سمو بهش دوختم وبا بگد گفتم:د شمای خی نمی …چ
 تونم از جام تکون بخورم.

 
 اومد کنارم رو تخت نشست ودستشو دور شونه هام حلقه کرد.

 
 ـ نترس من کنارتم جاما.هر اتفاای هم که بیفته تنهان نمیذارم.

 
 هق هق تریبانه وپرسوزم سکون اتاق رو شکست.

 
 بقیه شون رفته باشه چی؟ـ اگه مث 

 
ــرد وخیلی جدی گفت:بد روحیه ان رو باختی.مگه  ــتر به خودش فش منو بیش

 نشنیدی ابراهیم چی گفت؟خونواده ی اون مرد بران خبرای خوبی دارن.
 

 ـ پس چرا همه شون نیومدن؟چرافقط پسرشون اومده؟!
 

ی لم مبهونه گیری هام تیرمنطقی بود اما به حدی آشــفته وعصــبی بودم که د
 خواست فقط به یه چیزی گیر بدم.

 



سه  شون بیان.منتها ویزا برای دو  ستش کن.اراره همه  ــــ ای بابا حالا بیا ودر
نفرشون دیر صادر شد اینه که اون مرد جوون چند روز زودتر اومده.حالام پاشو 

 آماده شو .زشته بیشتر از این منتظرشون بذاریم.
 

تو پوشــیدم.از اتاق که بیرون اومدیم با اشــکامو پاک کردم وبه کمک فرید مان
 دیدن بقیه که حاضر وآماده منتظرمون بودن جا خوردم.

 
 ـ شما هم می خواین بیاین؟!

 
 بابا جواب داد.

 
ـ برای همه ی ما گرفتن خبری از یحیی اهمیت داره.نمی تونیم بی تفاون ازش 

 ما یه خونواده ایم مگه نه؟…بگذریم جاما
 

به دور وبرم  گاهی  هاب ن مه،شــ خانوم وع حاج  ید، مه بودن.فر نداختم.ه ا
وآوا،شــیما ومرتضــی،عزیز وکارن حتی مینو ومهران،وبابا.لبخند تمگینی رو 
ــرم کردم.اینها  ــاس ش ــت و دربرابر اینهمه محبت وبزرگواری احس ــس لبام نش

 خونواده ی من بودن،خونواده ای که به داشتنشون افتخار می کردم.
 



ام به دســتای لرزون حاج خانوم بود که دونه های تا رســیدن به هتل، نگام مد
شتاش می لگزید وذکر می گفت ومن با ذکر گفتن هاش دم می  سبیح زیر انگ ت

 گرفتم وبرای آروم شدن این الب بی ارار آیة الکرسی می خوندم.
 

ابراهیم برای استقبال از ما لبخند به لب جلوی در هتل ایستاده بود.همیشه این 
رک فوق العاده اش رو تحسین می کردم.اون با دیدن من وفرید روحیه ی بالا ود

یانه اش  در کنار هم خم به ابرو نیاورد که هیچ حتی لبخند های خوش آمد گو
 عمیق تر شد.

 
 ـ سلام به همگی.خیلی خوش اومدین.لطفا از این طرف تشریف بیارین.

 
عادی  یه جورایی تیر  به نظرم  مه چیز  تل ه به لابی ه مد.اکثر با ورودمون  او

 کارکنان اونجا منتظر ایستاده وبا کنجکاوی به ما نگاه می کردن.
 

 به طرف ابراهیم برگشتم وپرسیدم.
 

 ـ پس این آاای پتروویچ کجاست؟
 

 ـ بهش اطلاع دادم.داره می یاد.
 



سیر اومدنش خیره موندم.زمان  سور چرخید ومنتظر به م سان سمت آ نگاهم به 
نگینی بین جمع حکمفرما بود.طوری که من انگار متواف شده بود وسکون س

به وضوو کوبش پر طنین ضربان البم رو می شنیدم.بابا کنارم وایساد ودستای 
با دیدن  یا زده مو بین دســتای گرمش گرفت.نگاه نامطمئنی بهش انداختم و
چشمای مشتاق ولبخند اشنگش مسیر نگاهم به سمتی برگشت که اون بهش 

 خیره بود.
 

شد ومرد اد بلند ودخوش استیلی ازش بیرون اومد.سرش پایین  درآسانسور باز
یه  که  یدا بود  کاملا پ ندش  های بلو تابی و مو ما از پوســـت مه بود ا
هموطنه.هموطنی که حتی از این فاصله نبد دو طرف گیجگاهم با ضرباهنگ 

 گام هایی که بر می داشت یکی شده بود.
 

سی ک ست برام از یحیی یعنی این مرد همون میلوش پتروویچ بود؟ک ه می خوا
 …حرف بزنه؟به زنده بودنش اعتراف کنه یا

 
ــتاش ونگاه  ــدم.چقدر راه رفتنش،دس ــمامو ریز کردم ودایق بهش خیره ش چش
سم.من  شنا سی بهم می گفت من اون مرد رو می  شنا بود.ح گریزونش برام آ

 میلوش پتروویچ رو می شناسم ومطمئنم که جایی دیدمش.
 

سر تو دلم بهش التماس  شنید که  سمو  شاید التما سرشو بالا بگیره.واون  کردم 
بلند کرد و چشم تو چشم شدیم.واسه یه لحظه احساس کردم البم از کار افتاد 



و گوشام سون کشید.همه چیز مث یه صحنه ی اسلوموشن جلوچشمام نقش 
صویر  شده میخکوب ت سا  شنیدم ومثل آدم های م ست.دیگه چیزی نمی  ب

دم.اگه باور نداشتم که شهید شده،که واتی هفت سالم متحرک جلو چشمام بو
شونه هاش خم  صه ی رفتنش  شهادتش رو بهمون دادن،که ماما از ت بوده خبر 
شاید با همه  ستادم وفاتحه خوندم. سال بعد کنار ابرش ای شد،که خودم هفده 

 …ی وجود فریاد می زدم که صالح هوتیچ،پدرم زنده ست.اما
 

اه خیسش ودستاش که به طرفم دراز شده بود منو سبز تیره ی چشماش،برق نگ
به سربرنیتسا،به دوازدهم جولای وبه سمت خاطره ای با بوی بارون وسرب و 
لک برخورد خشاب های پُر   لک چ  خون سوق داد.روی برق تیز سرنیزه ها،تو چ 
جفت شده کنار هم،اسلحه های آماده برای شلیک،فانوسقه های پر از نارنجک 

ــورن بلند  روی کمر وبا ــر وص توم هایی که بی وافه برای فرود اومدن روی س
که بی  هایی  ـــک  کث کرد.وبرای اش ـــد م با  گ*ن*ا*همی ش خاک آ روی 

 واجدادیمون ریخت وضجه هایی که تونطفه خفه شد به سوگ نشست.
 

شم زنگ خورد)ماما نذار منو  ساله تو گو سربچه ی دوازده  صدای فریاد های پ
 نذار منو ببرن(…ببرن

 
شماره خ ضح تو ذهنم جون گرفت که نفس هامو به  شن و وا اطره به حدی رو

انداخت.دوباره شــدم همون جامای نه ســاله که نگاه پر از التماســم به مســیر 



شم  شید.نی نی چ سمت مقابل می ک ستی منو با بی رحمی به  رفتنش بود ود
ــتی که هرکدوممون رو م ــرنوش ــته بود وناباورانه به س ل ثهامون به هم دخیل بس

 سیل به سمتی می کشوند،تن داده بودیم.
 

ــاله مو،همبازی  ــون می بردن.یحیی  منو،برادر دوازده س ــتن اونو با خودش داش
ستی که… کودکی ها مو،تکیه گاه روزهایی که در راه بود وهمه ی دلخوشیمو  د

محکم نگهم داشته بود رو پس زدم.نه دیگه نمیذاشتم اونو ازم بگیرن.نمیذاشتم 
ــتن ــدم که درد نداش ــی به این می ش ــتر بزنه.محال بود اگه راض ش به جونم نیش

 ببرنش.
 

سمتش دویدم سی که …به  سمت ک سمتش دویدم.به  شدم وبه  شم  همه تن چ
 حتی از این فاصله شمیم حضورش بی ارارم می کرد.

 
نگاهم به اد بلند و سیمای مردانه اش گره خورده بود. اما اشک چشمام، دیدمو 

ناشــو نا جوانمردانه از ااب نگاهم دزدید. بی هوا ادمی به تار کرد و اامت رع
 طرفش برداشتم وبی اراده زیر لب صداش کردم.

 
های )داداش(؟!  ـ ب 

 



فقط واسه یه لحظه نفس کم آوردم و زیر پام خالی شد.حس کردم معلقم.میون 
شتمش…زمین وهوا سط یه جو بدون جاذبه،بی …مابین تموم لحظاتی که ندا و
 …یه یه خواب طولانی،یه رویای شیرین یا مرگشب…وزن ورها

 
شور البش  شد.البم با تپش های اوی وپر ست حمایت گری دور بدنم حلقه  د
جون گرفت.نفســم با حس حضــورش برگشــت وچشــمای تارم با بوی پیراهن 

 وعطر تنش بینا شد.یوسفم به کنعان برگشته بود.
 

 م.به نگاه مهربون وخیس از اشکش با ناباوری خیره موند
 

به )جاما عزیزم(.  ـ جاما ب 
 

هق هق خفه شــده تو گلوم با طنین خوش آهنگ صــداش شــکســت واشــکای 
 داتم پیراهنش رو خیس کرد.

 
من یحیی مو از تموم خاطران تلا گذشته،از بدبیاری هام،بی کسی هام،تربت 

 ریشه گرفته زیر پوست نازک احساسم وروزهای بدون او پس گرفته بودم.
 

رانموج د…ـ یحیی  عزیز دلم.(…داداش خوبم…دراگی.) یحیی…وبری ب 
 



صدای گریه های مردانه اش توهق هق بلند گریه های جمع،گم شد.با وحشت 
بار نمی  گه این  نه دی یدم. نداختم ومحکم بهش چســب ـــت دور گردنش ا دس

 خواستم گمش کنم.
 

سته بیلی یحیی؟)یحیی کجا بودی؟(  ـ گی 
 

به.)هیچ جا…ـ نیگیه ز ت   دون تو هیچ جا.(ب…نیگیه ب 
 

نا زاناس پی تاتی؟)چرا هیچوات سراتی ازمون  رم  ـــ زاشتو نیسته دوبیلی بیلو و 
 نگرفتی؟(

 
 صداش با بگد دورگه شده بود.

 
 تراژیلا سَم پُسودا اسلی دی) همه جارو دنبالتون گشتم.( -
 

 ـ ماما از پیش ما رفت.تورو ندید ورفت
 

 از ابل گریست. داغ دلش با این حرفم تازه شد و تلا تر
 
 همه چیزو می دونم.…می دونم -
 



شنش.به  شیده ورو شمای ک صورتش.به چ شدم.به تک تک اجزای  بهش خیره 
ــدن هیجان می لرزید وناتوان از حرف زدن بود.به اوز روی  لب هایی که از ش
ــت  ــتگی دردناک وپر ازخاطره بود.خاطره ای ازهش ــکس بینیش که یادگار یه ش

 سالگیم.
 

ــده ی زیر بینیش می نگام مان خون ــت ش ــت های مش ــد که از بین انگش ی ش
 چکید وشونه هاش از شدن ضعف می لرزید.

 
 یحیی چی شده؟ -
 

 با یه صدای تودماتی وبا نمک به سختی گفت:
 
 زانا کله مو محکم به دیوارکوبید.-
 

 با دیدن اطره های خون سرم گیج رفت.
 
 آخه واسه چی؟! -
 



شک جمع  شماش ا شدن درد تو چ شده بود اما با اینحال خندید.ریز وبی از 
ــبی وتیر اابل کنترل  ــاب خورد کن ودیوانه کننده.طوری که زانا عص وافه.اعص

 جیک کشید.
 

 ـ بذار من بران بگم.این احمق بازم بهم توهین کرد.
 

چاای مفرط  به  حدس بزنم.طبق معمول یحیی  تا آخر حرفاشــو  میتونســتم 
سال بودن از این وچربی های آویزون زانا پیله کرده ب سن و ود.اونا به خاطر هم

بحث ها زیاد داشتن.سه سال ازشون کوچیکتر بودم اما همیشه عاالانه تر رفتار 
 میکردم.

 
 ـ هر حرفی هم که زده باشه باز تو حق نداشتی اینجوری بزنیش.

 
شد واز اینکه بدون هیچ تردیدی از یحیی حمایت کرده بودم  شمای زانا گرد  چ

 اومد.خونش به جوش 
 

ـــــ هی تو اگه به جای من از اون لعنتی این حرفا رو می شــنیدی کله شــو می 
 کندی.باورن می شه؟بهم گفت تو از سوزانا هم گنده تر وزشت تری.

 
 یحیی اعتران کرد.

 



 ـ من زشت تر نگفتم.
 

 ـ اما منظورن همین بود.
 

 ازیکبی اختیار به خنده افتادم.ســوزانا گربه ی چاق وبی ریخت خانوم کاز
 مدیر مدرسه مون بود.

 
 ـ خب تو هم جوابش رو می دادی.نه اینکه اینقدر محکم بزنیش.

 
زانا دستای سنگینی داشت.طوری که حتی اوی ترین پسرهای مدرسه هم ازش 
شمای آبی خوش رنگ زانا حلقه  شک توچ سیدن.یحیی دوباره خندید.ا می تر

 زد.
 

 ـ همه بهم خندیدن.حتی عثمان.
 

ترین وجذاب ترین پســر مدرســه مون بود.خنده رو لبهای  عثمان خوش تیپ
یحیی ماسید ومن نگاه سرزنش گرمو به برادر شیطونم دوختم.درسته سن کمی 
ستیم پیدا کنیم اما واتی  سان نمی تون سا شتیم وهنوز درک درستی از این اح دا
شتن برام  ست دا ستش داره این دو شش می یاد ودو زانا می گفت از عثمان خو

سرشو  اونقدری شدن ترورش روببینم.یحیی  شکسته  شت که نخوام  ارزش دا



ثل آژیر خطر تو  خت وســکون کرد.بینی متورم و خون آلودش م ندا پایین ا
ــیداما  ــیده اش جلب توجه میکرد وخنده دار به نظر می رس ــورن لاتر وکش ص

 …دیگه کسی برای اون بینی شکسته وچربی های آویزون زانا نخندید
 

صورن سمت  ستمو به  شده اش  د صلاو  ست ا مردونه اش دراز کردم ورو پو
ــیدم وبه این فکر کردم که ندیدم ــدنش رو،مرد …کش ــدنش رو،بالک ش بزرگ ش

 شدنش رو وحتی پدر شدنش رو.
 

 ـ ازدواج کردی؟
 

 چشماش برق زد و به نشونه ی مثبت سر تکان داد.لبخند رو لبام عمیق تر شد.
 

 ـ بچه هم داری؟
 

.اسمش مونیکا ست.خیلی شبیه جاسمینه.اگه ببینی ــــ آره یه دختر چهارساله
 باور نمی کنی.

 
 اطره های اشک میون خنده هام گوشه ی چشمم لنگر انداخت.

 
 از اون جمع کوچیک فقط من و تو موندیم یحیی. -
 



 دلتنگ ومشتاق پیشونیمو ب*وسید ومنو با همه ی وجود به خودش فشرد.
 

 همدیگه رو داریم.مگه نه؟ ـ آره فقط ما موندیم ولی خدارو شکر که
 

ــنه ی البم از  ــک ریختم که کویر تش ــک ریختم.اونقدر اش درتایید حرفاش اش
 گریه های پر از شوام سیراب شد.

 
صربی سته به زبون  شک ست وپا  رواتی ک-بابا جلو اومد وبا چند کلمه ای که د

 گفت،ابراز احساسان کرد.کمی که به خودم اومدم اون وبقیه رو با علااه بهش
معرفی کردم.یحیی با اشــتیاق به تک تک شــون نگاه می کرد وســر تکان می 
داد.با فرید به گرمی دســـت داد وکارن رو با اینکه فهمید پســرخوونده امه با 

 محبت تو بگلش گرفت وب*وسید.
 

 کارن کنجکاو وشگفت زده ازم سوال کرد.
 

 ـ ماما این آاا کیه؟!
 

 اشک تو چشمای یحیی حلقه زد.
 

 اما صدا می زنه؟ـ تورو م



 
 با لبخند سر تکان دادم ودر جواب کارن گفتم:

 
 این آاا برادر منه.دایی یحیی.

 
وچقدر اون لحظه مزه مزه کردن واژه ی دایی زیر زبونم دلنشین اومد.طوری که 

 دلم میخواست مدام تکرارش کنم.
 

شم دوختم.با وجود  ضای خونواده ام چ شوق به تک تک اع سر بلند کردم وبا 
 حیی وحضور دلگرم کننده اش حالا همه شون رو یک جا داشتم.ی

 
صورتش  شک رو شان ا شت ازمون فیلم برداری میکرد اما اطران درخ شیما دا
صله بهم اطمینان می داد که فیلم خوبی از  شونه های لرزونش حتی از این فا و
صور  شهاب بگیره.بات سال رو از نگاه  شک طلایی بدترین فیلم  آب درنیاد وزر

 ن موضوع بی اختیارلبخند زدم.ای
 

به سمت فرید چرخیدم.ازم چند ادمی فاصله داشت ودور بود اما این دوری با 
که برای بزرگترین شـــادی زندگیم می  یت گرش واشـــک شــوای  ما گاه ح ن

 ریخت،دیده نمی شد.
 



شت زهرا حرکت کردیم.باید برای دیدن  سمت به ست به  همگی از هتل یک را
تا بهش ما می رفتیم  به جای اون  ما یدا شـــدن یحیی رو می دادیم و م ده ی پ

وبرای نبودنش تو این لحظه ی نفســگیر واحســاســی میزبان پســرش،عزیزش 
 وپاره ی تنش می شدیم.

 
حال یحیی بد بود.بدتر از حال من واتی اولین بارتو موســتار جلوی ســنگ ابر 

سه مرگ اهر شدم و وا ام مان کودکی هبابا زانو زدم،ناباورانه با تم رفتنش روبرو 
یه می کرد.به خاطر بی  گریه کردم.حالا یحیی کنار ابر ماما نشــســته بود ومو

ه یحیی اومد…خبر رفتنش،مرگ تریبانه اش و چشــم انتظاری بی ســرانجامش
 بود اما ماما نبود.

 
شتنش رو باید ل*مس می کرد  سرن ندا درد ودل های اون با مادری که فقط ح

ی جمع رو تحت تاثیر ارار داده بود.بقیه با اینکه نه تنها من وابراهیم که همه 
ــده بودن پا به پای گریه های  ــو متوجه نش ــاید حتی یک کلمه هم از حرفاش ش

 مردونه اش اشک می ریختن وداغ از دست دادن مونیرا رو برام تازه می کردن.
 

حاج خانوم اصــرار کرد بریم خونه.یحیی نه آورد.خجالت می کشــید.هنوز با 
من راحت نبود.ازش خواســتم بیاد.دوســت داشــتم محیط زندگیمو  خونواده ی

 خونواده ی مهربونمو بهش بهتر معرفی کنم.
 



صرار زیاد  ست واز بقیه پذیرایی کرد وبا ا سیدیم عمه کمر همت ب به خونه که ر
ــتم.بابا  ــمیم گرفته بود بره.من نذاش ــام بمونن.ابراهیم تص ــت که برای ش خواس

 زش دوستانه خواست بمونه و اون موند.مخالفت کرد .حتی فرید هم ا
 

کارن مدام بهم می چســبید.از این انقلاب روحی ونگاه بارونیم شــگفت زده 
شده بود.بهم التماس میکرد گریه نکنم.مینو با محبت اونو ازم دور کرد ومهران 
ست هم داده بودن که خلون  ست به د شو گرم کردن.همه انگار د سر شهاب  و

ست کنن.آوا با کنجکاوی نگاهمون می کرد.این دونفره ای برای من ویح یی در
برادر تازه وارد رو نمی شــناخت.گهگداری چند کلمه ای به ایتالیایی می پروند 

 واینجوری با یحیی  خجالتی ارتباط برارار می کرد.
 

هنوزم چیزی ازش نمی دونستم.از ارتباطش با خونواده ی پتروویچ سر در نمی 
م تواین سالها کجا بوده.پیش کی زندگی کرده.چه آوردم.دلم می خواست بفهم

 …بلاهایی سرش اومده.واون لب باز کرد و گفت.از اولین روز اسارتش تا
 

ـ منوهمراه یه عده مرد پیر وجوون سوار یه کامیون ارتشی کردن.هیچ تصویری 
ــه به فردا وفرداهای دیگه .از نگاههای  ــتم چه برس از دودایقه بعد زندگیم نداش

ندنمون  مایوس و نده مو به ز یدی  یدا بود ام کاملا پ ســرخورده ی دور وبرم 
نیست.چند نفرشون می گفتن همین دیروز پریروز حدود پنج شش هزار نفر رو 
سی باورش  شته هارو همینقدر تخمین می زدن.ک شتن.البته اونمواع تعداد ک ک

 نمی شد نزدیک به هشت هزار نفر تو اون جریان اتل عام شده باشن.



 
کاری که ازم بر می اومد گریه وزاری بود. با بگد به مســیر دور شـــدن تنها 

ها خیره شــدم ودلداری اطرافیانم برام بی معنی بود.من،تو وماما و  ب*و*ساتو
ــر بودن،مرد  ــت داده بودم.اونم به چه جرمی.پس ــه از دس ــه همیش کادا رو واس

ار تر از تموم بودن.با اون دامن بلند و روســری دور گردنم.خنده دار بود.خنده د
شنیده.حالا که به اون مواع فکر می کنم به این  جوک هایی که آدمی به عمرش 
نتیجه می رسم که صرب ها یه عده احمق به تمام معنا بودن.یه مشت آدم عقده 
ای بی رحم که نمی دونســتن چطور با اون کینه ی تاریخی کنار بیان.باورن 

شون راتکو ملادیچ رو  شه.من فرمانده  صله ی نمی  از نزدیک دیدم.اونم تو فا
چند ادمیم.حتی نمی تونی تصــور کنی تو چشــم منی که فقط دوازده ســال 
داشتم،چقدر تحقیر آمیز اومد.با اون جثه ی کوچیک واد کوتاهش بیشتر شبیه 
سران عالی رتبه و مثلا وفادار دور و برش  شاید اگه اون اف سوی کثیف بود. یه را

زرگ مستقر نمی شد جناب ژنرال اونقدرام تیر اابل نبودن یا تو دژهای نظامی ب
تصور و وحشتناک به نظر نمی رسید.سالها بعد واتی به اون طرز حقارن آمیز 
سی باور نمی کرد این  شد ک ستگیر  با یه هویت مزخرف وزندگی مزخرف تر د

 حیوون همون جنایتکار متعفن و جلاد سربرنیتسا باشه.
 

داد هرچه ســریع تر کامیون های حامل  اون روز هم خودش بود که دســتور
اسرای مرد تازه دستگیر شده رو از شهر خارج کنن.می خواست اگه اتل عامی 

 هم باشه دور از چشم دیده بان ها و مامورین سازمان ملل انجام شه.



 
ما رو به ویســگراد بردن.به هتل بیکاواک.واســه مون پرونده تشــکیل دادن و 

ودم.با یه وضع فجیع وتیر اابل تحمل.اونجا همه زندانی شدیم.سه ماه اونجا ب
شه اونا  صرب.باورن نمی  سلمون وکروان گرفته تا  شتیم.از م جور زندانی دا

 حتی به هم ن اد هاشونم رحم نمی کردن.
 

سه نفر بودن.یه زن  شدم. شنا  صرب آ تو مدتی که اونجا بودم با یه خونواده ی 
.اوایل کسی سعی نمی کرد کاری ومرد میانسال وپسر پونزده ساله ی بیمارشون

به کارشون داشته باشه.خب ما هرکدوم به دلایلی اونجا بودیم.اما طولانی شدن 
شنیده بودم مرد خونواده تو  مدن ااامت اونا یکم عجیب بود.از دور وبری هام 
دوره ی یوگســلاوی ســابق یه فعال ســیاســی وســالها تو زندان های بلگراد 

 اسیربوده.
 

صرب  صالتا  سب*وا شت وتا * سرطان دا سرش میلوش  نی واهل پریدور بود.پ
ابل از دستگیری شون تحت درمان بود.اما از واتی ولادو حاضر نشد به ارتش 
ملحق شه وتو جبهه ی صرب ها بجنگه اونا به خاطر سوابقش سر لج افتادن و 
شته  صیتش اونو توهتل بیکاواک نگهدا شخ اینجوری با تحقیر و لگدمال کردن 

 بودن.
 
شما گریه می ه صه ی دوری  سرش تامارا زن مهربونی بود.گهگاهی که از ت م

یه جورایی  ما دلداری می داد.کم کم  ما ثل  کردم منو تو بگلش می گرفت و م



عضــوی از خونواده شــون شــدم.با میلوش رابطه ی دوســتانه ای برارار کردم و 
ه رو یکما طوری شــد که مثل دوتا برادر هوای همدیگه رو داشــتیم.تا اینکه اونا

 زودتر از من آزاد کردن وبینمون فاصله افتاد.
 

خب این آزاد شــدن دو دلیل بیشــتر نداشــت.یا ولادو در برابر خواســته ی اونا 
 تسلیم شده بود یا دیگه براشون یه مهره ی سوخته بود که به درد نمی خورد.

 
 هبعد از آزادی مون مارو که شــامل ســی پســر بچه و پیرمرد پا به ســن گذاشــت

یل مامورین ســـازمان ملل دادن.ارار بود با یه عده زن  وزخمی ها بودیم تحو
سارایوو  شیم.جاده ها نا امن بود.درگیری تو  ودختر جوون به مناطق امن منتقل 
وچندین شــهر بزرگ اطرافش بالا گرفته بود.مذاکران صــلح با کندی پیش می 

 بودن.رفت وهیچ کدوم از سه طرف درگیر حاضر به کوتاه اومدن ن
 

ضاع اتو شدیم تو یکی  ب*و*ستو این او شش نفری می  ست و ما که حدود بی
شمال  سمت  ستانی به  ساز جاده های کوه نی می رفت .ارار بود اونجا ب*و*

سی،ایتالیا  سه،کروا شورهایی مثل فران به نیروهای مجار تحویلمون بدن. تا به ک
ه بود وطبق یا حتی خود مجارســتان پناهنده شــیم.اوراق هویتمون ضــبط شــد

رو  نیب*و*ستعهد نامه ای که امضا کرده بودیم باید تو کمتر از یک ماه خاک 
بر اثر برخورد راکت  ب*و*سترک می کردیم.نیمی از مســیر طی نشـــده اتو

نیروهای خودی تو جاده منحرف شــد و چپ کرد. نماینده ی ســازمان ملل که 



دم کشــته شــدن.اتفاق  یه آمریکایی تبار بود،راننده وعده ای از مســافرین در
ــت رو دســت  ــدیم دس ــع ناچار ش ــته وناامید از این وض دردناکی بود وما خس
نذاشــته وکاری کنیم.مســیر امنیت نداشــت و حدود چهارده نفری که تو اون 
تصادف جان سالم به در برده بودیم با زخم های سطحی وعمیق تو جاده به راه 

دنمون رو بالا می برد.هرچه افتادیم.موندن ما بی فایده بود ودرصــد کشــته شــ
جلو می رفتیم ناامید تر می شــدیم.نه از نیروهای خودی خبری بود نه از دیده 

 بان های سازمان ملل.
 

از شــانس بدمون نرســیده به یکی از شــهرهای مســلمان نشــین به دســت چند 
سرباز صرب وافسر مافوق داعم الخمرشون اسیر شدیم.نتونستیم در برابرشون 

نه اســلحه داشــتیم نه نیروی جوون و ورزیده.از یه مشــت بچه و  مقاون کنیم.
 مرد و زن مسن که کاری بر نمی اومد.

 
شوندن و تویه کلبه ی مخروبه ی کوچیک که حتی  سمت جنگل ک اونا مارو به 
جا برای ایســتادن نداشــت بدون آب وتذا وکمترین امکانان رفاهی زندونی 

باردار پا به ماه هم وجود داشت .هرچی کردن.این درحالی بود که بین ما یه زن 
اعتران کردیم به گوشــشــون فرو نرفت.شــبونه مارو از مســیر کنار رودخونه به 
ســمت ترب حرکت دادن.حدس اینکه می خوان مارو به کجا منتقلمون کنن 
کار چندان ســختی نبود.به احتمال زیاد باید به یکی از دوشــهر بزرگ وصــرب 

می رفتیم.مسیر به سمت پریدور وشمال ترب کشور نشین بانیا لوکا یا پریدور 
 بود.



 
اون منطقه کوهســتانی وگذشــتن ازش برای گروه ما کار آســونی به نظر نمی 
شون ادامه می دادن وبزرگ تر ها  رسید.بچه های کوچیک با گریه وزاری به راه

 برای دفاع از اونا هر اعتراضی که می کردن با کتک وشکنجه همراه می شد.
 

ــتن تا فرار  تو جمع ــو داش ــابی هواش ــرب ها حس مون یه مرد کروان بود که ص
ــت  ــت. دس ــه در رفتن می گش ــتر دنبال راهی واس نکنه.چون اون از همه بیش
شت که  سمت گیجگاهش دا شده بود ویه زخم تازه رو ا ستش از آرنج اطع  را
ست می آورد برای ترتیب  صتی که بد شیده بودن.از هر فر شو بابتش ترا موها

نافرمانی از صرب ها استفاده می کرد.احساس می کردم یه جورایی می بقیه به 
شت.مدام دم گوش این  سر دا شه ای کنه که در  خواد دیگرون رو پیش مرگ نق
ــرب هارو بهم می ریخت وبارها  ــاب ص واون پچ پچ می کرد.این کارش اعص

 بابتش کتک خورده بود.
 

ی راهه، با یه دعوای ساختگ تا اینکه تو دومین روز از حرکتمون تو اون مسیر بی
شاره ای که داد دوتا  صله با ا سرباز ها رو به خودش جلب کرد.تو این فا توجه 
مرد مسن از پشت یکی شون رو تافلگیر کردن واسلحه شو ازش گرفتن.ولی از 
اونجایی که تجربه ای نداشـتن وسـرعت عملشـون افتضـاو بود فقط تونسـتن 

ــن وبلاف ــرباز بی دفاع رو بکش ــره همون س ــون محاص ــط بقیه ش ــله توس اص
شن.فرمانده به محد دستگیری دستور اتلشون رو صادر کرد وسربازا اون دو 



مرد رو به رگبار بستن.اوضاع خیلی وحشتناک بود همه با ناباوری به افتادن اون 
 دو مرد روی زمین ودر خون تلتیدنشون خیره بودیم.

 
ه اشتن.درست زمانی کصرب ها عصبی وپریشون بودن وکنترلی رو شرایط ند

همه محو صــحنه ی روبرومون بودیم اون مرد کروان از تفلت بقیه اســتفاده 
شت زده  صدای دویدن های نرمش تو پرواز وح شته بود و  کرده و پا به فرار گذا

 ی چند کلاغ از روی شاخه های درخت ها گم شده بود.
 

ساعد جوی و شرایط نام صبانی بود.تو  شمگین وع سابی خ ون زیر ا فرمانده ح
شیده که به احتمال زیاد لونه  سرپو بارون تند مجبورمون کرد تو یه گودال تقریبا 
ی خرس ها بود پناه بگیریم.صــرب ها برای خودشــون تو چند جا چادر برپا 

 کرده بودن. ارار بود شب رو اون تو بگذرونن.
 

نبال د فرمانده دستور داد دست وپامون رو ببندن.دوتا از سربازها رو هم فرستاد
به  ماه اکتبر رو  پاییزی  بارون هرلحظه شـــدید تر و هوای  مرد کروان.ریزش 
ســردی گذاشــته بود.تو اون پناهگاه ســرد ونمور تنگ هم نشــســته بودیم ومی 
ــرمون به درون گودال  ــب بالای س ــقف  نا مناس لرزیدیم.بارون از زوایای باز س

ــت.زن  باردار ناله می کرد نفوذ کرده بود وآب گل آلودی زیر پامون جریان داش
وازدرد به خودش می پیچید.تو اون هوای سرد، رو سر وصورتش عرق درشتی 
صورش این بود که اون  سن با نگرانی بهش نگاه می کرد وت سته بود.یه زن م ش ن



ــت زده بهش خیره بودیم.کم کم ناله  ــع حمل می کنه.همه وحش به زودی وض
 .های ضعیفش تبدیل به جیک های بلند ودرد ناک شد

 
فرمانده با الکل زیادی که نوشــیده بود م*ســت ولایعقل از چادرش بیرون زد 
وسـرمون فریاد کشـید که سـاکت باشـیم.هنوز از دو سـربازی که به دنبال مرد 
کروان فرســتاد،خبری نبود.واین اونو حســابی عصــبی می کرد.نمی خواسـت 

 نیروی بیشتری رو از دست بده.
 

ضعیت  سن بهش اعتران کرد و و شتیم زن م ضیح داد.انتظار دا رو با ترس تو
به اون زن کمک  تا  باز کنن  پامون رو  باهامون راه بیان ودســـت و لااال کمی 
کنیم.ولی از اونجا که اون مرد فراری بدجوری ازشــون زهر چشــم گرفته بود 
بهمون اعتماد نداشــتن.فرمانده با توضــیحان زن مســن به خنده افتاد وتلو تلو 

ست وپای زن باردار رو باز کنند .مثل اینکه خوران وبا عقلی زایل  ستور داد د د
ــیده بود.چون زن رو از گودال  ــرگرم کننده به نظر رس ــاع براش جالب وس اوض
ــیدن ورو زمین گل آلود وخیس انداختن.فرمانده روی تنه ی درختی  بیرون کش
نشست وچهارسرباز باای مونده پشت سرش ایستادن.زن با شرم کمی خودش 

شون پناه بگیره.  رو جمع وجور ست تو نقطه ای دور از تیر رس نگاه کرد وخوا
اما اســلحه ی یکی از اونا به طرفش نشــونه رفت.همه با بهت به صــحنه ی 
ستن زایمان اون زن بیچاره رو  روبرومون زل زده بودیم.اونا با و*ااحت می خوا
صدا  صحنه ی تهوع آوری بود.چند نفری بی  شا کنن. ستند زنده تما مثل یه م



به خودش می  ید. واز درد  باردار جیک می کشــ یه می کردن و اون زن  گر
پیچید.مرتب عضلان شکمش منقبد می شد وصورتش از شدن فشاری که 

 تحمل می کرد خیس از عرق ولب هاش کبود بود.
 

ــمامو ببندم.به اون زن نگون  ــتم این رذالتو ببینم وچش ــد تحمل کنم.نتونس نش
و زایمان جاســمینا می افتادم.همون مواع که بخت که نگاه می کردم یاد ماما 

بابا تو فوچه می جنگید ومن مثلا مرد خونه بودم.هنوزم خاطره ی اون زایمان 
ــون  ــروع کردم بهش ــه همین طاات نیاوردم وش ــخت تو ذهنم مونده بود.واس س
ــده بود ودیگه از همه چیز و همه کَس  ــمام پر ش ــک تو چش بدوبیراه گفتن.اش

یان یده بودم.اطراف ات منو بر ما ظاهر ح به  م هرچی تلاش کردن جلوی این 
بگیرن فایده ای نداشت.فرمانده بی توجه به فحش هایی که می دادم اهقهه می 
سرم داد  سربازها  شت با عکس العملم خوش میگذروند.یکی از  زد وانگار دا
ست وپای منو باز  شاره کرد د شون ا شو گرفت.به یکی  شید اما فرمانده جلو ک

اینقدر واســـه این موضــوع جوش می زنم.خودمم نجاتش بدم  کنه وحالا که
سختی که اون زن  ست که تو زایمان  سر بچه می خوا شه؟ از یه پ .باورن می 

 داشت کمکش کنه.
 

شته  سارن این کارو دا شتم که بخوام ج سنی ندا شکلی بود. صمیم خیلی م ت
ستم دیگه نایی براش نمونده  شم .زن با التماس نگام می کرد.می دون اگه تا وبا

سمتش  شن.با پاهای لرزون به  شون تلف می  ست کاری نکنم،هردو وات ه



با  رفتم و کنارش زانو زدم.هق هق مظلومانه ی زن باعث شـــد به خودم بیام و
 شرم نگاهی به وضعیت نامناسبی که داشت بندازم.

 
ــتم باید دایقا چیکار  ــر جنین پیدا بود.مردد بودم.نمی دونس ــمتی از فرق س اس

س شو بالا برد وبرای کمک به زن کنم.زن م صدا شجاعت  ن که تردید مو دید با 
باردار بهم دلگرمی داد.گفت که باید چیکار کنم.چطور ســر بچه رو بگیرم وبه 

 سمت راست بچرخونم وطوریکه بهش آسیبی نرسونه بیرون بکشمش.
 

 زن بیچاره با آخرین توانش فشار آورد اما تو لحظه ی پایانی سر بچه از تو دستم
لیز خورد ونتونســتم درســت بگیرمش.با گریه بهش التماس کردم یه بار دیگه 
اینکارو بکنه اما اون خسته بود وتوانی نداشت.دستاشو رو شکمش گذاشت ونا 
شانس من  شت از هوش می رفت وهرلحظه  صری آورد. دا شار مخت امیدانه ف

ــماش که روی هم افتاد.ته دلم با این حرکتش خ ــد.چش ی الکمتر وکمتر می ش
 شد.سرمو بالا گرفتم وبا همه ی وجود خدا رو صدا زدم.

 
صاعقه ی کور کننده ای فضا رو روشن کرد و رعد وحشتناکی زده شد.آسمون 
ــربازا پناه  ــا وبی وافه.فرمانده وس ــیل آس ــروع به باریدن کرد.اینبار س دوباره ش

ست رفته می  یدم دگرفتن وما زیر بارون موندیم.دیگه همه چیزو یه جورایی ازد
 وبا ناامیدی به نقطه ای کور زل زده بودم.

 



تا اینکه به فاصله ی زمانی کوتاهی ناله ی خفیف زن وحرکت سرش باعث شد 
ــک  ــبی وناباور خندیدم واش ــمای بازش عص ــمتش برگردم.از دیدن چش به س
باشــوای  یان بود. بل ب اا حالیم تیر  یدم.خوشــ ریختم. حال خودمو نمی فهم

ستم د شدنی ازش خوا صف نا ضان رحمی به و وباره تلاش کنه واینبار که انقبا
شتابزده  سر نوزاد رو با یه حرکت  ستمو جلو بردم و شجاعانه د سراتش اومد 
ست  سمت را شیدم وبه  شو تا گردن بیرون ک سر شاری که زن آورد  گرفتم.با ف
شونه چپ  ضیح داده بود  سن تو چرخوندم ویه وریش کردم.اونجوری که زن م

سمت پ ست رو که زیر روکه جلوبود به  شونه را شار دادم وبیرون آوردم و  ایین ف
صله بینی  شیدمش.بلافا شردم وبی معطلی بیرون ک سمت بالا ف شت به  ارار دا
ودهانش رو ازترشحان خالی کردم وبند نافی رو که شل دور گردنش افتاده بود 

با به  با راهنمایی بقیه ســر وتهش کردم. وضــربه ای  زدم.طنین … کنار زدم و
ست خوش آه صدای جیک ود صداش که پیچید کل جمع به گریه افتادن و نگ 

زدن وموج بلند الله اکبر ســکون جنگل بارون زده رو شــکســت.مادر نوزاد به 
سختی سر بلند کرد وبا دیدنش لبخند نصف ونیمه ای زد.بلافاصله جفت هم 
ست چااویی به من بده.اونم  شد وزن مسن از فرمانده خوا با یه انقبان خارج 

حسابی از دیدن این اتفاق تفریح کرده بود مخالفتی نکرد وچااویی جلو پام که 
انداخت. بند ناف رو بریدم وبچه رو تو پولیوری که از تنم در آوردم پیچیدم.یه 

 دختر کوچولو بود.یه دختر کوچولو ی سرسخت ومقاوم.
 

شو تا اونجا که  شده بود.رو ستگی بی هوش  شد که از خ زن چند دایقه ای می 
مکن بود پوشوندم وبچه رو بیشتر به خودم فشردم.از شدن سرما می لرزیدم م



ضی  شحال و را ساعد خو شرایط نا م ستام خونی ولزج بود اما با وجود این  ود
بودم.دوتا از سربازا به کمکم اومدن و زن رو به یکی از چادرها منتقل کردن.منم 

ــی مقدس تو بگلم نگهد ــدم وبچه رو مث یه ش ــعی باهاش همراه ش ــتم وس اش
 کردم با گرمای مختصر بدنم،گرم نگهش دارم.

 
سته  ست ب سرباز ها مرد کروان رو د شد و صبح بارون هم اطع  سیدن  با فرا ر
بالا زدم  چادر رو  یاط گوشـــه ی  با احت نداختن. نده ا ما پای فر آوردن وجلوی 
شه اما هرچی که بود  شتی در انتظار سرنو ستم چه  شدم.نمی دون وبهش خیره 

 مجازان سختی رو باید تحمل کنه. مطمئن بودم
 

فرمانده دوتا ســیلی محکم بهش زد وبا اشــاره ای که کرد ســرباز ها به جونش 
شن کرده بودن تا تذایی برای خوردن  صری رو ساعتی ابل آتیش مخت افتادن.از 

 آماده کنن.تموم سرو صورن مرد خونی بود ونایی برای نفس کشیدن نداشت.
 

برگشــتم.چند دایقه ابل یکی از ســربازها یه با صــدای ضــعیف زن به ســمتش 
ــم فرمانده برام آورده بود تا بخورم و کمی گرم  لیوان اهوه مخفیانه و دور از چش
سرد  شته بودم.لیوان رو که محتوای درونش  سه زن کنار گذا شم اما من اونو وا ب
شده بود به طرفش گرفتم.واسه چند لحظه با ادر دانی بهم خیره شد وجرعه ای 

ون اهوه خورد.ازم خواســت کمکش کنم تا بچه رو تو بگلش بگیره و بهش از ا



ــمت دیگه  ــتم وبه س ــتاش گذاش ــیر بده.اون نوزاد ارمز وکوچولو رو تو دس ش
 چرخیدم.

 
ــابم بود.دوباره کمی چادر رو بالا زدم وبا  ــدای جیک مرد کروان روی اعص ص

نده تو گوش اون فرو می کرد ت ما که فر ندی  یدن میا فولادی بل  موم تنم یاد
یادی رو  یدا بود داره درد ز گه اش هم بیرون زده وکاملا پ زد.خون از گوش دی
ــرباز ها به همه  ــید که بی هوش روی زمین افتاد.س تحمل می کنه.به ثانیه نکش
شون رو جمع کردن تا آماده ی  سایل صری دادن وکم کم و صبحونه ی مخت مون 

 رفتن بشیم.
 

ستم راه رفتن برای اون زن ک شد که می دون ساعتی نمی  ه همش چهارده پونزده 
وضع حمل کرده بود کار مشکلیه اما اون می دونست اگه نتونه بیاد یا میکشنش 
سرباز ها  شد وراه افتاد. سختی بلند  سط جنگل رهاش می کنن.به  یا همونجا و
ستن.مرد کروان هنوزم بیهوش بود.ظاهرا  ستای همه ی مارو ب هم به جز اون د

ست باهامون بیاد .فرمانده زیر لب فحش  به حدی کتک خورده بود که نمی تون
رکیکی نثارش کرد ودســتور داد ســرشــو تو آتیش بندازن.بوی تند وتیر اابل 
سوخته هوا رو متعفن وتهوع آور کرده بود.همه با ناراحتی  ست وموی  تحمل پو
ازش رو برگردوندیم وفرمانده تهدیدمون کرد اگه یکی دیگه ازما مثل این مرد 

 میم به فرار بگیره همین بلا سرش می یاد.تص
 



باره حرکت کرد وهرچه ســریع تر از اون محل فاصــله  با دســتورش گروه دو
گرفتیم.خیلی خوب می دونســتم به زودی بوی گوشــت کباب شــده،حیوانان 

 وحشی یا حتی انسانها رو به اونجا می کشونه.
 

رب با یه گروه نظامی صنمی دونم این از شانس مون بود یا بدبیاری که تو مسیر 
ــتادن. از اونجا هم با  ــون فرس دیگه برخوردیم واونا مارو به یکی از پایگاهها ش

به مســئولین اردوگاه  ب*و*ساتو یدور رفتیم و مت پر به ســ طار  عد هم ا وب
 آمارسکا تحویل داده شدیم.

 
ااامتم تو اونجا چیزی حدود دوماه طول کشــید.تو این مدن زمزمه هایی در 

قان صــلح وآتش بس می شــنیدیم.همه به نوعی امیدوار بودیم که از مورد تواف
 این مخمصه بتونیم نجان پیدا کنیم.

 
تویکی از روزهای تکراری وکلافه کننده چند تا فرمانده صــرب از اونجا بازدید 
شتیاق روبرو  شه.یا ا شی مون با ضوع چیزی نبود که باعث دلخو کردن.این مو

واتی تو صـف اون مردهای نظامی چهره ی شـدن باهاش رو داشـته باشـیم.اما
آشنای ولادو پتروویچ رو دیدم و اونم تو اولین نگاه منو شناخت حسابی شوکه 
شــدم. باورم نمی شــد اینقدر راحت تن به خواســته اون جانی ها داده باشــه.به 

 حدی دیدنش منقلبم کرد که با نفرن سربرگردوندم ودیگه نگاش نکردم.
 



رها به اردوگاه ســرزد وحتی یک دفعه هم خواســت با هام بعد از اون بارها وبا
حرف بزنه اما من سرسختانه مقاومت کردم.و اون برای اینکه این موضوع واسه 
صویب  صراری نکرد.با ت سیتی ایجاد نکنه تو اون مورد ا سا ستی هاش ح بالا د
صلح مارو هم مثل اکثر زندانی های دیگه آزاد کردن واین در حالی بود که هیچ 

درک شناسایی وهویتی نداشتیم.به محد خروجم از اردوگاه توسط یه سرباز م
صــرب بی هیچ دلیلی دســتگیر شــدم و اون منو به دفتر مافواش برد.با دیدن 
ست رو  سرمو پایین انداختم وچیزی نگفتم.اون جلو اومد ود شمگین  ولادو خ

ه تو نشونه ام گذاشت.خواستم خودمو کنار بکشم که احساساتی شد ومنو پدرا
 بگلش گرفت وگریه کرد.

 
خب این اولین باری بود که از گریه های یه مرد اینجوری تحت تاثیر ارار می 
فت  ـــده.گ با مرگ اون افســرده ش مارا  تا فت میلوش مرده و گرفتم.اون برام گ
مجبورش کردن به ارتش ملحق بشه.می خواست میلوش هرچه سریعتر بستری 

ستنش شه تا نجان پیدا کنه اما این اتفا ق هیچ وات نیفتاد.چون به محد پیو
به ارتش عمرکوتاه پسرش هم به پایان رسید واین شد بزرگترین دلیلی که بخواد 

ها اســیر بوده ،کاری گ*ن*ا*هبمونه وبرای مردم بی  یه روزی مثل اون که  ی 
یار  به اســرا رو در اخت عان مربوط  ها واطلا نده  نه پرو یا فت مخف نه.می گ ک

سازمان ملل سونی کسی  مامورین  ستن به آ صرب ها نمی تون میذاره.اینجوری 
 رو بکشن یا سر به نیست کنن.

 



نی خارج شه.چون اینجا دیگه براش امن نبود وهرآن ب*و*ستصمیم داشت از 
امکان داشــت توســط جاســوس های صــرب ماموریتش لو بره.می گفت تامارا 

ــته برای نجاتم کاری کنه.او ــراغ منو می گیره وازش خواس ن هیچ وات مدام س
شه فکرمی کرد تحویل نیروهای حافظ  شت.همی انتظار دیدنم رو تو پریدور ندا

 صلح وبه یکی از کشورهای همسایه پناهنده شدم.
 

می خواســت نجاتم بده ومنو با خونواده اش ببره.خب شــنیدن این حرفا باعث 
ضاون کرده بودم.واین درست نبود.اون  شد.من درموردش خیلی بدا خجالتم 

که از تصـــه ی روز هم مارای عزیز رو  تا به خونه رفتیم ومن  نه  یا راهش مخف
 میلوش لاتر وتکیده شده بود از نزدیک دیدم.

 
جا  مان ممکن از اون فرصــتی برای موندن نبود.تصــمیم گرفتیم تو کمترین ز
ضو  ساله وع سر پونزده  سایی میلوش به عنوان یه پ شنا بریم.اینبار من با مدارک 

ــون کر ــازمان ملل از خاک خونواده همراهیش دم وبا همکاری دیده بان های س
نی بلافاصله خارج شدیم وبه سمت ایتالیا رفتیم.اوایل مدام مهاجرن ب*و*س

سته به بادووا واز اونجا به بولونیا  شهر تری سه.از  شنا سی مارو ن می کردیم تا ک
 وبعد هم پارما رفتیم.همونجام درس خوندم وبزرگ شدم وازدواج کردم.

 
مرتب شدن اوضاع برگشت اما مارو با خودش نبرد.می ترسید کسی از  ولادو با

ــه، اونوات بلایی به  ــیه ی هویت من وکارهایی که اون انجام داده باخبر ش اض



سرمون بیارن.تو تموم این سالها با این هویت زندگی کردم وبا اینکه آرزوداشتم 
ینجوری خطری یه روز با مدارک شــناســایی خودم به کشــورم برگردم اما دیدم ا

هدید  جاتم داده بودن،ت به فرزندی ابول کرده ون بت  با مح که منو  خونواده ای 
 نمی کنه.

 
با همین اوراای که نشون می داد یه صربم بارها به سربرنیتسا وشهر های دیگه 

 نی برای پیدا کردنتون سر زدم اما هیچ رد ونشونی ازتون پیدا نکردم.ب*و*سی 
 

ــ ــربی کمکم نمی کردن.گاهی ناامید نیایی ها به خاطر ب*و*س این هویت ص
می شـدم اما دسـت از تلاش بر نمی داشـتم واز توهین هاشـون کینه ای به دل 
نمی گرفتم.خب چه اشــکالی داشــت همه فکر کنن من ظاهرا یه صــربم نه 
ستم با این هویت وبا وجود نفوذ پدرخوونده  سلمون.مهم این بود که می تون م

 نی ومسلمون ها کمک کنم.ب*و*سام به همون مردم و
 

 با تردید پرسیدم.
 

 ـ همسرتم یه صربه؟!
 

 با لبخند سر تکان داد.
 
 نه مسلمونه. -



 
 ـ آخه چطور؟این موضوع مشکلی بران ایجاد نمی کنه؟!

 
ـ خب ما با صرب ها در ارتباط نیستیم.اتفااا بیشتر دوستامون هم مسلمونن.از 

ــت داد ــت که هویتم رو از دس ــه دینمو هم طرفی این درس م ولی دلیل نمی ش
 حفظ نکنم.من یه مسلمونم چه میلوش پتروویچ باشم چه یحیی هوتیچ.

 
شمای برادرم خیره موندم.از اینکه  سوده تو چ شیدم وبا خیالی آ نفس عمیقی ک
اونم بعد پشــت ســر گذاشــتن این اتفااان بزرگ یه زندگی آروم وبی دتدته 

 داشته خوشحال بودم.
 

 طور با هم آشنا شدین؟ـ از همسرن بگو.چ
 

 دست دور گردنم انداخت ومنو به خودش نزدیک کرد.
 

ــ در موردش حتما سر فرصت حرف می زنم.باید منتظر بمونی تا بیاد.دوست  ـ
 دارم از نزدیک ببینیش ودرمورد انتخاب برادرن نظر بدی.

 



عث  با که  یه  یه چیز فاش  مه ی حر ته ه ـــاس می کردم  نمی دونم چرا احس
لش ذهنیم می شه.دلم می خواست هرچه سریع تر خونواده شو کنجکاوی وچا

 ببینم واز نزدیک با این انسان های خوب آشنا شم.
 
 
 

 فصل یازدهم
 

دستام تو دستای یحیی ونگاهم به مسیر اومدن مسافرا بود.توفرودگاه امام بودیم 
وچشــم انتظار دیدن همســر یحیی ودخترش وتامارا.با ولادو چند روز ابل از 

وب کم حرف زده بودم واون ابراز تمایل کرده بود منو ببینه.منتها به خاطر  طریق
شکلاتی که ممکن بود برای خودش وخونواده اش پیش  سی وم سیا ملاحظان 
ــون به ایران نیومد ودرعون این اول رو از من گرفت که تو اولین  بیاد،همراهش

 نی باهاش دیداری داشته باشم.ب*و*سسفرم به 
 

 ونه ام ارار گرفت وبه نقطه ی مقابلم اشاره کرد.دست یحیی رو ش
 

ــ ببین اوناهاش.اون دختر بچه رو می بینی که پیراهن صورتی پوشیده وداره به  ـ
 سمت ما می یاد؟اون مونیکاست.

 



با شوای وصف ناشدنی به مسیری که نشون می داد خیره شدم واز دیدن مونیکا 
و گرفته بود وتند تند راه می کوچولو با موهای مجعد وپریشون که دست مادرش

اومد اشــک تو چشــمام حلقه زد.یحیی حق داشــت اون وااعا شــبیه جاســمین 
شده به چهره ی  ست های تو هم جفت  سیر نگاهمو تگییر دادم واز اون د بود.م
ند ولاتر بود.خوش  اد بل گاه می کرد. ما ن به  ند  با لبخ که  زن جوونی دوختم 

یه روســری خوش رنگ آب باس. یپ وخوش ل با رنگ ت ی،طوســی هم طیف 
 چشماش رو سرش گذاشته بود.

 
سلاید  شته مثل ا شید.خاطران گذ شد و البم تیر ک شنا  نگاهم محو اون آبی آ
های کوچیکی از جلو چشام گذشت.با ناباوری به بازوی یحیی چنگ انداختم 
ــده بود رو  ــوالی که تو ذهنم پر رنگ ش ودرحالیکه با خودم کلنجار می رفتم س

سم یا ن شه.گربه ی چاق بپر سته گفت:خود شم آه سرخم کرد وزیر گو ه،اون 
 خانوم کازازیک.

 
ــر  ــوخیش بخندم با ناباوری س ــکام تند تند اومد پایین وبه جای اینکه به ش اش

 تکان دادم و هق هق کردم.
 

 ـ زانا؟!!
 



ناکی  به طرز درد کار روزهای خوش کودکی رو  با این کان داد و برام دســـت ت
اشاره اشکامو پس زدم وبا علااه بهشون خیره شدم. تو  یادآوری کرد.با انگشت

شته  اون لحظه کی می تونست ادعا کنه که از من خوشبخت تره؟من همه ی دا
 های از دست رفته ام رو حالا یک جا بدست آورده بودم.

 
ــنای تنش خو گرفت،آروم  ــید و نفس هام به عطر آش ــتاش رس ــتم که به دس دس

ادگار عزیز روز های کودکیم حالا کنارم بود.با شدم.زانای من، بهترین دوستم،ی
 بگد زمزمه کردم.

 
 ـ باورم نمی شه یه بار دیگه تونستم ببینمت اونم توایران.

 
 سرشو کمی عقب کشید وبا چشمای خیس ونگاهی دلتنگ بهم خیره شد.

 
ـ منم باورم نمی شه.اما حالا که اینجام احساس می کنم هیچ آرزوی دیگه ای 

 ندارم.
 

ست شده د شیدم.چقدر زیبا وبرازنده  ست لطیفش ک سته و پو مو رو گونه ی برج
بود.با نوک انگشـــت به پهلوش فشـــار آوردم ومیون گریه هام با خنده گفتم: 

 چیکارشون کردی؟
 

 با فراغ بالی هم پام خندید.



 
 ـ جا گذاشتمشون.

 
باعشــق بگلش کردم وتموم صــورتش رو  فت. به طرفم گر کا رو  یحیی مونی

سیدم  شتن رو حالا با همه ب*و شیرین عمه بودن وبرادرزاده دا و بوییدم.حس 
ی وجود لمس می کردم.میون خونواده ام که با چند ادم فاصله ومشتاق بهمون 

 خیره بودن چشم چرخوندم وبا دیدن کارن اونو به زانا نشون دادم.
 

 ـ نگاه کن.اون پسرمه.
 

ستمال خانومانه پاک کرد وبه  شو با یه د شکا شاره می کردم زانا ا سیری که ا م
چشم دوخت وبا علااه سرتکان داد.یحیی دست دور شونه های تامارا انداخت 
واونو برای معرفی به من جلو کشید.مونیکا رو به دست زانا دادم وبه سمت اون 
زن فداکار ومهربون برگشتم.موهای نقره ایش که از زیر روسری کرم شکلاتیش 

،صــورن گرد وســفیدش،چشــمای مشــتاق ولب به طرز نامرتبی بیرون زده بود
 های خندونش.به یحیی حق می دادم،این زن وااعا دوست داشتنی بود.

 
بدون خجالت ورودربایستی درست مثل اینکه سالهای ساله که می شناسمش 
ــباهتی به ماما  ــردم.این مهم نبود که به هیچ عنوان ش بگلش کردم وبه خودم فش

نبود.مهم اون عشق ومحبتی بود که مادرانه نداشت یا حتی عطر تنش شبیه اون 



از خودش ساطع می کرد و منو به یاد ماما می انداخت و وادارم می کرد اعتراف 
 کنم تموم مادرهای دنیا یک جور وشبیه هم هستن.

 
باره به خونه برگشــتیم واینبار واســـه اینکه خونواده ی یحیی راحت  همگی دو

به خونه ی عمه رفتن  با وآوا  با مارا و مونیکا باشــن  تا یار  تاامو در اخت و من ا
گذاشــتم.اتاق بابا رو هم به زانا ویحیی دادیم و از اتاق حاج خانوم هم به طور 

 شریکی من اون استفاده کردیم.
 

با اومدن یحیی کمی از فرید وکارن فاصله گرفته بودم وپیامد این فاصله گرفتن 
ندم.واسه همین تعارف زدم رو خیلی راحت از نگاه کلافه ی پدر و پسر می خو

 اونام شب رو با ما بمونن واز اضا هردوشون بلافاصله ابول کردن.
 

شدیم  شام ورفتن مهمون ها کم کم همگی برای خوابیدن آماده  بعد از خوردن 
.جای فرید رو تو نشــیمن انداختم وکارن هم ارار شــد با خودم تو اتاق حاج 

شمم خیلی جال صحبتی حاج خانوم بخوابه.چیزی که به چ ب اومد،دیدن هم 
ــم بخورم  ــر بودم اس ــدن کارن و مونیکا بود.حاض خانوم و تامارا و هم بازی ش
شه اما به حدی گرم  صلا متوجه نمی  شتر حرفایی که می زنن طرف مقابل ا بی
وصــمیمی با زبان ایما واشــاره وشــاید از اون نزدیک تر،زبان دوســتی ومحبت 

ست هم سالها سن.همراه یحیی و صحبت می کردن که انگار  شنا دیگه رو می 
شون رو  شون می کردم وگهگداری کار ترجمه ی حرفا زانا وفرید با خنده نگاه

 به عهده می گرفتم.



 
ــدن زانا وبعد ازدواجش با یحیی عجیب وتیر اابل باور بود.با  هنوز برام پیدا ش
 کنجکاوی به ارتباط وبرخوردشــون باهم خیره بودم واین نزدیکی بین اون دوتا

ـــه  مدرس خاطران دوران  بل از این من فقط  تا ا خب  ـــت. تازگی داش برام 
سخت بود با  ست تو ذهنم بود اما الان کمی  صمیمیت هامون به عنوان یه دو و

 این ازدواج کنار بیام.واسه همین بی صبرانه پرسیدم.
 

 ـ شما هنوزم نمی خواین بگین چطور با هم آشنا شدین؟
 

ــته بودیم.بچه ها ــس ــون نش وحاج خانوم وتامارا خواب بودن.فرید هم  تو اتااش
چند دایقه ابل شب به خیر گفته وازمون جدا شده بود.یحیی وزانا رو تخت بابا 

 نشسته بودن ومن هم رو صندلی پشت میزمطالعه اش.
 

 زانا با هیجان گفت: اول من می گم.
 

 یحیی سر تکان داد.
 

 تعریف می کنم.ـ باشه ابول.اما اون اسمتی که همدیگه رو دیدیم من 
 



ــابی پیش جاما خجالت می  ــــ می خوای همش رو بگی؟!اینجوری که حس ـ
 کشم.

 
یحیی عاشــقانه موهای خوش حالت زانا رو پشــت گوشــش فرســتاد وزیر لب 
گفت:دلیل برای خجالت وجود نداره.تو مجبور بودی.درضــمن اگه اون اتفاق 

شاید ما هیچ وات همدیگه رو نمی دیدیم وعلااه  وبعدش ازدواجی نمی افتاد 
 هم نبود.

 
ــمای یحیی خیره موند و  ــد.با محبت تو چش ــبز ش لبخند عمیقی رو لب زانا س
شید.انگار که  سرش ک ستگی بینی هم شک شاره اش رو ،روی  شت ا نوک انگ
بخواد یه یادگار عزیز از یه خاطره ی دور رو لمس کنه.یحیی بهم اشاره کرد برم 

ــینم.با علااه و تمایل زیاد ــون بش ــیدن ومن  وبین ش ابول کردم.کمی کنار کش
 نشستم وزانا درحالیکه سعی داشت فکر شو متمرکزکنه شروع به صحبت کرد.

 
ـــ واتی از سربرنیتسا بیرونمون کردن.مستقیما به بانیالوکا وزندان لاتینکا منتقل 
شدید  سمومیت  سا برادر کوچیکم م صلا خوب نبود.آ شدیم.مادرم حالش ا

از این مســافرن طولانی کوفته بود.دایقا هشــتاد  تذایی داشــت و من تموم تنم
وسه روز تو اسارن بودیم ویک روز صبح بیست نفرمون رو برای تعوید با یه 
صرب بردن.اونجا مارو تحویل نیروهای خودی دادن و اونا مارو به  سرباز  عده 
شهر با امنیت همراه نبود.منطقه زیر آتش  گراژده منتقل کردن.موندنمون تو اون 

ست وپاگیر بودن.خونواده صرب  شت ویه جورایی زن ها وبچه ها د ها ارار دا



به طرف مرز  که  ما بودن،تصــمیم گرفتن  مدن همراه  که تو این  له ام  خا ی 
کرواسی برن.ما هم به ناچار دنبالشون رفتیم.چون راه دیگه ای نداشتیم.رفتن به 

ه و این مدن باون کشور واز اونجام به ایتالیا چیزی حدود دوسال طول کشید.ت
 خاطر بیماری مادرم،خاله ام وخونواده اش کلی تو زحمت افتادن.

 
شده خودم از خونواده ام حمایت  ست هرطور  سالم بود ودلم می خوا چهارده 
صد اونا تورینوبود.ما فقط  کنم.واسه همین تصمیم گرفتم ازشون جدا شیم.مق

 از اونا درست زمانی تا بولونیا باهاشون همسفر بودیم.یک ماه بعد از جدا شدن
ــده بودیم،مادرم از  ــتیم وبه نوعی بی خانمان ش که پولی برای خرج کردن نداش

 دنیا رفت.
 

صه ی مکان دفن وهزینه اش رو هم  ست دادنش یه طرف،حالا باید ت تم از د
می خوردیم.اوضــاع خیلی وحشــتناکی بود.با راهنمایی چندتا از مســئولین 

ــا که فعالیت های ــدیم.اونام  محلی به یه کلیس ــت معرفی ش خیرخواهانه داش
 مادرمو با احترام دفن کردن وبه ما تذا وجای خواب دادن.

 
اینکه تحت حمایت خواهران راهبه ارار گرفتیم فرصـــت خیلی خوبی بود که 
بهمون اجازه داد به درســمون ادامه بدیم.شــرایط ااامتمون هم با کمک اونا 

سختی ای که تو این مدن شد.به خاطر  شیده بودم تموم چربی های  درست  ک
شده بود.یه جورایی خوش اندام  شده وبا گذر زمان ادم بلند  ضافی بدنم آب  ا



ی که نیایب*و*سوروفرم به نظر می رسیدم واز اونجایی که با چندتا از دخترای 
ــمیم  ــده بودم.تص ــت ش ــابه من،تو ایتالیا زندگی می کردن،دوس به دلایلی مش

 گرفتم مث اونا یه مدل شم.
 
ب این یه کار درآمد زا بود وبا همون چندسال محدودی که تو این حرفه بودم خ

راحت می تونســتم از پس زندگی خودم وآســا بربیام.شــونزده ســال داشــتم که 
شه  سبیدم.چیزی نبود که باب میلم با سابی به این کار چ درس رو رها کردم وح

شون کار کردم وبعد یه پ سالی باها شتم.دو شنهاد بهتر بهم اما چاره ای هم ندا ی
 از پارما شد ورفتم اونجا.

 
همه چیز اوایل خوب بود.از زندگیم اونجا راضی بودم.یه سوعیت کوچیک برای 
به مدرســـه فرســتادم.کم کم تو محیط کارم  خودم وآســـا اجاره کردم و اونو 
شتن هیجده  ضوع با دا شرفت کردم ویک به یک رابامو کنار زدم.خب این مو پی

رگی بود.به خودم به خاطر این موفقیت مگرور شـــدم ســـال ســن موفقیت بز
وهمین ترور هم بزرگترین ضــربه رو به من زد.با یه مدل بلاروســی که بیســت 
ودو سال داشت درگیری لفظی پیدا کردم وکارمون حتی به زد وخورد هم کشید 
سابی از  شم ح شد و خب رفقا .به دلیل مواعیت خوبم این اون بود که اخراج 

 مدن وجبران کردن.خجالتم در او
 

سته ی بزرگ کوکاعین که بی خبر  شدم اونم با یه ب ستگیر  سط پلیس د واتی تو
توی کیفم گذاشته شده بود،فهمیدم عمر خوشی آدمی مث من همیشه کوتاهه. 



بلافاصله وکیل گرفتم وچون نه اعتیاد داشتم ونه سؤسابقه برام فقط دوماه حبس 
یعنی به محد آزاد شــدن باید هرچه  بریدن والبته لگو شــدن پناهندگیم.این

شتن یه برادر کوچیک یازده  زودتر خاک ایتالیا رو ترک می کردم.اونم باوجود دا
ساله که جز من کسی رو نداشت.تو اون دوماه آسا توسط موسسه ی خیریه ای 

 به یه خونواده سپرده شد تا من محکومیتم رو بگذرونم.
 

بودم وهم به خاطر لگو پناهندگیم کار بعد آزاد شــدنم هم کارمو از دســت داده 
شد.با اون مقدار پولی که برامون مونده بود زندگی رو  شنهاد نمی  خوبی بهم پی
ــده بودیم  ــد.بازم بی خانمان ش ــاع روز به روز بدتر می ش می گذروندیم.اوض
ومدام از دســت نیروهای پلیس یا هر مامور دولتی که به نداشــتن ااامتم شــک 

 …م.تا اینکهداشت، فرار می کردی
 

 به سمت یحیی برگشت وگفت:فکر می کنم از اینجا به بعدش رو تو باید بگی.
 

ــتن ااب عکس ماما از روی پاتختی  نگام به طرف یحیی چرخید واون با برداش
 شروع به صحبت کرد.

 
ـ برای رفتن به دانشگاه احتیاج به پول داشتم.نمی خواستم این پول رو از ولادو 

ب تازه  یت ب*و*ســه بگیرم.اون  حاظ شــگلی امن ته بود وهنوز از ل نی برگشــ
نداشت.تصمیم گرفتم کاری پیدا کنم وبا پولش هزینه هارو پرداخت کنم.تو یه 



فروشگاه به عنوان نگهبان پارکینگ مشگول به کار شدم.کم کم یه موتور خریدم 
وبعد از تموم شــدن ســاعت کاریم به عنوان پیک تا نیمه های شــب کار می 

 بود اما واتی می تونستم پول جمع کنم بهم حس خوبی می داد. کردم.سخت
 

ســاعت کاریم تو یکی از روزهای ســرد زمســتون رو به اتمام بود که بهمون 
شده  ستگیر  گزارش دادن یه دختر جوون بعد از دزدیدن مقداری مواد تذایی د
اما بلافاصله تونسته از دست مامورین حفاظت،فرار کنه.ازمون خواستن مکان 
هایی که تحت نظارتمونه با دات برای پیدا کردنش جســتجوکنیم.خب احتمال 
سه همین با  شه زیاد بود.وا اینکه اون برای فرار راه پارکینگ رو در پیش گرفته با
ــدم ودر نهایت این من بودم که پیداش کرد.اونم  ــتجو ش ــگول جس احتیاط مش

شین پنهون کنه.بعد گرف شت یه ما شو پ شت خود سعی دا تو نگاه  تنشواتی که 
اول به چشــمم یه دختر بچه ی پونزده ســاله اومد.از نگاه ترســیده ولهجه ی 

 خاصی که داشت کاملا پیدا بود ایتالیایی نیست.
 

یه ومجبور شـــده دزدی کنه.نمی خواســته برادر کوچیکش  یای بان بهم گفت آل
شت در آورد وبه شنی که به تن دا سته ناگت مرغ رو از تو کاپ سنه بمونه.یه ب  گر

ضوع به نظریه اتفاق  ست بذارم که بره.خب این مو طرفم گرفت.باگریه ازم خوا
عادی می اومد چون اون مواع آلبانی تبارهای زیادی به صــورن تیراانونی به 
گل خوب  یه شــ ندگی و ناه هاجرن کرده بودن وچون اکثرشــونم پ یا م تال ای

ــت به دزدی می زدن.اما یه چیزی در مورد اون دختر برام ــتن،دس عجیب  نداش



بود.اینکه اصلا لهجه اش به آلبانیایی ها نمی خورد واز طرفی به چشمم خیلی 
 آشنا می اومد.اونقدر آشنا که مطمئن بودم سالهاست می شناسمش.

 
ســرخم کرد وبه زانا خیره شــد.منم بی اختیار دســتمو رو دســت زانا گذاشــتم 

ــ ــردم.حس اینکه از بازگویی این اتفاق ها چقدر ناراحت می ش  ه برام اابلوفش
 لمس بود.

 
ــــ نمی خواستم این کارو بکنم.مجبور شدم.نه پولی داشتم ونه کسی بهم کار 
می داد.آســا گرســنه بود.چاره ی دیگه ای نداشــتم.راســتش یحیی رو از همون 
یدنم شـــد،  لحظه ی اول که مواع فرار دســـت دورکمرم انداخت ومانع از دو

ــناختم.منتها به حدی بابت این کارم خجالت ــید  ش زده بودم که واتی ازم پرس
سته ی ناگت رو  سه.ب شنا ستم منو ب کجایی ام.به دروغ گفتم آلبانیایی.نمی خوا
به طرفش گرفتم والتماس کردم بذاره برم.ابول کرد ولی ازم خواســـت تا تموم 

 شدن شیفت کاریش تو پارکینگ بمونم.
 

رادر ب یحیی بلافاصــله گفت: می خواســتم کمکش کنم.اون بهم گفته بود که
شون بگذرم.  ستم همینطوری بی خیال از کنار ست.نمی تون سنه  کوچیکش گر
سی که دیدم دادم ومجبور  سته ی ناگت رو به اولین ک شتم و ب شگاه برگ به فرو
شدم به دروغ بگم فقط اینو پیدا کردم. خوشبختانه دوربین های داخل پارکینگ 

ــی چک نم ــه همین کس ــده بود واس ــکل روبروش ی کرد ببینه مدتی بود با مش



شیفتم رو با نفر بعدی  شتم تا  ست میگم یا نه.بعدش دوباره به پارکینگ برگ در
ضوع  سابی از این مو شتم از اون دختر خبری نبود.ح عون کنم.ولی هرچی گ
ستم دایق  شمای آبیش می اومد توذهنم و از اینکه نمی تون کلافه بودم.مدام چ

شدم.نا امید ا صبی می  شتم به یاد بیارم اون کیه ع شناختنش موتورم رو بردا ز 
وازپارکینگ فروشــگاه بیرون اومدم.به محد خروجم با نگاه منتظر اون دختر 
روبرو شــدم وبی اختیار لبخند زدم.نگهداشــتم تا ســوار شــه.اونم ابول کرد.به 
تذایی  قداری مواد یدیم براش م که تومســیرمون رســ گاهی  اولین فروشــ

 گرفتم با ناراحتی ابول کرد.خریدم.واتی بسته های خرید رو به طرفش 
 

 زانا جواب داد.
 

سا ـــ به خاطر آ شده اون روز چیزی برای خوردن پیدا می …ـ آخه باید هرطور 
 کردم.اون حالش اصلا خوب نبود.

 
فت)هی نیایی گب*و*سـ واتی بسته هارو گرفت بدون اینکه حواسش باشه به 

شوکه  ااعا شنیدنشرفیق ممنون(خب این شاید شبیه یه تلنگر کوچیک بود اما و
صطلاو جدا از به  سام کرد.چون این ا شنا ب*و* شدنش برام خیلی آ نیایی ادا 

بود.با ناباوری تو صورتش زل زدم.از رنگ خاط واستثناعی چشماش،از لبخند 
کجی که رو لبش خودنمایی می کرد ونگاهش که مث یه رفیق ادیمی بهم نگاه 

باورم نمی شـــد اینی که الآن جلوم وایســـاده همون  می کرد تموم تنم یا زد.
 دوست ادیمی ودختر خانوم وآاای آلیچ باشه.



 
 زانا سرتکان داد.

 
ـ خودم از اون گندی که زده بودم شوکه بودم.می دونستم دیر یا زود اون منو می 
ــریع ازش خداحافظی کردم وزدم به چاک.هرچقدرم  ــه همین س ــه واس ــناس ش

صرار کرد منو برسونه ابول نکردم.فکر می شد.اون ا شه اما ن کردم بی خیالم می 
منو تعقیب کرد ودرست نزدیک محل زندگیمون جلو راهم سد شد.حالا بماند 
سرم برداره.اما اون گفت  ست از  ستم د که چقدر باهاش دعوا کردم وازش خوا

 که منو می شناسه ومی دونه کی هستم.
 

 یحیی ااب عکس ماما رو سر جاش گذاشت.
 

ـــ از اون روز به بعد هم ست ـ سا.دلم می خوا شد زانا وآ شگله ی فکریم  ه ی م
هرطور شــده کمکشــون کنم.منم به اولین وآســون ترین راهی که به ذهنم اومد 

 عمل کردم.
 

 با شگفتی پرسیدم.
 

 ـ چه راهی؟!
 



 زانا به جاش جواب داد.
 

 ـ بهم پیشنهاد ازدواج داد.باور می کنی؟!اونم تو سن هیجده سالگی.
 

خواســتم یه جوری مشــکل ااامتتون حل شــه.تامارا  ـــــ خب مجبور بودم.می
وحشــت زده با این موضــوع روبرو شــد و خبر به ولادو که رســید ســراســیمه 
سرم ونباید همچین حمااتی رو  شت. می گفت زده به  ستپاچه به ایتالیا برگ ود
بکنم.خودش هرطور شده واسه این مشکل یه راهی پیدا می کنه.شده اونا رو به 

س شون امکانان رفاهی رو فراهم می کنه. اما خب با  نی می برهب*و* سه  ووا
ــتم چه بلایی  ــنهادی که می داد احمقانه مخالفت می کردم.نمی دونس هر پیش
تا بتونم ازشــون  یاد.دلم می خواســـت اونا پیش خودم بمونن  داره ســرم می 
ــته و تو  ــه اینه که اون دو تا منو یاد گذش محافظت کنم.اوایل فکر می کردم واس

 ا میندازن،ولی اینطور نبود.ومام
 

شق زانا  شه؟من عا شونه ام انداخت وبا خنده گفت:باورن می  شو دور  ست د
 آلیچ شده بودم!

 
 زانا چپ چپ نگاش کرد ویحیی بیشتر به خنده افتاد.

 
سی من بود. چون اون دختر جذاب وزیبا هم از  شان ـــ البته این نهایت خوش  ـ

 من خوشش اومده بود.



 
 یدم واون با لبخند مهربونی سر تکان داد.به سمت زانا چرخ

 
ـــ آره خوشم اومده بود.واسه همین واتی برای حل شدن مشکل ااامتم بهم این 
با وجود اینکه می دونســتم این ازدواج چقدر می تونه برای  پیشــنهاد رو داد 
شه،خودخواهانه ابول کردم.خب چیکار کنم بهش علااه  سازبا سر  یحیی درد

 ه دیگه دست خودم نبود.مند شده بودم.اینک
 

 دستای هردوشون رو گرفتم وبا علااه فشردم.
 
خب …واینطوری شــد که ازدواج کردین وحالا یه دختر چهار ســاله دارین -

شه  سالش با سه  ست و سا چی؟اون حالا چیکار می کنه؟ الان باید بی نگفتین آ
 درسته؟

 
 زانا جواب داد.

 
 
 

ــ آره.داره درس می خونه وشده بچه ی محب وب ولادو و تامارا.آخه من ویحیی ـ
صمیم داره بعد  ستیم لااال این آرزوی اون دوتا رو برآورده کنیم.ت هیچوات نتون



صیلاتش به  شدن تح ستموم  نی برگرده.میگه اونجا کارهای زیادی برای ب*و*
 انجام دادن داره.

 
 
 

نی وهرزگوین ب*و*س…ــــ مث ابراهیم.اونم بعد تموم شدن درسش برگشت
 اشتن چنین جوون هایی افتخار کنه.باید به د

 
 
 

 یحیی حرفمو تایید کرد.
 
 
 

ــــ درسته.اما این وظیفه ی تک تک ماست جاما.ماباید برای کشور مون کاری 
نی تریب وتنهاســت.مردم ما دارن کم کم از باور هاشــون دور ب*و*ســکنیم. 

قاداتمون نمی  به دســتوران دینی واعت هایی  گه کمتر ب ها دی می شــن.جوون 
می دونی چرا؟چون ماها براشون الگوهای خوبی نبودیم.دین که فقط عمل دن.

به اواعد ودســتوران واحکام نیســت.مســلمونی مون که فقط با نماز خوندن 
ساعل رو به  شه.ما باید جنبه های مفید وپرکاربرد اون م وروزه گرفتن کامل نمی 

شون ب شون ن ه دیم کشیوه ای که جوون هارو ترتیب می کنه،معرفی کنیم وبه



دین باعث عقب موندگی وپســرفت ومحدودیت نیســت.ســاختن دوباره ی 
س شده محدود نمی ب*و* سجد و خونه ی تخریب  نی که به مرمت چهارتا م

 شه.ما باید نگاهها رو عون کنیم.
 
 
 

سکون کردم وسرمو پایین انداختم.یحیی حق داشت.من با اینکه خودم جامعه 
سی خونده بودم وباید خیلی دایق  ساعل توجه می کردم اما برام شنا تر به این م

سکمک به  شون تو اولویت بود.واین ب*و* شت ضع معی نی ومردمش و بهبود و
یار  ناتی که در اخت با تهاجم فرهنگی وامکا درســـت نبود.اونم واتی که ترب 
تامین  نا رو از بین می برد.پس فقط  باورهای او ـــت  هامون می ذاش جوون 

 امکانان جوابگو نمی شد.
 
 
 
ــکون می کنن.خب ابول دارم اون زا ــون س ــته ش نا گفت:مردم ما دربرابر گذش

شته حرف اابل توجهی برای زدن نداره وتحقیر آمیز بوده.اما لااال به جوون  گذ
تاوانی  چه  ما  ندارن نشــون می ده  یادی  خاطره ی ز که از اون مواع  هایی 

م کتابی رپرداختیم تا الآن یه کشور مستقل باشیم.من که به شخصه تصمیم دا



در این مورد بنویسم.در مورد خودم،گذشته مون واتفاااتی که لااال واسه ما سه 
 نفر افتاده که به اینجا رسیدیم.

 
 
 

 تحت تاثیر تصمیمش هیجان زده اعتراف کردم.
 
 
 
یاد دریک نمی کنم.نمی دونم  - فکر خوبیه.منم تو نوشــتنش هرکمکی ازم بر ب

ــته ی من می تونه حرفی برای گف ــاید با گذش ــه یا نه.اما خب ش ــته باش تن داش
بازگوییش به یاد بیاریم آرامش الان رو مدیون چه مصاعب وسختی هایی بودیم 

 وچه فداکاری هایی که براش نکردیم.
 
 
 

 یحیی دست جلو آورد.
 
 
 



ـ رو منم حساب کنین.درسته همیشه فکرم این بوده که لااال تا اونجایی که ازم 
یاد دســـت از تلاش  به مردم برندارم ،اما بر می  های ااتصـــادیم برای کمک 

مطمئنم تلاش تو جبهه ی فرهنگی کمک بزرگتری به اوناســت.اینطوری لااال 
ــبرای دخترهام  ــم که هویتش،وطنش وباورش ب*و*س نا ومونیکا پدری می ش
 رو ابول دارن.

 
 
 

 نا؟!ب*و*سباتعجب زیر لب گفتم: 
 
 
 

 لبخند رو لبهاش عمیق تر شد.
 
 
 
ــبآره  - ــرد پاییزی وزیر *و*س ــال ابل تو اون هوای س نا.دختری که هیجده س

صدا زدم.وحالا به خاطر  بارون برای به دنیا اومدنش خدا رو با همه ی وجودم 
ـــال آخر  نه وس ندگی می ک ـــارایوو ز خدا ممنونم.تو س باز هم از  داشــتنش 

سه همین ب ست داد. وا سالی که به دنیا اومد از د ستانه.پدرش رو همون   ادبیر



اگه کمک و نفوذ …وجود اختلاف ســنی کمی که داریم منو پاپا صــدا می زنه
ولادو نبود شــاید هیچ وات نمی تونســتم پیداش کنم.به خاطر همین بابت این 

سمش رو  سموضوع خیلی بهش مدیونم.واتی مادرش گفت ا شتهب*و*  نا گذا
سرد من وااع شد تو اون روز بارونی و شادی زیاد گریه کردم وباورم  ه ا برای باز 

سدنیا آوردن وطنم تلاش کردم.چون  سالش آینده ب*و* سن و نا وبچه های هم
 نی هستن.ب*و*سی کشورم هستن.خود 

 
 
 

به همونجا ختم نشـــد ومن واســـه اینکه بیشــتر از این  اون شـــب حرفامون 
ــای نیمه  ــب به خیری گفتم واز اتاق بیرون اومدم.فض ــم،ش ــون نباش مزاحمش

رفتن به اتاق حاج خانوم ادمی بردارم اما نرفته  تاریک هال مجبورم کرد برای
پشیمون شدم.حس حضور فرید واینکه مدتهاست باهاش یه خلون دونفره ی 

 دلخواه نداشتم وادارم کرد به سمت جایی که خوابیده بود برم.
 
 
 

ستم ببینمش.با  شمام دیگه به تاریکی عادن کرده بود وخیلی راحت می تون چ
شکش زانو  شون احتیاط کنار ت سته اش ن شمای ب زدم.دم وبازدم های منظم وچ

ــورتش چرخید ودلم برای  ــت که به خواب رفته.نگام با علااه رو ص از این داش
ــید.چند  ــقانه پرکش ــه های پر از نیاز وعاش ــتی تنش و اون ب*وس گرمای بهش



روزی می شد که بواسطه ی حضور یحیی وحالا هم زانا وبچه شون،ازش دور 
 س می کردم این دور بودن چقدر دلتنگ وبی تابم کرده.مونده بودم وبوضوو ح

 
 
 

 من این مرد ایرانی پر شر وشور رو دوست داشتم.
 
 
 

روصورتش خم شدم.بازتاب نفس هاش به گونه ام می خورد وحس خوشایندی 
شد لبخند بزنم وبی اختیار کنارش دراز  شت.طوریکه باعث  رو برام به دنبال دا

ــت چپمو آروم روی گو ــم.دس ــتم وکمی خودمو بالا بکش ــتش گذاش نه ی راس
سمت  سبیده ومماس بود.به  صورن هامون به هم چ شیدم.حالا دیگه تقریبا  ک

 راست متمایل شدم وگوشه ی ل*بشو نرم وبا احتیاط ب*وسیدم.
 
 
 

ه، تو تک تک ســلول های بدنم ب*و*ســترق لذن از حس خوبی که با این 
فل از زیر کم تا نا یدا کرده بود،دســتی  یان پ ـــد ومنو تو بگلش جر رم رد ش

 گرفت.نفسم تو سی*نه حبس شد و اون با چشمای بسته زمزمه کرد.



 
 
 

 ـ تو هم خوابت نمی بره؟
 
 
 

یده  ب نخوا ندم.یعنی  جب بهش خیره مو ند کردم ومتع ل ب کمی ســـرمو 
 بود؟چشماش آروم باز وبا لبخند شیطنت آمیزی نگام کرد.

 
 
 

 ـ دلت برام تنگ شده بود مگه نه؟
 

حس خودشــیفتگی بهش دســت داد. نفســمو با درماندگی فون کردم و  باز آاا
ستاش دور کمرم تنگ تر  شم که حلقه ی د ستم خودمو از بگلش بیرون بک خوا

 شد.
 

 ـ کجا خانوم؟اومدی بی خوابمون کردی وداری می ری؟
 

 یه لحظه تو چشماش مکث کردم وبا لبخندی که نشد پنهون کنم جواب دادم.



 
 بیده باشی.ـ فکر می کردم خوا

 
 
 

 نگاهش مشتااانه رو صورتم چرخید وهیجان زده جواب داد.
 

 بدعادتم کردی جاما.…ـ دیگه مدتهاست بی تو خوابم نمی بره
 

مسا نگاهش شدم وبی آنکه بتونم عکس العملی نشون بدم.تپش های البم با 
شو به  صورت شد. شتر  شتر وبی شماش می دیدم بی بی اراری تب آلودی که تو چ

نزدیک کرد ودستم بی اراده روی افسه ی سی*نه اش که تند وشتابزده صورتم 
 بالا وپایین می رفت ارار گرفت.

 
گذاشــت وعاشــقانه وپرنیاز شــروع به بو*ســیدنم … د*اغ*شــو رو لب… لب

باعطش  نه هر ب*وســـه ای رو با تا باهاش همراه شـــدم وبی  یار  کرد.بی اخت
ــرکش ونا آراممو ــان س ــاس ــا دادم.نبد احس ــتری پاس ــده بود بیش ن یکی ش

پاپس  مت کنم و گاش مقاو جادوی ن وپرتلاطم می زد .نمی تونســتم دربرابر 
نه تنها آبی بر آتیش درونم … بکشــم.تو نگاهش حل شــدم و رطوبت روی لب

 نشد که بیشتر شعله ورم کرد وهمه ی وجودمو سوزوند.



 
ترق ل*ذن از این نزدیکی بیش از حد،گُر گرفتم وبا هرتماس لبش رو پوست 

 نم،ته دلم لرزید وسست وبی طاات خودمو بهش سپردم.ت
 

اما تو آخرین لحظه با سـرسـختی بی نظیری خودشـو کنار کشـید ونفس نفس 
شب نه…زنان گفت:نه سه ام ستراحت داری واینجا …وا سته ای و نیاز به ا تو خ

ــی رو برگذار …  ــم عروس ــتن،مراس به نظرم بهتره تا برادرن و خونواده اش هس
 می خوام ازن دور بمونم.کنیم.من دیگه ن

 
شیدنش کلافه ام کرده بود ،اما  شمای خمارمو بهش دوختم وبا اینکه کنار ک چ
سته بودم وانرژی ای برای همراهی  سر تکان دادم.وااعا خ شونه ی موافقت  به ن
نداشــتم.شـــاید بیشــتر به خاطر عشــق وعلااه ای که بهش احســـاس می 

شده بودم تن به این نزدیکی بدم ضر  .اونم اینو خیلی زود درک کرده و کردم،حا
قدر خوب نبد  که این با حس این یده بود. نار کشــ که اذیت نشــم ک برای این
ست،ته دلم تنج  شنا سمی تنم آ شه وبا نیاز های روحی وج ست ساتم به د سا اح
رفت وبا شوق سرمو رو سی*نه ی پر شتابش گذاشتم وچشمامو با گوش دادن 

 به طنین هماهنگ و اوی البش،بستم.
 

ح خونواده ی عمه و بابا وآوا اومدن وحاج خانوم بســاط صــبحونه رو تو صــب
ــدای خنده های  حیاط چید.مونیکا وکارن دور درختای خرمالو می دویدن وص
 کودکانه شون شادی تیراابل وصفی رو به صبح اشنگ تابستونی مون داده بود.



 
شونه هام انداخت.با خجالت نگاهمو ا ستشو دور  ست ود ش با ز بافرید کنارم ن

 و بقیه دزدیدم.شهاب با بی خیالی پرسید.
 
 
 

ــ خب بچه ها برنامه تون چیه؟نمی خواین بالأخره شیرینی عروسی تون رو به  ـ
 ما بدین؟

 
بابا نگاه منتظرشــو با لبخند به ما دوخت و فرید در حالیکه با دســته ی لیوان 

 چاییش ور می رفت جواب داد.
 

ــ چرا اتفااا دوست داریم به همین  زودی یه مراسم بگیریم.البته اگه بابا راضی ـ
 گفتیم تا یحیی وبچه ها هستن دست به کار شیم.…باشن

 
 بابا به نشونه ی موافقت سر تکان داد.

 
 ـ فکر خوبیه فرید جان.منم باهان موافقم.

 



با تردید گفتم:پس کســی مخالفت نداره اگه یه مراســم کوچیک بگیریم؟!چون 
 کاری ازمون بر نمی یاد.تو این بازه ی زمانی کم ،

 
 چشمای شهاب از شادی برق زد.

 
 ـ نه اتفااا مراسم رو بزرگ می گیریم.همه چیزم به پای من وآوا بذارین.

 
 آوا مشکوک پرسید.

 
 ـ اونوات چرا؟!!

 
ـ خو دیدم ثواب داره.گفتم بی نصیب نمونیم.تازه خدارو چه دیدی شاید جای 

 داشتیم. یه عروس ودوماد،دوتا واسه مراسممون
 

 ـ منظورن من وتوییم دیگه.
 

 خودشو زد به اون راه.
 

 من کی همچین حرفی زدم؟…ـ کی؟ما؟!
 



آوا به شــوخی گفت:خب پس خدارو شــکر.خیالم راحت شــد.فکر کردم یه 
 لحظه منظورن خودمونه.آخه می دونی که، من هنوز آمادگیشو ندارم.

 
 ش زد.شهاب شروع کرد به ترتر کردن وبابا با خنده رو پا

 
 ـ این اصه سر دراز دارد شهاب جان.

 
 ـ ای بابا دایی شما دیگه چرا؟به خدا صبر منم حدی داره.

 
 عمه بهش تشر زد.

 
شهاب.آدم تو اینجور موارد به دهن چهارتا بزرگتر نگاه می  ـــ خجالت بکش  ـ

 کنه.
 

ستفاده  صت ا سریع از فر شو دور گردنم حلقه کرد. ستا کارن به طرفم دوید ود
نا که شــگفت زده کردم و به زا یه لقمه نون وکره ومربا تو دهانش گذاشــتم و

به تقلید از کارن دســـت دور گردنم  نگاهمون می کرد،لبخند زدم.مونیکا هم 
به زبان  انداخت.منم بلافاصــله یه لقمه به خوردش دادم و اون با دهانی پر و

 ایتالیایی گفت:تی آمو زیا.
 



 وزانا برام ترجمه کرد.
 

 دوستت دارم.ـ میگه عمه 
 

 صورن اشنگشو ب*وسیدم و اون با خوشحالی به سمت کارن دوید.
 

فرید با خنده گفت:تورو خدا اینقدر این باجناق عزیز ما رو اذیت نکنین.خب 
 حق داره بنده ی خدا.به نظر منم که فکرش عالیه.جاما موافقی؟

 
 تکان دادمنگاه مرددی به آوا انداختم و واتی لبخندشو دیدم با اطمینان سر 

 
 ـ معلومه که موافقم.چی از این بهتر.

 
شهاب شروع کرد به سون زدن وبا هیجان گفت:به افتخار دختر دایی عزیز ندا 

 خانوم،بزن اون کف اشنگه رو.
 

 جمع به خنده افتادن ودست زدن.فرید اعتران کرد.
 

سنگت رو به  شتم  ـــ ای بابا پس من چی؟خوبه تا همین چند ثانیه ی پیش دا ـ
 *نه می زدم.سی

 



 شهاب دستشو دور گردنش انداخت.
 

صلا به افتخار این اتفاق  ستیم اینکه دیگه گفتن نداره.ا شمام ه ـــ ما مخلص  ـ
 خوب،همگی شام مهمون من.هرجا که دوست داشتین.

 
شــیما با شــوق گفت:بریم درکه.هم جای با صــفاییه هم اینکه یاد ادیما می 

شامم کباب ناب ایرانی می خو سه  ریم.ازهمین الانم بگم من بختیاری کنیم.وا
 سفارش می دم ها.

 
 شهاب چپ چپ نگاش کرد.

 
 ـ تورو خدا تعارف نکن.چیز دیگه ای هم خواستی بگو.

 
 شیما ابرویی بالا انداخت ولبشوگاز گرفت.

 
 ـ زشته بابا.چهارتا مهمون خارجی داریم.جلوشون آبرومونو نبر.

 
صلا ای ـــ مگه آبرو داری به دادن کبابه؟ا شد یه جیگرکی خوب می ـ نجوری که 

ــیا جیگر می دم بهتون بخورین دلتون  ــم می برمتون اونجا نفری دوس ــناس ش
 روشن شه



 
ــو برگردوند ومن با خنده گفتم:اَه جیگر چیه؟حالمو بهم  ــیما با حرط روش ش
زدی.اونجایی که تو ازش تعریف می کنی معلومه باید چه جوری باشــه.حتما 

 که عمراً لب به اون جیگرای مگسی بزنم.کثیف وپر از مگسه.من یکی 
 

 فرید با خنده جواب داد.
 

 ـ بَه کجای کاری.همه ی مزه اش به اون مگساشه.
 

ـــ تورو خدا حالمون رو بهم نزن.اصلا همون درکه می ریم که شیما گفت.بابا 
 یه روز جمعه ای رو بزنیم به طبیعت دلمون واشه.

 
صری راهی بقیه هم تقریبا باهام هم عقیده بودن. صمیم گرفتیم ع سه همین ت وا

اونجا شیم.خلاصه اون روز با شوخی های فرید وشهاب وخنده ی جمع، یکی 
از شـــاد ترین روزهای زندگیم رام خورد و واســـه یحیی و خونواده اش هم یه 

 خاطره ی خوب ساخت.
 

امسال که دعون نامه ی سفارن به دستم رسید نه تنها تمگین وناراحت نشدم 
ور وهیجان زیاد،منتظر رســیدن بیســت ویک تیر وحضــور تو مراســم که با شــ

بودم.اون روز از صبح کلی اضطراب داشتم.ارار بود تو مراسم صحبت کنم.این 
تصــمیم از مواعی گرفته شـــد که حرفای خودم وزانا ویحیی رو با ابراهیم در 



س ست در موردش تو مرا ستقبال کرد. وازم خوا شتم واون با علااه ا  ممیون گذا
 سخنرانی کنم.

 
ستم چه کاری ازم بر می یاد  شت این حرفا نبود وهنوز نمی دون خب ایده ای پ
بت میون جمع مردد  ـــه همین برای صــح چه کمکی می تونم بکنم.واس یا 
شیدا داده  بودم.فرید مدام دلداریم می داد ومی گفت که می تونم.جوابی که به 

واتی دارم حرف می زنم  بودم از نظر اون عالی بود.باشــوخی ازم میخواســت
یارم واینجوری محکم  یاد ب به  یدا رو  نه ی شــ قام جو وپر از کی چهره ی انت
وپرصلابت پشت تریبون بایستم وصحبت کنم.اما اینم بی فایده بود. دیگه این 
روزا به شــیدا که با بهتر شــدن وضــعیت جســمی وروحیش ســرش به زندگی 

 نداشتم.خودش وبچه ی تو راهیش گرم بود،هیچ حس بدی 
 

همیشــه از ته دل از خدا می خواســتم تو زندگیش با وحید اونقدر احســاس 
خوشبختی کنه که دیگه به فکر کینه ودشمنی با ما نیفته.ولو این دشمنی در حد 
صحبت  شه.وحید هم ظاهرا بعد اون  شته با سرو ته گذ همون حرفای تند وبی 

ی آزار رسوندن بهش هامون، کاری به کار فرید نداشت وسعی نمی کرد زمینه 
 رو فراهم کنه.

 
 دم در هال جلوی پادری ایستاده بودم و واسه حاضر شدن بقیه تر می زدم.

 



 ـ د  بجنبین دیگه دیر شد.
 

 بابا کتشو به دست گرفت وبا لبخندمهربونی به طرفم اومد.
 
 چه خبرته عزیزم؟ نترس دیر نیست. -
 

 دم، انداختم.تا کمتر از یکنگاهی به ساعت مچیم که رو دست راستم بسته بو
 ساعت دیگه مراسم شروع می شد.

 
 …ـ آخه برنامه تو خود سفارته.از اینجام تا خیابون ایران زمین

 
 حرفمو اطع کرد.

 
 ـ می رسیم بابا.نگران نباش.

 
شونه ام  ستی رو  شم دوختم.بابا د سیر اومدن بچه ها چ کلافه پوفی کردم وبه م

 گذاشت واز کنارم گذشت.
 

 به محد اینکه نزدیکم شد،طلبکارانه ابرویی بالا انداخت.زانا 
 

 ـ توهنوزم دست از این عادن گَندن بر نداشتی؟



 
 چشمامو ریز کردم.

 
 ـ کدوم عادن گند؟

 
 ـ همین ترزدن دیگه.

 
با یاد آوری دوران خوش کودکی بدون اینکه از حرفش دلخور شم،لبخند رولبم 

شیب دا ست.و کوچه های پیچ در پیچ و ش شمام ن سالگیم جلو چ شهرم ونه  ر 
 نقش بست.

 
 زانا دستموگرفت و وادارم کرد چرخی بزنم.

 
 واوو این خیلی خاط وشیکه.از لباست خوشم اومد.پوشیده و اشنگه. -
 

اشــاره اش به مانتوم بود.به دید خودم که چیز خاصــی به نظر نمی رســید.یه 
نش ت ورو سر آستیمانتوی بهاره ی سفید که برش هاش دایقا رو تنم می نشس

نقش های سنتی گلدوزی شده بود.اما حرفی که در ادامه زد منو حسابی به فکر 
 فرو برد.

 



ه نی پیدا می کنه.البته اگب*و*سـ این طرزپوشش مطمئنم طرفدارای زیادی تو 
سرمایه گذرای کرد وتو بازار راابت بتونه بین  شه روش  شده ب ساب  درست وح

فی برای زدن داشــته باشـــه.فکر می کنم دیگه اینهمه مارک وبرند معروف حر
ــه زنهای  ــواتش ــاس ب*و*س ــون رو که بر اس ــش خاط خودش نیایی هم پوش

 موازین اسلامیه داشته باشن.
 

شد  شاک رو نمی  شنیدن این حرفا برق زد.آره خودش بود.مد وپو شمام از  چ
نی فرهنگ پذیری ب*و*ســنادیده گرفت.تو یه جامعه ی جهان ســومی مثل 

لی راحت با همین پوشــش ســـاده ی تن محقق می شـــد.پس چرا بیگانه،خی
 خودمون براش فرهنگ سازی نمی کردیم؟

 
با یادآوری افکار دوســـال ابلم  نگاهمو به آینه ی ادی جلوی پادری دوختم و
شاید  سی که  شناختم.ک سی رو دیدم که نمی  لبخند زدم.اون روز من تو آینه ک

 شبیه من بود وباز خود من نبود.
 

ن،تو آینه خودم رومی دیدم با همون نوع پوشــش، اما با این تفاون که امروز م
شناختم ودر کنارش با هدفی که برای خودم درنظر گرفتم  من  درون آینه رو می 

 ،واسه چیزی که به تن داشتم هویت ساخته بودم.
 

مراسم با صحبت های ابراهیم وجناب سفیر شروع شد وبعد از اینکه چند نفر 
ادن و درباره ی سـربرنیتسـا شـعر خوندن،من پشـت تریبون ارار به نوبت ایسـت



نی گفتم وروزهای بحران زده ای که پشــت ســر ب*و*ســگرفتم وحرف زدم.از 
شه اما نگران  شاید بعد اون اتفااان مایه ی دلخوشی با شی که  شته،از آرام گذا

 هکننده ست،از نفوذ افکار تلط،از باورها واعتقادان نم گرفته ی مردم وکاری ک
 نی بکنیم.ب*و*سماباید برای 

 
شک ولبخند  سید وبعد همگی با ا شویق بی امان جمعیت به پایان ر حرفام با ت

 سرود حماسی سربرنیتسا رو خوندیم:
 

 ـ )مادر!مادر!هنوز خوابت را می بینم.
 

 خواهر!برادر!هنوز هرشب خوابتان را می بینم.
 

 ولی شما نیستید،نیستید،نیستید.
 

 م.دنبالتان می گرد
 

 هرجا می روم،شما را می بینم.
 

 مادر!پدر!چرا شما نیستید؟
 



 نی من!تو مادر من هستی.ب*و*س
 

 نی من!تورا مادر صدا خواهم کرد.ب*و*س
 

 نی!ای مادر!سربرنیتسا! ای خواهرب*و*س
 

 من با شما تنها نخوام بود.(
 
 
 

 فصل دوازدهم
 
 
 

شوام روی گونه چکید ونگاهمو از کتابی که زی شک های  ست چپم ارار ا ر د
شتیم از طریق وب کم با هم حرف  شتم وبه چهره ی زانا دوختم.دا شت بردا دا

 می زدیم.
 

 ـ بالأخره خوندیش؟
 

 بابگد زمزمه کردم.



 
 ـ آره همون شب که به دستم رسید خوندمش.

 
 ـ اسمش چطوره؟خوبه؟تو آخرین لحظان انتخابش کردم.

 
ــیه ی  ــویری از حاش ــرود نگاهمو به جلد کتاب که تص نا بود،دوختم ب*و*س

ــه  ــه در خاک(.رمان بلندی از خاطران س وعنوانش رو از نظر گذروندم.)ریش
سکودک  سال بعد تو ب*و* شدن ونوزده  نیایی که در جریان جنگ از هم جدا 

 یه کشور مسلمون دیگه بهم رسیدن.
 

 نی چه خبر؟ب*و*سراستی از …ـ فوق العاده ست.شک نکن
 

سال نو باید اونجا باشم.تاسیس شعبه ی دوم تو ــــ امسال برای فروش وی ه ی 
به مواعی بود.اون جا یه شــهر دانشــگاهیه ومطمئنم  زنیکا تصــمیم به جا و
دانشجوهای زیادی ازش استقبال می کنن.باید حتما یه سر بهش بزنم والبته یه 
شم.به نظرن می تونم  شته با صحبت با مخاطبین کتابم دا سه ی معارفه و جل

 محیط فروشگاه استفاده کنم؟واسه اینکار از 
 

 بدون فکر موافقت کردم.
 



ــ چرا نمی تونی؟به نظر من که این خودش یه تبلیگه برای ما.فروشگاهمون تو  ـ
 سارایوو چی؟یحیی حاضر شد واسه فروش وی ه اونجا باشه؟

 
 با تاسف سر تکان داد.

 
ی طمئنببینم م…ــــ نه اون سرش فوق العاده شلوته.ارار شد تامارا اونجا باشه

 نمی تونی بیای؟
 

شکم  ستمو رو  شد بی اختیار د صمم واوی ای به پهلوم خورد وباعث  لگد م
برآمده ام بذارم ولبخند بزنم.دختر کوچولوم داشــت بهم یادآوری می کرد حق 

 ندارم حضورشو حتی واسه یه لحظه از یاد ببرم.
 

سیت  سا ضعیتمو می دونی.ماه آخر وح ـــ نه نمی تونم بیام.خودن که و های ـ
 فرید ومدرسه ی کارن.واتی برای اومدن ندارم.

 
شه چقدر از دیدنش  شون دادم باورن نمی  ـــ عکس کوچولون رو به یحیی ن ـ

 اشک ریخت واحساساتی شد.
 

اشاره اش به برگه ی سونوگرافیم بود که هفته ی ابل اسکن کرده وبراش فرستاده 
 بودم.

 



رید به محد دیدنش ــــ جان خالی احساسان پدر این کوچولو رو ندیدی.ف
 عین پسر بچه ها زار می زد.

 
زانا به خنده افتاد ودســتی روی شــونه ام ارار گرفت.لب های داتی به لاله ی 

 گوشم چسبید وبا محبت زمزمه کرد.
 
 داری چی پشت سرم به عروستون می گی؟ -
 

 با لبخند جواب دادم.
 

 ـ داشتم از احساسان ناب پدرانه ی یه نفر حرف می زدم.
 
 له ی گوشمو با محبت ب*وس*ید واز پشت بگلم کرد.لا
 

زانا با دیدنش ســرتکان داد وبه فارســی دســت وپا شــکســته ای گفت:ســالام 
 فرید.هوبی؟

 
 نیایی جواب داد.ب*و*سفرید هم با یه لهجه ی افتضاو به 

 
 ـ جا سَم دوبرو.)خوبم(



 
 زانا رو به من گفت:

 
واز دارم. کارن رو از طرف من ـ خب جاما من دیگه می رم.امشب ساعت نه پر

 بب*وس وپیشاپیش سال نوی میلادی تون مبارک.
 

ــ ممنون عزیزم.تو هم مونیکارو بب*وس واز طرف من نه اما از طرف خودن  ـ
یه ب*وس عاشــقونه وفیس تو فیس به داداشــم تقدیم کن.ســـال نوی تو هم 

 مبارک.
 

و بچرخم.نگاهشبا خنده خداحافظی کرد ومن فرصت پیدا کردم به طرف فرید 
 به نی نی چشمام دوخت وبا شماتت پرسید.

 
 ـ بازم که چشمان خیسه.گریه کردی؟

 
 سر تکان دادم.

 
ــــ آره.اما اشک شوق بود.واسه کتاب زانا،موفقیتمون تو فروش لباس هایی که 
امســـال طراحی کردیم وآرامشــی که الان دارم.کنار تو،کارن،بابا،خونواده ام 

 والبته این کوچولو.
 



رید دســتمو کشــید وبلندم کرد.این روزها دیگه با این هیکل درشــت وشــکم ف
ستای حمایت  شت منو میون د صرار دا شدم.اما اون ا برآمده تو بگلش جا نمی 

 گرش بگیره.
 

شتناک تو زندگیت  شته ی وح ـــ گاهی فکر میکنم ای کاش هیچ وات اون گذ ـ
ه نگاه می نبود وتمی رو روی البت احســـاس نمی کردی.اما خودخواهانه ک

کنم می بینم اگه اون گذشــته تو زندگیت نبود، تو حالا توی زندگی من نبودی 
 ومن اینو نمی تونم حتی یه لحظه هم تصور کنم.

 
ســرمو رو ســی*نه ی مردونه اش گذاشــتم وگفتم: منم یه گذشــته ی آروم وبی 
که نگاه می کنم می بینم  بدون داشــتن تو هرگز نمی خوام.حالا  دردســر رو 

ش سمارز سر بذارم وبه اینجا بر شت  سختی رو پ شته اونهمه  د! فری…ش رو دا
 من با تو خوشبختم.

 
شروع به  شت.لنا کوچولو  شکمم گذا شو رو  ست سه ی نرمی رو موهام ود ب*و

 لگد زدن کرد وبی وافه به احساسان پدرش پاسا داد.
 

 ـ منم باتو خوشبختم.
 



سرمو بالا گرفت.لب هام شت و شو زیر چونه ام گذا ست شه بی ارار د ومثل همی
 ب*وسیدوزیر لب زمزمه کرد.

 
 ـ وُلیم ته جاما)دوستت دارم جاما(

 
ضــربه ی کوتاهی به درخورد.صــدای فریاد های هیجان زده ی شــهاب وخنده 
های ریز آوا از تو نشــیمن می اومد.بابا داشــت با علااه اربون صــداه ی پســر 

 کوچولوی اون دو تا دیوونه می رفت.
 

 .ـ بفرمایین تو
 

کارن درو با شــوق باز کرد وخنده به لب گفت:ماما،بابا بیاین.باربد بالأخره راه 
 افتاد.

 
 فرید ابرویی بالا انداخت.

 
ــ پس هوارهای اون نانجیب بچه ندیده واسه خاطر این بود؟حالا مگه چیکار  ـ

 کرده؟کوه کنده؟
 

 صدای شهاب به گوشمون خورد.
 



هم می رسه.اونوات می بینیم کی  ـــ آاا فرید حواسم بهت هست ها.نوبت تو
 نانجیبه.

 
شوای که اون برای بدنیا اومدن  شور و  صور  نگاه من وفرید بهم گره خورد وبا ت

 لنا داشت به خنده افتادیم.
 

 کارن به طرفمون دوید ودست جفتمون رو کشید.
 

 ـ بیاین دیگه.خیلی بامزه راه می ره.
 

شیدم واونو که ح ستی به موهای خوش حالتش ک الا کمی اد انداخته وبزرگ د
شــده بود به خودم چســبوندم.فرید دســتشــو پشــتم گذاشــت وبا علااه کمرمو 

 نوازش کرد.
 

 ـ بریم؟
 

به نشــونه ی موافقت ســر تکان دادم.وهرســه نفر یا بهتره بگم هر چهار نفرمون 
 همگام با هم از اتاق بیرون رفتیم.

 
 



 
 در دست هایم پرچمی ست سرخ

 
 
 

 به نشان تو!
 
 
 

 ودر البم آتشی ست سوزنده،
 
 
 

 که تو شبی آن را برافروختی.
 
 
 

 آن چنان که هیچ دست دیگری نخواهد افروخت.
 
 
 



 باید ببینی ماه من
 
 
 

 آتش وپرچم
 
 
 

 من را در پرهای اشتیاق تومی پوشانند.
 
 
 

 ومن بار دیگر
 

 عروس کوچکی می شوم در دور ترین خاک
 زندگی ام می خوانی. ر*ق*طکه به 

ی که اربانی جنگی نابرابر گ*ن*ا*هه یاد جاســمینا،لنا وهزاران کودک بی ) ب
شــدند، این کار رو با همه ی عشــقم تقدیم می کنم به بابا مســعودم که بهترین 
بابای دنیاســت.بابایی که نور دوتا چشــمام وچراغ روشــنی بخش اندیشــه ام و 

 همه ی هستی منه(



 
 پایان

 فاطمه ایمانی
 91اسفند 




